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 بالواجبات 2بحرمة التکسّ التکسّب به 1ممّا یحرم « 1» النوع الخامس

 ]مقدمه[ 
أو  م3 تعبّداً  كفایة  أو  عيناً  فعله  الإنسان  على  یجب  على ما  فی  5المشهور  4توصّلًا  كما 

7.«3» 6«كأنّ دليله الإجماع »، بل عن مجمع البرهان: «2» سالكمال
 

 
 

ابتداي بحث از   1 اما تذكر در  بيان كردند كه مرادشان حرمت تکليفی است،  انواع مکاسب محرمه 

داده شد كه حرمت وضعی نيز مدنظر قرار گيرد و برخی ادله ناظر به حرمت وضعی هستند. پس بهتر  

 است هر دو را محل بحث بدانيم.  

م 2 هبه  و  )صلح  است.  جعاله  یا  اجاره  در  معمولا  و  گيرد  می  قرار  عوض  كه  چيزي  نيز  هر  عوضه 

 متصور است(.  

 مرحلة مساله شناسی. )مفيد جهت عدم خلط مباحث و سهولت تفهيم و تفاهم(.   3

 مرحلة ذكر اقوال.   4

 مشهور محصّل براي شيخ است یا مشهور منقول از شهيد؟   5

 شاید مرحوم اردبيلی وجه منطقی دیگري براي حرمت نمی بيند.   6

قول در مقام ادعا شده است مثل حليت مطلقا یا تفصيل بين تعبدي و توصلی. ر.ک به كلمات    9 7

 مرحوم خویی. 
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المخالف فی    «4» 10فی مقابل قول السيد  9أنّ نسبته إلى الشهرة فی المسالك،  8و الظاهر 

الوجوب   تقدیر  على  الأُجرة  أخذ  حرمة  فی  لا  الولیّ،  غير  على  الميت  تجهيز  وجوب 

11عليه. 
 

و فی جامع المقاصد: الإجماع على عدم جواز أخذ الأجُرة على تعليم صيغة النکاح، أو  

 ، انتهى.«5» 12إلقائها على المتعاقدین 

 
 

ظنّ قوي. ]اگر دسترسی مرحوم شهيد ثانی به عبارت سيد مرتضی از طریق كتاب دروس شهيد اول   8

مستبع بسيار  است كه مخالفت  باشد،  باشد. روشن  به مشهور  قول  انتساب  نکته عامل  این  است كه  د 

 [. -نه كبرا-مرحوم سيد در صغراست 

 چرا ادعاي اجماع نکرده است؟   9

با   10 او مخالفت  قول  این  تجهيز ميت است. لکن  بر  اجرت  اخذ  به جواز  قائل  مرحوم سيد مرتضی 

ولی واجب  غير  بر  ميت  )تجهيز  در صغراست  مانعی   مشهور  واجب  بر  اجرت  )اخذ  كبرا  نه  نيست( 

 ندارد( و كبرا محل بحث است.  

پس مخالف یافت نشد و كلام شهيد ثانی در مسالك نيز قابل حمل بر اجماع است ]؟[. )در ادامه   11

بيان می شود كه شهيد ثانی در مسالك اقوال دیگري را نيز مطرح می كند، لذا ادعاي شهرت به جاي  

 كلام مرحوم سيد نبوده است.  اجماع به خاطر 
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 ______________________________ 
 ( كذا في »ص«، و في سائر النسخ: الخامس.1)

 . 130: 3( المسالك 2)

 . 89: 8( مجمع الفائدة 3)

 .172: 3ي ما بأيدينا من كتب السيد و رسائله، نعم حكاه عنه الشهيد في الدروس ( لم نقف عليه ف4)

                                             ، و لم يذكر إلّ  إلقاء الصيغة على المتعاقدين.37: 4( جامع المقاصد 5)

 126: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

هذا  لمثل  كأنّ  نحوه  13و  فی    «1» 14و  الإجماع  الحکم  هذا  على  أنّ  الریاض:  فی  ذكر 

 ، انتهى. «2»17  16الحجّة 15كلام جماعة، و هو 

 
 

این مثالها مصداق واجب هستند از باب ارشاد جاهل. ]؟[ ادّعا اجماع در این مثالها به همراه عدم   12

 خصوصيّت این مثالها، كاشف از وجود اجماع بر اخذ اجرت بر مطلق واجبات دارد.  

 ادعاي جامع المقاصد.   13

 توجيه ذكر شده.  مثل عبارت مجمع الفائده یا شهيد ثانی با  14

 اجماع منقول یا اجماع منقول متعدد كه اطمينان را با خود به همراه آورده است.  15

 سير از اقوال به دليل. )از فوائد مرحلة جمع آوري اقوال(.   16

 نقد این استدلال ذكر نشده است.   17
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على العامل منفعة تعود إلى    «3»  ما إذا كان للواجب  19و اعلم أنّ موضوع هذه المسألة: 18

المال،  بإزائه  یبذل  أو كان   20من  غيره،  فاستأجر  منه  أراد سقوطه  و  لو كان كفائياً  كما 

 .21عی إذا وجب عيناًمنه إلى باذل المال، كالقضاء للمدّ «4» عينياً على العامل و رجع نفع

الکلام فی   لجاز الاستئجار عليه؛ لأنّ  الکلام ما لو فرض مستحباً  بعبارة اخرى: مورد  و 

الأُجرة عليه، فمثل فعل الشخص    «5»   عن أخذهكون مجرّد الوجوب على الشخص مانعاً

 
 

تکمله اي در مساله شناسی كه مقدمه اي است براي مرحلة ذكر ادلّه. )فایده مساله شناسی در جمع  18

 آوري ادله(.  

. پس اگر مستحب بود،  -نه چيز دیگر مثل عدم نفع براي باذل-مشکل فقط از ناحية وجوب باشد   19

ارا قابل  ادله  نه گانه در  اقوال  به  توجه  ]با  نداشت.  مانعی  بر آن  اجرت  منطقی  اخذ  مقام، وجه  ئه در 

 براي تنظيم محل نزاع به این نحو به ذهن نرسيد[. 

والا متعلّق اجاره غرض عقلایی ندارد و شرط صحتّ اجاره یا جعاله محققّ نيست و معامله باطل   20

  : اشتراط  این  )وجه  باطل.  1است.  به  مال  اكل  این است كه  2(  ایشان  مراد  ]ظاهرا  معاملة سفهی(.   )

ی از حيثيتهاي دیگر را مدنظر قرار ندهيد و استدلال نکنيد كه اجاره بر واجبات نفعی  مشکلات ناش

لوازم وجوب،   یا  نفس وجوب  باشند كه  نحوي  به  باید  استدلالها  مقام  ندارد. در  كننده  اجاره  براي 

 حرمت را افاده كنند[.  

 به خاطر انحصار شرایط قاضی در شخص واحد.   21
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لعدم وصول عوض   بل  لوجوبها،  عليه، لا  الأجُرة  أخذ  یجوز  نفسه لا  عن  الظهر  صلاة 

 المال إلى باذله؛ فإنّ النافلة أیضاً كذلك.

هنا  من  فی   22و  للإخلاص  ذلك  بمنافاة  المطلب  هذا  على  الاستدلال  فساد  یعلم 

27بالمندوب و الواجب التوصّلی. 26و عکساً 25طرداً  24؛ لانتقاضه «6»23العمل
 

 بأنّ تضاعف الوجوب بسبب الإجارة یؤكّد «7» 29ذلك 28و قد یرُدّ 

 
 

واردي است كه مشکل فقط از ناحيه وجوب است و اگر فرضا فعل  از آن جایی كه محل بحث م 22

 مستحب بود، مانعی براي جواز وجود نداشت، پس نتيجه این استدلال تطابق كامل با مدعا ندارد.  

با   23 با قصد قربت قابل جمع نيست. ]ارتباط  قصدِ كسبِ درآمد از واجب و اخذ اجرت از مستاجر 

قصد درآمد است پس اخلاص در آن نيست پس عمل عبادي  بحث حقيقت قصد قربت[. ]عمل به  

باطل است پس عدم تحقق فعلی كه بر آن اجاره یا جعاله واقع شده است پس عدم تملك اجير پول  

مرحوم  ر.ک  است([.  اجاره  بعد  عمل  اتيان  بر  اجير  قدرت  اجاره  صحت  )شرط  عمل.  قبال  در  را 

 ایروانی و مرحوم خویی. )استدلال عقلی است؟(.  

 اعم و اخص از مدعاست. )عموم و خصوص من وجه(.   24

 مانع اغيار نيست.   25

 جامع افراد نيست.   26

است   27 تعبدیات  بر  ادعاي مستدل حرمت اخذ اجرت  اقوال مساله می  -شاید  از  این كه یکی  كما 

 . لذا این دو اشکال با این فرض بر ایشان وارد نيست.  -باشد
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 ______________________________ 
 ( في »م«: أو نحوه. 1)

 . 505: 1( الرياض 2)

 ( كذا في »ف« و »ن«، و في سائر النسخ: الواجب.3)

 النسخ: نفعه. ( كذا في »ف«، و في سائر 4)

 ( كذا في »ف«، و في سائر النسخ: أخذ.5)

 . 505: 1                                          ( استدل  عليه السي د الطباطبائي في الرياض 6)

 . 92: 4                                      ( رد ه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 7)

 127: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

30الإخلاص. 
 

 
 

 روش نقد : بررسی مقدمات استدلال.  28

 .  -نه تاكيد وجوب و اخلاص –ظاهرا اصل ردّ، انکار تنافی است   29

( و وجوب با اجاره )وجوب  -مثلا-ي خدا و امتثال امر به نماز ميت  وجوب فی نفسه )عبادت برا 30

وفاي به عقد و عمل به مفاد آن / اوفوا بالعقود( ]نقش آگاهی هاي فقهی حاصل شده با ممارست در  

 فقه[ = تاكيد وجوب = تاكيد اخلاص نه منافات.  
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اقتضاء  31مضافاً   [1]  –و فيه   الجعالة  إلى  الجعالة، حيث إنّ  بين الإجارة و  الفرق  ذلك، 

العامل  على  العمل  یؤكّد   33[ 2]  «1»  -32لاتوجب  الوجوب  تضاعف  أنّ  أرُید  إن  أنّه 

الإخلاص،  فی   34اشتراط  یشترط  لا  توصّلی  بالإجارة  الحاصل  الوجوب  أنّ  ریب  فلا 

منافاة قصد أخذ المال لتحقق ، مع أنّ غرض المستدلّ  35حصول ما وجب به قصد القربة 

36.37الإخلاص فی العمل، لا لاعتباره فی وجوبه 
 

 
 

 روش نقد : مقایسه نتيجة استدلال و مدّعا )اخصّ از مدّعاست(.   31

( اصل كلام مرحوم عاملی عدم تنافی  1پس عدم تاكيد وجوب پس عدم تاكيد اخلاص. / نقد :   32

بين اخلاص و كسب درآمد و این نکته در جعاله مورد نقد واقع نشده است.   ( عناوینی مثل  2است 

تحصيل قوت عيال، كمك به مومن و ... می تواند تاكيد اخلاص را در جعاله نيز تامين كند. ممکن  

 همه افعال از جمله كسب درآمد براي خدا باشد.  است 

تا شاید مطلب   33 فهم كلام علماء  احتمالات در  تمام  به  توجه   : از كلمات علماء  استفاده  روش در 

 مفيدي از تامل در احتمالات حاصل شود.  

 بيش از گذشته قصد قربت شرط صحت عمل است.   34

 ر.ک مرحوم ایروانی.   35

 ربطی به بحث مستدلّ ندارد و اشکالی به استدلال نيست.   پس این احتمال در اشکال  36
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؛ لأنّ ما لا  39، فهو مخالف للواقع قطعاً 38و إن أُرید أنّه یؤكّد تحقّق الإخلاص من العامل 

40یترتّب عليه أجر دنيوي أخلص ممّا یترتّب عليه ذلك بحکم الوجدان. 
 

مقتضى   41مع   هذا، و  الإجارة،  بعقد  بالوفاء  یتعلّق  إنّما  الإجارة  من  الناشئ  الوجوب  أنّ 

الأمر   هذا  موافقة  على  الثواب  ترتّب  فی  المعتبر  لم -الإخلاص  لو  فی    «2»  و  یعتبر 

فهذا المعنى   43بإزاء ماله،   «3»  هو إتيان الفعل من حيث استحقاق المستأجر له  -42سقوطه 

 
 

مرحوم شهيدي : از آنجایی كه یکی در موضوع دیگري اخذ شده است و در یك رتبه نيستند،   37

تاكيد اشتراط اخلاص حاصل نمی شود. )نماز واجب است. نماز خالصانه، از باب وفاي به عقد لازم  

 ینده نيست.  است( + روشن است كه این قسم مدنظر گو

 قدرت بر اخلاص در مقام امتثال را افزایش می دهد.   38

 .  -در مقابل اشکال بعدي كه عدم امکان وقوع است-عدم وقوع  39

در مورد عموم مردم كه دنياگرایی در آنها زیاد است، سخن صحيح است؛ اما در مورد كسانی كه   40

براي خداست، صحيح نيست + مرحوم اگر مبلغ را جلو گرفته    تمام لحظات زندگی آنها   : ایروانی 

، اشکال وارد  -مثل عبادات استيجاري-باشد و مستأجر از تحقق یا عدم تحقق فعل با خبر نمی شود  

 نيست.  

 ممکن نيست.   -در شق دوم -افزایش اخلاص در مقام امتثال  41

 واجب توصلی باشد و »اخلاص« در صحت فعل اثر نداشته باشد.   42
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لو لم یکن هذا العقد   46و لذا  45؛ 44جل استحقاقه تعالى إیّاه ینافی وجوب إتيان العبادة لأ

واجب الوفاء كما فی الجعالة لم یمکن قصد الإخلاص مع قصد استحقاق العوض، فلا  

الوفاء بعد الإیجاب بالإجارة، فالمانع حقيقة هو عدم   إخلاص هنا حتى یؤكّده وجوب 

 القدرة على إیجاد الفعل الصحيح بإزاء العوض، 

 _______ _______________________ 
                                           ( لم يرد قوله »مضافا  إلى العامل« في »ف«. 1)

 ( في »ف«: و إن لم.2)

 ( في »م«: المستأجر به، و في الهامش: المستأجر له. 3)

 
 

ف 43 با  با  مبادله مال  این مطلب  ادامه و ذیل استدلال دوم  تعلق دارد. )در  به مستأجر  عل است و فعل 

 تفصيل بيشتري بيان می شود(.  
 براي خدا بودن با براي مستأجر بودن منافات دارد.   44

نقد مرحوم ایروانی : بين لام غایت )براي خدا( و لام تعدي )براي مستاجر( خلط شده است و براي   45

  + ندارد.  وجود  دو  این  بين  تنافی  و  داد  انجام  توان  می  را  است  زید  كه حق  كاري  خدا  به  تقرب 

مرحوم شهيدي : نفس فعل عبادي مورد استحقاق خداست و فعلی كه مورد استحقاق خداست، مورد  

 ستحقاق مستأجر است. در نتيجه موضوع استحقاق ها واحد نيست و لذا تنافی وجود ندارد.  ا

-چون تنافی بين استحقاق فعل براي خدا و براي غير خدا وجود دارد، پس اخلاص ممکن نيست   46

 .  -چه وجوب وفا باشد در اجاره و چه وجوب وفا نباشد در جعاله
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 128: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

48أم جائزة. 47سواء كانت المعاوضة لازمة 
 

49العبادات المستأجرة[ ]القربة فی 
 

أمّا تأتّی القربة فی العبادات المستأجرة، فلأنّ الإجارة إنّما تقع على الفعل المأتی به   51و50

 تقرّباً إلى اللّه، نيابة عن فلان. 

فالمنوب   52توضيحه:  اللهّ،  إلى  العمل متقرّباً  نائباً عن فلان فی  نفسه  الشخص یجعل  أنّ 

؛ لأنّه إحسان  53عنه یتقرّب إليه تعالى بعمل نائبه و تقرّبه، و هذا الجعل فی نفسه مستحبّ 

 
 

 اجاره.  47

 جعاله.   48

 ابتداي بحث اخذ اجرت بر مستحبات در همين فصل.   مراجعه شود به  49

اشکال مقدّر : نقض به عبادات استيجاري ]عدم تطابق دليل و مدعا و اعم بودن دليل[ كه اجاره بر   50

عبادت است و از سویی عبادت است و براي خداست و از سویی مورد اجاره است و براي غير انجام  

باشد، عبادات استيجاري باید باطل باشد. لکن التالی باطل و    می شود و در نتيجه اگر استدلال صحيح

 مسلما عبادات استيجاري صحيح است. پس استدلال صحيح نيست.  

روش ردّ نقض : یافتن تفاوت بين محلّ بحث و نقض ادعا شده و روشن كردن این نکته كه دليل   51

 به خاطر این تفاوت شامل نقض نمی شود.  
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بالإجارة   واجباً  فيصير  عليه  الشخص  یستأجر  قد  و  إليه،  نفع  إیصال  و  عنه  المنوب  إلى 

 عتبر فيه التقرّب.وجوباً توصّلياً لا ی

الفلانی   العمل  إتيان  فی  الغير  نائباً عن  الأُجرة  استحقاق  نفسه لأجل  إنّما یجعل  فالأجير 

تقرّباً إلى اللهّ، فالأجُرة فی مقابل النيابة فی العمل المتقرّب به إلى اللّه التی مرجع نفعها  

ابل العمل تقرّباً إلى  إلى المنوب عنه، و هذا بخلاف ما نحن فيه؛ لأنّ الأُجرة هنا فی مق

ما  یمتثل  أنّه  المفروض  لأنّ  العامل؛  إلى  إلّا  نفعه  یرجع  لا  الوجه  بهذا  العمل  لأنّ  اللّه 

 
 

 نابر یکی از تفاسير :  محصول فرمایش ایشان ب 52

( نيابت )فعل قلبی و جوانحی كه خودش را جاي ميت  1در عبادات استيجاري دو فعل وجود دارد :  

( نفس عمل عبادي )فعل خارجی 2می گذارد در فعل قربی و جاي او فعل قربی را انجام می دهد(.  

اول متعلق اجاره است و واجب توصلی و قصد قربت شرط آن   نيست و عوض در  جوارحی(. فعل 

قبال فعل خارجی پرداخت می شود[. فعل دوم عبادت   ]نقد : عوض در  قبال آن پرداخت می شود 

است و قصد قربت در آن شرط است و مورد اجاره نيست. ]؟![ لذا قربت براي منوب عنه حاصل می  

 شود نه براي عامل.  

عبادت است و هم متعلق    در محل بحث فقط یك فعل وجود دارد كه نفس عمل عبادي است كه هم 

براي عامل   قربت  لذا  انجام می دهد.  براي خودش  را  فعل  ندارد و موجر  نيابتی وجود  است.  اجاره 

 حاصل می شود نه باذل.  

 مستحبّ توصّلی ]؟[.   53
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، فهو یستحقّ نفس العمل، و المفروض أنّ  54وجب على نفسه، بل فی مقابل نفس العمل 

باذل، و ، و التقرّب یقع للعامل دون ال«1»  الإخلاص إتيان العمل لخصوص أمر اللّه تعالى

55وقوعه للعامل یتوقّف على أن لا یقصد بالعبادة سوى امتثال أمر اللّه تعالى. 
 

قلت  للإجارة  56فإن  یکون  بحيث لا  تعالى،  للّه  مخلصاً  بالفعل  یأتی  أن  للأجير  یمکن   :

 فی إتيانه فيستحقّ الأُجرة، فالإجارة غير مانعة  57دخل

 
 

به  54 اجرت در قبال عمل قربی است بلکه در قبال نفس عمل است یعنی حيث تقرب خارجی اش 

باذل و  است  براي عامل  پول    مولا  فعل صحيح  قبال  نمی كند؛ هر چند در  پرداخت  پولی  براي آن 

پرداخت می كند و معنایش این است كه پول را براي فعلی پرداخت می كند كه براي عامل تقرب  

آور باشد. احتمال داده شده است كه در مقابل اعطاي پول براي نيابت باشد و مراد این است كه در  

 نيست، بلکه در قبال نفس عمل است.   محل بحث، پول در قبال نيابت

( قصد قربت را باید مستاجر  2( عدم تنافی قصد قربت و قصد كسب درآمد.  1راه حل هاي دیگر :   55

، مثل اجير كردن شخصی در ساخت مسجد كه اخلاص و ریاي فعل به قصد  -نه عامل-داشته باشد  

اجير.   نه  نيازمند قصد 3مستاجر مربوط است  نوع عبادات  این  نيست.    (  از عامل  . ر.ک  4قربت   ...  )

 مرحوم سيد یزدي و مرحوم  خویی. 

 اشکال به اصل عدم امکان اخلاص در امتثال مورد اجاره.  56

 عدم توجه و لحاظ یا فراموش كردن مورد اجاره.  57
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 ______________________________ 
                                                                         »ف« على عبارة »لأن  العمل إلى تعالى«، و كتب عليها في »ن«، »خ«، »م«، »ع« و ( شطب في 1)

 »ش«: نسخة. 

 129: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

58قصد الإخلاص.  «1»  عن
 

بدّ أن أنّ مورد الإجارة لا  الکلام فی  بعقد   «2»  قلت:  به  قابلًا لأن یوفیّ    «3»  یکون عملًا 

و  60، 59الإجارة، و یؤتى به لأجل استحقاق المستأجر إیاّه و من باب تسليم مال الغير إليه 

61ما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك.
 

 
 

 پس اخلاص با كسب درآمد از فعل جمع می شود.   58

 وم ایروانی.  لزوم قدرت بر فعل به عنوان وفاي به عقد. ر.ک مرح 59

نقد مرحوم سيّد یزدي : چنين شرطی در صحّت اجاره وجود ندارد و صرف قدرت بر اتيان فعل  60

كافی است و قصد مستأجر صرف اتيان فعل است + قصد وفاي به اجاره با اخلاص تنافی ندارد، اللهم  

 الا ان یقال كه قصد وفاي به عقد ملازمه با قصد اخذ پول را دارد.  

 ن اجاره.   پس بطلا 61
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فإن قلت: یمکن أن یکون غایة الفعل التقرّب، و المقصود من إتيان هذا الفعل المتقرّب 

استحقاق   المطالب  62الأُجرة، به  حصول  منه  یقصد  و  اللهّ  إلى  تقرّباً  بالفعل  یؤتى  كما 

63الدنيویة، كأداء الدین و سعة الرزق و غيرهما من الحاجات الدنيویة.
 

الدنيوي المطلوب من الخالق الذي یتقرّب إليه بالعمل، و بين   64قلت:  فرق بين الغرض 

الحاجة الأُجرة؛ فإنّ طلب  استحقاق  الحاصل من غيره و هو  اللهّ تعالى    «4»  الغرض  من 

 
 

نماز ميت به قصد تقرب انجام می شود و نماز ميت به قصد تقرب، به قصد كسب درآمد انجام می  62

شود. )ظاهر استدلال غایات طولی است و همان كلامی است كه در گذشته از مرحوم شهيدي نقل  

نيز قابل  ولو به نحو دواعی طولی  -شد، اما جواب مرحوم شيخ ظاهرا ناظر به دواعی در عرض است  

 [.  50، ص1(. ]نقد داعی بر داعی / مرحوم ایروانی، ج-تبئين می باشد

نماز شب به قصد قربت می خواند تا وضع مالی اش خوب شود و خدا به او وسعت رزق عنایت   63

 كند. 

بين این كه آن غرض دوم محبوب مولا باشد )طلب حاجات   64 حاصل فرمایش ایشان : فرق است 

( یا محبوب مولا نباشد )طلب پول از مستاجر(. / نقد مرحوم سيد  -بارک و تعالی ت -دنيوي از خداوند  

 : انصاف عدم فرق بين دو قسم است.  
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 66فلا یقدح فی العبادة، بل ربما یؤكّدها  65سبحانه و لو كانت دنيویة محبوب عند اللّه، 

«5».67
 

كان،  كيف  المسألة   فذلك 68و  موارد  بعض  فی  حسن  الواجب   69الاستدلال  هو  و 

 ، إلّا أنّ مقتضاه جواز أخذ الأُجرة فی 70التعبّدي فی الجملة 

 
 

نقد : اگر این طلب به غرض امتثال امر مولا در طلب حاجات از او باشد، محبوب مولاست و الا   65

 خير. 

 مثل این كه حاجت دنيوي براي مومنين باشد.  66

مرحوم ایروانی : نتيجه این فرمایش این است كه اجاره به قصد اخذ اجرت براي نفقه عيال و اداي   67

 با اخلاص تنافی نداشته باشد.   -كه محبوب مولاست-دین و ... 
 فرق بين موارد مطرح شده هر چه كه باشد.   68

 كسب درآمد از واجبات.   69

 احتمالات مختلفی كه ممکن است مراد مرحوم شيخ باشد :   70

احتمال اوّل : تعبّدي كه نفعی براي باذل دارد / نقد : اگر نفع نداشته باشد، داخل بحث نيست یا به دو  

 وجه باطل است و این وجه نيز در مورد آن صادق است.  

ه عقد و تقدیم فعل به مستاجر احتمال دوم : شرط صحت اجاره قدرت بر اتيان فعل به عنوان وفاي ب 

است، اما این شرط در مورد جعاله وجود ندارد و لذا ممکن است شخص فعل را اتيان كند به گونه  
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 ______________________________ 
 ( كذا في »ف«، و في غيرها: من.1)

 ( في »ص«: و أن.2)

 ( في »ص«: عقد.3)

 الحاجة«: نسخة.                                  ( كتب في »ش« على عبارة: »فإن  طلب 4)

                                                                                     ( لم ترد عبارة »فإن  طلب الحاجة إلى يؤك دها« في »ف«، و كتب عليها في »ن«، »خ«، »م« و  5)
 »ع«: نسخة. 

 130: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

 التوصّليات، و عدم جوازه فی المندوبات التعبّدیة، فليس مطّرداً و لا منعکساً. 

 
 

اي كه جعاله نقشی در فعلش نداشته باشد و اخلاص از او متمشی شود. پس در این فرض اخذ اجرت 

 بر واجب، جایز خواهد بود.  

 ت استيجاري مانعی ندارد و در غير آن مانع دارد.  احتمال سوم : اخذ اجرت در تعبدیا 

احتمال چهارم : اخذ اجرت در تعبدیات تعيينی اشکال دارد و در تعبدیات تخييري اشکال ندارد. )در  

 ادامه این تفصيل مورد بحث واقع خواهد شد(.  
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القواعد بوجوه، أقواها:   71نعم،  قد استدلّ على المطلب بعض الأساطين فی شرحه على 

ملك و  لایُ  «1»  أنّ التنافی بين صفة الوجوب و التملّك ذاتی؛ لأنّ المملوک و المستحقّ

72. «2» ستحقّ ثانياًلایُ
 

حتى   المؤجر  یملکه  ممّا  المال  یکون كنفس  أن  بدّ  لا  المال  یقابل  الذي  أنّ  توضيحه: 

المستأجر ليس    «3»  یملّکه  للهّ  واجباً  العمل  فرض  فإذا  إیّاه،  المال  تمليکه  مقابل  فی 

 .فيصير نظير العمل المملوک للغير 73للمکلّف تركه، 

 
 

بيان از این عبارات قابل استفاده   71 بين وجوب و تملك آدمی. )دو  ( دو  1است :  دليل دوم : تنافی 

ملکيّت و سلطنت تامّ و مستقلّ در عرض یکدیگر بر شیء واحد محققّ نمی شود. ]تفاوت این بيان با  

( عامل، حق و ملکيتی نسبت به فعل ندارد تا بتواند آن  2كلامی كه در گذشته بيان كردند، چيست؟[.  

ستدلّ آن را مخصوص واجبات  را به غير )مستأجر( واگذار كند. + در نقد این دليل بيان می شود كه م

 عينی دانسته است.  

 مرحوم ایروانی : تعدد حق در مثل تعدد وكلاء یا وصیّ ها ممکن است.   72

به   73 را  آن  بتواند  تا  نيست  آن  مالك  اجير  و  است  شارع  ملك  پس  ندارد  آن  به  نسبت  اختياري 

بياورد. فعل یا عين خارجی وقتی مملوک اجير یا یك انسان است كه نسبت به آن    تمليك غير در 

اختيار عمل داشته باشد. ]؟[ )این گزاره در مورد واجب عينی ]تعيينی[ مورد قبول مستدلّ است اما در  

مالك   ميزان  به همين  دارد كه  براي مکلف وجود  انتخاب  تخييري[ مقداري حقّ  ]یا  جواب كفایی 
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أ لاترى أنهّ إذا آجر نفسه لدفن الميتّ لشخص لم یجز له أن یؤجر نفسه ثانياً من شخص  

مستحقّ صار  الفعل  لأنّ  إلّا  ليس  و  العمل،  لذلك  معنى  آخر  فلا  له،  مملوكاً  و  للأوّل  اً 

   .لتمليکه ثانياً للآخر مع فرض بقائه على ملك الأوّل

و هذا المعنى موجود فيما أوجبه اللّه تعالى، خصوصاً فيما یرجع إلى حقوق الغير، حيث  

إنّ حاصل الإیجاب هنا جعل الغير مستحقّاً لذلك العمل من هذا العامل، كأحکام تجهيز  

75جعل الشارع الميت مستحقّاً لها على الحی، فلا یستحقّها غيره ثانياً.التی  74الميت
 

 
 

با دیگر قبال پول  تواند همين ميزان مالکيت و حقّ را در  ي معاوضه كند ]ر.ک مرحوم  است و می 

[ ؛ هر چند در ادامه و ذیل ادلةّ ابطال اجاره بر واجب كفایی 468، ص 1ایروانی و مرحوم خویی، ج

بيان شده است كه این ملکيّت فعل براي موجر قابل تمليك به غير نيست. این مورد با نقد آن خواهد  

نه تنافی ذاتی / ظاهرا مستدل معتقد   آمد(. ]نقد مرحوم ایروانی : پس مصداق تمليك فضولی می شود

بر آن   ندارد و لذا ملکيت شخص دیگري  از شارع را  امکان تفکيك ملکيت  است كه فعل واجب 

 ممکن نيست[.  

 .  -نه واجب عينی-مثال از واجبات كفایی است  74

ارع  مرحوم ایروانی : مثال تجهيز ميت گواه بر جواز اجتماع در استحقاق بر فعل واحد استحقاق ش 75

و ميت. / جواب : ظاهر كلام مستدلّ این است كه فقط ميت مستحق فعل است / ردّ جواب : لازمه  
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الخدشة؛ 76هذا،  عن  یخلو  لا  أیضاً  الوجه  هذا  أنّ  الإنصاف  لکنّ  منع   77[ 1]  و  لإمکان 

 و بين  78المنافاة بين الوجوب الذي هو طلب الشارع الفعل، 

 
 

را   و گناهی  مواخذه  هيچ  ميّت  از حقّ خود گذشت، ترک تجهيز  ميّت  اگر  این است كه  ادّعا  این 

 براي حیّ به همراه نداشته باشد و التالی باطل.  

رف بکليةّ الکبرى و إنّ المملوک لا یملك ثانيا و ناقش فی كون المقام من  ثم إنّ المصنّف اعتمرحوم ایروانی : »  76

ذلك منکرا كون الإیجاب من قبيل تملّك المولى للعمل حتى لا یجوز تملکه ثانيا بعقد إجارة و نحوها فلا مانع من تملّك  

یملك ثانيا بل یمکن أن تجتمع    الواجب و إن لم یجز تملّك المملوک و أمّا نحن فنمنع الأصل و ننکر أنّ المملوک لا 

ملکيّتان عرضيّتان مستقلّتان على مال واحد كما تجتمع أوصياء متعدّدون و وكلاء متعدّدون على مال واحد كلّ مستقلّ فی  

  وصيتّه و وكالته و كأنّ توهّم الامتناع نشأ من تضمين الملك و تبطينها السلّطنة على دفع المزاحم فکانت الملکيةّ مركبّة من

عقدین إثباتیّ هو السلّطنة على التصرّفات بلا مراجعة أحد و سلبیّ هو السلّطنة على منع الغير من التصرّف و معلوم أنّ ما هذا  

السلّبی فيها و    شأنه لا یجتمع اثنان العقد  المتناقضين و أمّا لو نفينا اعتبار  اثنين منها من قبيل اجتماع  منها بل یکون اجتماع 

الإثباتی كما هو الظّاهر فلا یلزم من اجتماع ملکيتّين اجتماع نقيضين فإنّ استحقاق أحد للتصرّف فی مال لا    اكتفينا بالعقد 

ینافی بوجه استحقاق آخر فی عرضه كما فی الوكلاء و الأوصياء المستقليّن و قد اجتمعت ملکيةّ اللهّ تعالى و ملکيّة خلفائه  

و المنع من جواز استيجار الأجير نفسه ثانيا لعين ما استأجره من العمل أولا و كذا  و ملکيّة الملّاک الشخصيةّ على مال واحد  

بيع عين مرّتين بحيث یکون فی البيع الثانی أصيلا یملك الثمن لا فضوليّا فذلك ليس للمنافاة بين الملکيّتين بل لأجل أنّ  

هذه السلّطنة قد نزعها من نفسه و أعطاها للغير فی    شخصا واحدا له سلطنة واحدة على أعماله و أمواله لا سلطان متعدّدة و 

الثّانی   تصرّفه  عدّ  فلذلك  أخرى  معاملة  فی  لآخر  یعطيه  ما  له  یبق  لم  و  أمواله  و  أعماله  عن  أجنبيّا  فصار  الأولى  المعاملة 

 «. فضوليّا

مقام   77 مثل  نه  باشند  واحد  قبيل  و  سنخ  از  ها  ملکيّت  و  استحقاقها  كه  است  جایی  در  كه  تنافی 

 سنخهاي متعدّد هستند.  
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 ______________________________ 
 ( كذا في »ش« و المصدر، و في سائر النسخ: المملوك المستحق.1)

 . 27( شرح القواعد )مخطوط(: الورقة 2)

 ( في »ف«: للمستأجر. 3)

 131: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

للفعل و تملّکه المنتزع من طلبه من قبيل  استحقاق المستأجر له، و ليس استحقاق الشارع  

79.80و تملکّه الذي ینافی تملكّ الغير و استحقاقه استحقاق الآدمیّ
 

  81ثم إنّ هذا الدليل باعتراف المستدل یختص بالواجب العينی،[ 2]

 
 

آن   78 و شرایط  تحققّ، خصوصيات  تعيين  دليل  به  انتزاعی(  )ملکيت  شارع  طلب  از  مستفاد  ملکيّت 

قرارداد   اگر  و  نيست  عقلائی  اعتباري  ملکيّت  آن،  در  مکلف  تصرف  امکان  عدم  و  شارع  توسط 

است   انتزاع  قابل  طلب  از  ملکيت  این  نباشد،  هم  آ-عقلائی  ملکيّت  خلاف  اطلاق  -دمیبر  )اگر   .

 صحيح باشد(.   -تبارک و تعالی-ملکيّت واجب براي خداوند 

نفعش باشد و دو ملکيّت و استحقاق در   79 او و  براي  به هدف ایجاد فعل  اگر اجاره   : مرحوم سيد 

 ، تنافی وجود دارد و الا خير.  -نه در طول-عرض یکدیگر باشند 

 مستأجر تحقّق خارجی منفعت فعل را خواستار است نه مالك شدن نفس فعل را.  80
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  الفعل متعيّن له   بأن83ّ[  1]على عدم جواز أخذ الأُجرة عليه:    «1»  أمّا الکفائی، فاستدلّ 82و 

نفع المستأجر فيما یملکه أو یستحقّه    «3» 85بعدم   و84[  2]فلا یدخل فی ملك آخر،    «2»

88. 87لأنّه بمنزلة قولك: استأجرتك لتملّك منفعتك المملوكة لك أو لغيرک  86غيره؛ 
 

 
 

ظاهرا مستدلّ ملکيّت شارع را تنها در واجبات عينی پذیرفته است )شاید به این دليل كه در واجب   81

كفایی ]و همچنين واجب تخييري[ حقّ انتخاب باقی است و امکان ترک فعل وجود دارد( و لذا دليل  

 دّعاي مقصود ماست و همه واجبات را در بر نمی گيرد.  اخصّ از م

اگر در كنار دليل براي حرمت كسب درآمد از واجب عينی، دليل حرمت كسب درآمد از واجب   82

كفایی ارائه شود، اشکال اخصّ از مدّعا بودن وارد نخواهد بود و حرمت اخذ اجرت بر تمام واجبات  

 به اثبات خواهد رسيد.  

این فعل نمی شود و امکان انتقال آن از ملكِ فاعل به ملك دیگري وجود ندارد.  مستاجر مالك   83

امکان ندارد فعل براي شخص دیگري محقق شود. )چون فرض شده است كه اجير واجب خودش را  

باشد-اتيان می كند   از شخص دیگري  نائب  این كه  قابل  -نه  نيز  بيان در مورد واجب عينی  ]این   .)

 طرح است؟[.  

جر نفعی از فعل نمی برد، پس بذل مال در قبال آن »أكل مال به باطل« را محقّق خواهد كرد. مستأ 84

امثال این ادله خارج از بحث   بيان در مورد واجب عينی نيز قابل طرح است؟ + قبلا اشاره شد  ]این 

 هستند[.  
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عمل للغير؛ فإنّ آثار الفعل حينئذٍ ترجع إلى  و فيه: منع وقوع الفعل له بعد إجارة نفسه لل
  «4»  الغير، فإذا وجب إنقاذ غریق كفایة أو إزالة النجاسة عن المسجد، فاستأجر واحد89ٌ

91دون الأجير المباشر لهما. 90غيره، فثواب الإنقاذ و الإزالة یقع للمستأجر 
 

 
 

به  85 باشد،  اوّل  دليل  تکميل  اگر  هر چند  است،  دومّ  دليل  كه  است  این  تعبير  است. ر.ک  ظاهر  تر 

 مرحوم شهيدي. مرحوم شيخ نيز با جواب واحد، هر دو را ابطال می كنند.  

 ثواب نماز ميّت به اجير كه مباشر است تعلّق می گيرد. اوست كه واجب را اتيان كرده است.  86

 مانند ميتّ كه منفعت دفن ميتّ به او می رسد.   87

ذمّه مستأ 88 از  تکليف واجب كفایی  منفعت سقوط  منفعت  چرا  این  است؟  نبوده  مدّنظر مستدلّ  جر 

به مالکيتّ مستأجر بر فعل   نيازي  اجاره كافی است و  براي غرض عقلایی داشتن مستأجر و صحّت 

 وجود ندارد. ]؟[.  

به مستأجر تعلق می گيرد. ]نقد   -مثل ثواب آن-بعد از اجاره، فعل براي مستأجر است و منافع فعل   89

ین فرض كه اجير از روي نيابت از مستأجر واجب كفایی را اتيان كند با  : ظاهرا خلط شده است بين ا

محل بحث كه اجير واجب كفایی را از سوي خودش انجام دهد؛ اللهم الا ان یقال كه چون واجب  

از   اجرت  اخذ  كه  این  براي  است  حلیّ  راه  نيابت،  فرض  و  است  بحث  محلّ  دو  هر  است،  كفایی 

روانی : خلط شده بين واجبِ عامل كه ثواب براي اوست و ثواب  مستأجر صحيح باشد[.  مرحوم ای

شدن.   مسجد  بناء  سبب  مثل  مستأجر  خالصانه  فعل  بر  توصليات  مترتب  در  ثواب  به  وصول  اگر   +



27 

 
 

الفعل عنه  المستأجر به و لو  92نعم، یسقط  بالاستنابة، و من هذا القبيل الاستئجار  ؛ لقيام 

 للجهاد مع وجوبه كفایة على الأجير و المستأجر. 

لم   الذي  الإجماع  عدا  أفراده  بجميع  وافياً  المطلب  هذا  على  دليلًا  أجد  فلم  بالجملة،  و 

 موهون بوجود 95، لکنّه«5» 94إلّا المحقق الثانی 93یصرّح به 

 ______________________________ 
 . 27                                                       المستدل  هو كاشف الغطاء في شرح القواعد )مخطوط(: الورقة  (1)

 
 

متوقف بر قصد قربت باشد و بين اخلاص و قصد اخذ پول، تنافی وجود داشته باشد، ثواب به عامل  

 نمی رسد. 

 شد. اگر قصد قربت داشته با 90

از   91 لذا اخصّ  و  است  قبول  توصّليّات مورد  واجبات كفایی  بيان شده در مورد  مثالها و حکم  این 

 مدّعاست، مگر گفته شود كه محلّ بحث در حال حاضر فقط واجب كفایی توصّلیّ است.  

 اجير.   92

اما   93 را داشت،  اجماع  ادعاي  استفاده  بتوان  البرهان« شاید  »مجمع  بيان شد كه در  بحث  ابتداي  در 

 تصریح نبود. صاحب ریاض اما اجماع منقول را از جماعتی ادعا كرد. 

 در ادامه بيان می شود كه اجماعات منقول محقق كركی با طعن مواجه شده است.   94

ع منقولی كه علم به خطاي آن یا تساهل در نقل آن وجود  اشکال : علم به وجود مخالف و اجما 95

 ، اعتباري ندارد.  -مثل هر خبر ثقه اي-دارد 
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                                                                                               ( في »ف«: »بأن  الفعل يتعي ن له«، و في »ن«: »بأن ه بالفعل يتعي ن له«، و في المصدر: »فلأنه بفعله 2)
             يتعي ن له«. 

 ( كذا في »ش« و المصدر، و في سائر النسخ: و لعدم.3)

        واحدا .( في »ف«، »خ«، »م« و »ع«: 4)

 .37 36: 4( جامع المقاصد 5)

 132: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء و المتأخّرین، على ما یشهد به الحکایة و  

 الوجدان. 

بجواز أخذ الأُجرة  أمّا الحکایة، فقد نقل المحقّق و العلّامة رحمهما اللهّ و غيرهما القول  

 على القضاء عن بعضٍ. 

ففيه خلاف المتحاكمين،  من  الجعل  أخذ  لو  أمّا  الشرائع:  فی  قال  و كذلك  «1»  فقد   ،

 .«2» العلّامة رحمه اللّه فی المختلف
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التفصيل   «4» و جماعة 97عن فخر الدین  «3» فی مصابيحه 96و قد حکى العلّامة الطباطبائی

 .«5» بين العبادات و غيرها

، و  «6» 98و یکفی فی ذلك ملاحظة الأقوال التی ذكرها فی المسالك فی باب المتاجر 

المقنعة ظاهر  أنّ  فهو  ما وجدناه،  النهایة «7»  أمّا  بل  القاضی   «8»  ،  جواز    «9» 99و محکی 

 «10» و إنْ أوّل بعضٌ 100الأجر على القضاء مطلقاً 

 ______________________________ 
 . 69: 4( الشرائع 1)

 . 17: 5( المختلف 2)

 
 

 .  13و  12مرحوم سيد بحرالعلوم / كتاب المصابيح / قرن  96

استاد   97  / القواعد  مشکلات  شرح  فی  الفوائد  ایضاح  صاحب   / حلی  علامه  فرزند   / فخرالمحققين 

 .  8و   7شهيد اول / قرن 

 جوع شود به ابتداي بحث در نقل شهرت از شهيد ثانی.  ر 98

به این دليل كه حکایت كننده عين   99 »محکیّ قاضی« را در قسمت وجدان ذكر كرده است ظاهرا 

 .  -نه این كه مولف فهم خود از نظر قاضی را نقل كرده باشد-عبارات قاضی نقل شده است 
نوع چهارم مکاسب   100 بحث در ضمن رشوه در  )این  عينی.  واجب  و چه  باشد  كفایی  واجب  چه 

 محرمه مورد بحث واقع شد(.  
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 .59( المصابيح )مخطوط(: 3)

 ( لم ترد »و جماعة« في »ف«. 4)

                                                                                               ( لم نعثر على هذا التفصيل في الإيضاح، نعم سيأتي عنه التفصيل في الكفائي بين العبادي و التوص لي. 5)

 . 132: 3( المسالك 6)

 . 588( المقنعة: 7)

 . 367( النهاية: 8)

 .350: 2اه عنه النراقي في المستند ، و حك346: 1               ( انظر المهذ ب 9)

 .96: 4( راجع مفتاح الكرامة 10)

 133: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

101كلامهم بإرادة الارتزاق.
 

جواز أخذ الأجر عليه إذا لم یکن متعينّاً، أو تعيّن و كان القاضی    «1»  و قد اختار جماعة

 محتاجاً. 

 
 

 تاویل به خلاف ظاهر است، چرا كه از لفظ اجرت استفاده كرده اند.   101
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و قد صرّح فخر الدین فی الإیضاح بالتفصيل بين الکفائية التوصّلية و غيرها، فجوّز أخذ  

الأُجرة فی الأوّل، قال فی شرح عبارة والده فی القواعد فی الاستئجار على تعليم الفقه ما 

أنّ كلّ واجب على شخص معيّن لا یجوز للمکلّف أخذ الأُجرة عليه.   لفظه: الحقّ عندي

الوجوب، فلا   نيّة لم یصحّ و لم یزل  بغير  لو أوقعه  الذي وجب كفایة، فإن كان ممّا  و 

تعالى اللّه  قال  و  محضة،  عبادة  لأنهّ  عليه؛  الأُجرة  أخذ  اللهَّ   یجوز  لِيَعْبُدُوا  إِلّا  أُمرُِوا  ما  وَ 

لَهُ الدِّینَمخُْلِصِينَ  ما  «2»    و  الإخلاص،  فی  الفعل  غایة  انحصار  فی  الأمر  غرض  حَصَرَ   ،

یفعل بالعوض لا یکون كذلك، و غير ذلك یجوز أخذ الأُجرة عليه إلّا ما نصّ الشارع  

 ، انتهى.«3» 102على تحریمه كالدفن 

 «5» هذا التفصيل لنصّ «4» جامع المقاصد بمخالفة نعم، ردّه فی محکیّ

__________ ____________________ 
: 4، و راجع مفتاح الكرامة 69: 4و غيره، و المحقق في الشرائع  18: 5                           ( منهم: العلّ مة في المختلف 1)

98. 

 . 5           ( البي نة: 2)

 
 

اگر مثال فرضی باشد، مشکلی نيست؛ اما اگر ادعا شده كه مثال واقعی است، چنين روایتی یافت   102

   نشد.
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 . 264: 2( إيضاح الفوائد 3)

 ( في »ع« و »ص«: لمخالفة.4)

               ( في »ف«: نص .5)

 134: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

 . «1» الأصحاب

قد   والده  فهذا  الثانی،  المحقق  من  الأصحاب  بنصّ  أعرف  الفخر  أنّ  یخفى  لا  أقول: 

، و قبله المحقّق  «3»  على القضاء إذا لم یتعيّن  «2»  صرّح فی المختلف بجواز أخذ الأجر

الشرائع اختار  «4»  فی  ذلك  و لأجل  بالحاجة،  التعيين  عدم  قيّد صورة  أنهّ  غير  العلّامة  ، 

مصابيحه فی  أین    «5»  الطباطبائی  فمن  هذا  مع  و  التفصيل،  من  الدین  فخر  اختاره  ما 

، مع ما طعن به الشهيد الثانی على  «6»  الوثوق على إجماع لم یصرّح به إلّا المحقق الثانی

 103؟! «7» إجماعاته بالخصوص فی رسالته فی صلاة الجمعة

 
 

و   103 اثبات شده  بيان شده و وجود مخالف  ایشان  این كتاب مثالهاي متعدد از اجماعات منقول  در 

كركی  محقق  و  ثانی  )شهيد  نيست.  اعتماد  قابل  چندان  ایشان  اجماعات  ادعاي  كه  شود  می  معلوم 

سال قبل از شهيد ثانی    26می باشند و مرحوم كركی    10تقریبا هم عصر هستند و هر دو براي قرن  

 رحلت كرده اند(.  
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 ینساق إليه النظر:  «8» فالذي

، جواز أخذ الأُجرة و الجعل  104القاعدة فی كلّ عمل له منفعة محللّة مقصودةأنّ مقتضى 

 .عليه و إن كان داخلًا فی العنوان الذي أوجبه اللّه على المکلفّ

إن صلح ذلك الفعل المقابل بالأُجرة لامتثال الإیجاب المذكور أو إسقاطه به أو   105ثمّ 

 یصلح استحقّ الأُجرة و بقی  عنده، سقط الوجوب مع استحقاق الأُجرة، و إن لم 

 
 

 براي باذل.   104

 تفسير محکیّ از مرحوم شهيدي : 105

 عمل واجب كه مورد اجاره واقع شده است، دو گونه است :  

سه   (1  / غریق(  انقاذ  مثل  )توصليات  دارد  وجود  اجاره  بعد  وجوب  اسقاط  یا  امتثال  امکان 

 فرض براي آن قابل تصور است :  

داشته 1 را  امر مولا  امتثال  اجير قصد  و مستحق    /  امتثال رخ می دهد، واجب ساقط می شود   : باشد 

 اجرت نيز می باشد.  

اما  2 باشد،  نيز می  اجرت  و مستحق  : واجب ساقط می شود  باشد  داشته  را  اجرت  استحقاق  / قصد 

است.   امتثال  امتثال، قصد  تحققّ عرفی  و شرط  است  نداشته  امتثال  نمی دهد؛ چون قصد  امتثال رخ 

نجات یافتن غریق و منتفی شدن موضوع وجوب است. )اسقاطه ]الوجوب[ به    سقوط واجب به دليل 

 ]الفعل[(.  
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 ______________________________ 
 . 93: 4، و حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة  182: 7( جامع المقاصد 1)

                                   ( كذا في »ف«، و في غيرها: الأ جرة. 2)

 . 18: 5( المختلف 3)

 . 69: 4( انظر الشرائع 4)

 . 60 59( المصابيح )مخطوط(: 5)

 
 

/ قصد نيابت از مستأجر را داشته باشد : واجب ساقط می شود و مستحق اجرت است، اما اجير امتثال  3

 نکرده است. )اسقاطه ]الوجوب[ عنده ]الفعل[(.  

ندارد (2 اجاره را  اسقاط وجوب بعد  یا  امتثال  امتثال  صلاحيت  این فرض  تعبدیات. در  ، مثل 

 رخ نمی دهد، واجب ساقط نمی شود، ولی مستحق اجرت می تواند باشد.  

]نقد : اگر واجب اتيان نشده است، پس مورد اجاره اتيان نشده است، پس مستحق اجرت نمی تواند  

ر جهت یاد گرفتن  باشد؟ / جواب : برخی براي این فرض مثال زنده اند به اجاره بر نماز ظهر خود اجي

نحوة نماز خواندن. در این مثال شخص كه به قصد پول نماز می خواند، نماز را اتيان نکرده است و  

باید اعاده كند، اما آموزش كيفيت نماز محقق شده است و لذا مستحق اجرت است / اشکال به مثال :  

مورد اجاره اتيان نشده است.  اجاره بر نماز صحيح است یا نماز صوري یا تعليم نماز؟ در فرض اول  

نماز   تعليم  سوم،  فرض  در  است.  خارج  بحث  محل  از  و  نيست  واجب  اجاره  مورد  دوم  فرض  در 

واجب توصلی است و از قسم قبل است كه صلاحيت امتثال دارد. )مرحوم پایانی : مثال صحيح براي  

 این بحث نيافتيم(.  



35 

 
 

 .37 36: 4المقاصد ( جامع 6)

 .92( رسالة في صلّة الجمعة، )المطبوعة ضمن رسائل الشهيد(: 7)

 ( كذا في »ف« و »ش«، و في سائر النسخ: و الذي.8)

 135: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

 الواجب فی ذمّته لو بقی وقته، و إلّا عوقب على تركه.

مانعيّة   أمّا  عنو  الوجوب  على    «1»  مجرّد  تثبت  فلم  الفعل،  على  المعاوضة  صحّة 

 بل اللازم التفصيل:  106الإطلاق، 

الأُجرة    «3» لأنّ أخذ 108لم یجز أخذ الأُجرة؛  «2» 107فإن كان العمل واجباً عينياً تعيينياً  [1]

عمله  لأنّ   109عليه مع كونه واجباً مقهوراً من قبل الشارع على فعله، أكل للمال بالباطل؛ 

 
 

 اطلاق حرمت كسب درآمد از واجب صحيح نيست.   106

 ثل اداي دین.  م 107
بين توصلی و تعبدي است، سپس دليل ذكر می شود كه  108 ابتدا دليلی ذكر می شود كه مشترک 

 مخصوص تعبدي است.  

 فعل بی قيمت است و بهائی ندارد.   109
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لأنّ استيفاءه منه لا یتوقّف على طيب نفسه؛ لأنّه یقهر عليه مع   110هذا لا یکون محترماً؛ 

111.112عدم طيب النفس و الامتناع
 

و ممّا یشهد بما ذكرناه: أنّه لو فرض أنّ المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض، و كان ممّا  

ك الغير على ذلك العمل  یرجع نفعه أو بعض نفعه إلى غيره، فأخذ العبد العوض من ذل 

 عُدّ أكلًا للمال مجاّناً بلا عوض. 

 
 

 مثل خمر و خنزیر كه شرعا احترامی ندارند و پرداخت پول در قبال آنها اكل مال به باطل است.   110

چون بر فعل مجبور می شود و بدون طيب نفس و اختيار بر اتيان آن الزام می شود، پس وجوب   111

تا   نيست  فعل محترمی  و  است  منتفی  فعل  بر  فاعل  مالکيت  و  است شرعا  نافی سلب قدرت مکلف 

 در قبالش پول دریافت كرد.  بتوان 

( امکان اجبار در تعبدیات وجود ندارد، چرا كه نمی توان شخص را بر قصد قربت مجبور  1نقد :   112

( جواز اجبار متوقف بر وجود شرایط امر به معروف و نهی از منکر است و هميشگی نيست.  2كرد.  

( اگر امکان اجبار نباشد  4. )ایروانی(. ( جواز اجبار مستلزم عدم احترام فعل نيست ]؟[3)مرحوم سيد(. 

( مبادله عقلایی است و نزد عقلا فعل داراي احترام است و  5و نياز به فعل وجود داشته باشد، چطور؟  

نفی   است.  باقی  همچنان  فعل  بر  تکوینی  مالکيت  و  نيست  باطل  به  پول  دفع  مقابل آن  در  پول  دفع 

اثبات نشده    احترام شرعی و مالکيت شرعی و كالعدم دانستن این اعتبار عقلایی و مالکيت تکوینی 

قبال   در  پول  اخذ  مصادیق  از  تعيينی  عينی  واجب  خاص  مصداق  اختيار  قبال  در  پول  )اخذ  است. 

 (.  469/ ص  1واجب نيست / مرحوم خویی / مصباح الفقاهه / ج
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لا ینافی ما ذكرنا حکم الشارع بجواز أخذ الأُجرة على العمل بعد إیقاعه، كما   113ثمّ إنهّ 

باب   من  لا  شرعیّ،  حکم  هذا  لأنّ  الکفایة؛  مقدار  أو  المثل  أُجرة  أخذ  للوصی  أجاز 

114المعاوضة.
 

التعبدي إلى ما  ثمّ لا فرق فيما ذكرناه بين   التوصّلی، مضافاً فی  التعبّدي من الواجب و 

عن   تقدّم  و  سابقاً،  عليه  نبّهنا  للإخلاص، كما  العمل  على  الأُجرة  أخذ  منافاة  من  تقدّم 

 و قررّه عليه بعض من  «4»  الفخر رحمه اللّه

 ______________________________ 
 ( كذا في »ف«، و في سائر النسخ: من.1)

                                              »ن«، »م«، »ع«، »ص« و نسخة بدل »ش«: تعي نيا . ( في 2)

 ( في »ف«: أكل. 3)

 
 

یافت می شود و  دفع این اشکال كه در امثال وصیّ، در مقابل افعال واجب عينی تعيينی، پول در 113

با معاوضه و در قبال فعل، محل   این نقضی به كلام شماست. / حاصل جواب : اخذ اجرت بر عمل 

  -نه معاوضه با فعل-بحث است و اشکال دارد. اما اخذ اجرت المثل یا مقدار كفایت به حکم شارع  

 بحث نيست و ممکن و جایز است.  محلّ

و فتوا عوض فعل است ولو شارع اذن در معاوضه داده    نصّد : این مورد هم طبق  نقد مرحوم سيّ 114

 است.  



38 

 
 

 .133                  ( تقد م في الصفحة 4)

 136: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

 . «1» تأخّر عنه 

 و منه یظهر عدم جواز أخذ الأجُرة على المندوب إذا كان عبادة یعتبر فيها التقرّب.

الواجب التخييري، فإن كان توصّلياً فلا أجد مانعاً عن جواز أخذ الأُجرة على  و أمّا    [2]

أحد فردیه بالخصوص بعد فرض كونه مشتملًا على نفع محللّ للمستأجر، و المفروض  

 فجاز أخذ الأُجرة بإزائه.  115أنّه محترم لا یقهر المکلّف عليه،

بين   116فإذا  الأمر  تردّد  و  شخص،  على  الميت  دفن  فاختار  تعيّن  موضعين،  أحد  حفر 

الولیّ أحدهما بالخصوص لصلابته أو لغرض آخر، فاستأجر ذلك لحفر ذلك الموضع 

 بالخصوص، لم یمنع من ذلك كون مطلق الحفر واجباً عليه، مقدّمة للدفن. 

 
 

 می تواند هر بدلی را كه بخواهد، اختيار كند.   115

كه اگر در فرد متعين شود، می -مثال ذكر شده براي تخيير عقلی است در واجب كفایی غيري   116

عينی غيري تخيير  -شود واجب  نيست.  نفسی  عينی  تخيير شرعی در واجب  باید  ، و مصداق  شرعی 

 محل بحث باشد تا اخذ اجرت بر واجب شرعی باشد.  
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تعبّدیاً،  كان  إن  المشترک  117و  بالقدر  الإخلاص  بکفایة  قلنا  إیجاد  118فإن  كان  إن  و 

 اعٍ غير الإخلاص، فهو كالتوصّلی. خصوص بعض الأفراد لد

القدر المشترک مع الخصوصية  التفکيك بينهما  119و إن قلنا بأنّ اتّحاد وجود  مانع عن 

120فی القصد، كان حکمه كالتعيينی.
 

 
 

 مثل خصال كفاره )عتق رقبه، شصت روز روزه یا اطعام شصت فقير(.  117

بدلهاي   118 كه  است  است. گفته شده  مطرح شده  تخييري  در حقيقت واجب  بحثی  اصول  علم  در 

ادعایی هستند. قدرت مشترک ح یا  داراي قدرمشترک حقيقی  تخييري  قيقی خارجی، وجه واجب 

جامعی است كه حکم در حقيقت به آن تعلق گرفته است و افراد و بدلها مصادیق آن جامع هستند و  

هر چند به علت عدم اطلاع ما از مصادیق و بدلها، شارع  -تخيير نسبت به آن افراد و بدلها عقلی است  

ري مثل مفهوم »احد الافراد«  . قدرمشترک اعتبا-خودش مصادیق و افراد آن جامع را بيان كرده باشد

افراد،   بين  است. اگر حکم بر آن عنوان اعتباري جعل شده باشد، باز هم گفته شده است كه تخيير 

و لذا از بحث خارج خواهد بود. برخی اصل وجود قدرمشترک بين    -نه شرعی-تخيير عقلی است  

اند و این قسم تخيير شرعی خال  انکار كرده  این احتمال كه  ص می باشد.  بدلهاي واجب تخييري را 

ایشان   عبارت  ادامه  با  باشد،  خصال«  از  یکی  اتيان  قصد  »اصل  مشترک،  قدر  از  شيخ  مرحوم  مراد 

 سازگاري كامل ندارد. 

از   119 خارج  در  دو  این  و  است  شخصی  خصوصيت  و  قدرمشترک  مصداق  خارجی  واحد  وجود 

و خصوصيات فردي زیدیه است.    یکدیگر تفکيك ناپذیرند. مثل وجود واحد زید كه مصداق انسان 
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فإن كان توصّلياً أمکن أخذ الأُجرة على إتيانه لأجل باذل الأُجرة، فهو   121و أمّا الکفائی، 

 ، و إن كان تعبّدیاً لم یجز الامتثال به و أخذ الأُجرة عليه. 122العامل فی الحقيقة

 
 

در نتيجه عدم اخلاص در خصوصيات شخصی موجب عدم اخلاص در تحقق این وجود واحد می  

 شود و اخلاص در قدرمشترک را نيز از بين می برد.  

مرحوم ایروانی : تفکيك ممکن است مثل نماز خواندن بر روي قالی یا مکانی كه دماي معتدلی   120

نه است اما انتخاب خصوصيات شخصيه اش به دواعی نفسانی است. )مثلا  دارد كه اصل نماز خالصا

به روحانی پول داده می شود تا در مدارس نماز اقامه كند(. + مرحوم سيد : ملاک در مقام اخذ پول  

در قبال فرد نيست بلکه اخذ پول در قبال اختيار است و لذا اشکالی ندارد. )نقد : اولا پول ظاهرا در  

فعل خارجی داده می شود و ثانيا اختيار خارجی امري غير از اتيان نفس عمل در خارج   قبال فرد و

 نيست(.  

/ ج 121 آقاي خویی  براي    469/ ص  1مرحوم  پول  اخذ  المکلفين واجب شده،  احد  بر عنوان  اگر   :

مباشرت شخص خاص، اخذ پول در قبال واجب نيست. )تاثير بحث اصولی حقيقت واجب كفایی بر 

 . بحث فقهی(

) گفته می شود فلانی ميت را تجهيز  مرحوم پایانی : مراد این است كه سبب اقوي از مباشر است  122

. مراد نيابت نيست چون در ادامه به آن  (-با این كه براي این كار، كارگر استخدام كرده است –كرد 

 اشاره می شود و بيان می شود كه نيابت خارج از بحث است.  
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النيابة،  یقبل  ممّا  إن كان  النيابة  الکلام؛ لأنّ محلّ   123نعم، یجوز  لکنّه یخرج عن محلّ 

 هو واجب على الأجير،الکلام أخذ الأُجرة على ما  

 ______________________________ 
 .134                                                          ( و هو العلّ مة الطباطبائي في مصابيحه، كما تقد م في الصفحة 1)

 137: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

124لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر، فافهم.
 

إنّه  الشی  125ثم  وجوب  أدلّة  من  یفهم  على  قد  یستحقّه  لمخلوق  حقّا  كونه  كفایة  ء 

فلا یجوز له أخذ الأُجرة   126المکلّفين، فکلّ من أقدم عليه فقد أدّى حقّ ذلك المخلوق، 

 
 

 در حال حيات شخص.  بر خلاف نماز و روزه  123

/ نيابت در جایی كه عمل بر اجير 2/ فرقی بين توصليات و تعبدیات در این نکته وجود ندارد.  1 124

هم واجب باشد، محل بحث است و باید مطرح شود كه نيابت در این موارد و اخذ اجرت بر این فعل  

 جایز است یا خير. 

 .  استثناء از جواز اخذ اجرت بر واجب كفایی توصلی 125

تلقی   126 عينی  ایشان مخصوص واجب  دليل  اشاره شد ولی  به آن  الغطاء  دليل مرحوم كاشف  ذیل 

اینجا   نداشت و  تعرضی  این گونه موارد  به  اما  نقد كرد  را  الغطاء  بيان كاشف  نيز  شد. مرحوم شيخ 
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و   الميّت  القبيل تجهيز  لعلّ من هذا  و  أیضاً كفایة،  عليه  منه و لا من غيره ممّن وجب 

127يب لدفع الهلاک.إنقاذ الغریق، بل و معالجة الطب
 

 ]الإشکال على أخذ الأجرة على الصناعات التی یتوقف عليها النظام[

كفایة؛   تجب  عليها  النظام  یتوقّف  التی  الصناعات  أنّ  هو  و  مشهوراً،  إشکالًا  هنا  إنّ  ثمّ 

بل قد یتعيّن بعضها على بعض المکلفّين عند انحصار المکلف   128لوجوب إقامة النظام، 

یحرم   أن  یلزم  و كذا  فيه،  لهم  ممّا لا كلام  عليها  الأُجرة  أنّ جواز أخذ  مع  فيه،  القادر 

 على الطبيب أخذ الأجُرة على الطبابة؛ لوجوبها عليه كفایة، أو عيناً كالفقاهة. 

 
 

یگري  )حق غير را نمی توان معامله كرد و به ملك د  معلوم می شود كه اصل این موارد را قبول دارد. 

   در آورد(. 

كند  127 نمی  ثابت  را  بودن  مجانی  بودن،  حق  مجرد   : سيد  مرحوم  به    ،نقد  طعام  اعطاي  لزوم  مثل 

لزوم    ، در حالی كه می تواند پول طعام را از او دریافت كند. مناط این است كه از دليل  محتاج مضطرّ

 مجانی بودن فعل استفاده می شود یا خير. 

وجوب اقامة نظام سبب می شود كه این مشاغل واجب غيري باشند یا واجب نفسی هستند؟ ظاهرا   128

 مسئله به گونه اي فرض شده است كه این واجب ها، واجب نفسی هستند.  



43 

 
 

 بوجوه  « 1» و قد تُفُصّی منه

 أحدها  :«2»

129.130بالإجماع و السيرة القطعيّين الالتزام بخروج ذلك 
 

 131الثاني 

بجواز تعبّدیة،  «3»  الالتزام  تکن  لم  إذا  الواجبات  على  الأُجرة  فی    أخذ  حکاه  قد  و 

، و هو ظاهر كلّ من جوّز أخذ الأُجرة على القضاء بقول مطلق  «4»  المصابيح عن جماعة 

 صورة تعيّنه عليه،  «5» یشمل

 ______________________________ 
 ( في »ف«: عنها، و في »ن«، »خ«، »م«، »ع« و »ص«: منها. 1)

 
 

 سيره متشرّعه بر اخذ اجرت بر این مشاغل ظاهرا مراد است.   129

شرعی باشد می توان عموم نقلی را  بررسی این جواب : اگر دليل بر تنافی وجوب و اخذ اجرت،   130

اما اگر حکم عقلی تخصيص   الا و قد خص.  تخصيص زد همانطور كه گفته شده است ما من عام 

بردار نيست )چرا كه حکم و محمول از ذات موضوع حاصل شده است و ذات و ذاتيات از موضوع  

 قابل انفکاک نيستند(، این جواب صحيح نخواهد بود )مرحوم شهيدي(.  

 نکار تنافی در برخی فروض عمل واجب.  ا 131
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 .89: 8( انظر مجمع الفائدة 2)

 ( في »ف«: التزام جواز.3)

 .59( المصابيح )مخطوط(: 4)

 ( في »ف«: ليشمل. 5)

 138: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

 . «1» حکایته فی الشرائع و المختلف عن بعض كما تقدم 

132من أنّ الأقوى عدم جواز أخذ الأُجرة عليه.  «2» و فيه: ما تقدّم سابقاً
 

 133الثالث  

الکفایة، به  الثانی من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من  المحقق  فلا یکون    ما عن 

 .«3» حينئذٍ واجباً

 
 

132   : بيانی كه در بحث رشوه مطرح شد و عدم جواز اخذ اجرت قاضی مورد بحث  1دو احتمال   /

شد.   در  2واقع  توصلی  واجب  بر  اجرت  اخذ  كه  كردند  مطرح  مشهور  اشکال  از  قبل  كه  مطلبی   /

ر آن قرار داده شده است،  صورتی كه واجب عينی تعيينی باشد یا واجب كفایی باشد كه حق غير د

 جایز نيست.  

 اشکال را قبول كرده است و جواز اخذ اجرت را منوط به نفی وجوب دانسته است.   133
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  «4»  الأخذ و لو مع بقاء الوجوب الکفائی، بل و مع و فيه: أنّ ظاهر العمل و الفتوى جواز  

134وجوبه عيناً للانحصار. 
 

 الرابع  

لذاتها  المقصودة  الکفائية  بالواجبات  مختصّ  المنع  أنّ  من  الکرامة  مفتاح  فی    ، 135ما 

 .«5»  كأحکام الموتى و تعليم الفقه، دون ما یجب لغيره كالصنائع

مع كان لاختصاص  إن  التخصيص  هذا  أنّ  فيه:  عنوانات كلامهم،  و  أو  إجماعاتهم  اقد 

 یقتضی الفرق فلا بدّ من بيانه. «6» فهو خلاف الموجود منها، و إن كان لدليل

 
 

مرحوم ایروانی : اضافه بر این كه این سوال باقی می ماند كه اگر قيام من به الکفایه وجود داشت،   134

 ؟  همه می توانند اخذ اجرت كنند یا برخی و اگر برخی كداميك

135   : باشد  داشته  تواند  می  تفسير  دو  لغيره  و  تفسير  1لذاتها  این  با   : غيري  و واجب  نفسی  واجب   )

واجب   بحث  محل  و  شرعی  نه  است  عقلی  واجب  چون  بود  خواهد  خارج  بحث  از  غيري  واجب 

( واجب نفسی كه غایت دیگري ندارد )مثال زده اند به معرفت الله( و واجب نفسی  2شرعی است ]؟[. 

ایت دیگري دارد )مثل نماز براي ذكر یا روزه براي لعلکم تتقون(. بيان شد كه اشکال مشهور  كه غ

 بنابر تفسير دوم ظاهرا شکل گرفته است. 
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 136الخامس  

النظام؛ اختلال  یوجب  النظام  لإقامة  الواجبة  الصناعات  على  الأُجرة  أخذ  عن  المنع    أنّ 

 لوقوع أكثر الناس فی المعصية

 ______________________________ 
 .132( تقدم في الصفحة 1)

 .135( في الصفحة 2)

 .182: 7( جامع المقاصد 3)

 ( في »ش«: بل مع. 4)

 . 92و  85: 4( مفتاح الكرامة 5)

 ( كذا في »ف« و »ن«، و في سائر النسخ: الدليل. 6)

 139: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

 
 

 به اشکال جواب نداده است بلکه بيان و استدلالی بر جواز اخذ اجرت اقامه كرده است.  136
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الالتزام بالأسهل؛ فإنّهم لا یرغبون فی الصناعات الشاقّة أو  بتركها أو ترک الشاقّ منها و  

الصناعات، فتسویغ أخذ   فی الأجُرة و زیادتها على ما یبذل لغيرها من  إلّا طمعاً  الدقيقة 

137الأُجرة عليها لطف فی التکليف بإقامة النظام.
 

فيه:  عن   138و  ناشٍ  تحمّلها  و  الشاقّة  للصنائع  الناس  اختيار  أنّ  بالوجدان  المشاهدَ  أنّ 

أو   إليه،  ميله  أو عدم  ما یختار،  لغير  قابليته  الأُجرة، مثل عدم  الأُخر غير زیادة  الدواعی 

الصنائع   أغلب  أنّ  ترى  لا  أ  المشقّة،  تحمّل  فی  نشأ  ممّن  لکونه  عليه؛  شاقّاً  كونه  عدم 

 
 

خلاصه : اگر شارع حرام كند، افعال محقق نمی شود پس اختلال نظام پس خلاف مقتضاي لطف   137

 الهی است. اگر شارع حلال كند، افعال محقق می شود و اقامه نظام پس مقتضاي لطف الهی است.  

این نکته فرعی در كلام مجيب پرداخته است كه ادعا شد رغبت مردم به انجام اعمال    اشکال به  138

سخت، اجرت و زیادي دستمزد است. انگيزه هاي دیگري براي پرداختن مردم به مشاغل سخت بيان  

می شود. اما جواب اصل اشکال كه اگر اجرت حرام باشد، خلاف مقتضاي لطف شارع است و اگر  

اولا اگر اشکال  حلال باشد موافق    : پنجم  نقد جواب  نشده است. /  مقتضاي لطف شارع است، نقد 

اخذ   فرض حرمت  در  كه  است  كرده  اعتراف  مستدل  ثانيا  ندارد.  وجود  تجویز  امکان  باشد،  عقلی 

اجرت، مردم از روي عصيان صنائع را محقق نمی كنند و اختلال نظام محقق می شود. پس اختلال  

به عصيان مر نظام گرفته  نظام مستند  ندارد كه در این موارد جلوي اختلال  اقتضاء  دم است و لطف 

 شود. )ر.ک مرحوم ایروانی(.  
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و شبه ذلك لا تزید أجُرتها   141و الحصاد  140و الحرث 139ائيات كالفلاحة الشاقّة من الکف

 على الأعمال السهلة؟ 

 السادس  

142  أنّ الوجوب فی هذه الأُمور مشروط بالعوض.
 

: أمّا ما -قال بعض الأساطين بعد ذكر ما یدلّ على المنع عن أخذ الأجُرة على الواجب

رط، فتعلّق الإجارة به قبله لا مانع منه  كان واجباً مشروطاً فليس بواجب قبل حصول الش

 
 

 كشاورزي.   139

 كاشت.   140

 برداشت.   141

مطلق   142 وجوب  به  شود  می  تقسيم  نماز-وجوب  مشروط    -مثل  وجوب  به  -و  نسبت  حج  مثل 

شغل خود هستند. قبل از    . در محل بحث مشاغلی مانند طبابت مشروط به دریافت عوض-استطاعت

پرداخت عوض یا بستن قرارداد، طبابت واجب نيست و چون واجب نيست، می تواند مورد اجاره یا  

جعاله یا امثال آن باشد. اما بعد از بستن قرارداد، واجب می شود و وجوب بعد از اجاره مانع صحت  

بالعقود بعد از اج-اجاره نيست   بنابر نظر برخی همانطور كه وجوب ناشی از اوفوا  اتيان فعل را  اره، 

. ادله مانع از اخذ اجرت بر واجبات ناظر به وجوب قبل از اجاره بود. )فعل واجب  -واجب می كند

 است، احترامی ندارد پس نمی تواند مورد اجاره واقع شود(. ]منشأ این ادعا چيست؟[.  
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هی  لو كانت  لم   143و  و صناعاتٍ  حِرَفٍ  من  ما وجب كفایة  فکلّ  فی وجوبه،  الشرط 

نحوهما،  أو  جعالة  أو  بإجارة  العوض  بشرط  إلّا  العينی؛   144تجب  وجوبها  بين  فرق  فلا 

لتأخّر الکفائی؛  عنها   «1»  للانحصار، و وجوبها  قبلها، كم 145الوجوب  بذل  و عدمه  أنّ  ا 

-فيه أخذ العوض    «2»  یستحقّ 146الطعام و الشراب للمضطرّ إن بقی على الکفایة أو تعينّ

 بخلاف  147؛ لأنّ وجوبه مشروط،-على الأصحّ

 ______________________________ 
 ( في »ن«، »خ«، »م«، »ع« و »ص«: لتأخير.1)

                    ( في »ف«: فيستحق . 2)

 140: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

 
 

 اجاره.  143

 صلح و هبه معوضه و ... .   144

 اجاره.  145

 ی باشد یا واجب عينی. واجب كفای 146

، عوض را پرداخت  -كه داراي عوض است-وقتی بذل طعام و شراب واجب می شود كه مضطرّ   147

به پرداخت عوض نيست، بذل طعام و   بين او و باذل بسته شود. اگر مضطرّ حاضر  كند یا قراردادي 

 شراب واجب نيست.  
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، انتهى كلامه رفع  «1»  ما وجب مطلقاً بالأصالة كالنفقات، أو بالعارض كالمنذور و نحوه

 مقامه.

التی هی   148و فيه: أنّ وجوب الصناعات ليس مشروطاً ببذل العوض؛  لأنّه لإقامة النظام 

و الحجامة و غيرها ممّا یتوقف عليه بقاء   149من الواجبات المطلقة؛ فإنّ الطبابة و الفصد 

 الحياة فی بعض الأوقات واجبة، بُذل له العوض أم لم یبذل.

 السابع  

و إنمّا ثبت من حيث الأمر   150أنّ وجوب الصناعات المذكورة لم یثبت من حيث ذاتها، 

تبرّعاً، بإقام العمل  على  متوقّفة  غير  النظام  إقامة  و  النظام،  بالعمل   151ة  و  به  تحصل  بل 

 
 

نظام اجتماعی واجب است و باید  مسلم است كه اگر عوض فعل پرداخت نشود هم حفظ و اقامه   148

 این شغلها در جامعه انجام شود.  

 رگ زنی.   149

 دقيقا معلوم نيست كه مراد آنها واجب نفسی این مشاغل است یا واجب غيري یا واجب تبعی.  150

نفسه   151 فی  ها  این  و  نيست  واجب  كه  طبابت  و  قضاوت  عنوان  خود  كه  است  این  مراد  ظاهرا 

موضوعيت ندارند. آنچه براي شارع اهميت دارد، اقامه نظام اجتماعی است و این هدف شارع از هر  

.  -چه با عمل تبرعی و مجانی و چه با عمل پولی  –طریقی كه محقق شد، وجوب ساقط شده است  
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نفسه   بذل  هو  النظام  إقامة  و  النفس  إحياء  لأجل  الطبيب  على  یجب  فالذي  بالأُجرة، 

التبرّع به، بل له أن یتبرّع به، و له أن یطلب الأُجرة، و حينئذٍ فإن    «2»  للعمل، لا بشرط 

بذل المریض الأُجرة وجب عليه العلاج، و إن لم یبذل الأُجرة و المفروض أداء ترک  

حسبة  الحاكم  أجبره  الهلاک  إلى  كان  152العلاج  إن  و  للطبيب،  الأُجرة  بذل  على 

فيستحقّ   الأُجرة  بقصد  العمل  للطبيب  جاز  إلّا  و  وليّه،  عنه  دفع  عليه  مغمىً  المریض 

من   مماته  بعد  أو  حياته  فی  فيؤدّى  ذمّته،  ففی  مال  له  یکن  لم  إن  و  ماله،  فی  الأُجرة 

154أو غيرها. 153الزكاة 
 

و بالجملة، فما كان من الواجبات الکفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان، فلا  

م، فأقامه  یجوز أخذ الأُجرة عليه؛ بناء على المشهور، و أمّا ما أُمر به من باب إقامة النظا

 النظام تحصل ببذل النفس 

 
 

پولی یا تبرعی هر دو اقامه نظام را محقق می كنند، پس هر دو مصداق واجب هستند و  اتيان طبابت  

 هر دو فرد می توانند امتثال واجب باشند.  

 به اقداماتی كه حاكم شرع بنابر مصلحت مسلمين انجام می دهد، اطلاق می شود.   152

 دیون فقير از زكات باید پرداخت شود.   153

 از بيت المال باید پرداخت شود.   برخی گفته اند كه دیون فقير 154
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 ______________________________ 
 . 27( شرح القواعد )مخطوط(: الورقة 1)

 ( لم ترد »له« في »ف«. 2)

 141: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

الأُجرة من المعمول له  للعمل به فی الجملة، و أمّا العمل تبرّعاً فلا، و حينئذٍ فيجوز طلب  

منه،  للطلب  أهلًا  الذي   156و قصدها  155إذا كان  منه، كالغائب  یطلب  ممنّ  لم یکن  إذا 

 یُعْمَل فی ماله عمل لدفع الهلاک عنه، و كالمریض المغمى عليه. 

وجوب و  النفس  إحياء  وجوب  فرض  إذا  أنّه  فيه:  لکونه   «1»  و  مقدمة    «2» 157العلاج؛ 

 الأجُرة عليه غير جائز.، فأخذ  158له

 
 

 عاقل بالغ باشد. اگر مریض طفل باشد، خودش اهليت مطالبه عوض را ندارد.   155

 اجرت. )قصد تبرع نباشد(.   156

 علاج و درمان.   157

 احياء نفس.   158
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 ]جواب مرحوم شیخ[  

سابقاً  ذكرنا  ما  على  تعينّياً«3»  فالتحقيق  عينياً  كان  إذا  الواجب  أنّ  أخذ    «4»  :  یجز  لم 

الأُجرة عليه و لو كان من الصناعات، فلا یجوز للطبيب أخذ الأُجرة على بيان الدواء أو  

 ،  «5» تشخيص الداء

أموال الطفل الموصى عليه، الشامل بإطلاقه   161الأجُرة على تولّی  160و أمّا أخذ الوصی159

على أنّ له أن    فهو من جهة الإجماع و النصوص المستفيضة 162لصورة تعيّن العمل عليه، 

 ، فذهب جماعة 163، و إنمّا وقع الخلاف فی تعيينه «6» یأخذ شيئاً

 ______________________________ 
 ( في »ش« و مصححة »ن«: و وجب. 1)

 
 

این   159 در جواب  ایشان سعی  و  می شود  وارد  شيخ  مرحوم  ادعاي  این  به  نقض  قسمت سه  این  از 

 نقضها دارند.  

 قبلا این نقض بيان شده بود و جواب داده شده بود.   160

 سرپرستی.   161

 واجب عينی تعينی بشود.   162

 مقداري كه می تواند از مال موصی له بردارد، چقدر است؟   163
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( كذا في »ش« و مصححة »ن«، و في »ف«، »خ«، »م«، »ع« و »ص«: كونه، و لكن شطب  2)
 عليها في »ص«. 

 .135( في الصفحة 3)

                    بدل »ص«: تعيينيا .  ( في نسخة4)

( في »خ«، »م«، »ع« و »ص«: أو بعد تشخيص الداء، لكن شطب في »ص« على »أو«، و في 5)
 »خ« كتب فوق »أو بعد تشخيص الداء«: خ ل.

 من أبواب ما يكتسب به و غيره من الأبواب. 72، الباب 184: 12( راجع الوسائل 6)

 142: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

؛ حملاً للأخبار على ذلك؛ و لأنه إذا فرض احترام عمله بالنصّ  «1» إلى أنّ له اجرة المثل

 و الإجماع فلا بدّ من كون العوض اجرة المثل.

و بالجملة، فملاحظة النصوص و الفتاوى فی تلك المسألة ترشد إلى خروجها عمّا نحن  

 .164فيه

 
 

( به قرینه مطلبی كه قبلا در مورد این نقض بيان كردند، مرادشان خروج تخصصی  1مراد ایشان :   164

است چون اخذ عوض به حکم شارع است نه عوض فعل. ادعاي اخذ عوض به حکم شارع بودن را  

( ظهور عبارت ایشان در این جا كه می فرمایند  2با اجماع و نصوص مستفيض می توان ثابت كرد.  

محت دریافت  عمل  توان عوض  نمی  واجبی  هر عمل  یعنی  است  ]شرعا[، خروج تخصيصی  است  رم 
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فلا یرد   166فهو إنّما یرجع بعوض المبذول، لا بأُجرة البذل،  165للمضطر و أمّا باذل المال  

167نقضاً فی المسألة. 
 

اللّبإ 168 إرضاع  بعوض  المرضعة  الامّ  رجوع  أمّا  عليها 169و  وجوبه  توقفّ    مع  على  بناء 

حياة الولد عليه فهو إمّا من قبيل بذل المال للمضطر، و إمّا من قبيل رجوع الوصی بأُجرة  

171، فافهم. «3»  فَإِنْ أَرْضَعْنَ لکَُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ «2» 170المثل من جهة عموم آیة 
 

 
 

اشکال عقلی   توصلی،  بر واجبات  اخذ اجرت  اشکال  اولا  باشد پس  مراد  این  اگر  كرد مگر وصیّ. 

نيست و قابل تخصيص است. ثانيا از كلام سابق خود عدول كرده اند و ثالثا باید جواب بدهند چرا به  

 اع یا سيره، مشاغل از این قاعده تخصيصا خارج نشوند )همان جواب اول(؟ دليل همين اجم

در ذیل جواب ششم مطرح شد. اما باید ابتداءا گفت كه وجوب مشروط به پرداخت عوض نيست   165

 و مطلق است.  

 آنچه واجب است، فعلِ بذل است.   166

است، بذل عمل    اشکال مرحوم سيد یزدي : در محل كلام هم می توان گفت كه آنچه واجب  167

 است و آنچه پول در قبالش داده می شود، نفس عمل است. )ر.ک مرحوم شهيدي(.  

 نقض سوم كه ایشان جواب آن را به نقص اول یا دوم رجوع می دهند.  168

 شير اول در سينه مادر كه گفته می شود براي بقاء حيات نوزاد بسيار موثر است.   169

 اي بعدي می شود. این عموم دليل بر خروج از قاعده است.  شامل شير اول )واجب( و شيردادن ه 170
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المستأجر عليه، عنه و عن   و إن كان كفائياً جاز الاستئجار عليه، فيسقط الواجب بفعل 

172غيره و إن لم یحصل الامتثال.
 

الباب  هذا  من  المری 173و  عند  حضوره  على  الأُجرة  الطبيب  عليه  أخذ  تعيّن  إذا  ض 

 علاجه؛ 

الجمع  أنّ  إلّا  عليه،  معيّناً  كان  إن  و  العلاج  للعلاج   174فإنّ  مقدّمة  المریض  بين  و  بينه 

كإحضار   الکفائی  للواجب  أداء  فحضوره  المریض،  أولياء  بين  و  بينه  كفائی  واجب 

175.176الأولياء، إلّا أنّه لا بأس بأخذ الأجُرة عليه 
 

 
 

. پس  -نه حکم شرعی یا پولِ خود شير  –ظاهر آیة شریفه اخذ پول به عنوان اجرتِ فعل است   171

هيچ یك از دو جواب در این نقض صحيح نيست. )مگر جواب از وصیّ را خروج تخصيصی بدانيم  

 و نه خروج تخصصی(.  

بر فعل مترتب   172 ثوابی  لذا  نبوده است و قصد قربت متمشی نشده است و  امر  چون به قصد امتثال 

نيست. )در قسمت »ثم ان صلح ذلك الفعل ...« به این نکات اشاره شد و این مطلب به آنجا مربوط  

 است(.  

با 173 تعيينی  نظر مرحوم شيخ در فرضی كه واجب عينی  بنابر  براي طبيب  شد و  تطبيق دریافت پول 

 بيان راه حل براي امرار معاش طبيب.  

 در مکان واحد بودن طبيب و مریض.  174
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 ______________________________ 
، و الشهيد 355: 1لقواعد                  ، و العلّ مة في ا258: 2، و المحقق في الشرائع 362( كالشيخ في النهاية: 1)

 .181، و اللمعة: 327: 2في الدروس 

 ( في غير »ش«: الآية.2)

 . 6( الطلّق: 3)

 143: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

 
 

 هزینه ایاب و ذهاب.   175

. واجب 1مراد ایشان : واجب مقدمی كفایی است نه عينی پس اخذ اجرت بر آن جایز است. /   176

شده   مطرح  اشکالات  است.  شرعی  واجب  در  بحث  محلّ  و  نه شرعی  است  عقلی  واجب  مقدمی، 

. حضور طبيب بر بالين مریض مقدمه  2ي اخذ اجرت بر واجب، در واجب غيري هم جاري است؟  برا

غير منحصره براي درمان است و ممکن است مریض را در محضر طبيب حاضر كنند و این نيز مقدمه  

دیگر براي درمان است. لذا ایشان از این تعابير استفاده نکرده و از وجوب »جمع« سخن گفته است  

. اشکال شده كه اگر علاج واجب نفسی بر طبيب است، جمع به عنوان واجب  3ل تامل است.  كه مح

بود   خواهد  واجب  او  بر  نيز  مریض-غيري  اولياء  بر  )ر.ک  -نه  مریض.  جان  حفظ  باب  از  مگر   ،

. لازمه راي مرحوم شيخ این است كه اگر اولياء او را نزد طبيب آوردند، طبيب حق اخذ  4ایروانی(.  

 اهد داشت.  پول نخو
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للغير   حقّا  العمل  ذلك  صيرورة  دليله  من  علم  ما  الکفائی  الواجب  من  یستثنی  نعم، 

أنّ الظاهر من أدلّة وجوب تجهيز الميّت أنّ    «1»  كما قد یدّعى 177یستحقّه من المکلّف، 

الخارج فقد أدّى حقّ   التجهيز، فکلّ من فعل شيئاً منه فی  للميّت حقاً على الأحياء فی 

الميتّ، فلا یجوز أخذ الأُجرة عليه، و كذا تعليم الجاهل أحکام عباداته الواجبة عليه و  

179. 178وها، لکن تعيين هذا یحتاج إلى لطف قریحة ما یحتاج إليه، كصيغة النکاح و نح 
 

   .هذا تمام الکلام فی أخذ الأُجرة على الواجب

 . «2» و أمّا الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأُجرة عليه 

 و أمّا المکروه و المباح

180فلا إشکال فی جواز أخذ الأُجرة عليهما.
 

 
 

 قبلا در این مورد سخن گفته شد.   177

 ذوق سليم و سليقه نيکو.   178

 مثال طبابت براي نجات جان یك انسان یا دفع درد مریض، حقّ مریض بر طبيب نيست؟  179

 عمومات »اوفوا بالعقود« شامل آنهاست و مانعی نيز وجود ندارد.   180
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181و أمّا المستحبّ
 

نفع   له  كان  ما  منه  المراد  هذه  و  من  الإجارة  لتصحّ  المستأجر؛  إلى  یرجع  لأن  قابل 

لأنّ   182الجهة  عليه؛  الأُجرة  أخذ  یجوز  لا  المکلفّ  على  مستحبّاً  كونه  بوصف  فهو 

الموجود من هذا الفعل فی الخارج لا یتّصف بالاستحباب إلّا مع الإخلاص الذي ینافيه  

183.«3» اجب إتيان الفعل؛ لاستحقاق المستأجر إیّاه، كما تقدّم فی الو 
 

 
 

توانن  181 نيز نمی  تعبدي  بيان كردند كه مستحبات  با  قبلا  اجاره واقع شوند، چرا كه اخلاص  د مورد 

 قصد اجرت تنافی دارد.  

 قبلا اشاره كردند كه اگر نفعی براي مستأجر نداشته باشد به نظر ایشان از بحث خارج است.   182

اگر فعل مستحب مورد اجاره واقع شود، به خاطر تنافی اخلاص و قصد قربت، قصد قربت از اجير   183

قصد قربت و قصد امتثال امر اتيان نخواهد شد، در نتيجه فعل مستحب در  متمشی نمی شود، فعل با  

( امتثال استحباب و رسيدن به ثوابت وقتی است كه اخلاص باشد.  1خارج محقق نمی شود. ]مراد :  

)استحباب   مولاست  مطلوب  نفسه  فی  فعل  ولو  نيست  ثواب  و  استحباب  امتثال  و  نيست  اخلاص 

اریم و همه استحبابها تعبدي است. این احتمال با ادامه كلام ایشان  ( استحباب توصلی ند 2توصلی(.  

 مخصوصا كه نيابت را فی نفسه مستحب قلمداد كردند و می كنند، سازگاري ندارد[.  
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منه   [1] 184و حينئذٍ،  المذكور  النفع  یجز   185فإن كان حصول  لم  القربة  نيّة  على  متوقِّفاً 

بعد   المفروض  به؛ لأنّ  ليقتدي  ندباً  یعيد صلاته  استأجر من  إذا  الأُجرة عليه، كما  أخذ 

 الإجارة عدم تحقق الإخلاص، و المفروض مع 

 ______________________________ 
 ( لم نقف عليه. 1)

 ( في »ف«: عدم جواز الأخذ عليه.2)

 .128 127( تقدم في الصفحة 3)

 144: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

عدم تحقق الإخلاص عدم حصول نفع منه عائد إلى المستأجر، و ما یخرج بالإجارة عن  

 . انتفاع المستأجر به لم یجز الاستئجار عليهقابلية 

لا نيابة، و إهداء ثوابها إلى   187الاستئجار على العبادة للّه تعالى أصالة،  186و من هذا القبيل

188المستأجر؛ فإنّ ثبوت الثواب للعامل موقوف على قصد الإخلاص المنفیّ مع الإجارة. 
 

 
 

 كه فعل بعد از اجاره با قصد قربت در خارج محقق نمی شود.   184

 از فعل مستحب مورد اجاره براي مستاجر.  185
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الإخلاص   [2] على  متوقّف  غير  النفع  إن كان حصول  كبناء   189و  عليه  الاستئجار  جاز 

فإنّ من بنى لغيره مسجداً عاد إلى الغير نفع بناء المسجد  190المساجد و إعانة المحاویج؛ 

 و إن لم یقصد البنّاء من عمله إلّا أخذ الأُجرة. 191و هو ثوابه 

و كذا من استأجر غيره لإعانة المحاویج و المشی فی حوائجهم؛ فإنّ الماشی لا یقصد  

 جرة، إلّا أنّ نفع المشی عائد إلى المستأجر. إلّا الأُ

استئجار الشخص للنيابة عنه فی العبادات التی تقبل النيابة، كالحجّ  193من هذا القبيل  192و 

إلّا    «1»  و الزیارة و نحوهما؛ فإنّ نيابة الشخص عن غيره فی ما ذكر و إن كانت مستحبة

 
 

 است و نفع آن هنگامی به مستاجر می رسد كه به قصد قربت اتيان شود.   مستحبی كه مورد اجاره  186

 از طرف و براي خودش انجام دهد.  187

(  3( فقط هدیه ثواب بعد از انجام فعل.  2( نفس فعل عبادي.  1متعلق اجاره در این مثال چيست؟   188

 مجموع اتيان فعل و هدیه ثواب آن. 

 .  -شرط اخلاص  نه عمل به-و مورد اجاره نفس عمل است  189

و   190 نفسی براي مولا دارد  نيازمندان مطلوبيت  به  ظاهرا چنين معتقدند كه ساخت مسجد و كمك 

 مستحب توصلی است. اگر استحباب توصلی انکار شود، مورد اجاره فعل مباح خواهد بود.  

 .  -نه مباشرت در ساخت مسجد )نيابت(  –ثوابِ سببِ ساخت مسجد بودن  191
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له   النفع  هذا  حصول  و  عنه  للمنوب  الثواب  ترتّب  النائب أنّ  قصد  على  یتوقف  لا 

العمل بقصد التقرّب الذي   الإخلاص فی نيابته، بل متى جعل نفسه بمنزلة الغير و عمل 

النيابة   النيابة انتفع المنوب عنه، سواء فعل النائب هذه  هو تقرّب المنوب عنه بعد فرض 

أصلًا و إليها  یلتفت  لم  أم  المؤمن  النيابة عن  أوامر  امتثال  فی  یعلم    بقصد الإخلاص  لم 

194بوجودها، فضلًا عن أن یقصد امتثالها. 
 

 أ لا ترى أنّ أكثر العوام الذین یعملون الخيرات لأمواتهم 

 ______________________________ 
                                                  ( كذا في مصححة »ص«، و في غيرها: و إن كان مستحبا .1)

 
 

به ابتداي بحث مراجعه شود. )ایشان معتقد بودند كه مورد اجاره در مورد مثال استيجار بر عبادات  192

نفس نيابت است و عملی كه بعد از نيابت انجام می شود، مورد اجاره نيست و لذا براي آن عمل می 

 تواند قصد قربت داشت(.  

كه اجاره بر مستحب است و غرض مستاجر بدون قصد قربت اجير نيز حاصل است. نفس نيابت   193

نيابت احسان به غير است-مستحبّ توصّلی است   بيان كردند كه  با دو  -چون قبلا  . / فرق این مثال 

 . 53/ ص 1مثال قبل ر.ک مرحوم ایروانی / ج 

باشد و می تواند بدون قصد قربت باشد. پس  نيابت اگر بدون اجاره باشد، می تواند با قصد قربت   194

 نيابت بدون قصد قربت محقق می شود. لذا تحقق نيابت با اجاره بدون قصد قربت اشکالی ندارد.   
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 145: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

النيابة مجرّد إحسان    «2»  الثواب لأنفسهم فی هذه النيابة، بل یتخيّل  «1»  یعلمون ثبوت لا  

، و التقرّب الذي یقصده النائب بعد جعل نفسه  «3»  إلى الميّت لا یعود نفع منه إلى نفسه

استحقاق  ینوب لأجل مجرّد  أن  فيجوز  النائب،  تقرّب  عنه، لا  المنوب  تقرّب  نائباً، هو 

ن، بأن ینزّل نفسه منزلته فی إتيان الفعل قربة إلى اللّه، ثمّ إذا عرض هذه  الأُجرة عن فلا

علمه   عدم  الفرض  لأنّ  نيابته؛  فی  متقرّب  غير  فالأجير  الإجارة  بسبب  الوجوب  النيابة 

لکنّه متقرّب بعد جعل نفسه نائباً   195أحياناً بکون النيابة راجحة شرعاً یحصل بها التقرّب، 

 فهو متقرّب بوصف كونه بدلًا و نائباً عن الغير، فالتقرّب یحصل للغير. 196عن غيره، 

 
 

دليل اصلی : تنافی اخلاص و قصد قربت. این دليل است كه شامل فرض علم اجير بر مطلوبيت   195

 نيابت هم می شود.  

عد از نيابت انجام می دهد. خود نيابت را بدون قصد قربت انجام  قصد قربت براي عملی است كه ب 196

 می دهد.  
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الموجود فی الخارج من الأجير ليس إلّا الصلاة عن الميّت مثلًا، و هذا   198فإن قلت: 197

ا  «4»  هو متعلّق  فی  الإخلاص  یمکن  لم  فإن  النيابة،  و  الإجارة  یترتّب  متعلّق  لم  لإجارة 

الأُجرة لأخذ  الإخلاص  یناف  لم  أمکن  إن  و  للميتّ،  نفع  الصلاة  تلك  كما    «5»  على 

تعالى شيئاً و نفس   اللهّ  إلى  بها  المتقرّب  الصلاة  فی  الميّت  النيابة عن  ليست  و  ادّعيت، 

 الصلاة شيئاً آخر حتى یکون الأوّل متعلّقاً للإجارة و الثانی مورداً للإخلاص. 

 تعلّق الإجارة، هی المعتبرة فی «6»  القربة المانع اعتبارها عن 199قلت:

 
 

اجاره   197 اجاره است و فعل عبادي متعلق  نيابت متعلق  به این كه مرحوم شيخ فرمودند كه  با توجه 

 نيست، این اشکال مطرح شده است. 

. یك  -ماز مثلانه دو فعل كه یکی نيابت باشد و یك ن-از اجير یك فعل در خارج سر می زند   198

یا قصد   اجاره است،  اگر متعلق  این فعل واحد  نماز است و لذا  نيابت است و هم  فعل است كه هم 

قربت متمشی می شود، كه این خلاف نظر شماي شيخ است یا قصد قربت متمشی نمی شود كه در 

ن اتيان  شده و  این صورت فعل باطل است و تقرب براي منوب عنه حاصل نمی شود و متعلق اجاره 

 مستحق اجرت نخواهد بود.  

اگر قصد قربت شرط صحت فعلی است یا همان فعل و عنوان متعلق اجاره است و نفس متعلق   199

اجاره باید با قصد قربت باشد، مانع قصد قربت است و تنافی در این موارد صحيح است. )مثل اجاره 

در آن شرط نباشد )مثل نيابت(، یا در    بر نماز(. اگر متعلق اجاره همان فعل عبادي نباشد و قصد قربت
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 ______________________________ 
 ( في »ف«: بثبوت.1)

                                           ( في نسخة بدل »ش«: »يتخي لون«، و هو الأنسب.2)

 ( كذا في النسخ، و الأنسب: »إلى أنفسهم«. 3)

 ( لم ترد »هو« في غير »ف«.4)

                                   إن أمكن الإخلّص لم يناف لأخذ الأ جرة«.( في »ش« و مصححة »ن«: »و 5)

 ( كذا في »ف«، و في سائر النسخ: من.6)

 146: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

یعتبر لا  ما  مع  اتّحد خارجاً  إن  و  الإجارة  متعلّق  لا  «1»  نفس  ممّا  القربة  یکون    «2»  فيه 

على جهة النيابة فعل للنائب من حيث   200متعلّقاً للإجارة، فالصلاة الموجودة فی الخارج 

 
 

خارج با فعلی كه شرط قربت دارد متحد است یا متحد نيست. در هر دو فرض اشکالی در تنافی قصد  

قربت و قصد اجرت وجود ندارد؛ چرا كه دو حيث و دو عنوان براي یك فعل خارجی وجود دارد و  

 نيست.  قصد قربت براي یك حيث محقق است و براي حيث دیگر محقق 

( نيابت كه قصد قربت در  1نماز كه فعل واحدي است و از اجير صادر می شود، دو عنوان دارد :   200

است.   اجاره  متعلق  و  نيست  شرط  اجاره 2آن  متعلق  و  است  آن  قربت شرط  قصد  كه  بودن  نماز   )
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 201إنّها نيابة عن الغير، و بهذا الاعتبار ینقسم فی حقّه إلى المباح و الراجح و المرجوح، 

و فعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب یعنی تنزیل نفسه منزلة المنوب عنه فی هذه الأفعال و  

الذي لم   204لفعل المنوب عنه  203و الأخُرویة  202بهذا الاعتبار یترتّب عليه الآثار الدنيویة 

 205یشترط فيه المباشرة، و الإجارة تتعلّق به بالاعتبار الأوّل، و التقرّب بالاعتبار الثانی، 

 
 

پس غرض  نيست و با نيابت از منوب عنه واقع می شود و براي منوب عنه آثار دنيوي و اخروي دارد،  

 مستأجر تامين می شود. )شبيه راه حل اجتماع امر و نهی در علم اصول(. 

اگر قصد احسان به غير داشته باشد، راجح است و اگر قصد ریا داشته باشد، مرجوح است و اگر   201

 قصد پول داشته باشد، مباح است.  

 سقوط وجوب از ذمه پسر بزرگتر ميت مثلا.   202

 ثواب اخروي.   203

 نه بالمباشره.  بالتسبيب  204

(  2( اجرت بر فعل نيابتی است نه نيابت و آن فعل متعلق اجاره است نه صرف نيابت. 1براي تامل :  205

هم قصد قربت داشته باشد و هم قصد قربت نداشته    -به دو حيث-فعل خارجی واحد ممکن است  

لمات مرحوم سيد و  ( یك عنوان بيشتر در خارج نداریم و آن هم نماز نيابتی است. ر.ک ك 3باشد؟  

 مرحوم ایروانی.  
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نيابة صادرة عن الأجير النائب، فيقال:   207؛206فالموجود فی ضمن الصلاة الخارجية فعلان 

ناب عن فلان، و فعل كأنه صادر عن المنوب عنه، فيمکن أن یقال على سبيل المجاز: 

صلّى فلان، و لا یمکن أن یقال: ناب فلان، فکما جاز اختلاف هذین الفعلين فی الآثار  

208لا یعتبر فيه القربة. فلا ینافی اعتبار القربة فی الثانی جواز الاستئجار على الأوّل الذي
 

و عملًا من جواز الاستئجار    «3»  و قد ظهر ممّا قررّناه وجه ما اشتهر بين المتأخّرین فتوى

فيها   التقرّب  لاعتبار  ذلك  بمنافاة  ذلك  فی  الاستشکال  أنّ  و  للميتّ،  العبادات  على 

 .«4»  209ممکن الدفع، خصوصاً بملاحظة ما ورد من الاستئجار للحج 

 
 

 بهتر است گفته شود جهتان یا عنوانان.  206

207   : اعتباري وجود دارد  تغایر  تنافی عنوانی و  این كه  براي  قابل  1شاهد  نيابت به منوب عنه  ( فعل 

 ( فعل عبادي به منوب عنه قابل انتساب است ولو مجازا. 2انتساب نيست. 

کام، متعلق اجاره و موضوع شرطيت یا عدم شرطيت قصد قربت  به نظر می رسد مرحوم شيخ اح 208

اگر شرطيت و عدم شرطيت قصد قربت براي افعال خارجی باشد، فعل واحد  .  را عناوین دانسته اند

 خارجی نمی تواند هم با قصد اخلاص اتيان شود و هم با قصد اجرت.
، پس اشکال تنافی نمی تواند  این روایات نشان می دهد كه اجاره بر عبادت نيابتی صحيح است 209

 صحيح باشد.  
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 ___________ ___________________ 
 ( كذا في »ص« و »ش«، و في غيرهما: ما يعتبر.1)

 ( كلمة »لّ« مشطوب عليها في »ص«. 2)

: 7، و مفتاح الكرامة 153و  152: 7، و جامع المقاصد 75، و الذكرى: 228: 1( راجع القواعد 3)
164. 

                                         ، الباب الأو ل من أبواب النيابة في الحج .115: 8( الوسائل 4)

 147: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

212بالنصّ فاسدة؛ لأنّ مرجعها إلى عدم اعتبار القربة فی الحجّ. 211و دعوى خروجه 210
 

 
 

به   210 دارند،  قبول  استيجاري  عبادات  در  را  بودن  اجاره  متعلق  و  قربت  قصد  بين  تنافی  كه  كسانی 

 روایات استيجار حج دو جواب داده اند.  

خروج تخصصی به این بيان كه فعل عبادي نيست یا خروج تخصيصی یعنی فعل عبادي است اما   211

 می تواند متعلق اجاره واقع شود.  

قاعده   212 قربت،  قصد  و  پول  قصد  ذاتی  تنافی  قاعده  است.  فقه  تخصصی خلاف ضرورت  خروج 

صد قربت است  عقلی است و قابل تخصيص نيست و این سخن مستلزم عدم نياز حج استيجاري به ق

 كه معنایش این است كه عبادتی است كه قصد قربت نياز ندارد )تناقض(.  
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مع أنّ ظاهر ما   214كما لا یخفى،  213و أضعف منها: دعوى أنّ الاستئجار على المقدّمات،

كون الإجارة    «1»  ورد فی استئجار مولانا الصادق عليه السلام للحجّ عن ولده إسماعيل

215على نفس الأفعال. 
 

 ]عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه[ 

العبادة،   وجه  على  المکلّف  على  وجب  ما  بالإجارة  الغير  یستحقّ  لا  كما  أنّه  اعلم  ثم 

یؤتی على وجه   لا  بالإجارة، كذلك  منه  الغير  استحقّه  ما  لنفسه  استؤجر   216العبادة  فلو 

 
 

بر   213 مقدمات واجب غيري عقلی است و شرط قصد قربت در آنها وجود ندارد و لذا اخذ اجرت 

آنها جایز است. / اشکال عدم احترام فعل در مورد این واجب ها جاري نيست؟ اگر مقدمه منحصره  

 ست كه اشکال جاري نيست.  نباشد، روشن ا

اجاره بر خود افعال است و الا اگر كسی مقدمات را اتيان كند و بعد پشيمان شود، مستحق اجرت   214

 خواهد بود ]؟[.  

 این حمل با ظهور خود اخبار سازگاري ندارد.   215

از جمله اول زمينه پيدا شد تا جمله دوم ادعا شود. واجب تعبدي بر اجير مستحق غير با اجاره نمی  216

شود.   واقع  تواند  نمی  اجير  براي  عبادت  است،  شده  غير  مستحق  اجاره  با  انچه  اول(.  )جمله  شود. 

اشکال جمله اول،  )جمله دوم(. / مثال : حج نيابتی را نمی تواند براي خود اجير نيز واقع شود. / نقد :  

تنافی اخلاص و اخذ پول یا عدم احترام فعل در واجب عينی تعيينی می باشد. اشکال جمله دوم تنافی  

نکند، پول را به دست می   بکند و چه  از خود  نيست چرا كه چه قصد عبادت  اخلاص و اخذ پول 
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كما صرّح به فی  217لإطافة صبیٍّ أو مغمى عليه فلا یجوز الاحتساب فی طواف نفسه، 

استؤجر«2»  المختلف لو  كذلك  و  بل  به    «3»  ،  صرّح  كما  الطواف،  فی  غيره  لحمل 

المستأجر یستحقّ  «5» 218تبعاً للإسکافی   «4»  جماعة المخصوصة عليه، ؛ لأنّ   219الحركة 

 
 

يل جمله دوم، عدم  آورد و قصد قربت متمشی می شود. از عبارات شيخ چنين استفاده می شود كه دل

امکان اجتماع مالکين بر فعل واحد است كه قبلا مطرح شد و اشکالاتی را شيخ به آن وارد دانست.  

با یکدیگر شبيه نيستند. اضافه بر این كه در جمله دوم با   بنابراین ادله دو جمله متفاوت و دو قاعده 

ه عبادي باشد یا نباشد، در هر دو  دليل ذكر شده )عدم اجتماع مالکين بر فعل واحد( فرقی ندارد ك 

 صورت براي اجير محقق نمی شود. 

طواف و حركت گردشی حول كعبه حق غير است. )ر.ک مرحوم ایروانی(/ اشکال شده است   217

كه حركت اجير مقدمه براي اطافة صبی است و مقدمه حق مستأجر نيست و لذا می تواند براي اجير  

 مرحوم شهيدي(.  واقع شود. )ر.ک مرحوم سيد یزدي و 

 .  4ابن جنيد، قرن  218

وقتی اجاره بر طواف دادن یا حمل كردن شخصی است، حركت اجير حق مستاجر است و لذا   219

 نمی تواند عبادت اجير واقع شود.  
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لکن ظاهر جماعة جواز الاحتساب فی هذه الصورة؛ لأنّ استحقاق الحمل غير استحقاق 

 .220الإطافة به كما لو استؤجر لحمل متاع

 و فی المسألة أقوال:

 قال فی الشرائع: و لو حمله حامل فی الطواف أمکن أن یحتسب

 ______________________________ 
                                                        ، الباب الأو ل من أبواب النيابة في الحج ، الحديث الأو ل. 115: 8( الوسائل 1)

 . 186: 4( المختلف 2)

 ( كذا في »ن«، و في »ش«: بل كذلك لو استؤجر، و في سائر النسخ: بل لو استؤجر. 3)

                                            ( لم نعثر على المصر ح بعدم الّحتساب مطلقا . 4)

 . 185: 4المختلف  ( انظر5)

 148: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

 ، انتهى. «1» كلّ منهما طوافه عن نفسه

 
 

اجير مالك حركت خودش می باشد و حركت او حق مستاجر نيست و لذا می تواند این حركت   220

 کين بر فعل واحد رخ نمی دهد(.طواف براي اجير باشد. )اجتماع مال 
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أو كان مستأجراً   222أو حاملًا بجعالة  221و قال فی المسالك: هذا إذا كان الحامل متبرّعاً 

لم یحتسب للحامل؛ لأنّ الحركة   225أمّا لو استؤجر للحمل مطلقاً 224، 223للحمل فی طوافه

المسألة  فی  نفسه، و  إلى  یجوز صرفها  فلا  لغيره،  عليه  مستحقّة  قد صارت  المخصوصة 

 ، انتهى.«2»  أقوال هذا أجودها

مطلقاً،  الاحتساب  بجواز  القول  إلى  بالأقوال  أشار  ظاهر   226و  و  الشرائع  ظاهر  هو  كما 

227ى إشکال.عل   «3» القواعد 
 

 
 

 غير مستحق فعل نشده است پس منافاتی وجود ندارد.  221

 فعل به حق غير تبدیل نشده است.   222

( حمل به شرط این كه در طواف اجير باشد )كلام شهيد ثانی(.  1اجاره حمل به سه قسم است :   223

نباشد )كلام شهيد اول(.  2 مل مطلق و لابشرط )كلام  ( ح3( حمل به شرط این كه در طواف اجير 

 شهيد ثانی(.  

اگر در طواف اجير بودن شرط شود گفته شده است كه اولا اجاره معلق شده و باطل می شود و   224

 ثانيا جزو متعلق اجاره می شود و مستحق غير و لذا عبادت از اجير واقع نمی شود.  

تا هر وقت تشنه شدم،    مثل كسی كه می گوید كوزه من را با خود حمل كن در حال طواف من 225

 بخورم. آیا حركت هاي این شخص حق غير است؟  

 همه صور ذكر شده در كلام شهيد ثانی.   226
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لم   ما  المحمول  و  الحامل  من  لکلٍّ  یحتسب  أنّه  من  الدروس،  فی  ما  الآخر:  القول  و 

 ، انتهى. «4»  228یستأجره للحمل لا فی طوافه 

 . «5» و الثالث ما ذكره فی المسالك من التفصيل

229من استثناء صورة الاستئجار على الحمل. «6» و الرابع ما ذكره بعض محشّی الشرائع
 

 ______________________________ 
 . 233: 1( الشرائع 1)

 . 177: 2( المسالك 2)

 . 411: 1( انظر القواعد 3)

 . 322: 1( الدروس 4)

                               ( المتقد م في الصفحة السابقة. 5)

 
 

 همين مطلب را علامه فرموده اند و در انتها فرموده اند »علی اشکال«. ر.ک مرحوم شهيدي.   227

بادت مفسد است.  ظاهرا به این دليل كه اگر تخلف از شرط عقد كند، منهی عنه است و نهی از ع 228

مگر گفته شود كه تخلف از شرط عقد حرام وضعی است نه تکليفی یا نهی از عبادت مفسد نيست و  

 این حركت مستحق غير نيست.  

 تبرع و جعاله مانعی ندارد و مانع در تمام صور اجاره است.   229
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، أو 182الشرائع )مخطوط(:                                                                      ( لم نقف عليه، و لعل ه يشير إلى ما ذكره الشهيد الثاني في حاشيته على6)
 .70المحقق الكركي في حاشيته على الشرائع )مخطوط(: 

 149: ص  ،2ج   ،(الحديثة - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

و الخامس الفرق بين الاستئجار للطواف به، و بين الاستئجار لحملة فی الطواف، و هو ما  

 . «1» اختاره فی المختلف

فی   الدین  فخر  بنى  التی  و  للحمل  الاستئجار  صورة  فی  الاحتساب  جواز  الإیضاح 

  230؟ «3» على أنّ ضمّ نيّة التبرّد إلى الوضوء قادح أم لا  «2»  استشکل والده رحمه اللّه فيها 

231لا یخلو عن وجه.   «4»  و المسألة مورد نظر و إن كان ما تقدّم من المسالك
 

 
 

ربت و قصد  انضمام دو نيت خنك شدن و قربت اگر اشکالی نداشته باشد، پس انضمام دو نيت ق 230

 اجرت در مقام اشکالی ندارد. )مشکل را از ناحيه دو نيت دانسته اند نه از ناحيه استحقاق غير(.  

اند. یکی از روش هاي رسيدن به ادله فقهی، تامل در   231 بيان نکرده  مرحوم شيخ ادله این اقوال را 

ان می كند. )ر.ک مرحوم اقوال مطرح شده ذیل مساله است. این روش، اهميت تتبع اقوال را نيز نمای

 خویی در مقام(.  
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232]أخذ الأجرة على الأذان[ 
 

ظهر   قد  إنّه  ذكرناهثمّ  من    «5»  ممّا  كان  إذا  المستحب  على  الاستئجار  جواز  عدم  من 

إذا كان ممّا یرجع   233العبادات، أنّه لا یجوز أخذ الأجُرة على أذان المکلّف لصلاة نفسه 

فی   به  الاجتزاء  أو  الوقت،  بدخول  كالإعلام  الاستئجار  لأجله  یصحّ  الغير  إلى  منه  نفع 

للإع 234، الصلاة المکلّف  أذان  الذكرى 235لام و كذا  الأكثر كما عن  على  «6»  عند  و   ،

الروضة  «7»  الأشهر فی  المختلف«8»  كما  فی  كما  المشهور  هو  و  مذهب  «9»  ،  و   ،

 الأصحاب 

 ______________________________ 
 . 186: 4( المختلف 1)

                ( تقد م آنفا . 2)

 . 278: 1( إيضاح الفوائد 3)

 
 

 مثال براي مستحب تعبدي. ذكر به خصوص به دليل وجود روایات در مقام.  232

 به طور قطع مستحب تعبدي است و بدون قصد قربت، صحيح نيست.   233

 اگر امام جماعت باشد یا گفته شود كه در مکان واحد، اذان واحد كافی است. ]؟[  234

در ادامه بيان می شود كه ممکن است مستحب تعبدي باشد و ممکن است مستحب توصلی باشد.   235

 در ابتدا بحث بر مبناي استحباب تعبدي بودن آن است.  
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 ( في الصفحة السابقة.4)

 .143( في الصفحة 5)

 .173( الذكرى: 6)

 ( كذا في »ف«، و في سائر النسخ: الأشبه.7)

 . 217: 3( الروضة البهية 8)

 . 134: 2( المختلف 9)

 150، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

  ، و بالإجماع كما عن محکیّ الخلاف «2»  و عن جامع المقاصد  «1»  إلّا من شذّ، كما عنه 

236على أنّها عبادة یعتبر فيها وقوعها للّه فلا یجوز أن یستحقّها الغير.؛ بناء «3»
 

عن آبائه عن علی عليه السلام: »أنّه أتاه رجل، فقال له: و    «4»  فی روایة زید بن علی 237و 

تبغی  لأنّك  قال:  لِم؟َ  وَ  قال:  للّه،  أُبغضك  لکنّی  له:  فقال  للهّ،  أُحبّك  إنّی  فی   238اللّه 

 .«5» 240«239الأذان أجراً، و تأخذ على تعليم القرآن أجراً 

 
 

ظاهرا در مقام بيان ادله دیگران است و دليل دیگران عدم اجتماع دو حق و دو ملك بر فعل واحد   236

باشد ی ندارد كه مستحب توصلی  تعبدي. ]؟[ )در مقابل مبناي خود مرحوم شيخ كه  است و فرقی  ا 

 تنافی ذاتی بين قصد قربت و قصد اجرت است و در ادامه به آن اشاره می كنند(.  
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و فيها قوله عليه   243الدین،  242الواردة فی فساد الدنيا و اضمحلال  241و فی روایة حمران 

244.«7»  و الصلاة بالأجر« «6»  السلام: »و رأیت الأذان بالأجر
 

 
 

فایده تمسك به ادله نقلی این است كه اگر كسی دليل عقلی را انکار كرد، می توان گفت كه به   237

 ادله خاصه اخذ اجرت بر اذان حرام است.  

لب كردن. )طلب كردن حرام است، پس اخذ آن هم حرام است و این حرمت ناشی  خواستن و ط 238

 از بطلان اجاره می باشد(. ]؟[ 

 روایت تقطيع شده است و لازم است كه متن روایت به طور كامل دیده شود.   239

 بحث دلالی : بغض و تنفر حضرت امير ع نسبت به یك شخص ناشی از فعل حرام خواهد بود.   240

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْيىَ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بعَْضِ أَصْحَابِهِ وَ  ت با طلاب تمرین شود : سند روای 241

انَ عَنْ أَبیِ عَبْدِ  عَنْ عَلیِِّ بْنِ إبِرَْاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبیِ عُمَيرٍْ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبَیِ حَمزَْةَ عَنْ حُمْرَ

» 1....    اللَّهِ ع فیِ حَدِیثٍ  .    و عن« یعنی همچنين محمد بن یعقوب از.  بن  /  1:    دو سند.  2....  محمد 

علی / 2. یحيی از احمد بن محمد از بعض اصحابش از محمد بن ابی حمزه از حمران از امام صادق ع

تعبير »فی .  3.  ادق عبن ابراهيم از پدرش از ابن ابی عمير از محمد بن ابی حمزه از حمران از امام ص

را   است و روایت  را حذف كرده  بخش هاي روایت  برخی  یعنی مرحوم صاحب وسائل   : حدیث« 

 ت.  كامل نقل نکرده اس
 از بين رفتن تدریجی.   242

 روایت مفصلی است و كل روایت باید دیده شود تا قرائن از قلم نيافتد.  243
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إنّ مقتضى كونها عبادة عدم حصول الثواب إذا لم یتقرّب بها، لا   245و یمکن أن یقال: 

 فساد الإجارة مع فرض كون العمل مما ینتفع به و إن لم یتقرب به.

 ______________________________ 
 ، و لم نقف عليه فيهما.275 274: 2                                             ( حكاه عنهما السي د العاملي في مفتاح الكرامة 1)

 ، و لم نقف عليه فيهما.275 274: 2لعاملي في مفتاح الكرامة                       ( حكاه عنهما السي د ا2)

 .36، كتاب الصلّة، المسألة 291: 1( الخلّف 3)

 ( كذا في »ش«، و في سائر النسخ و المصادر الحديثية زيادة: »عن أبيه«.4)

 ، مع اختلّف في بعض الألفاظ.2من أبواب الأذان، الحديث  38، الباب 666: 4( الوسائل 5)

                                                                كذا في »ف« و »ص« و المصادر الحديثية، و في سائر النسخ: بالأ جرة. ( 6)

 . 6من أبواب الأمر و النهي، الحديث  41، الباب 518: 11( الوسائل 7)

 151، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 
 

 

در مرحله جمع آوري ادله مهم است كه استيعاب ادله به نحو كامل انجام شود. ادعا شده است   244

كه روایت دیگري نيز بر مطلب دال است كه از حيث سند و دلالت اقوي از این دو خبر است. ر.ک  

 .  30/ ص 1مرحوم سيد یزدي / ج

بطلان  245 و  اذان و صحت  بطلان  و  از دو حيث صحت  این كه    نظر خود مرحوم شيخ  بنابر  اجاره، 

 مورد اجاره اذان با قصد قربت است یا مطلق اذان است ولو بدون قصد قربت.  
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لا یتأتّى بالأذان الذي لا یتقرّب   ،كفایة  نعم، لو قلنا بأنّ الإعلام بدخول الوقت المستحبَّ

247، لکن ليس كذلك.246به، صحّ ما ذكر
 

فضعيفة  الروایة  أمّا  هنا 248و  من  و  الذكرى 249،  فی  بالکراهة  الحکم  و    «1»  استوجه 

البرهان  «2»  المدارک  البحار   «3»  و مجمع  الهدى رحمه    «4»  و  علم  أن حکى عن  بعد 

 اللّه. 

 
 

 اگر مستحب تعبدي باشد، اجاره باطل است و اذان هم باطل می شود.   246

مستحب توصلی است و لذا اشکال تنافی ذاتی بين اخلاص و قصد اجرت وارد نيست. اما روایات   247

 اشاره قرار می گيرد.  چطور؟ در ادامه مورد

248   : به هر دو  1مراد  ولی  نيست  معلوم  اما كدام روایت؟  است.  مراد ضعف دلالی  ادامه،  قرینه  به   )

بر عدم حرمت   اولا ذیل روایت دال   : روایت اشکال دلالی شده است. / اشکال دلالی روایت زید 

-بنابر اصح اقوال-يم قرآن  است و ثانيا وحدت سياق با تعليم قرآن و عدم حرمت اخذ اجرت بر تعل

به خاطر كراهت   است  ثالثا بغض مولا ع ممکن  باشد و  منتفی  سبب می شود كه ظهور در حرمت 

باشد. همانطور كه كراهت براي خداوند نيز مورد بغض است. / اشکال دلالی روایت حمران : صرف  

اشکال سندي در روایت  ( 2ذم را افاده می كند، مخصوص با توجه به قرینه وحدت سياق در روایت.  

هر چند این اشکال سندي را در ادامه ایشان  -زید كه سه نفر در سند این روایت محل بحث هستند  

 .  -انکار می كند
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مع أنّ روایة حمران   251أمکن جبر سند الأُولى بالشهرة،  250و لو اتّضحت دلالة الروایات 

252حسنة على الظاهر بابن هاشم.
 

 ]أخذ الأجرة على الإمامة[ 

هنا  من  الأُجرة على    «6»  یظهر وجه  «5» 253و  أخذ  من حرمة  المقام  هذا  فی  ما ذكروه 

من أنّ ما كان انتفاع الغير به    «8» 255، مضافاً إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة «7» 254الإمامة 

الاستئجار عليه؛ لأنّ شرط العمل    «9»  موقوفاً على تحقّقه على وجه الإخلاص لا یجوز

 
 

 مستحب توصلی است و روایات دلالتشان بر حرمت مقبول نيست، اما كراهت را افاده می كنند.   249

 اشکال دلالی وجود نداشته باشد.   250

 ؟  -با توجه به وجود ادله دیگر-ین روایت قابل اثبات است شهرت عملی به ا 251

 ابراهيم بن هاشم القمی.   252

روایت حمران كه فراز دوم مذكور آن در مورد نماز است و به قرینه لبی این كه براي اصل نماز   253

 پولی داده نمی شود، كشف می شود كه مراد اخذ اجرت بر امام جماعت شدن است.  

ك  254 است  نيازمند  اشکال شده  نماز  اصل  و صرفا  نيست  قربت  قصد  نيازمند  واقع شدن  امام  ه خود 

قصد قربت است و لذا ممکن است امام جماعت اطلاعی از برپایی نماز جماعت پشت سرش نداشته  

دست   به  را  جماعت  نماز  ثواب  جماعت،  نيت  عدم  دليل  به  او  ولی  باشد  صحيح  جماعت  و  باشد 

 نياورد. ر.ک مرحوم سيد.  

 فی اخلاص و قصد قربت.  تنا 255
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ما   و  بالعقد،  له حتى یکون وفاءً  المستأجر  استحقاق  إیقاعه لأجل  قابلية  عليه  المستأجر 

 غير قابل لذلك.  كان من قبيل العبادة

 ______________________________ 
 .173( الذكرى: 1)

 . 276: 3( المدارك 2)

 . 92: 8( مجمع الفائدة 3)

 . 161: 84( بحار الأنوار 4)

 ( في مصححة »ن«: و منها. 5)

 ( لم ترد »وجه« في »ف«، »ن«، »ح«، »م« و »ع«.6)

 ، و غيرها.474: 2، و نهاية الإحكام 11: 2الشرائع ، و 217: 2، و السرائر  365( راجع النهاية: 7)

 .144( راجع الصفحة 8)

 ( كذا في »ص«، و في سائر النسخ: فلّ يجوز.9)

 152، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 
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 ]اخذ الاجرة علی الشهادة[ 

  عند المشهور تحمّل الشهادة،  «1»  التی یحرم أخذ الأُجرة عليها 256ثمّ إنّ من الواجبات 

م ا    كما هو أحد الأقوال فی المسألة؛ لقوله تعالى  257بناء على وجوبه  ا 
 
إ ذ  

ه د اء 
 
الش ب  

 
ي أ  

 
لٰ        و  

 
    

       
 
      

 
    

 
    

للتحمّل   «2»         د ع وا بالدعاء  الصحيح  فی  لوجوبه  «3» 258المفسَّر  الشهادة؛  أداء  ، و كذلك 

 عيناً أو كفایة.

أدلّة  و   من  المستفاد  فلأنّ  الکفائی؛  الوجوب  مع  أمّا  و  واضح،  العينی  الوجوب  مع  هو 

التحمّل و الأداء حقّا للمشهود له على الشاهد، فالموجود فی الخارج من   الشهادة كون 

له  للمشهود  حقّ  بشی   «4» 259الشاهد  الشخص  مقابلة حقّ  للزوم  بعوض؛  یقابل  من  لا  ء 

 بالباطل.ماله، فيرجع إلى أكل المال 

 
 

 از واجبات توصلی.   256

نه این كه تحمل یا اداي شهادت واجب    –برخی اباء از تحمل و اداي شهادت را حرام دانسته اند   257

 .  -باشد

 خوانده شده براي این كه تحمل شهادت كند.   258

 این ادعا در مورد تحمل و اداء شهادت باید مورد بررسی قرار گيرد.  259
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أنّه كما لا یجوز أخذ الأجُرة من المشهود له، كذلك 260و  لا یجوز من    «5»  منه یظهر 

 بعض من وجبت عليه كفایة إذا استأجره لفائدة إسقاطها عن نفسه.

التحمّل أو الأداء على قطع مسافة طویلة، و   ثمّ إنّه لا فرق فی حرمة الأجُرة بين توقّف 

  261عدمه. 

و لو أمکن إحضار الواقعة عند   263، 262ذل مال فالظاهر عدم وجوبه نعم، لو احتاج إلى ب

265  فله أن یمتنع من الحضور و یطلب الإحضار. 264من یراد تحمّله للشهادة، 
 

 
 

 ين اخذ اجرت از مشهود له یا دیگران.  عدم فرق ب 260

در هر دو فرض، تحمل یا اداي شهادت واجب است و اخذ اجرت بر آن داراي اشکال می باشد،   261

مگر براي نفس تحمل یا اداي شهادت اخذ اجرت نکند، بلکه براي امر دیگري اجرت دریافت كند  

 .-جمع شدن با مریض، اجرت بگيرد شبيه راه حلی كه در مورد طبيب بيان شد و ذكر شد كه براي –

 به دليل انصراف ادلة وجوب تحمل یا اداي شهادت یا قاعده لاضرر.  262

فروض قبل مربوط به فرض عدم بذل مال توسط شاهد بود چون در این صورت، اصلا تحمل یا   263

فن  اداء شهادت واجب نيست و لذا اخذ اجرت در قبال آن امکان دارد، شبيه تجهيز ميت كه اگر ك 

بود، كفن كردن آن واجب است، اما اگر كفن نبود، لازم نيست از جيب خودمان كفن بخریم، بلکه  

 از پولهاي ميت یا اولياء ميت كفن تهيه می شود. پس نيازي به بذل مال از خودمان نيست.  
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 ______________________________ 
 ( في »ف«، »خ«، »م« و »ع«: عليه. 1)

 . 282( البقرة: 2)

 الشهادات.                        ، الباب الأو ل من أبواب 225: 18( الوسائل 3)

 ( لم ترد »له« في »ف«. 4)

 ( لم ترد »كذلك« في »ف«. 5)

 153، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 ]حکم الارتزاق من بيت المال[

صرحّوا فی كثير من الواجبات و    «1» ء، و هو أنّ كثيراً من الأصحاببقی الکلام فی شی 

الأجُرة عليها  «2»  المستحبّات المال    «3»  التی یحرم أخذ  بيت  ارتزاق مؤدّیها من  بجواز 

 المعدّ لمصالح المسلمين.

 
 

و در  اداي شهادت را بيان نکرده اند شاید به این دليل كه به طور متعارف اداي شهادت در دادگاه   264

 محضر قاضی است و امکان حضور محضر دادگاه پيش شاهد وجود ندارد. 

 پس در این فرض نيز تحمل شهادت واجب نيست و امکان اخذ اجرت بر آن وجود دارد.   265
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و ليس المراد أخذ الأُجرة أو الجعل من بيت المال؛ لأنّ ما دلّ على تحریم العوض لا  266

المال أو من غيره ، بل حيث استفدنا من دليل الوجوب  «4»  فرق فيه بين كونه من بيت 

للغير  حقّا  له   267كونه  أكلًا  بإزائه  المال  أكل  فيکون  كفایة،  أو  عيناً  إليه  أداؤه  یجب 

إعطاء   268إعطاؤه العوض من بيت المال أولى بالحرمة؛ لأنّه تضييع له و   «5»  بالباطل، كان

 بإزاء ما یستحقه المسلمون على العامل. 269مال المسلمين 

ال مصالح  بل  إلى  یرجع  مما  عيناً،  أو  كفایة  عليه  یجب  بما  المکلفّ  قام  إذا  أنّه  مراد 

ولیّ    «6»  المؤمنين رأى  و  نحوها  و  الإقامة  و  الأذان  و  الإفتاء  و  كالقضاء  حقوقهم  و 

 ء من بيت المسلمين المصلحة فی تعيين شی

 ______________________________ 
: 2، و المحقق في الشرائع 217: 2، و 215: 1حلي في السرائر ، و ال160: 8( كالشيخ في المبسوط 1)

 
 

( اجرت یا جعل از بيت المال / نباید این مراد  1مراد این اصحاب از ارتزاق از بيت المال چيست؟   266

المال به صلاحدید ولی مسلمين / این مراد است. ]2باشد.   بين  ( اجرت یا جعل به حکم  3( مصرف 

 شرعی مانند وصی / این احتمال را شيخ مطرح نفرموده اند[.  

 . -نه همه مشاغل  –در مورد برخی مشاغل این ادعا را ایشان مطرح كردند  267

 ادامه مطلب توضيح تضييع است و تبئين این نکته كه چرا پول در قبال هيچ داده شده است.   268

 بيت المال كه براي صلاح مسلمين باید هزینه شود. )بيت المال ملك مسلمين نيست(.   269
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، و 172: 3، و الشهيد في الدروس 202: 2، و 121: 1                       ، و العلّ مة في القواعد 70و   69: 4، و 11
 . 99 95: 4راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 

 ( في »ف«، »ن«، »خ«، »م« و »ع«: أو المستحبات. 2)

 ع«: عليهما.( في »ن«، »خ«، »م« و »3)

 ( في »ص«: »و من غيره«. 4)

                                                                   ( في »م«، »ع« و »ص«: كأنه، و في »خ«: و كأن ، و في هامش »ص«: »كان«.5)

 ( في نسخة بدل »ن«، »خ«، »م«، »ع«، »ص« و »ش«: المسلمين.6)

 154، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

  271فقيراً   «1»  لکونه 270السنة، من جهة قيامه بذلك الأمر؛ المال له فی اليوم أو الشهر أو  

له ما یرفع حاجته و إن    «2» یمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضروریاته، فيعيّن

 . «3» 273أو أقلّ منها 272كان أزید من اجرة المثل 

 
 

چرا صلاح می بيند كه به آنها اعطاء كند؟ چون آنها فقير هستند. پس به مقداري كه نياز آنها را   270

 . -چه بيشتر از اجرت المثل آنها باشد و چه كمتر-ف كند، پرداخت می كند برطر
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اقضِ فی  و لا فرق بين أن یکون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله، حتى أنهّ لو قيل له: » 

274البلد و أنا أكفيك مئونتك من بيت المال« جاز، و لم یکن جعالة.
 

یمنعه   275و كيف كان،  الحاجة على وجه  مع  إلّا  الارتزاق  القاعدة عدم جواز  فمقتضى 

القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المئونة، فالارتزاق مع الاستغناء و لو بکسب لا یمنعه  

277غير جائز. 276القيام بتلك المصلحة، 
 

 
 

بر فقير تحصيل مال براي امرار معاش زندگی خودش و عيالش واجب است. پس اگر محل بحث   271

است، باید آن را رها كند و در پی كسب حلال باشد. اگر محل بحث   -مثل اذان گویی-امر مستحبی 

 باشد، تزاحم و ترجيح اهم بر مهم مطرح خواهد شد.    -مثل قضاوت-امر واجبی 

 مثل وقتی كه پرونده كمی به دادگاه می آید و قاضی كار كمی انجام می دهد.   272

 مثل وقتی كه پرونده هاي زیادي به او ارجاع می شود و كار بسياري انجام می دهد.   273

 ی اش پرداخت می شود.  چون در عوض فعل پول داده نمی شود، بلکه مقدار ما یحتاج زندگ 274

 نظر خود مرحوم شيخ.   275

 شغل دومی بتواند اختيار كند كه ما یحتاج زندگی اش را تامين كند.   276

گویا اگر خود مرحوم شيخ حاكم شرع باشد، فقط در این فرض و به این مقدار صلاح مسلمين   277

 می بيند كه از بيت المال هزینه شود. 
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  «5»  فی باب القضاء خلاف ذلك، بل صرّح غير واحد  «4»  جماعة 278و یظهر من إطلاق 

 واز مع وجدان الکفایة. بالج 

 ______________________________ 
                                            ( في »ف«، »خ«، »م«، »ع« و »ص«: إم ا لكونه. 1)

                                                ( في »ف«: فيتعي ن، و في »خ«، »م« و »ع«: فتعي ن.2)

 ( في غير »ش«: منه.3)

 .69: 4الشرائع ، و المحقق في 217: 2                      ، و الحل ي في السرائر 160: 8( منهم الشيخ في المبسوط 4)

، 285: 2، و الشهيد الثاني في المسالك )الطبعة الحجرية( 262                                     ( منهم المحق ق السبزواري في الكفاية: 5)
                                                                                     لكن مع تقييدهما بصورة عدم التعين عليه، و أم ا مع عدم التعي ن فقالّ: بأن  الأشهر المنع.

 خاتمة 

279تشتمل على مسائل 
 

 
 

 .  -نی است و چه مستغنی نيستچه مستغ-ارتزاق از بيت المال  278

دارد كه   279 نمی گرفتند، ولی ضرورت  قبلی جاي  پنجگانه مکاسب محرمه  اقسام  مسائلی كه جزو 

 حليت یا حرمت كسب از ناحيه آنها مورد بحث واقع شود.  
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 ]بيع المصحف[ الأُولى 

و جامع    «4»  و الدروس  «3»  و التذكرة  «2»  و السرائر  «1»  كما عن النهایةصرّح جماعة  

 بيع المصحف. 280بحرمة  «5» المقاصد

به  صرّح  كما  به  المراد  الدروس  «6»  و  المحکیّ 281خطه.   «7»  فی  ظاهر  نهایة    و  عن 

، و  «8» 284حيث تمسّك على الحرمة بمنع الصحابة 283اشتهارها بين الصحابة،  282الإحکام

 :285عليه تدلّ ظواهر الأخبار المستفيضة

 
 

 حرمت تکليفی یا وضعی یا هردو؟ ظواهر اخبار باید مورد مداقه قرار گيرد.  280

وجود دارد كه هيئت حاصل از جوهر مراد است یا جرمِ جوهري  نفس مکتوب قرآن. این بحث   281

از صفات آن   اوراق كه جوهر و خط  یا  است  هيئت صفت آن  و  نوشته شده است  با آن  قرآن  كه 

هستند یا جمعی از این سه؟ كداميك از آنها ماليت دارد؟ )مرحوم ایروانی / ذیل بخش »بقی الکلام  

حوم خویی : مراد اوراق مشتمل بر خطوط است چرا كه خط بدون  فی المراد من حرمة البيع ..«(. / مر

محلش قابل معاوضه نيست، شبيه بيع دیگر كتب. / در بخش »بقی الکلام فی المراد من حرمة البيع ...«  

نکاتی در این زمينه بيان خواهد شد. / ماليت شیء به چه چيزي است و اوصاف در ماليت چه نقشی  

 .  488/   1ج دارند؟ ر.ک مرحوم خویی /

 تاليف علامه حلی.   282
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 ، قلت287»لا تبيعوا المصاحف؛ فإنّ بيعها حرام  286ففی موثّقة سماعة:

 ______________________________ 
 . 368( النهاية: 1)

 . 218: 2( السرائر 2)

 . 582: 1( التذكرة 3)

 . 165: 3( الدروس 4)

 .33: 4( جامع المقاصد 5)

 ( لم ترد »به« في غير »ش«.6)

 . 165: 3( الدروس 7)

 
 

اصحاب یعنی علماء خاصه یا صحابة و مسلمين زمان حضرت رسول ص )اطلاع بر اقوال آنها بعيد   283

 به نظر می رسد، مگر مستفاد از اخباري باشد كه در ادامه ذكر می شود(؟  

 ظهور در اجماع ندارد؟  284

باید دید كه استفاضه در حديّ است كه اطمينان به صدور را حاصل كند و بی نياز از بحث سندي   285

 باشيم یا خير.  

 مقایسه تفاوت سند ذكر شده از این روایت در وسائل الشيه و منبع اصلی.  286

 ظهور در حرمت تکليفی.   287
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 . 82: 4، و حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 472: 2( نهاية الإحكام 8)

 156، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

الدفتّين  ، و إیاّک أن  290و الغلاف  289و الحدید  288فما تقول فی شرائها؟ قال: اشتر منه 

مکتوب،  القرآن  فيه  و  الورق  منه  باعه   291تشتري  من  على  و  حراماً،  عليك  فيکون 

 .«1» 292حراماً«

 
 

الأوراق المتعدّدة فيجمعونها،  و المصاحف كانت تکتب تارة على  اول و آخر كتاب. )مرحوم شعرانی :   288

دفّتين مدوّرتين على   و  واحد طویل یطوونه كطومار حول محور من حدید  تارة على ورق  و  فی زماننا،  كما 

 . («طرفی الطومار المطويّ

289 ( باشد.  امان  در  شدن  خراب  از  تا  شده  می  كار  كتاب  جلد  در  كه  المرآة:»  آهنی  عليه فی  قوله 

 (. «لحدید الذي كانوا یعملونه فی جلد المصحف؛ ليغلق و یقفل عليهالسلام: اشتر الحدید، أي ا

 جعبه اي كه براي قرار دادن قرآن در آن تهيه می شد.   290

بيع ورق مصحف در تعارض است و سپس جمعهایی براي   291 گفته شده است با ادله دال بر جواز 

 رحوم شهيدي.  این تعارض بدوي ادعا شده است. ر.ک مرحوم سيد و مرحوم ایروانی و م

 ظهور در حرمت تکليفی.   292
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عيسى،  بن  عثمان  شرائها  293مضمرة  و  المصاحف  بيع  عن  »سألته  قال «2»  قال:  :  «3»  ؟ 

، و قل: أشتري منك هذا  296و الحدید و الدفّة 295و لکن اشترِ الجلد  294لاتشترِ كلام اللّه،

 .«4» بکذا و كذا«

 .«5» و رواه فی الکافی عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبی عبد اللهّ عليه السلام

و  299و لا تشتره،  298: »قال: لا تبع الکتاب 297«فی بيع المصاحف »و روایة جرّاح المدائنی  

 .«6»   و الحدید« 300بع الورق و الأدیم 

 
 

این تعبير به دليل اعتماد به نقل صاحب وسائل از روایت حاصل شده است. مراجعه به تهذیب و   293

كافی این اطمينان را حاصل می كند كه مضمرة سماعه است )تعبير »عمن سمعه« در تهذیب احتمالا  

بررسی شود كه هم باید  لذا  به معنا شده  تصحيف »عن سماعه« است(.  نقل  اول است كه  ان روایت 

 است یا نقل واقعة دیگري است.  
 حرمت تکليفی را بيان می كند یا ارشاد به فساد است؟   294

الدفة باشد[«   295 الدفتر ]احتمالا مصحف  تفاوت جلد و دفةّ چيست؟ در تهذیب و وسائل »الجلود و 

 آمده است كه در این فرض احتمال دارد عطف تفسيري باشد یا مراد از جلد، غلاف باشد.  

در تهذیب و وافی و وسائل الشيعه، »دفتر« ذكر شده است. »دفتر« به معناي متفاهم در زبان فارسی  296

ت كه تناسبی با محلّ بحث ندارد، مگر مراد از آن »ورق« باشد. احتمالا مصحفّ »دفّة« یا »دفّتين«  اس

 است.  
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 ، قال: »سمعت أبا عبد اللهّ عليه السلام «7»  روایة عبد الرحمن بن سيابةو 

 ______________________________ 
 .11من أبواب ما يكتسب به، الحديث  31، الباب 116: 12( الوسائل 1)

 ( لم ترد »شراءها« في »ف«، »ن«، »خ«، »م« و »ع«. 2)

 ( في »ص« و هامش »ش«: فقال.3)

 . مع اختلّف في بعض الألفاظ. 3من أبواب ما يكتسب به، الحديث  31، الباب 114: 12الوسائل ( 4)

من أبواب ما يكتسب  31، الباب 114: 12، و عنه في الوسائل 2، الحديث 121: 5( رواه في الكافي 5)
 .2به، الحديث 

 .7من أبواب ما يكتسب به، الحديث  31، الباب 115: 12( الوسائل 6)

 
 

را مطرح  297 ادّعائی  مفاد روایت چنين  قرائن  به  است؟ شاید مرحوم شيخ  از چه كسی  این عبارت 

 كرده اند. 

حف را تحریم كرده اند،  به قرینه قطع به جواز بيع مطلق كتاب و روایات همخانواده كه بيع مص 298

به قرینه عهد ذهنی یا ذكري یا ... كه بين متکلم و    –مراد از »الکتاب« در این روایت، مصحف است  

 .  -مخاطب وجود داشته است

 حرمت تکليفی را بيان می كند یا ارشاد به فساد است؟   299

 چرمی كه جلد یا ورق قرآن باشد.   300
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                                                                              ا في »خ« و »ص«، و في »ف«، »ن«، »م« و »ع«: عبد اللّ  بن سبابة، و في »ش«: عبد اللّ  ( كذ7)
 .عبد الرحمن بن سليمانبن سيابة، و في نسخة بدل »ص« و الكافي: 

 157، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

فإذا اشتریت فقل: إنّما أشتري منك الورق و ما فيه   301یقول: إنّ المصاحف لن تشُترى، 

304. «2» بکذا و كذا« 303و ما فيه من عمل یدک، 302، و حليته«1»  من الأدیم
 

 
 

توضيح می دهند كه ظهور در حرمت وضعی دارد و این كه كلام خدا قابل معاوضه با پول نيست   301

 و عظمتی دارد كه نمی توان با پول مالك آن شد.  

 تزئين جلد یا اطراف یا اول و آخر قرآن.  302

  زحمت ساخت جلد یا تزئين ها یا نوشتن قرآن. پول در قبال كالا نيست بلکه در مقابل فعل و كار 303

 است.
304   : دارالحدیث  و  پاورقی كافی  البيع  تشترى،  لَنْ  المصاحف  إنّ  قوله:  الوافی:»  هامش  فی  الشعرانی  المحققّ  قال 

یتعلّقا بشی فقد أخطأ؛ إذ  الشراء لابدّ أن  العينی  ء موجود خارجی مادّي، أو معنى ذهنی معتبر عرفاً، فمن خصهّ بالموجود 

ینه، أو باع حوالة و أمثال ذلك، و قد یباع ورقاً باعتبار دلالته على دین أو مال، لا باعتبار  یقال عرفاً: إنّه باع حقّه، أو باع د

القرطاس و نقوش الکتابة، كالطوابع و النوط، فالورقة نظير المعنى الحرفی لا ینظر إليها لذاتها، بل هی آلة لملاحظة المال  

ها قيمة و زادت قيمتها بالنقوش و عمل الکتابة، و یتبادر منها  الذي یستخلص بها، و لمّا كانت أوراق المصاحف قراطيس، ل

بعتك هذا   البائع:  قال  فإذا  الموجودة،  النقوش  بهذه  عليه  المدلول  الإلهی  الکلام  على  الدلالة  المصحف  لفظ  إطلاق  عند 

عل النقوش  دلالة  من حيث  الإلهی  الکلام  على  الدالّ  المنقوش  الورق  بيع  إلى  الذهن  انصرف  نظير  المصحف،  الکلام،  ى 

الأدب أن یتوجّه البائعون إلى أن یقصروا نظرهم فی البيع إلى نفس الأوراق    دلالة الورقة الدالةّ على الدین و المال، اقتضى

و النقوش و الآلات من غير أن یجعلوا المدلول، أي الکلام الإلهی متعلّقاً للبيع و الشراء، نظير المال الذي یدلّ عليه أوراق  
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ت؛ فإنّه یصير متعلّقاً للبيع باعتبار كونه مدلولًا. و بالجملة فيجب عند بيع المصاحب أن یجرّد النظر إلى الدالّ، و لا  الحوالا 

 یقصد بيع المدلول، كما یکون فی نظائرها من أوراق الحوالات. 

ن حکمه حکم بيع المصحف،  كا  -كما یطلق فی زماننا كثيراً  -و أمّا بيع القرآن فإن كان المقصود من القرآن هو المصحف

و أمّا إن أراد المعنى الصحيح الحقيقی من هذه اللفظة، و هو الکلام المقروّ، فظاهر أنّه لا یجوز بيعه و شراؤه، و هو المدلول  

المصحف   بيع  حرمة  أنّ  فظهر  بالبطلان،  أولى  مستقلّاً  بيعه  فيکون  المصحف  بيع  بطلان  توجب  ملاحظته  إنّ  قلنا:  الذي 

عظيم و أدب و تکليف، متعلّق بقصد البائع و المشتري، و إلّا فلا ریب أنّ القراطيس و النقوش و الحلیّ و سائر  تشریف و ت

للانتقال من   قابلة  النقوش من حيث هی نقوش و كتابة  أنّ  البائع، و  المشتري و تخرج من ملك  فی ملك  الآلات تدخل 

الأعيان بالنسبة التی تزید بسببها الرغبة و تزید بها القيمة، و أنّ    مالك إلى مالك، و أنّ النقوش من الصفات المنضمةّ إلى 

اللَّه بن سليمان: أشترى منك ورقة و أدیمة و عمل یدیك بکذا و   نقلها مقصود للمتبایعين، كما عبّر عنه فی حدیث عبد 

قّق الأنصاري رحمه الله  كذا، و المقصود بقوله: عمل یدیك. مازاد فی الأوراق من الصفات بعمل یدیك. و الشيخ المح

للنهی عنه، و إن    إستشکل فی بيع النقوش، و حاصل كلامه أنّ النقوش إن عدَُّت من الصفات لا تکون متعلّقة للبيع فلا معنى

  شریکاً للمشتري؛   على ملك البائع فيبقى  عدّت من الأعيان فلابدّ إمّا أن تنتقل الى المشتري و هو البيع المنهیّ عنه، أو یبقى

التکليف الصوري، أو یقال: إنّ الخطّ لا   التزام  فالظاهر أنّه لا مناص عن  النقوش و المشتري الأوراق، ثمّ قال:  فإنهّ یملك 

 یدخل فی الملك شرعاً. انتهى. 

العقوبة و بطلان   التخلّف عنه  فيه غموض؛ إذ لا ریب فی أنّ هذا تکليف شرعی، یترتّب على  التکليف الصوري  أقول: و 

ة، فما الفرق بينه و بين سائر التکاليف التی ليست بصورته؟ و على ما ذكرنا یمکن أن یقال: إنهّ تکليف أدبی لتعظيم  المعامل

 القرآن و تشریفه بأن لا یجعل مورداً للبيع و الشراء، و أن یتوجهّ البيع إلى الحاكی، لا إلى المحکیّ عنه. 

م الموجود مع النقش، فلا یفرق الأمر فيه بأن یعتبر كونه حاكياً، أو ینظر  فإن قيل: المنتقل من البائع إلى المشتري هذا الجس

 إليه بنفسه؛ لأنّ هذا الاعتبار لا یزید فی ماليّته عرفاً و لا ینقص. 

 قلنا: نعم لا یزید و لا ینقص من الماليةّ، بل ینقص من الأدب و الإكرام للقرآن.

ب المعاملة، لا  العرف عند  فی  قيل: لا عبرة  بين  فإن  بينه و  فرق  اللَّه، و  النقوش، و لا یعتبر كونه حاكياً عن كلام  الأوراق و 

 الأوراق الماليّة. 
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أنّها لا تدخل فی ملك أحد    «3»  و ظاهر قوله عليه السلام: »إنّ المصاحف لن تُشترى« 

، و أنهّا أجلّ من ذلك، و یشير إليه تعبير الإمام  «4» على وجه العوضية عمّا بذله من الثمن

 ، الدالّ على التعظيم. «5» »كتاب اللّه« و »كلام اللّه« فی بعض الأخبار ب 

المسألة واضح بعد الأخبار و عمل من عرفت، حتّى مثل   305و كيف كان،  فالحکم فی 

306ي لا یعمل بأخبار الآحاد.الحلّی الذ 
 

و ربّما یتوهّم هنا ما یصرف هذه الأخبار عن ظواهرها، مثل روایة أبی بصير، قال: »سألت 

یوضع كان  إنّما  قال:  شرائها.  و  المصاحف  بيع  عن  السلام  عليه  اللّه  عبد  عند    «6»  أبا 

  «8»  أو رجل و هو   ممرّ شاة  «7»  قال: و كان بين الحائط و المنبر قدر 308و المنبر.  307القامة 

 فکان الرجل  309منحرف،

 
 

قلنا: لا یمکن للمسلم أن یتصوّر مفهوم القرآن أو یتلفّظ بکلمة المصحف و لا یعتبر كونه حاكياً، و لذلك منع الناس من  

عن كلام اللَّه تعالى، فاوجب على الناس تکليفاً أن یجرّدوا النظر عند    مسّ كتابة القرآن بلا طهارة؛ لأنّ الکتابة حاكية دائماً 

 البيع إلى الأوراق و النقوش و الآلات بنفسها من غير اعتبار حکایتها«. 
 حرمت وضعی باشد یا تکليفی یا هردو یا چه اجلّ بودن افاده شود یا افاده نشود.   305

 رینه علمی و قطعی داشته است.  پس تعداد این اخبار سبب اطمينان او شده یا ق 306

 اشاره به دیوار مسجد.  307
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 ______________________________ 
 ( في »ص« و نسخة بدل الوسائل: من الأدم.1)

                                    من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأو ل. 31، الباب 114: 12( الوسائل 2)

 ( كذا في »ش« و مصححة »ن«، »م« و »ع«، و في سائر النسخ: لن.3)

 عبارة »على وجه إلى الثمن« في »ف«. ( لم ترد 4)

                                                              ( مثل مضمرة عثمان بن عيسى، و رواية الكافي المتقد متين آنفا . 5)

 ( في »ش«: يوضع الورق.6)

 ( في »ص« و المصادر الحديثية: قيد.7)

 ( و هو« من »ش« و المصدر.8)

 158، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

النبی ص قرار داده می شد و   308 ورقهایی كه در آن قرآن نوشته شده بود، بين دیوار و منبر مسجد 

فضاي كوچکی بود كه هر كس می خواست می رفت اونجا و هر قسمت قرآن را كه دوست داشت  

 براي خودش می نوشت.  

 رد می شد.  كج باید از آن فضا  309
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  «3»  كذلك كانوا، ثمّ إنّهم  «2»  ء آخر فيکتب السورة، و یجی«1»  رةیأتی فيکتب السو 

 . «4» قلت: فما ترى فی ذلك؟ قال: أشتریه أحبّ إلیّ من أن أبيعه« 310اشتروا بعد ذلك. 

، و زاد فيه: »قلت: فما ترى أن اعطی على كتابته «5»  و مثله روایة روح بن عبد الرحيم

   .«6» 312قال: لا بأس، و لکن هکذا كانوا یصنعون« 311أجراً؟ 

بقوله: »ثمّ إنّهم اشتروا بعد   313فإنّها تدلّ على جواز الشراء من جهة حکایته عن المسلمين

، و نفی البأس عن الاستئجار لکتابته، 314ذلك«، و قوله: »أشتریه أحبّ إلیّ من أن أبيعه«

 
 

 بعدها دیگه حوصله یا وقت نوشتن را نداشتند و می رفتند و می خریدند.   310

 اجرت فعل كتابت داده شود نه این كه خود مکتوب معاوضه شود.   311

 مسلمين مکتوب را معاوضه می كردند.  312

 سيره متشرعه.  313

 ظهور در جواز بيع نيز دارد.   314
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تملّك الکتابة بالأجُرة، فيجوز وقوع جزء من  ، فيجوز  «7»   -كما فی أخبار أُخر غيرها-

315الثمن بإزائها عند بيع المجموع المركب منها و من القرطاس، و غيرهما.
 

المصحف، و إنمّا تدلّ على أنّ   لکن الإنصاف: أن لا دلالة فيها على جواز اشتراء خطّ 

یباشروها  تحصيل المصحف فی الصدر الأوّل كان بمباشرة كتابته، ثم قصرت الهمم فلم 

 بأنفسهم، و حصلّوا 

 ______________________________ 
 ( في »ص« و المصدر و نسخة بدل »ش«: البقرة.1)

 ء آخر فيكتب السورة. ( كذا في »ف«، »ص« و المصدر، و في سائر النسخ زيادة: و يجي 2)

                                                   ( كلمة »إن هم« من »ش« و المصدر و مصححة »م« و »ص«. 3)

 .8من أبواب ما يكتسب به، الحديث  31لباب ، ا115: 12( الوسائل 4)

 ( في »ف«، »ن«، »خ«، »م« و »ع«: عبد الرحمن. 5)

 .9من أبواب ما يكتسب به، الحديث  31، الباب 116: 12( الوسائل 6)

 
 

نقوش   315 ابتدایی  تملكّ  بستن،  اجاره  دارد، چون  مکتوب  بيع  جواز  ملازم  كتابت  بر  اجرت  جواز 

قرآن است و بيع، تملك استمراري آن نقوش و جواز اجرت بر كتابت نشان می دهدكه جواز منافاتی  

 با تعظيم قرآن ندارد. اگر منافات وجود داشت، اجرت نيز باید تحریم می شد.  
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 . 13و  12، 4من أبواب ما يكتسب به، الأحاديث  31، الباب  116 115: 12( الوسائل 7)

 159، ص: 2الحديثة(، ج  -الأنصاري، ط كتاب المكاسب )للشيخ 

و أنّ الشراء   316المصاحف بأموالهم شراءً و استئجاراً، و لا دلالة فيها على كيفية الشراء، 

 و المعاوضة لا بدّ أن لا یقع إلّا على ما عدا الخط، من القرطاس و غيره. 

الروایات  بعض  فی  الأولى  317و  أنّ  على  الکتابة   318دلالة  مباشرة  عدم  أن  مع  بنفسه 

یستکتب بلا شرط ثمّ یعطيه ما یرضيه، مثل روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللهّ، عن أبی  

الحسن بنت  اللّه  عبد  أُمّ  إنّ  »قال:  السلام،  عليه  اللّه  تکتب مصحفاً   «1»  عبد  أن  أرادت 

 
 

. / نقد : اولا این نقد نسبت به وجه  -نه كيفيت تحصيل آن-اصل تحصيل آن است  در مقام بيان   316

سوم استدلال به روایت وارد نيست. ثانيا مورد سوال بيع واقع شدن قرآن است و جواب باید ناظر به  

همين سوال باشد. ثالثا ظهور سکوتی و اطلاقی كه در مورد روایت عنبسه بيان می شود، نسبت به این  

 هم وجود دارد. )اطلاق لفظی یا مقامی(.  روایت

وجه بيان این روایت؟ بيان كيفيت بيع و شراء و این كه خود قرآن معامله نمی شده است. تحصيل   317

 مصحف با اجاره به این نحو بوده است و روایت روح بن عبدالرحيم باید به این كيفيت تفسير شود.  

كنند براي تحریك و تشویق ما جهت معامله به این نحو  این كه امام صادق ع این واقعه را نقل می  318

 است و لذا دلالت بر اولویت این كار دارد.  
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دَ  و  عندها،  من  ورقاً  فأعطَعَفاشترت  شرط،  غير  على  لها  فکتب  رجلًا  فرغ  ت  حين  ته 

 . «2» 319ناراً، و أنّه لم تُبَع المصاحف إلّا حدیثاً«خمسين دی

السلام:   320و  اللهّ عليه  »قلت لأبی عبد  قال:  الوراّق،  عنبسة  الجواز: روایة  على  یدلّ  ممّا 

 321إنّی رجل أبيع المصاحف فإن نهيتنی لم أبعها. قال: أ لست تشتري ورقاً و تکتب فيه؟ 

 .«4» قال: لا بأس بها« 322و أعُالجها. «3» قلت: نعم

و هی و إن كانت ظاهرة فی الجواز إلّا أنّ ظهورها من حيث السکوت عن كيفية البيع، 

325ما تقدّم من الأخبار المتضمّنة للبيان.  324فلا تعارض  323فی مقام الحاجة إلى البيان،
 

 
 

فقط در حرف و سخن قرآن معامله می شود و الا در واقعيت، خود مصحف معامله نمی شود. یا  319

 مراد این است كه بيع مصحف امر جدیدي است و در گذشته نبوده است.  

 جواز بيع و شراء مصحف. دومين روایت دال بر  320

مالك   321 وقتی  فرمایند  می  ع  و حضرت  ملك«  فی  الا  بيع  »لا  كه  است  این  براي  این سوال  شاید 

 هستی، مالك می تواند كالایش را بفروشد.  

 ظاهرا مراد این است كه برایش جلد می گذارم و تزئين می كنم و ... .  322

 اطلاق مقامی.   323

ظهور باشد، تعارض بدوي هم شکل نمی گيرد. اما اگر مانع انعقاد    اگر قرینه منفصل مانع انعقاد 324

 ظهور نباشد و تنها مانع حجيت باشد، تعارض بدوي مسلم است.  
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 ______________________________ 
                   عبد اللّ  بن الحارث.( في »ف«، »ن«، »خ«، »م«، »ع«، و »ص«: 1)

 .10من أبواب ما يكتسب به، الحديث  31، الباب 116: 12( الوسائل 2)

 ( في »ص« و المصدر: بلى.3)

 .5من أبواب ما يكتسب به، الحديث  31، الباب 115: 12( الوسائل 4)

 160، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

فی   فالأظهر  كان،  كيف  الإشارة   «1»  الأخبارو  إليهم  المتقدم  الأساطين  من  تقدّم    ما 

«2».326
 

 
 

اطلاق   325 تقييد می خورد.  لفظی،  اطلاق   : نقد   / بود.  اطلاق خواهند  این  مقيد  كننده،  بيان  روایات 

صوصا اگر فرد اصلی خارج شده  مخ-مقامی یك روایت خاص ممکن است عرفا معارض تلقی شود  

 .  -باشد

 (. 485، ص1وجه جمع دیگر : حمل اخبار مانعه بر حرمت. )مرحوم خویی، ج 326
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327بقی الکلام فی المراد من حرمة البيع و الشراء، 
 

للأوراق و ما فيها من   328بعد فرض أنّ الکاتب للمصحف فی الأوراق المملوكة مالك 

 :330فإنّ النقوش 329النقوش،

المملوكة331 من الأعيان    تتفاوت   «4»  الذي  332المنقوش   ، بل من صفات«3»  إن لم تعدّ 

قيمته بوجودها و عدمها، فلا حاجة إلى النهی عن بيع الخط؛ فإنّه لا یقع بإزائه جزء    «5»

333من الثمن حتى یقع فی حيّز البيع.
 

 
 

 مصحف مملوک است؟ اگر آري مملوک چه كسی است؟ چرا؟   327

مقسم این است كه كاتب مالك است. در ادامه بيان می كنند كه مقسم یا از اعيان مملوک می  328

ممل اعيان  از  یا  نباشد؟  باشد  مملوكه  اعيان  از  ولی  باشد  مالکيت  چگونه  باشد.  نمی  از  1وكه  مراد   )

( مراد از مالکيت كاتب، مالکيت عرفی است  2مالکيت كاتب، اعم از ملکيت و حق اختصاص است.  

 و مراد از اقسام، مالکيت شرعی. 

انکار   329 نتيجه اش  اما اگر این فرض انکار شود،  امکان تملك یا  این فرض نزد علماء مسلم است. 

 حق اختصاص نسبت به مصحف )خطوط قرآن( خواهد بود.  

 خطوط.   330
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، فإن فرض بقاؤها على ملك البائع بعد بيع الورق  «6»  و إن عدتّ من الأعيان المملوكة

  334و هو خلاف الاتفّاق، و الجلد، فيلزم شركته مع المشتري، 

 
 

331   : نيست.  1اقسام  اعيان مملوكه  از   )2  : اعيان مملوكه است  از  بایع همچنان مالك است.  1(   /2 /

/ صفت مبيع است : جزو قسم اعيان مملوكه و جزو غير اعيان  4/ انتقال قهري. )3جزئی از مبيع است.  

 ابل تبئين است(. ر.ک مرحوم شهيدي.  مملوكه ق

منقوش ممکن   332 و  نوشته  و  است  نوشته  براي  باشد، صفت  غير آن  یا  باشد  قرآن  نوشتن كه  نحوه 

ولو در قيمت منقوش )كه مملوک است( اثرگذار  -است مملوک باشد، اما آن صفت مملوک نيست  

 .  -باشد

هی تکليفی از آن نياز نيست. نهی تکليفی از  اصلا امکان ندارد مبيع یا جزء مبيع واقع شود و لذا ن 333

( نهی ارشاد به  1فعلی صحيح و مورد نياز است كه آن فعل ممکن، مقدور و قابل اتيان باشد. / نقد :  

( نهی  2فساد از آن ممکن است. این قرینه نشان می دهد كه نواهی در اخبار، نهی ارشادي بوده اند.  

لوكه نيست، ممکن است، چرا كه صدور این فعل از مکلفين  تکليفی از بيع چيزي كه جزو اعيان مم

ناهيه سازگاري  با كثرت روایات  است و  نادرالوقوع  فعل  این  است. مگر گفته شود كه  قابل تصور 

 ندارد؟! 

اگر كسی خط را محو كند، براي مشتري ضامن است نه براي بایع. مشتري حق دارد مصحف را   334

ا هر تصرفی در آن انجام بدهد. بایع هيچگونه حق تصرفی نسبت به  بدون اذن بایع به هر جایی ببرد ی

 كتاب و خطوط آن ندارد. 
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بيع   لأنّ  عنه؛  المنهی  البيع  فهو  العوض  من  بجزء  كان  فإن  المشتري،  إلى  انتقلت  إن  و 

 المصحف المركب من الخط و غيره ليس إلّا جعل جزء من الثمن بإزاء الخط. 

 من  «8» ، لا بجزء«7» 335و إن انتقلت إليه قهراً تبعاً لغيرها

 ______________________________ 
 ( في »ص«: الّختيار.1)

                                 ( راجع أو ل البحث عن بيع المصحف.2)

                        ( في »ش« زيادة: عرفا . 3)

 ( في »خ« و »ع«: صفات النقش التي، و في »م« و »ص«: صفات المنقش التي. 4)

 ( في غير »ص«: يتفاوت.5)

                        ( في »ش« زيادة: عرفا . 6)

 النسخ: لغيره. ( كذا في »ص«، و في سائر7)

 ( كذا في »ف«، و في سائر النسخ: لّ لجزء.8)

 161، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

 به تبع جلد یا ورق.   335
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  337فهو خلاف مقصود المتبایعين. -336نظير بعض ما یدخل فی المبيع -العوض 

لا الورق و  كالتزام كون المبيع هو الورق المقيّد بوجود هذه النقوش فيه، - 338مع أنّ هذا

 341إذ 340مجردّ تکليف صوري؛  -339غير مملوكة بحکم الشارع   «1» النقوش؛ فإنّ النقوش

 
 

مانند هنگامی كه خانه اي خریداري می شود، كليد خانه جزو مبيع نيست اما به تبع خانه به ملك   336

 مشتري در می آید.  

است   337 ورق  یا  جلد  انتقال  فقط  متبایعين  الهی-مقصود  نواهی  امتثال  براي  و  فرض  نقد  -طبق   /  .

مرحوم ایروانی : انتقال قهري اساسا در مواردي است كه مقصود نباشد. اگر مقصود باشد كه انتقال  

  قهري نيست. )جواب : مراد مرحوم شيخ شاید این نکته است كه این انتقال قهري چون غير مقصود

با معامله خانه هم خلاف مقصود   انتقال كليد  است، خلاف اصل است و نيازمند دليل(. / نقد دوم : 

متعاقدین است ولی مشکلی ندارد. )جواب : در مثال خانه و كليد متبایعين، كليد را قصد نکرده اند.  

شده باشند و در  اما در مثل مقام متبایعين قصد كرده اند كه خط جزو مبيع نباشد تا نهی را مرتکب ن

امتثال شده است؟[ ر.ک مرحوم   نيز نهی  باشند  تفاوت وجود دارد. ]قصد نکرده  بين دو مثال  نتيجه 

 شهيدي(.  

اشکال دوم به احتمال انتقال قهري، تکليف صوري بودن است. این اشکال دوم به احتمال چهارم   338

 )كالالتزام ... ( نيز وارد است. )خبر هذا، مجرد ... است(.  
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على الخط المذكور إذا بنينا على أنهّ   343فلا تجري  342لا أظنّ أنْ تُعطّل أحکام الملك، 

إلّا الجلد و   بالشراء  أنّه إذا لم یقصد  الظاهر  المعاوضة عليه، بل  مِلك عرفاً قد نهی عن 

أنّه لا مناص   345فالظاهر  344كان الخط باقياً على ملك البائع فيکون شریکاً بالنسبة،   الورق

 
 

نقوش جزو مبيع نيستند و مبيع مركب از ورق و نقوش نيست تا جزئی از عوض در قبال آن باشد،   339

بلکه ورق مقيد به نقوش، مبيع است. نقوش صفتِ مبيع هستند و به تنهایی مملوک واقع نمی شوند و  

 لذا فقدان آن موجب خيار است اما تبعض صفقه را به همراه ندارد.  

وقتی كه بيع مركب باشد، ندارد و فقط ظاهر و صورت بيع تغيير می كند.  فرق حقيقی و واقعی با   340

)شبيه حيل ربا می شود(. لذا خلاف متفاهم عرفی از ادله و ملاک احکام یا روح قانون است. / نقد :  

( انتقال قهري تکليف صوري نيست و ملاک اقتضاء كرده است كه انتقال ملکيت مصحف با پول  1

( التزام به صفت مبيع بودن نيز تکليف صوري نيست و فرق واضحی با  2ي باشد.  نباشد و به نحو قهر

مبيع واقع شدن نقوش و خطوط دارد. شیء وقتی مبيع واقع می شود كه داراي ماليت باشد. در اینجا  

 فرض شده است كه ماليت وجود ندارد.

 دليل بطلان از اعيان مملوكه نبودن )صفت مبيع بودن(.   341

در فرضی كه شخصی بدون لطمه زدن به ورقه، خطوط را محو كند. روشن است كه    مانند ضمان 342

 احکام ملکيت شرعا برقرار است.  

 احکام ملك بنابر این مبنا؟  343

 این ادعا طبق قاعده است، ولی نتيجة آنها بالاجماع باطل است.   344

 براي فرار از شراكت.   345



108 

 
 

أو یقال: إنّ الخطّ لا یدخل فی الملك شرعاً و إن   346التزام التکليف الصوري،   «2»  من

 347دخل فيه عرفاً، فتأمّل.

ذكرناه  ما  بعض  348و لأجل  بالکراهة،   «3»  التجأ  الحکم  فی   349إلى  الاقتصار  أولویة  و 

المعاملة على ذكر الجلد و الورق بترک إدخال الخط فيه احتراماً، و قد تعارف إلى الآن  

350تسمية ثمن القرآن »هدیةّ«. 
 

 
 

 انتقال قهري.   346

شاید اشاره به اشکالاتی دارد كه به هر دو راه حلّ ایراد شد. راه حلّ سوم : تمليك مجانی نقش   347

 توسط بایع )به عنوان شرط ارتکازي ضمن عقد(.  

 اشکالی كه در ضمن بخش »المراد من حرمه البيع ...« مطرح شد.   348

ا 349 است.  توجيه  قابل  متنافی  اخبار  دسته  دو  مقام جمع  در  كراهت  به  اشکال  قول  مقام حلّ  در  ما 

مطرح شده، قابل توجيه نيست. كسی كه قائل به كراهت می شود نيز باید جواب دهد كه شخصی كه  

مکروه را انجام نمی دهد و خط را معامله نمی كند، مالك خط شده است یا خير؟ اگر مالك خط  

 شده است، به انتقال قهري بوده است یا خير؟  

با هبه 350 اما تمليك دو طرفة مجانی مصحف و    امکان معاوضه مصحف  معوضه محل بحث است. 

 قرآن را بدون اشکال می دانند.  
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351]بيع المصحف من الکافر و تملك الکفار للمصاحف[ 
 

 عدم جواز بيع   «4»  ثمّ إنّ المشهور بين العلّامة رحمه اللهّ و من تأخّر عنه

 ______________________________ 
                                                                        ( في »ف«، »ن«، »خ« و »ص«: و إن  النقوش، و في »م« و »ع«: و إن  المنقوش. 1)

 ( في غير »ف«: عن. 2)

، و تبعه صاحب الجواهر، انظر الجواهر  63 62                                            ( هو العلّ مة الطباطبائي في مصابيحه )مخطوط(: 3)
22 :128 . 

، و  33: 4، و جامع المقاصد 175: 3، و الدروس 407: 1فوائد ، و إيضاح ال121: 1( انظر القواعد 4)
 .88: 3المسالك 

 162، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 352من المسلم؛  «1»  المصحف من الکافر على الوجه الذي یجوز بيعه

 
 

( امکان تملك مصحف توسط  1مرحوم آقاي خویی این بحث را به دو مسأله تبدیل كرده است :   351

ه  ( جواز بيع مصحف به كافر ]جواز تکليفی ظاهرا مرادشان است ن2.  -با هبه یا صلح یا بيع یا ...-كافر  

جواز وضعی و صحت[. / ادعا شده كه عمومات صحت بيع و تجارت و عقد، شامل مقام می شود و  

ادله شامل كدام   از  هر یك  بررسی شود كه  باید  اقامه شود.  ادله  باید  این عمومات  از  براي خروج 

 مساله می شود.  
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و  355، و أنّ الإسلام یعلو «2» 354لعلّه لفحوى ما دلّ على عدم تملّك الکافر للمسلم  353و 

یعلى  الکافر   358؛ «3» 357عليه  356لا  به على عدم تملّك  اللّه قد استدلّ  فإنّ الشيخ رحمه 

 
 

رق قرآن به مسلمان  اگر بيع مصحف به مسلمان جایز باشد، به كافر جایز نيست. اگر بيع جلد یا و 352

جایز باشد، به كافر جایز نيست ]ادله این گزاره دوم را افاده نمی كند و جواز بيع جلد و ورق براي  

 كافر مانعی ندارد )مرحوم ایروانی([.

353   : است  استفاده  قابل  دليل  چهار  ایشان  كلام  مجموع  بر  1از  كافر  تملك  عدم  اولویت  قياس   )

الاسلام 2مسلمان.   »ان  روایت  عليه«.    (  لایعلی  و  شدن.  3یعلو  حرمت  هتك  و  اهانت  مستلزم   )4  )

 مستلزم تنجيس شدن. )در روش جمع آوري این ادله دقت شود(.  

اگر كافر مالك مسلمان نمی شود، به قياس اولویت قطعی كافر مالك قرآن نمی شود. )مبتنی بر   354

(. ر.ک الفائق  -سبت به عبد مسلمانیعنی احترام و جایگاه والاتر قرآن ن-مذاق شرع یا تنقيح مناط  

فی الاصول / نقد : مملوكيت عبد، ذلت براي اوست ولی مالکيت كافر بر كتابی فی نفسه ذلتّ براي  

 آن كتاب نيست.  

 بالاتر و برتر است.   355

 برتري بر او محقق نمی شود.   356

م شيخ طوسی  مرحوم صدوق در كتاب من لایحضره الفقيه به طور مرسل نقل كرده است و مرحو 357

 دانسته است.   -صلی الله عليه و آله و سلم-در كتب فقهی آن را نبوي 

بر اسلام است]؟![ و این علوّ طبق این حدیث شریف مردود است. /   358 مالکيت كافر بر قرآن، علوّ 

و   معنوي  شرافت  خارجی،  غلبه  مانند  باشد،  شده  اراده  عبارت  این  از  است  ممکن  مختلفی  معانی 
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، و من المعلوم أنّ ملك الکافر للمسلم إن كان علوّاً على الإسلام فملکه  «4» 359للمسلم 

عليه؛ و لذا للمصحف أشدّ   لم یوجد هنا قول بتملّکه و إجباره على البيع، كما  360علوّاً 

المسلم  العبد  فی  به  حينئذٍ،  362. «5» 361قيل  إلى   363و  مصحفه  انتقل  المسلم  كفر  فلو 

 .-365و لو كان الوارث هو الإمام- 364وارثه 

 
 

و حجت. ر.ک مرحوم سيد و مرحوم خویی. گفته شده است یا ظهور در افادة حکم   برتري برهان

 شرعی ندارد یا مجمل است و لذا قابل استناد نيست.  

تصرف   359 یا  است  علوّ  مالکيت  است؟!  اسلام  بر  علوّ  تحقق  مسلمان،  عبد  بر  كافر  مالکيت  صرف 

 تکوینی؟  

چون علوّ در مالکيت بر قرآن شدیدتر است، قول به اجبار بر بيع )مستلزم تملك نيم بند براي كافر  360

)یعنی  ندارد  وجود  قرآن  مورد  در  همان  اما  دارد،  وجود  مسلمان  عبد  در  مسلمان(  عبد  به  نسبت 

 ملکيت نصفه و نيمه را هم انکار كرده اند(.  

 ان شود، مالك كافر اجبار بر بيع او می شود.  عبدِ كافر كه مملوک كافري است، اگر مسلم 361

مرحوم شهيدي از محقق ثانی نقل می كند كه قولی وجود دارد كه اگر مصحف به كافر فروخته  362

بيع می شود. / نقد : ممکن است مراد مرحوم شيخ كسانی   بر  شود، كافر مالك می شود ولی اجبار 

طور كه از ادامه كلامشان قابل استفاده است، هر چند  باشد كه مالکيت ابتدائی را انکار می كنند. همان

با اشکالی كه در ادامه مطرح می شود، ممکن است فرض مالکيت استدامه اي در مورد قرآن وجود  

 نداشته باشد و لذاست كه اجبار بر بيع توسط علماء مطرح نشده است.  
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لکن  و  من   366هذا،  الحرب  دار  فی  یوجد  ما  أنّ  الغنائم:  باب  فی  المبسوط  فی  ذكر 

یجوز   367لمصاحف ا و  الغنيمة  فی  داخل  الکفر  و  الزندقة  بکتب  ليست  التی  الکتب  و 

فی  «6»  بيعها لدخولها  وجه  یکن  لم  إلّا  و  للمصاحف،  الکفار  تملكّ  ذلك  ظاهر  و   .

و إرادة غير القرآن من المصاحف   369بل كانت من مجهول المالك المسلم،  368الغنيمة، 

 بعيدة.

 
 

 دارد ... .  كه مالکيت او بر مصحف انکار شد و قول به اجبار بر بيع وجود ن 363

این حکم اختصاصی به مصحف ندارد و تمام اموال مرتد به وراث می رسد و همسر او نيز از او   364

 جدا شده و عده نگه می دارد. ]؟[

 حاكم شرع وارث كسی است كه وارث ندارد.   365

از برخی عبارات مرحوم شيخ طوسی چنين استفاده می شود كه او كفار را مالك قرآن می داند.   366

شيخ  )تس مرحوم  از  باید  را  لوازم سخن  در  دقت  و  توجه  و  یکدیگر  با  آنها  ارتباط  و  ابواب  به  لط 

 آموخت(.  

 در ادامه بيان می  كنند كه ظاهرا این تعبير شامل قرآن می شود.   367

غنيمت   368 مصداق  است،  مسلمان  ملك  آنچه  باشد.  بوده  كافر  ملك  كه  است  غنيمت  چيزي  آن 

 نخواهد بود.  

ا را از مسلمين خریده یا از آنها دزدیده باشد یا شبيه آن، مجهول المالك خواهد بود.  اگر قرآن ه 369

 اما اگر خودشان آنها را نوشته و چاپ كرده باشند، مالك مسلمانی ندارد. 
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 ______________________________ 
 ( لم ترد »بيعه« في »ف«. 1)

، و رواية حماد بن عيسى 141النساء:                                                                       »و  ل ن  ي ج ع ل  اللّ   ل ل ك اف ر ين  ع ل ى ال م ؤ م ن ين  س ب يلّ « ( كقوله تعالى2)
                                                        من أبواب عقد البيع، و الإجماع المد عى في الغنية )الجوامع  28، الباب 282: 12المروية في الوسائل 

 . 523الفقهية(: 

 .11                                                 ، الباب الأو ل من كتاب الفرائض و المواريث، الحديث 376: 17( الوسائل 3)

 .168و  167: 2( راجع المبسوط 4)

 ، و لم نقف على القائل به بعينه. 16: 2المحقق في الشرائع  ( حكاه5)

 . 30: 2( المبسوط 6)

 163، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 370]فروعات[ 

 . ابعاض المصحف[  1]

 ، «1» 372إذا كانت مستقلّة 371و الظاهر أنّ أبعاض المصحف فی حکم الکلّ 

 
 

ناظر به بيع مصحف به كافر مطرح شده اند، اما می توان این مسائل را در مورد بيع به مسلمان نيز   370

 مطرح كرد. 

 ه شامل آن می شود.  ادل  371
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 . آیات المتفرقه في الکتب[ 2]

التفاسير  المتفرّقة فی تضاعيف غير  أمّا  بلفظها أو معناها  373و  الکتب؛ للاستشهاد   374من 

 .«3»  و العلوّ 376لعدم تحقّق الإهانة  375، فلا یبعد عدم اللحوق؛«2»

 . ادعیه المشتمله في اسماء الله[  3]

أو مع   378كالجوشن الکبير مطلقاً،   الى الأدعية المشتملة على أسماء اللّه تع 377و فی إلحاق 

الإهانة  لعدم  لأسمائه؛  المحترِم  باللّه  المقرّ  دون  بها  ملحداً  الکافر  العلو  379كون  ، 380و 

 وجوه. 

 
 

 جزء سی ام یا سوره واقعه یا یس را جداگانه در یك جزوه اي تهيه كرده اند.   372

 شاید مرحوم شيخ كتب تفسيري را در حکم قرآن می داند.   373

 مثل كتب فقهی.   374

 ادله شامل آن نمی شود.   375

با توجه  -به دليل اهانت در گذشته اشاره صریح نداشتند. اصل استدلال این است كه بيع به كافر   376

مستلزم اهانت و هتك حرمت مصحف است و لذا جایز نيست. / نقد : رابطه بيع    -به عدم مبالات او

با هتك حرمت مصحف عموم و خصوص من وجه است + صرف تمليك هتك   مصحف به كافر 

 ه تسليط هتك حرمت است.  حرمت نيست، بلک

 ادله شامل آن می شود؟  377
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 . الاحادیث النبویه[ 4]

عن الکركی و    «4»  حکی الجزم بهما 381وجهان،   و فی إلحاق الأحادیث النبویّة بالقرآن

 .«6»  عن التذكرة «5» فخر الدین قدّس سرّهما، و التردّد بينهما

 . اسم النبي ص[  5]

اللحوق  النبی  382و على  اسم  اللّه عليه و آله و سلم-، فيلحق  بطریق أولى؛ لأنهّ    -صلّى 

 383، -صلىّ اللهّ عليه و آله و سلم-أعظم من كلامه 

هم و الدنانير المضروبة فی زماننا، المکتوب فيشکل أن یملك الکفّار الدرا 384و حينئذٍ 

385، -صلّى اللهّ عليه و آله و سلم-عليها اسم النبیّ 
 

 
 

 عدم جواز بيع به تمام كفار.   378

 اگر كافر ملحدي است كه می دانيم هتاک نيست چطور؟ اگر مسلمان هتاک است چطور؟   379

 ظاهر مراد عدم علوّ بر اسلام است.   380

 بررسی شود كه ادله در مقام جاري است یا خير.   381

 احادیث نبوي به كافر ... . بر فرض عدم جواز بيع  382

نقد مرحوم ایروانی : وجود مقدس حضرت ص از اسمشان تقدس بالاتري دارد، اما مسّ اسمشان   383

ص بدون وضو جایز نيست و مسّ بدن مقدشان ص بدون وضو جایز است. )بيانی براي تنبه بر عدم  

 صحت قياس اولویت قطعی(. 
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 ______________________________ 
 ( في غير »ص« و »ش«: كان مستقلّ.1)

 ( كذا في »ص«، و في غيرها: بلفظه أو معناه.2)

                            ( لم ترد »و العلو « في »ش«.3)

مصححتي »ن« و »ص«، و في »خ«، »م« و »ع«: بها، و في »ش«: به. و ( كذا في »ف« و 4)
الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمير إلى الوجهين؛ حيث حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة القول  

، و 83: 4بالتحريم عن المحقق الكركي، و الجواز عن فخر الدين في شرح الإرشاد، انظر مفتاح الكرامة 
                                              ، و أم ا شرح الإرشاد فهو مخطوط و لّ يوجد لدينا، 97                               للمحق ق الكركي )مخطوط(: الورقة  حاشية الشرائع

 . 396: 1نعم استقرب الكراهة في الإيضاح 

 ( كذا في »ن« و »ص«، و في »ف«: فيها، و في سائر النسخ: بينها. 5)

 .463: 1( انظر التذكرة 6)

 164ص: ،  2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

 انکار شد.   -ص -كه مالکيت كفار بر اسم نبی  384

( علم  2.  -صلی الله عليه و آله و سلم-( عدم مالکيت كفار بر اسم نبی  1دو اشکال وجود دارد :   385

 عادي به تنجيس دراهم و دنانير توسط ایشان )در ادامه به آن اشاره می كنند(.  
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عرفاً،  مملوک  غير  فيها  المکتوب  إنّ  یقال:  أن  الشریف   386إلّا  الاسم  بإزاء  یجعل  و لا 

فهو كاسمه   الثمن،  من  و سلم جزء  آله  و  عليه  اللّه  اسمه صلّى  إنّه  من حيث  المبارک 

   .المبارک المکتوب على سيف أو على باب دار أو جدار

  387. «1» لمعاوضة، بل و لا التمليكإلّا أن یقال: إنّ مناط الحرمة التسليط، لا ا

إیّاه  بمسّه  العادي  العلم  مع  الکافر  مناولتها  جهة  من  أیضاً  یشکل  مع    «2»  و  خصوصاً 

388الرطوبة. 
 

 ______________________________ 
 ( في »ف«: و لّ التكسب. 1)

 
 

 مالك نفس درهم و دینار است و اصلا تصویر مملوک نيست.   386

از ابتدا تا كنون مناط حرمت تمليك دانسته شده بود، اما در اینجا تسليط مناط دانسته شده است.   387

 اگر ملاک تسليط حسیّ باشد، بازبينی بحث از ابتدا باید مورد توجه قرار گيرد. 

نبی   388 یا اسم  به قرآن  نسبت  : تمليك كافر  به دليل چهارم در مقام  الله عليه و آله و  -اشاره  صلی 

مستلزم علم عادي به این است كه كافر آن را تنجيس می كند، چرا كه كافر نجس است و به    -سلم

كه حرام  -طور متعارف با دست خيس یا عرق كرده آن را لمس می كند و این سبب تنجيس آنها  

ثانيا حرمت این تمليك یا تسليط    -است می شود. / نقد : اولا گاهی چنين علم عادي وجود ندارد. 

 نی بر حرمت اعانة بر اثم می باشد. )مرحوم خویی(.  مبت
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                  ( في »ف«: إي اها.2)

389،390المسألة[ الثانية جوائز السلطان و عمّاله ]
 

 : 392لا یخلو عن أحوال  391المال المأخوذ منهم مجاّناً أو عوضاً، بل مطلق  

لکون المأخوذ   393فی جملة أموال هذا الظالم مال محرّم یصلح  «1» لأنّه إمّا أن لا یعلم أنّ

 و إمّا أن یعلم. 394من ذلك المال، «2» هو

 
 

بسياري از مباحث مطرح شده در ذیل این مساله شامل كسانی كه به حليت و حرام اموال مبالاتی   389

شود   می  دارد،  وجود  آن  احتمال  یا  اموالشان  در  حرام  مال  وجود  به  علم  و  یا  -ندارند  دزد  مانند 

سی كه ارث اقوامش را بالا كشيده یا سر دیگران كلاه می  رباخوار یا كسی كه خمس نمی دهد یا ك 

 . هر چند برخی اخبار و ادله مخصوص سلطان و عمال اوست.  -گذارد 

حکم   390 به  ناظر  هم  و  اخذ(  جواز  یا  كراهت  یا  )حرمت  است  تکليفی  حکم  به  ناظر  هم  كلمات 

 وضعی )مالك شدن و حليت تصرف(.  

بر می گيرد. )گفته شده  بنابراین محل بحث جایزه، مطلق هبه   391 اجاره را در  یا پول  بيع  بلکه ثمن 

 است كه هدیه از روي كرامت، جایزه ناميده می شده است(.  

این قسم كه علم داریم كالاي اخذ شده از اموال حرام نيست و از اموال حلال است، مورد تعرض   392

 واقع نشده است؛ چرا كه جواز اخذ در این فرض بلا اشکال است.  
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داخل فی المأخوذ،   «3»  أنّ ذلك المحرّم أو شيئاً منه هو  395و على الثانی: فإمّا أن لا یعلم

 و إمّا أن یعلم ذلك. 

 و إمّا أن یعلم إجمالاً، 396و على الثانی: فإمّا أن یعلم تفصيلاً،

 فالصور أربع: 

 ]أن لا یعلم بأن للجائر مال حرام یحتمل كون الجائزة منها[  أمّا الاولى،

حلّية   و  الأخذ  جواز  فی  فيها  إشکال  للأصل فلا  الإجماع  397التصرّف؛  الأخبار   398و  و 

  399الآتية، 

 
 

دوده علم و عدم علم، محدوده اي است كه این مال هدیه یا جایزه از آن پرداخت شده است.  مح 393

علم به حرمت دیگر اموال، تاثيري در بحث ندارد. مثل این كه علم داریم صندوق سمت راست، مال  

 حرام است. ولی هدیه از صندوق سمت چپ پرداخت شده است.  

ا 394 ( علم به وجود مال  1ین قسم به دو قسم تفکيك شود :  با توجه به توهم ذكر شده، بهتر است 

 ( شك در وجود مال حلال.  2حلال در اموالش. 

 شك داریم.   395

 مقدار و نوع دقيقا معلوم است.   396
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مثل  400لکن ربما یوهم بعض الأخبار أنّه یشترط فی حلّ مال الجائر ثبوت مال حلال له،

 ما عن 

 ______________________________ 
                        ( لم ترد »أن « في »ش«. 1)

 ( شطب على »هو« في »ف« و »ن«.2)

 ( شطب على »هو« في »ن«. 3)

 166، ص: 2الحديثة(، ج  -المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط كتاب 

 
 

( برائت/ نقد : استصحاب عدم ملکيت سلطان یا عدم  2( قاعدة ید براي سلطان.  1مراد از اصل :   397

طرف علم اجمالی باشد )ر.ک مرحوم سيد و مرحوم    ملکيت آخذ بر آن مقدم است + ممکن است

( اصل صحت / نقد : عدم جریان این اصل در این موارد. )ر.ک مرحوم  3ایروانی و مرحوم خویی(.  

 (.  502خویی در مقام و در ص

 اشکال : مدركی یا محتمل المدركی است.   398

اخبار اجراي برائت در هنگام شك در حرمت و اخباري كه مفادشان حليت اخذ با شك یا حتی   399

 علم به وجود حرام است. )ضمن فرض دوم به آنها اشاره شده است(.  

 علم داشته باشد كه مال حلال در اموالش هست، اخذ از او جایز است و الا فلا.   400



121 

 
 

أنّه كتب إلى صاحب الزمان عجّل اللّه فرجه یسأله عن   402عن الحميري،  401الاحتجاج 

  «3» عن «2»  و لا یتورّع 405لما فی یده، «1» مستحلا 404الوقف 403الرجل یکون من وكلاء 

ه، ه و قد حضر طعامُمنزلَ  «5»  و هو فيها، أو أدخلُ  «4»  ربما نزلتُ فی قریةٍ 406أخذ ماله، 

، فهل یجوز لی أن آكل من طعامه، و  «7» 407عادانی عليه  «6»  فيدعونی إليه، فإن لم آكل 

  و كم مقدار الصدقة؟ و إن أهدى هذا الوكيل هدیة إلى رجل آخر  408أتصدّق بصدقة؟ 

 
 

اند را جمع  / روایاتی از معصومي  6مرحوم طبرسی / قرن   401 ن ع كه در مقام جدل و احتجاج بوده 

 كرده است. روایات این كتاب مرسل هستند.  

قرب   402 است. صاحب  كرده  را درک  غيبت صغرا  كه  شيعه  بزرگان  از  الحميري  بن جعفر  عبدالله 

 الاسناد می باشد.  

 متولی موقوفه كه اموال وقفی در اختيار اوست.   403

جزو   404 حرام  مال  كه  كسانی  تمام  به  ناظر  را  مساله  و  كرد  الغاي خصوصيت  وقف  وكيل  از  باید 

 اموالشان می باشد، دانست.  

گفته شده است كه فرض مساله در مواردي است كه علم به وجود مال حرام در اموالش وجود   405

 شود. ]؟[  دارد، لکن ملاكی كه در آن بيان شده است، عامّ است و شامل فرض اول نيز می

 مبالاتی نسبت به حليت و حرمت شرعی اموال ندارد.   406

 به خاطر نخوردن غذایش اذیتم می كند.   407

 در قبال غذایی كه می خورم، صدقه بدهم.   408
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 یتورّع عن أخذ ما فی یده،  إلى أن أنال منها، و أنا أعلم أنّ الوكيل لا  409فيدعونی   «8»

 . «10» إن أنا نلت منه؟ 410ء شی  «9» فهل علیّ فيه 

411الجواب: »إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما فی یده، 
 

 ______________________________ 
                                       ( في الوسائل و نسخة بدل »ش«: مستحل  . 1)

                                       ( في المصدر و نسخة بدل »ش«: و لا يرع . 2)

 من. ( في »ف«: 3)

 ( في المصدر و »ص«: قريته. 4)

 ( في »خ«: و أدخل. 5)

 ( في المصدر و »ص« و نسخة بدل »ش« زيادة: من طعامه، و في مصححة »م«: طعامه. 6)

 ( لم ترد »عليه« في غير »ش«. 7)

 
 

 آن مرد دیگر كه هدیه را گرفته است، من را دعوت می كند.   409

 فقط ناظر به حکم وضعی است یا حکم تکليفی را هم در بر می گيرد؟   410

 مال حلالی دارد )غير از اموال موقوفه كه حرام هستند(.   411



123 

 
 

( ورد في »ف«، »ن«، »خ«، »م« و »ع« بدل عبارة: »و إن أهدى إلى آخر« العبارة التالية: و إن 8)

 هذا الوكيل.           أهدى إلي  

 ( لم ترد »فيه« في »ف«، »خ«، »م« و »ع«. 9)

 ( عبارة: »إن أنا نلت منه« من »ش« و المصدر. 10)

 167، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

؛ بناءً على أنّ الشرط فی الحلّية هو وجود مال آخر، فإذا  «2»  «412، و إلّا فلا «1»  فاقبل بِرّه 

416التحقّق.   «3» قليلة  415لکن هذه الصورة  414لم یثبت الحلّ،  413به لم یعلم 
 

 
 

تصریح به مفهوم است : »اگر مال یا محل درآمدي حلال غير از اموال موقوفه ندارد، نخور و قبول   412

 نکن«. 

در منطوق و مفهوم »علم موضوعی« اخذ نشده است و این علم باید علم طریقی باشد. باید وجود   413

 حلال در اموالش( احراز شود.   شرط حليت )وجود مال

ابداء احتمال حليت در مقابل علم به حرام بودن طعام است. صرف احتمال این كه   414 نقد : غرض 

را   اموالش  مال حلال در  به وجود  و روایت علم  است  اكل كافی  براي جواز  باشد،  مال حلال  این 

ما بالفعل نمی دانيم در اموالش مال  شرط نکرده است. لذا اگر می دانيم درآمد از راه حلال هم دارد ا

 حلال وجود دارد یا همه را مصرف كرده است، طبق این روایت اخذ از او جایز است.  

 فرض اول كه علم وجود نداشته باشد.   415
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417]ان یعلم بوجود مال محرم للجائر لکن لا یعلم بکون الجائزة منها[  و أمّا الثانية،
 

كانت   إذا  كذا  و  الأُولى،  كالصورة  فحکمها  محصورة،  غير  فيها  الشبهة  كانت  فإن 

ما   بين  و  به  المکلّف  یبتلی  لا  ما  بين  أنّ  محصورة  علم  إذا  كما  به،  الابتلاء  شأنه  من 

المعدودة من خواصّ نسائه مغصوب؛ و   418الواحد المردّد بين هذه الجائزة و بين أُمّ ولده

المحصورة الشبهة  فی  تقرّر  لما  اشتراط  «4»  ذلك  بالحرام    «5»  من  فيها  التکليف  تعلّق 

بالاجتناب 419الواقعی  التکليف  یکون  بحيث  المشتبهين  من  كلّ  لو    بکون  منجّزاً  عنه 

الواقعی،  المحرّم  هو  كونه  فی  - 420فرض  انتفاؤه  المفروض  الابتلاء  بوقت  مشروطاً  لا 

 
 

قریب به اتفاق موارد در مورد سلطان و كارگزاران او علم وجود دارد كه امول حرام در اموالشان   416

و خراج و زكات و ... را جمع كرده اند. )كم ثمر بودن مساله سبب شده تا    وجود دارد و بيت المال 

 وقت زیادي براي این مساله صرف نکنند(.  

مال اخذ شده طرف علم اجمالی اموالی است كه ملك غير است و تصرّف آخذ در آنها حرام   417

 است. لذا قواعد و احکام علم اجمالی باید جاري شود.  

 عد از مولا، حره می شود. فروخته نمی شود و ب 418

وقتی نسبت به حرام واقعی تکليف وجود دارد و آن حرام واقعی در حق مکلف منجز می شود   419

 كه .... . 

بالفعل   420 به آن  نسبت  براي مکلف  باشد، حکم  واقعی  اگر حرام  اطراف علم اجمالی  از  هر كدام 

 .  -باشد كه محل ابتلاء او قرار گرفت نه این كه بالفعل منجز نباشد و مشروط به زمانی  –منجز باشد  
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غير منجّز بالحرام الواقعی على    «7» 422؛ فإنّ التکليف حينئذٍ -421فی المثال   «6»  أحدهما

، و توضيح المطلب فی  424؛ لاحتمال كون المحرّم فی المثال هی أمُّ الولد 423أيّ تقدیر 

425.محلّه
 

 ______________________________ 
                                     ( في المصدر: فكل طعامه و أقبل بر ه. 1)

 . 15من أبواب ما يكتسب به، الحديث  51، الباب 160: 12، و الوسائل 306: 2( الاحتجاج 2)

 ( كذا في »ص«، و في سائر النسخ: قليل. 3)

 )التنبيه الثالث(. 419                     ( راجع فرائد الأ صول: 4)

               زيادة: تنج ز. ( في »ش« 5)

 
 

 در مثال ام الولد.   421

 كه برخی اطراف از محل ابتلاء خارج است.   422

براي   423 حکم  باشد،  اجمالی  علم  طرف  هر  واقعی  حرام  یعنی  واقعی  حرام  مورد  در  تقدیر  هر  بر 

 مکلف منجز باشد.  

 كه اگر اینگونه باشد، تکليف براي مکلف منجز نيست.   424

 . 233، ص 2مباحث علم اجمالی در اصول فقه. فرائد الاصول، ج 425
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( شطب في »ف« على عبارة: »المفروض انتفاؤه في أحدهما« و كتب بدله: إذا فرض عدم ابتلائه 6)

 بأحدهما. 

 ( من »ف« فقط. 7)

 168، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 ]کراهة الاخذ[ 

جماعة صرّح  إنّه  المنتهی 427الأخذ،  426بکراهة   «1»  ثمّ  عن  له    «2»  و    [ 1]الاستدلال 

، «4» 431: »دع ما یریبك««3» 430و بمثل قولهم عليهم السلام   [2] 429الحرمة،  428باحتمال 

 .«5»  433»من ترک الشبهات نجا من المحرّمات .. إلخ« 432و قولهم: [3]

 
 

این   426 به  اختصاص  ارشادي  كراهت  ارشادي.  كراهت  نه صرف  است  مولوي  كراهت  مراد  ظاهرا 

 مقام ندارد و كراهت مولوي نيز از ادله اي كه بيان می شود، ثابت نمی شود.  

 در فروضی كه اخذ جایز است، مثل فرض اول و برخی اقسام فرض دوم.   427

الا تمام اخذها   428 نه صرف احتمال كراهت و  ادامه اشاره می كنند كه مراد مظنه حرمت است  در 

 مکروه خواهد شد.  

وجه استدلال : احتمال حرمت پس حسن احتياط پس كراهت ترک احتياط. / نقد : حسن احتياط   429

 ستحباب شرعی را افاده نمی كندو ترک آن كراهت شرعی را نتيجه نمی دهد.  عقلی است و ا

 . 10مرسله عوالی الئالی / ابن جمهوري / قرن  430
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 434و ربما یزاد على ذلك: بأنّ أخذ المال منهم یوجب محبّتهم؛ فإنّ القلوب مجبولة   [4]

436ما لا یخفى.  435من المفاسد  «6»  على حبّ من أحسن إليها، و یترتّب عليه
 

 
 

امر به ترک آنچه شبهه ناک است، پس استحباب ترک و كراهت فعل را افاده می كند. )از ادله   431

لسان ارشاد به حکم عقل است و در  احتياط در علم اجمالی یا شبهه بدویه دانسته شده است( / نقد :  

مقام بيان و تبليغ حکم مولوي نيست. مفاد آن همان حسن احتياط به حکم عقل است و استدلال به  

 آن و نقد آن شبيه دليل قبلی می باشد.  

 جزوي از روایت مقبوله عمر بن حنظله كه در كافی و الفقيه و تهذیب ذكر شده است.   432

نق  433 و  آن  به  استدلال  / جوجه  مرحوم خویی  باشد. ر.ک  می  سابق  دليل  دو  شبيه  استدلال  /   1د 

 . 496ص

 در نهادش قرار داده شده. -سرشته شده  434

 كمك كردن و دفاع كردن و حمایت كردن از او.   435

این   436 آنچه موجب  لذا  و  است  دانسته شده  آنها حرام  به  نسبت  داشتن  بلکه محبت  مترتب  مفاسد 

مولاست  مبغوض  باشد،  ها  مقدمه    حرام  به  المقدمه  ذي  بغض   : نقد   / باشد.  می  مکروه  حداقل  و 

سرایت نمی كند + دليل اخص من وجه از مدعاست و گاهی اخذ پول موجب محبت نيست + دليل  

نيز   ندارد  وجود  آنها  در  كراهت  ادعا  كه  آنها  از  طيب  اموال حلال  اخذ  و گاهی  مدعاست  از  اعم 

 ی. موجب محبت آنها می شود. ر.ک مرحوم خوی
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إلّا أصابوا من دینه   439إنّ أحدكم لا یصيب من دنياهم شيئاً 438»  437و فی الصحيح:   [5]

 .«7» 440مثله«

 لولا أنّی أرى منَ 442قوله عليه السلام: »  «9» من 441عن الإمام الکاظم  «8» و ما [6]

 ______________________________ 
                              ، و المحق ق الأردبيلي في مجمع  141: 3، و الشهيد الثاني في المسالك 1026: 2                      ( كالعلا مة في المنتهي 1)

، و  509: 1، و السيد الطباطبائي في الرياض 261: 18                                ، و المحد ث البحراني في الحدائق 86: 8الفائدة 

 . 303السيد المجاهد في المناهل: 

                   تقد م التخريج عنه.( 2)

 
 

 روایت در كافی است و ابراهيم بن هاشم در آن واقع شده است.   437

مورد   438 در  روایت  بحث  محل  كه  است  شده  استفاده  آن  از  كه  است  شده  حذف  روایت  صدر 

 سلطان و عمال سلطان است. )عنوان باب در كافی نيز چنين مطلبی را به ذهن می رساند(.  

آ  439 براي  كارگزاري  شامل  تعبير  این  مال  شموليت  یا  بيع  ثمن  اخذ  و حتی  هدیه  و  اخذ جایز  نها، 

 اجاره نيز می شود؟  

لسان ذم به همراه مبغوضيت لطمه زدن به دین چنين افاده می كند كه اخذ جایزه از آنها مکروه  و  440

 مبغوض مولاست.  

 روایت در عيون اخبار الرضا ع ذكر شده است.   441

است كه امام كاظم ع در مورد هدایایی كه    صدر روایت حذف شده است و در آن اشاره شده  442

 هارون الرشيد به ایشان داده اند چنين مطالبی را فرموده اند.  
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 ( في »ف«: و لمثل قولهم، و في »ن«: و بمثل قوله، و في سائر النسخ: و لمثل قوله. 3)

 .56من أبواب صفات القاضي، الحديث  12، الباب 127: 18( الوسائل 4)

 . 9من أبواب صفات القاضي، الحديث  12، الباب 114: 18( الوسائل 5)

 ( في »ف« على ذلك. 6)

 . 5من أبواب ما يكتسب به، الحديث  42، الباب 129: 12الوسائل ( 7)

 ( شطب على »ما« في »ف«. 8)

 ( شطب على »من« في »ف«. 9)

 169، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

بها  آل   «1» 443أُزوّجه  عزّاب  قبلتها   «2»  من  ما  نسله  ینقطع  لئلّا  طالب  «  «3»  أبی    444أبداً

«4».445
 

 
 

 هدایاي هارون الرشيد.   443

استدلال : اصل اخذ مبغوض است اما به دليل مصلحت اقوي و در مقام تزاحم این هدایا را قبول   444

اند. این تزاحم در فرضی است كه اموال ملك غي ر و حرام نبوده باشد و الا نمی توان به این  كرده 

دليل اموال حرام را اخذ كرد، پس از اموالی بوده است كه اخذ آنها حلال بوده است. در عين حليت،  

 مبغوضيت و كراهت را داشته است. ر.ک مرحوم شهيدي.  
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 ارتفاع الکراهة[  ]

 ثمّ إنّهم ذكروا ارتفاع الکراهة بأُمور: 

الجائزة من تجارتی أو زراعتی، أو نحو  «5»  إخبار المجيز بحليّته  منها: بأن یقول: هذه   ،

446ذلك ممّا یحلّ للآخذ التصرف فيه.
 

أنهّ ممّا لا خلاف فيه. و    «7» 448تبعاً لظاهر الحدائق   «6»  447و ظاهر المحکی عن الریاض 

المناهل 449اعترف ولده  أنّه  «9»  بأنّه لم یجد  «8»  قدّس سرّه فی  لم   «10»  له مستنداً، مع 

 .«13» العلّامة الطباطبائی «12» ، ثمّ عن«11» یحكِ التصریح به إلّا عن الأردبيلی

 
 

جهول المالك یا  نقد : اموالی كه در اختيار هارون الرشيد بوده است یا بيت المال بوده است یا م 445

معروف المالك. در فرض اول و دوم براي امام ع اخذ و خرج در مصالح مسلمين قطعا حلال و هيچ  

كراهتی ندارد بلکه راجح است. آنچه مکروه بوده است ظاهرا منت یا خفتی بوده است كه اخذ این  

واقعه اي خاص    هدایا براي وجود مقدس امام ع به همراه داشته است. لذا خصوصيت خاص در مورد

 . 497/ ص 1بوده است كه ارتباطی با مساله محل بحث ما ندارد. ر.ک مرحوم خویی / ج

این راه حل كداميك از ادله سابق كراهت را رفع می كند؟ )ایشان فقط به دليل اول اشاره می  446

 كنند(.  

   قمري / خواهرزاده و داماد مرحوم وحيد بهبهانی. 13سيد علی طباطبایی / قرن  447
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 ______________________________ 
 ( من »ش« و المصدر. 1)

 المصدر و نسخة بدل »ش«: بني.( في 2)

 ( كذا في »ش« و مصححة »ن« و المصدر، و في سائر النسخ: ما قبلته. 3)

 . 11من أبواب ما يكتسب به، الحديث  51، الباب 159: 12( الوسائل 4)

                   ( في »ش«: بحل ية. 5)

 .117: 4، و حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 509: 1( الرياض 6)

 .261: 18( الحدائق 7)

 . 303( المناهل: 8)

 ( كذا في »ف«، و في غيرها: لم نجد. 9)

                                           ( في »ف« شطب على »مع أن ه« و كتب فوقه: و. 10)

 . 86: 8( مجمع الفائدة 11)

 
 

/ مقداري اخباري مسلك و در كتاب تلاش فراوان در جمع آوري تمام    12مرحوم بحرانی / قرن   448

 اخباري كه ممکن است در مساله قابل استفاده باشد.  

قرن   449  / طباطبایی  مجاهد  محمد  سيد  یعنی  ریاض  وحيد    13فرزند صاحب  مرحوم  دختري  نوه   /

 بهبهانی.  
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                                           ( في »ف« شطب على »ثم  عن«، و كتب فوقه: و. 12)

 .303( حكاه السيد المجاهد في المناهل: 13)

 170، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

- 451فيعمل بقوله،   «2»  ذي اليد  «1»  ما دلّ على قبول قول 450و یمکن أن یکون المستند 

  452،-كما لو قامت البيّنة على تملکّه 

و شبهة الحرمة و إن لم ترتفع بذلك، إلّا أنّ الموجب للکراهة ليس مجرّد الاحتمال،  453

بل الموجب له: كون الظالم مظنّة  454الکراهة أخذ المال من كلّ أحد،   «3»  و إلّا لعمّت

 
 

ن 450 و وجوه  اقوال  براي  پيدا كردن  فقه و تلاش علمی ساليان سال در  مستند  بر  بسيار  تسلط  يازمند 

 آیات و روایات و ابواب فقهی است.  

سلطان جائر صاحب ید است و قول ذي اليد در مورد مالی كه در اختيار اوست مقبول واقع می   451

شود. ]قاعده ید اصل مالکيت و جواز اخذ را ثابت كرد، قاعده قبول قول ذي اليد رافع كراهت می  

-اشد[. )احتمال داده شده است كه مستند قبول قول مدعی بدون معارض باشد / نقد : شاید معارض  ب

 دارد كه ما خبر نداریم و نيازمند فحص از معارض هستيم ]؟[(.   -مالك اصلی مال

به   452 نسبت  اما  نفی می كند  را  اول كراهت  دليل  دليل،  این  توضيح می دهند كه چگونه  ادامه  در 

 نی بيان نشده است.  دیگر ادله سخ
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المحارم،   عن  متورعّ  غير  و  الغصب  و  یتوقّى -الظلم  لا  منَ  سؤر  كراهة   455نظير 

للکذب؛    مظنّةً   -»یده«  ك -إلّا إذا كان خبره   457و هذا المعنى یرتفع بإخباره،  -456النجاسة، 

ك حينئذ  خبره  فيکون  غاصباً،  ظالماً  للإباحة    لکونه  إلّا  مفيد  غير  تصرفّه«  و  »یَدِه 

للکراهة، فيخصّ 458الظاهریة  المنافية  الکراهة بما إذا كان مأموناً    «4»  الغير  الحکم برفع 

 . «5» 461فی إخبار وكيله  460و قد صرّح الأردبيلی قدسّ سرهّ بهذا القيد 459فی خبره، 

 
 

باقی   453 لذا كراهت همچنان  باقی است و  بود همچنان  اول كه احتمال حرمت  : دليل  اشکال مقدر 

 است.  

 در حالی كه به این لازمه كسی ملتزم نيست.   454

 بی مبالات نسبت به طهارت و نجاست و عدم دوري از نجاسات.   455

 كراهت به دليل مظنه است نه صرف احتمال. صرف احتمال در مورد تمام افراد وجود دارد.   456

 وقتی خبر بدهد مظنه از بين می رود و موجب كراهت مرتفع می شود.  457

اليد صرفا جواز ظاهري را ا 458 با مظنه حرمت و  قاعده ید و قاعده قبول قول ذي  فاده می كنند كه 

 كراهت اخذ قابل جمع است و نافی كراهت اخذ نيست.  

خبري به نحوي باشد كه مظنه حرمت را از بين ببرد. این مظنه وقتی از بين می رود كه »در این   459

 خبرش مامون« باشد. ]؟[  

 مامون فی خبره.  460

 وكيل سلطان جائر.  461
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: من أنّه لا فرق بين ید الظالم و تصرفه، و بين خبره، فی  «6»  یندفع ما یقال 462و بذلك 

المقتضية للاحتياط،  الواقعية  للحرمة  منافٍ  الظاهریة غير  للملکيّة  مفيداً  منهما  كون كلٍّ 

 463فلا وجه لوجود الکراهة الناشئة عن حسن الاحتياط مع اليد، و ارتفاعها مع الأخبار، 

464فتأمّل.
 

 _______ _______________________ 
 ( لم ترد »قول« في »ن«، و كتب عليها في »خ«: زائد. 1)

 من أبواب كيفية الحكم و آداب القاضي.  25، الباب  214: 18( انظر الوسائل 2)

 ( في »ص«: عمت. 3)

                                              ( في مصححة »ن« و نسخة بدل »ص« و »ش«: فيختص . 4)

 . 86: 8( راجع مجمع الفائدة 5)

 القائل. ( لم نقف على 6)

 
 

 مظنه را از بين می برد.  قيد مامون بودن براي خبر كه  462

با حرمت واقعی و حسن احتياط و   463 چه ید او و چه خبرش اماره ملکيت ظاهري هستند و هر دو 

 كراهت ترک قابل جمع می باشند. پس فرقی بين ید و خبر نيست.  

دقت شود كه چگونه این اشکال دفع شد. )اگر اشکال باشد، اشکال به اصل دلالت حسن احتياط   464

 می تواند باشد كه در ضمن ادله كراهت به آنها اشاره شد(.  بر كراهت 
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 171، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

المنتهی 465و منها:  الأردبيلی قدّس سرهّ  «1»  إخراج الخمس منه، حکی عن    و المحقق 

الریاض «2» المنتهی فی وجه    «3»  ، و ظاهر  لعلّه لما ذكر فی  الخلاف، و  هنا أیضاً عدم 

: من أنّ الخمس مطهّر للمال المختلط یقيناً -إخراج الخمس من هذا المال 466استحباب 

أولى  467بالحرام،  الحرمة  به 468فمحتمل  بالخمس  «4»  بالطهر  الطهارة  مقتضى  فإنّ   ،

كما لا یبقى فی المال المختلط یقيناً   صيرورة المال حلالًا واقعيّاً، فلا یبقى حکم الشبهة

 بعد إخراج الخمس.

 
 

 راه دوم ارتفاع كراهت.   465

در استحباب از آن استفاده شده است، ولی ممکن است براي رفع كراهت نيز به آن استناد شود،   466

 والا صرف استحباب پرداخت خمس نافی كراهت تصرف در مابقی مال نيست.  

ی دارد را از حرمت تصرف خارج می كند، به طریق اولی مالی كه  اگر خمس مالی كه حرام قطع 467

 حرام احتمالی دارد را از كراهت تصرف خارج می كند. 

اولویتی كه مصداق ظهور لفظی نباشد، باید مستند به قطع باشد تا حجيت آن مورد قبول واقع شود   468

 . 57/ ص 1كه این اولویت انکار شده است. ر.ک مرحو ایروانی / ج
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الاستدلال: «5»  نعم أصل  فی  الخدشة  یمکن  المختلط   469،  یطهّر  إنّما  الخمس  بأنّ 

بالحرام، حيث إنّ بعضه حرام و بعضه حلال، فکأنّ الشارع جعل الخمس بدل ما فيه من  

من   فيه  ممّا  الخمس  بإخراج  تخليصه  تطهيره  فمعنى  المقدار  الحرام،  فکأنّ  الحرام، 

بحکم الحرام    «7»  فی نفسه إلّا أنّه قد تلوّث بسبب الاختلاط مع الحرام  «6»  الحلال طاهر

 و هو وجوب 

 ______________________________ 
 .1025: 2( المنتهي 1)

 . 87: 8( مجمع الفائدة 2)

 
 

مال حلال )طاهر ذاتی( با مال حرام  اصل  اشکال به تفاوت اصل و فرع در قياس اولویت است. در   469

)قذارت ذاتی( مخلوط شده است و نتيجه اش وجوب اجتناب از تمام مال ]به دليل حرمت تصرف در  

مال مشاع[ است )قذارت عرضی براي مال حلال(. خمس بدل حرام واقعی است و سبب تطهير مال  

 كه قابل تطهير است(.   حلال. )تشبيه شده به نجس ذاتی كه قابل تطهير نيست و نجس عرضی

/ كل مال حرام و قذر ذاتی باشد كه قابل تطهير  1)محل بحث( سه احتمال وجود دارد :    فرع اما در  

/ اختلال حرام به حلال كه  3/ كل مال حلال باشد كه طاهر ذاتی است و نياز به مطهر ندارد.  2نيست.  

ندارد.  تاثيري  اول خمس  فرض  دو  در  است.  تصور  قابل  آن  اختلاط،    تطهير  در فرض  اگر   : نقد   /

خمس مطهر است با عدم قول به فصل ]؟![ اقسام اول و دوم را نيز می توان قائل شد كه خمس مطهر  

 آنهاست.  
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 .509: 1( الرياض 3)

 »ص«: بالطهرية، و في »ش«: بالتطهير به. ( كذا في »ف« و »ن«، و في »خ«، »م«، »ع« و 4)

 ( في نسخة بدل »ش«: »لكن«، و شطب في »ف« على »نعم« و كتب بدله: »لكن«. 5)

                                                      ( كذا في »ف«، و في غيرها: فكان المقدار الحلال طاهرا . 6)

                                        ( في هامش »ص« زيادة: فصار محكوما  صح . 7)

 172، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

العَرضَيّة، و أمّا المال المحتمل   «1»  الاجتناب، فإخراج الخمس مطهّر له عن هذه القذارة

بإخراج خمسة، بل المناسب لحکم   «2»  لکونه بنفسه حراماً و قذراً ذاتيّاً فلا معنى لتطهّره 

و لا العين،  قذر  الحرام  عَرضَيّة كون  قذارة  الاختلاط  المال  الأصل حيث جعل  أنّ  زمه 

470المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير فلا بدّ من الاجتناب عنه. 
 

 
 

. براي  130/ ص    1و مرحوم شهيدي / ج  57/ ص  1براي نقد اولویت ر.ک مرحوم ایروانی / ج 470

/    1و مرحوم ایروانی / ج  32/ ص  1تمسك به روایات خمس در مقام ر.ک به مرحوم سيد یزدي / ج

 .  499/ ص  1و مرحوم خویی / ج 56ص
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  بعد فتوى النهایة   [1]  - 472أو یستدلّ على استحباب الخمس  471نعم، یمکن أن یستأنس 

و كذلك    [ 2]،  «5» 474كفایة فی الحکم بالاستحباب   «4»   ، ففيها473التی هی كالروایة   «3»

السرائر العمل    «6»  فتوى  بالقطعيّات مع عدم  إلّا  فيها   476بالموثّقة   [3]  - 475فيها  المسئول 

 
 

 انس گرفتن و احتمال دادن.   471

پرداخت خمس آنچه اخذ شده مستحب   -چه اخذ كراهت دارد و چه ندارد-در موارد جواز اخذ  472

 است. استحباب خمس با كراهت اخذ تنافی ندارد و قابل جمع است.  

می فرماید : »لأنهم ألقوا الأخبار و ما رووه من صریح الألفاظ حتى    مرحوم شيخ در مقدمه مبسوط 473

أن مسئلة لو غير لفظها و عبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا ]تعجبوا خ ل[ منها و قصر فهمهم  

عنها، و كنت عملت على قدیم الوقت كتاب النهایة، و ذكرت جميع ما رواه أصحابنا فی مصنفاتهم و  

المسائل و فرقوه فی كتبهم ...«. از این عبارت چنين استفاده شده است كه مرحوم شيخ    أصولها من 

عين عبارات روایات را در كتاب النهایه بيان كرده است و با توجه به قاعده تسامح در ادله سنن، می  

تب  توان به فتواي ایشان حکم به استحباب كرد. ]توجه به اهميت آشنایی با كتب فقهی مخصوصا ك 

 قدماء در فقه[.  

 بر اساس تسامح در ادله سنن.   474

به ما می رسيد   475 اگر آن دليل  ابن ادریس دليل قطعی و قرینه علم آور داشته است، پس  با  -اگر 

ادله سنن تسامح در  به  مبانی علماء در    -توجه  با  )اهميت آشنایی  دادیم.  استحباب می  به  فتوا  حتما 

 فقه(.  
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ءٍ  إلّا أن لا یقدر على شی 478قال عليه السلام: »لا، 477عن عمل السلطان یخرج فيه الرجل،

ءٌ فليبعث بخمسه فإن فعل فصار فی یده شی   «8»  و لا یقدر على حيلةٍ  «7»  یأكل و یشرب

 479، فإنّ موردها و إن كان ما یقع فی یده بإزاء العمل «9»  إلى أهل البيت عليهم السلام«

480.481إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بينه و بين ما یقع فی اليد على وجه الجائزة
 

 ______________________________ 
 قذرة. ( في »ن«، »خ«، »م« و »ع«: ال 1)

 ( في »ص« و »ش«: لتطهيره. 2)

 . 358 357( النهاية: 3)

 
 

476  «  : بْنِ  سند روایت در تهذیب  مُصَدِّقِ  بْنِ سَعِيدٍ عَنْ  عَلیٍِّ عَنْ عَمرِْو  بْنِ  الْحسََنِ  بْنِ  أحَْمَدَ  عَنْهُ عَنْ 

 «. صَدقََةَ عَنْ عَمَّارٍ

 شخصی كاري را براي سلطان انجام می دهد تا از او دستمزد بگيرد.   477

 براي سلطان كار نکند، مگر حالت اضطرار وجود دارد.   478

 ه اینها بوده است و مورد روایت هدیه و جایزه نيست.  اجاره یا جعاله و شب  479

اضافه بر این كه اطلاق دليل شامل مواردي می شود كه پول اخذ شده مشتبه بوده است و علم به   480

 حرمتش یا حليتش نداشته است.  

نه   481 است  را قصد كرده  اخراج موونه  از  بعد  و درآمد  است روایت خمس مکاسب  : ممکن  نقد 

 شده از سلطان.  خمس پول اخذ 
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 ( في »ف«: ففيه. 4)

 ( عبارة »في الحكم بالاستحباب« مشطوب عليها في »ف«. 5)

 .203: 2( السرائر 6)

 ( في الوسائل: و لا يشرب. 7)

 ء إلى على حيلة« من »ش« و المصدر. ( عبارة »على شي 8)

 . 3من أبواب ما يكتسب به، الحديث  48، الباب 146: 12( الوسائل 9)

 173، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

و هی   482و یمکن أن یستدلّ له أیضاً بما دلّ على وجوب الخمس فی الجائزة مطلقاً،   [4]

، و حيث إنّ المشهور غير قائلين بوجوب الخمس فی  «1»  عدّة أخبار مذكورة فی محلهّا

484.«2» حملوا تلك الأخبار على الاستحباب 483الجائزة
 

 
 

 چه از سلطان اخذ شود و چه از راههاي دیگر.   482

وجوب خلاف ارتکاز متشرعه است و متشرعه از این بيانها استفاده وجوب نکرده اند و لذا معلوم   483

می شود كه قرینه و دليلی بر عدم وجوب وجود داشته است. )اعراض مشهور به ظهور دلالی لطمه  

 می زند(.  
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من اعتذار الکاظم عليه السلام من قبول الجائزة بتزویج    «3»  إنّ المستفاد ممّا تقدّم 485ثمّ 

لئلّا ینقطع نسلهم، و من غيره: أنّ الکراهة ترتفع بکلّ مصلحة هی أهمّ   عزّاب الطالبيّين 

 فی نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة،  

یمکن  فيه   486و  یصرف  فيما  لولا صرفها  أنهّ  إلى  إشارة  السلام  عليه  اعتذاره  یکون  أن 

المردودة  ینبغی  487المظالم  أو  قَبِلَها، فيجب  ثم یصرفها فی مصارفها  488لَمَا  یأخذها    أن 

«4».489
 

 
 

ب 484 جوایز  و  هدیه  مورد  در  كه  است  مکاسب  موونه  بعد  خمس  به  مربوط  اخبار  این   : رخی نقد 

وجوبش را انکار و قائل به استحباب آن هستند و ربطی به خمس ابتدائی از جهت احتمال حرمت مال  

 ندارد.  

شاید این كلام بيان وجه سوم براي رفع كراهت باشد. )تزاحم كراهت با مصلحت اقواي واجب یا   485

 مستحب(.  

فرض وجود مصلحت اقوي  با این احتمال روایت ارتباطی با بحث كراهت اخذ و رفع كراهت در   486

 ندارد.  

مصداق »ردّ مظالم« و امام ع حق دارد كه این اموال را اخذ كرده و به مستحقش برساند. اگر این   487

حکم شرعی نبود، امام ع از دنيا و مال بی نياز و بی توجه هستند و این اموال را اخذ نمی كردند. / 

 مرحوم ایروانی : خلاف ظاهر است. 
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و هذه الفروع كلّها بعد الفراغ عن إباحة أخذ الجائزة، و المتّفق عليه من صورها: صورة  

 أو العلم  490لم بالحرام فی ماله أصلاً،عدم الع

 ______________________________ 
 .7و   5من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  8، الباب 350: 6( الوسائل 1)

( لم نجد التصريح به في كلمات الأصحاب، نعم مقتضى فتوى المشهور بعدم وجوب الخمس في الجوائز  2)

(: 483                                                                 الأخبار على الاستحباب، قال المحقق السبزواري قد س سر ه في الذخيرة )و الهدايا حمل تلك 

                                                                                      »المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكس ب: من تجارة و صناعة و زراعة و غير  

 .352و  351: 12ذلك عدا الميراث و الصداق و الهبة«، و مثله في الحدائق 

 . 171 170( في الصفحة 3)

                                                                                 بارة في غير »ش« هكذا: »ثم  يصرفها في مصارف الحرام«، لكن شطب عليها في »ف«، و ورد  ( الع4)

 في هامش »ن«، »م« و »ص« بعد كلمة »الحرام«: »المجهول المالك صح«.

 174، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

: اگر علم به رد مظالم بودن باشد، واجب است و اگر احتمال بدهد، سزاوار است.  مرحوم شهيدي   488

 ]؟[  

 بحث تزاحم طبق قاعده است و نيازي به استناد به روایت خاص ندارد.  489

 فرض اول مساله. در ادامه اقسام فرض دوم مساله بيان می شود.   490
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ملحقة بغير المحصورة، على  بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة، أو محصورة  

491ما عرفت.
 

 و إن کانت الشبهة محصورة 

الجميع؛  عن  الاجتناب  لزوم  الاحتياط  قاعدة  تقتضی  التکليف  492بحيث  تنجز  لقابلية 

فظاهر جماعةٍ المصرَّح به فی المسالك و غيره الحلُّ و عدم   493بالحرام المعلوم إجمالاً، 

494لحوق حکم الشبهة المحصورة هنا.
 

، و نحوه  «2» إن علمت حراماً بعينها فهی حرام «1» الشرائع: جوائز السلطان الظالم  قال فی 

 . «5» و غيرهما «4» و الدروس «3» عن نهایة الإحکام

إشارة إلى جواز أخذها و إن علم أنّ فی ماله مظالم،   495قال فی المسالك: التقييد بالعين 

كما هو مقتضى حال الظالم، و لا یکون حکمه حکم المال المختلط بالحرام فی وجوب  

 ، انتهى. «6» 496اجتناب الجميع؛ للنصّ على ذلك

 
 

 بعض اطراف خارج از محل ابتلاء باشد.   491

 . 57/ ص 1بحث تفصيلی مرحوم ایروانی / ج 492

 حکم واقعی در حق ما منجز شده است و اشتغال یقينی یستدعی الفراغ اليقينی.   493

   .33/ ص 1بيان ادله حليت به تفصيل مرحوم سيد / ج 494
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حاكماً  یکون  ما  الباب  أخبار  فی  ليس  الشبهة   497أقول:  فی  الاحتياط  قاعدة  على 

 كونها من قبيل  500أقصاها 499مطلقة  498المحصورة، بل هی 

 ______________________________ 
 ( في »ش«: جوائز السلطان الجائر، و في المصدر: جوائز الجائر. 1)

 . 12: 2( الشرائع 2)

 . 525: 2( نهاية الإحكام 3)

 . 170: 3( الدروس 4)

 .509: 1، و الرياض 88( كالكفاية: 5)

 
 

 علم تفصيلی براي خارج كردن علم اجمالی.  495

)امکان   496 دهد.  می  را  محصوره  شبهه  اطراف  به  نسبت  احتمالی  مخالفت  اجازه  كه  خاصّ  دليل 

 مخالفت قطعی در تمام اطراف شبهه محصوره را غالب علماء انکار كرده اند(.

 به معناي مطلق تقدم و ترجيح.   497

 قاعده احتياط.   498

نه حکم -ره نسبت به اموال جائر می شود. / نقد : اطلاق براي ادله لفظی است  شامل شبهه محصو 499

 و اخبار، ارشاد به حکم عقل هستند.    -عقلی احتياط

 اخبار باب كه بخواهد تعارض با قاعده احتياط داشته باشد.   500
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 من أبواب ما يكتسب به.   51، الباب 156: 12النص في الوسائل ، و راجع 141: 3( المسالك 6)

 175، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

ء فيه حلال و حرام فهو  ، أو »كلّ شی«1»  ء لك حلال«قولهم عليهم السلام: »كلّ شی 

 . «2» 501لك حلال«

تقرّر قد  قاعدة الاحتياط على ذلك،   «3»  و  الأخبار   502حکومة  بدّ حينئذٍ من حمل  فلا 

  [2]كالشبهة الغير المحصورة أو  [1] 503على مورد لا تقتضی القاعدة لزوم الاجتناب عنه، 

أو على    [3]مورداً لابتلاء المکلّف،    «5»  لم یکن كل من محتملاتها  «4»  المحصورة التی

 
 

اطلاق    ادله اي كه براي اثبات قاعده برائت شرعی مورد تمسك قرار می گيرد و با این توجيه كه  501

 آنها شامل شبهه محصوره و مقرون به علم اجمالی می شود.  

اجمالی،   502 علم  با  كه  بيان  این  با  شاید  محصوره.  شبهه  به  نسبت  برائت  ادله  بر  احتياط  ادله  تقدم 

تکليف واقعی منجز شده است و لذا علم به تنجز وجود دارد و همين بيان است و لذا برائت شرعی یا 

فع موضوع برائت = ورود(/ نقد : در بحث اصول بيان می شود كه ادله برائت  عقلی جاري نيست )را

مقدم هستند، لکن این ادله اصلا شامل اطراف علم اجمالی نمی شوند یا شمولشان منجر به تعارض  

 بالعرض و تساقط می شود.  

 مواردي كه قاعده احتياط جاري نيست و مربوط به مساله جوائز سلطان می شود.   503
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أو لأنّ   505حملًا لتصرّفه على الصحيح،  504ء یجوز أخذه؛أنّ ما یتصرّف فيه الجائر بالإعطا

، من قبيل التردّد بين ما ابتلی به المکلفّ،  «6»  تردّد الحرام بين ما ملّکه الجائر و بين غيره

به،  یبتل  لم  ما  لتمليکه 506و  الجائر  یعرّضه  لم  ما  هو  ملّکه،  «7»  و  ما  قبول  یحرم  فلا   ،

ضه لتمليکه، فالتکليف بالاجتناب عن الحرام الواقعی  لدوران الحرام بينه و بين ما لم یعر

507،«8» غير منجَّز عليه كما أشرنا إليه سابقاً
 

 
 

:    مثل 504 بيان می شود  ادامه  این شرایطی كه در  با  یا فرض دوم  اول  (  2( حمل بر صحت.  1فرض 

خروج بعض اطراف از محل ابتلاء. )البته اگر اماره بر جواز اخذ وجود نداشته باشد و الا مجراي اصل  

 نخواهد بود(.  

و هبه    حمل فعل جائر بر صحت یعنی تصرفش مالکانه و هبه اش صحيح است و او مالك است 505

اش صحيح واقع می شود. نتيجه اجراي این اصل این است كه علم اجمالی منحل به دیگر اموال می 

 شود. )قبلا بيان شد و نقد آن هم بيان شد(.  

كه   506 بود  نحوي  به  ابتلا  از محل  مراد خروج  قسم  در  شاید  چيست؟  شده،  بيان  دوم  قسم  با  فرق 

(، بر خلاف این مورد كه امکان تصرف در آن براي  شانيت تصرف در آن وجود نداشت )مثل ام ولد 

 این شخص متصور و ممکن است. شانيت محل ابتلا واقع شدن وجود دارد ولو فعلی نيست.  

مالی كه سلطان جائر به او هدیه نداده است، از محل ابتلاي او خارج است. / نقد مرحوم ایروانی :   507

تصر باشد،  خارج  ابتلاي  محل  از  موارد  این  از  اگر  )وقتی  است.  جایز  اجمالی  علمهاي  همه  در  ف 

بود   بهتر   / باشد.  نداشته  ابتلاء واقع شدن را  ابتلا خارج دانسته می شود كه شانيت و در محل  محل 
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 ______________________________ 
 ، و فيه: هو لك حلال. 4من أبواب ما يكتسب به، الحديث  4، الباب 60: 12( الوسائل 1)

               الحديث الأو ل. من أبواب ما يكتسب به،  4، الباب 59: 12( الوسائل 2)

 . 403                     ( انظر فرائد الأ صول: 3)

 ( في غير »ش«: المحصور الذي. 4)

 ( في غير »ش«: محتملاته. 5)

                                                                                            ( شطب في »ف« على »غيره«، و كتب بدله بخط   مغاير لخط  المتن: »ما لم يعر ضه الجائر لتمليكه«. 6)

كتب عليه في »م«، »خ« و  ( شطب في »ف« على عبارة: »و هو ما لم يعرضه الجائر لتمليكه«، و  7)

 »ش«: نسخة. 

 . 169( في الصفحة 8)

 176، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

علم تفصيلی به    -یعنی مالی كه به تمليك او در نيامده است-گفته شود كه یك طرف علم اجمالی  

ل یا مال سلطان است یا مال غير سلطان و علی اي  حرمت تصرف در آن وجود دارد چون علی اي حا

حال تصرف در آن تصرف در مال غير و حرام است. پس علم اجمالی منحل می شود به علم تفصيلی  

 حرمت در مالی كه تمليك نشده است و شك بدوي حرمت تصرف در مالی كه به او هبه شده است.  
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أخذ شی  أراد  إذا  المذكورة، كما  الوجوه  مورداً خارجاً عن هذه  فرضنا  ماله فلو  من  ء 

، أو علم  «1» 509ء من أمواله على سبيل التخيير أو أذن له الجائر فی أخذ شی  508مقاصّة، 

على أنّ اليد لا تؤثّر    «2»  أنّ المجيز قد أجازه من المال المختلط فی اعتقاده بالحرام بناء

، كما لو علمنا أنّ الشخص أعارنا أحد  «4» 510ظاهراً بالاجتناب عنه   «3»  فی حلّ ما كلفّ

المشتبهين  الصور  الثوبين  هذه  فالحکم فی  بطهارته  یحکم  فإنّه لا  نظره،  بجواز    «5»  فی 

 
 

، مالی از او را به عنوان تقاص، برداریم. در این  در ازاي مالی كه سلطان از ما به ظلم گرفته است 508

هر   و  است  ابتلا  اطراف محل  و همه  است  پيدا كرده  انبار سلطان دسترسی  و  به مخزن  فرض ظاهرا 

چيزي را می تواند بردارد. اضافه بر این كه اصل صحت جاري نيست چون سلطان آن را هبه نکرده  

طر هر  در  ید  قاعده  یا  صحت  اصل  )جریان  جاري  است.  لذا  و  است  دیگر  طرفهاي  با  معارض  ف 

نيست(. / نقد مرحوم ایروانی : تقاص كردن مبتنی بر علم به مالکيت طرف است و در نتيجه در شبهه  

 بدویه هم امکان تقاص وجود ندارد و لذا ربطی به علم اجمالی و جریان قاعده احتياط ندارد.  

اجمالی در دست 509 اطراف علم  نيز همه  این فرض  را  در  تواند آن  و می  اوست  ابتلاي  رس و محل 

 اختيار كند و اصل صحت نيز به همان بيان مثال قبل، جاري نيست.  

با جریان آن در طرف   510 هر طرف معارض  ید در  نيست. جریان  اصل صحت جاري  و  ید  قاعده 

دیگر است. / نقد مرحوم ایروانی : علم و عدم علم سلطان نسبت به حکم یا موضوع نقشی در مساله و  

چه سلطان   –مثال ندارد. / نقد دیگر : خروج بعض اطراف از محل ابتلا همچنان براي ما وجود دارد  

 .  -علم داشته باشد و چه علم نداشته باشد
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، و طرح قاعدة الاحتياط فی الشبهة المحصورة  «6» أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه

 فی غایة الإشکال، بل الضعف.

المقام، و نتکلّم فی مقدار شمول كلّ واحد منها بعد   فلنذكر النصوص الواردة فی هذا 

 ى یعلم عدم نهوضها للحکومة على القاعدة. حت «7» ذكره

»كلّ شی السلام:  عليه  قوله  المقام:  هذا  فی  بها  استدلّ  التی  الأخبار  و فمن  فيه حلال  ء 

 حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه 

 ______________________________ 
                                 ص« بعد قوله: »أو علم أن  المجيز  ( وردت عبارة: »أو أذن له إلى التخيير« في »خ«، »م«، »ع« و » 1)

 قد أجازه«. 

 ( من »ش« و مصححة »ن«. 2)

( كذا في »ش« و مصححة »ف« و »ن« و نسخة بدل »ص«، و العبارة في »خ«، »م«، »ع« و  3)

                                 »ص« هكذا: لا تؤث ر فيه لما كل ف. 

 ( عنه« من »ش« و مصححة »ن«.4)

 ورة. ( كذا في »ش« و مصححة »ف« و »ن«، و في غيرها: الص 5)

 ( في نسخة بدل »ش«: عنه.6)

 ( بعد ذكره« مشطوب عليها في »ف«.7)

 177، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 
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 511ء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه«، و قوله عليه السلام: »كلّ شی«1»  فتدعه«

«2».512
 

مثل   لو كان  المسألة  فی  المستند  أنّ  یخفى  الواجب  513هذا و لا  أنّ   514لکان  التزام  إمّا 

شرذمة  عليه  كما  مطلقاً،  الاحتياط  وجوب  عدم  المحصورة  الشبهة  فی  من   515القاعدة 

 
 

 دو نقل از یك واقعه هستند یا دو روایت هستند؟   511

اعم از شبهه    –وجه استدلال : »الحرام بعينه« اشاره به علم تفصيلی دارد و اگر علم تفصيلی نباشد   512

ل جواب مرحوم شيخ  حليت ظاهري وجود دارد. پس احتياط لازم نيست. / اص  -بدویه و علم اجمالی

همان مطلبی است كه در مورد دو روایت قبل بيان كردند كه در علم اصول تقدم ادله احتياط بر این  

 اخبار ثابت شده است.  

كه در خصوص جوائز سلطان نيست و اگر اطلاقی نسبت به علم اجمالی داشته باشد، تمام موارد   513

ب آن  دادن  اختصاص  و  شود  می  شامل  را  اجمالی  مقبول  علم  غير  و  شاهد  بی  ه جوائز سلطان حمل 

 است. )بر خلاف روایاتی كه در ادامه بيان می شوند و در خصوص جوایز سلطان وارد شده اند(.  
مسالك   514 در  ثانی  شهيد  كلام  احتمال،  دو  هر  بنابر  كه  است  ممکن  احتمال  دو  بيان  ایشان  قصد 

م وجوب احتياط در تمام شبهات محصوره / تقدیم این اخبار كه نتيجه اش عد 1صحيح نخواهد بود.  

است(.   قاعده  طبق  )جوایز سلطان  است  اش  2از جمله جوائز سلطان  نتيجه  كه  احتياط  ادله  تقدیم   /

 لزوم احتياط در تمام شبهات محصوره از جمله جوائز سلطان است )جوائز سلطان طبق قاعده است(. 

 گروه كوچك.  515
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أنّ مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة خارج عن   516، أو «3»  متأخّري المتأخّرین

  الك فهو على طرف النقيض ممّا تقدّم عن المس 517عنوان الأصحاب، و على أي تقدیر 

«4». 

قال: »قلت لأبی عبد اللّه عليه السلام: ما ترى فی رجل یلی   518و منها: صحيحة أبی ولّاد، 

به و أنزل عليه فيضيّفنی و   519أعمال السلطان ليس له مکسب إلّا من أعمالهم،  و أنا أمرّ 

 
 

اح 516 لزوم  احتياط و  ادله  تقدیم  اند  بنابر  فرموده  این كلام اصحاب كه  تياط در شبهات محصوره، 

مثل فرض اول بحث یا    -»جوایز سلطان حلال است« مربوط به غير فرض شبهه محصوره خواهد بود

 .  -مواردي كه شبهه غير محصوره است
ثانی كه   517 بر خلاف كلام شهيد  بيان شد كه طبق هر دو احتمال، جوایز سلطان طبق قاعده است؛ 

رده بود جوایز سلطان به خاطر نصّ از قاعده اولی در شبهات محصوره خارج شده است. )بيان  بيان ك 

شد كه جمع این دو دليل با ادله احتياط با حمل این دو دليل به جوایز سلطان و ادله احتياط به دیگر  

 موارد علم اجمالی، جمع تبرعی و غير قابل قبول است(.  

 ذیب و وسائل الشيعه شرح داده شود.  سند روایت از روي الفقيه و ته  518

با سرایت از حکم اجرتِ عاملِ سلطان به جایزه سلطان، تمام فروض را در بر می گيرد. )سرایت   519

به دليل الغاي خصوصيت و اگر تصرف سلطان به نحوه اجاره صحيح باشد، به نحو جایزه و هبه نيز  

 صحيح خواهد بود(.  
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، و قد ضاق صدري من ذلك؟ فقال  520یحسن إلیّ، و ربما أمر لی بالدراهم و الکسوة 

 .«8» ««7» ، و عليه الوزر«6» 521، فلك المَهْنَأ«5» كلْ و خذ منهالی: 

 و الاستدلال به على المدّعى لا یخلو عن نظر؛ لأنّ الاستشهاد إن

 ______________________________ 
                                     من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأو ل.  4، الباب 59: 12( الوسائل 1)

                                     ، و فيه: »حتى تعلم أن ه حرام بعينه«.4الباب، الحديث ، نفس 60: 12( الوسائل 2)

 ( لم نقف عليهم. 3)

 . 176( راجع الصفحة 4)

 ( في مصححة »ص« و المصدر: منه.5)

                                                   ( في نسخة بدل »م« و »ش« و نسخة بدل المصدر: الحظ . 6)

                                                                               ( في غير »ش« زيادة: الخبر، و الظاهر أن ه لا حاجة إليه؛ لأن  الخبر مذكور بتمامه. 7)

 12( الوسائل 8)

 
 

 به او پول و پوشاک به عنوان هدیه بدهند.    امر می كند كه خدام و اهل خانه 520
 گوارا.   521



153 

 
 

 178: ص ،2ج  ،(الحديثة  - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

  أنّ   یخفى   فلا 522للسائل،   المجيز  العامل   مال   بحلّ   السلام  عليه   حکمه   حيث   من   كان

  السلطان   عمّال  یأخذه  ما   حرمة:  الروایات  من   غيرها  من  و  الروایة   هذه  من  الظاهر

  ليس بالحلّ فالحکم 523المحرمة،  المکاسب من  للسلطان العمل  أنّ  و له،  عملهم  بإزاء

  ممّا  بل  السلطان،  من  یأخذه  ما  أعيان  غير  من  یعطی  ما  كون  احتمال  حيث  من  إلّا

 526. 525الذمةّ  فی  اشتراه   أو 524اقترضه 

 
 

وجه استدلال اول : با توجه به حرمت كسب از طریق معونه ظالمين یا ولایت از قبل جائرف مالی   522

كه از طریق سلطان به عامل می رسد، حرام است و عامل حق تصرف در آن را ندارد. غذا، درهم یا  

كننده   استفتاء  به  هدیه  شبهه  لباسی كه  و شامل  است  اجمالی  اطراف علم  از  داده می شود،  )سائل( 

 محصوره است. حکم به حليت یعنی در اطراف علم اجمالی این قبيل موارد احتياط لازم نيست.  

 »عليه الوزر« به این نکته اشاره دارد. )حکم وضعی است یا تکليفی یا هردو؟(.   523
 من داده است.   مالی كه قرض كرده و با آن كالا خریده و به  524
 لباس را به عينی كه مالك نيست، نخریده بلکه بر ذمه خریده است و ثمن بر ذمه او رفته است.   525

یا اصل صحت و خروج از محل   526 لذا قاعده ید  به این هدیه، احتمال حليت وجود دارد و  نسبت 

وایز تصرف در  نه از باب ج  –ابتلاي دیگر اموال این شخص وجود دارد و حليت از این باب است  
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  حلال  السلطان  مال  «1»  من   لکونه  السائل  بيد  العامل  من   یقع   ما  إنّ   حيث  من  أمّا  و

527. الاستشهاد  فيتمّ وجده، لمن
 

  الذي  المحصور   المشتبه  حلّ  على   للاستدلال   مسقط   الأوّل  الاحتمال   أنّ   مع -  فيه   لکن

  لو   كما 528اليد،   على   حينئذٍ  الاعتماد  لأنّ   فيه؛   الاحتياط   لزوم   القاعدة   « 2»   تقضی

  إلّا  وجيه،  غير   الاحتمال  هذا  على  بالحلّ  الحکم   أنّ:  529-الظلمة  غير  فی  مثله  فرض

 
 

اجمالی علم  مطالبی عرض  -اطراف  اجمالی  علم  اطراف  بعض  در  ید  قاعده  اجراي  مورد  در  ]قبلا   .

 شد[.  

وجه استدلال دوم : می داند كه همان مالی كه از سلطان گرفته است را به او تحویل می دهد و   527

به این م طلب دارد(. این مال  احتمال قرض و خریدن بر ذمّه مطرح نيست. )»ليس له مکسب« اشاره 

براي سائل حلال    -كه عامل مالك آن نشده است-براي سوال كننده حلال است. پس مال سلطان  

است در حالی كه اطلاق سوال شامل فرض علم اجمالی در شبهه محصوره می شود ]و حتی شاید  

 گفته شود شامل فرض علم تفصيلی هم بشود[. پس در شبهه محصوره احتياط لازم نيست.  

 یا اصل صحت یا .... .   528

 ظهوري در بيان شما ندارد.   529
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  531للشيعة؛   المباحين 530المقاسمة   و   الخراج  من   المذكور  المال  كون  تقدیر  على 

  بغير  المالك  لغير  حلّه  یتّجه  لم  غيره  أو  السلطان  مال  صلب   من  كان  لو 532إذ 

 . عمله  احترام لعدم  العامل؛  على   حرمته  المفروض  لأنّ  533رضاه؛ 

  بحکم  « 3»  المحمول  السلطان،  مال  حلّ   أدلّة   من  إمّا  فالروایة   ،534كان   كيف  و

  من   المأخوذ  المال  حلّ  أدلّة  من   إمّا  و  المقاسمة،  و   الخراج  « 4»   إلى 535الغلبة 

 بالسلطان  له  اختصاص   لا  و له،  مالکاً المعطی كون  لاحتمال  المسلم؛

 
 

درهم    100مثلا گفته شده است  -گفته شده است كه خراج مالياتی است كه مقدارش معين است   530

است این زمين كشاورزي  نسبت محصول است    -ماليات  به  مالياتی است كه مقدارش  مقاسمه    –و 

 . -مثلا گفته شده است ثلث محصول این زمين ماليات باید پرداخت شود 
 علم تفصيلی به حليت وجود دارد و از بحث شبهه محصوره خارج است.   531

 دليل غير وجيه بودن مگر در فرض خراج و مقاسمه.   532
ا از  سلطان باشد یا مظلومی كه سلطان به زور پول ر-شما توجه نکردید كه علی اي حال رضایت   533

 مالك براي سوال كننده نيست. فقط عامل رضایت دارد كه مالك كالا نيست.    -او گرفته است

 چه حليت از باب قاعده ید و امثال آن باشد یا از باب خراج و مقاسمه.  534

غالب اموال سلطان خراج و مقاسمه است و لذا پولی كه به عامل داده می شود حمل بر خراج و   535

 مقاسمه می شود.  
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 ______________________________ 
 . «ف» في «من» ترد لم( 1)

 .تقتضي: «ص» مصححة في( 2)

 . المحمولة: «خ» في( 3)

 . على: «ن» مصححة في( 4)

 179: ص ،2ج  ،(الحديثة  - ط الأنصاري، للشيخ) المكاسب كتاب

  ید  فی   ما   حِلّ   هو   الذي   المطلب   من  هذا   أین   و  غيره،   أو   الظالم   مطلق   أو   عماله  أو

  عن   للاجتناب  الشبهة  حصر  مع   المقتضی  بعضه،  بحرمة  إجمالًا  العلم   مع   الجائر

 جميعه؟ 

»«2»   المغراء   أبی   « 1»  538مصحّحة   فی 537الکلام   یظهر  536ذكرنا   ممّا  و   أمرّ : 

  و   نعم،  «3»  قال   بها؟   أحجّ  و :  قلت  نعم، :  قال  آخذها؟   بالدراهم  فيجيزنی  بالعامل

539. « 4» «بها حجّ
 

 
 

خراج و مقاسمه   -به حکم غلبه-مراد اجراي قاعده ید یا اصل صحت و امثال آن است یا مراد   536

 است یا بعض اطراف از محل ابتلاء خارج است. 



157 

 
 

.  نعم :  قال  أقبلها؟   «5»   بالصلة   فيصلنی   بالعامل  أمرّ»:  540هشام   بن  محمد  روایة   و

 . « 9» « «8»  بها  حجّ « 7»  و نعم : قال  ؟«6» بها  أحجّ و: قلت

  جوائز»:  السلام  عليه   جعفر  أبی   عن  زرارة   و   مسلم  بن   محمد  « 10»   روایة   و

 . «11»  «بأس بها  ليس  السلطان

 ______________________________ 
 . صحيحة: «م» في( 1)

 .المعزا: «ص» ظاهر و «ش» ،«ع» ،«ف» في( 2)

 . المصدر و «ش» من «:قال بها؟      أحج   و: قلت نعم،» عبارة( 3)

 .ذيله و 2 الحديث به، يكتسب ما أبواب من 51 الباب ،156: 12 الوسائل( 4)

 
 

خصوصيت این روایات این است كه در خصوص بحث جوائز سلطان و عمال سلطان وارد شده   537

 است.

در طریق مرحوم شيخ در مشيخه واقع   -از رئوس واقفه –در نقل مرحوم صدوق، عثمان بن عيسی  538

 شده است.  

 اطلاق روایت شامل بحث شبهه محصوره می شود.   539

روایت را مرحوم شيخ نقل كرده است و اولا اختلاف با روایت ابی المغراء محل تامل است و ثانيا   540

 هشام باشد.  روایت ممکن است از غير محمد بن 
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 .الصلة: «ع» و ،«خ» ،«ن» ،«ف» في و  ،«م» مصححة و «ش» في كذا( 5)

 .منها: «ص » مصححة و المصدر في( 6)

 . «م» مصححة و «ش» من «و نعم» عبارة( 7)

 .منها: «ص » مصححة و المصدر في( 8)

 .3 الحديث به، يكتسب ما أبواب من 51 الباب ،157: 12 الوسائل( 9)

 . رواية      أم ا و: النسخ سائر في و ،«ن» مصححة و «ش» في كذا( 10)

:  فيها و مضمرة، الرواية و  ،5 الحديث به، يكتسب ما أبواب من  51 الباب ،157: 12 الوسائل( 11)
 .«..         العم ال جوائز»

 180، ص: 2الحديثة(، ج  -الأنصاري، ط كتاب المكاسب )للشيخ 

إلى غير ذلك من الإطلاقات التی لا تشمل من صورة العلم الإجمالی بوجود الحرام إلّا  

 541الشبهة غير المحصورة.

و على تقدیر شمولها لصورة العلم الإجمالی مع انحصار الشبهة، فلا تجدي؛ لأنّ الحلّ 

التمليك، و هو محمول على الصحيح، مع أنّه   فيها مستند إلى تصرّف الجائر بالإباحة و

 
 

ظاهرا چون ایشان شبهه محصوره را علت تامه احتياط می دانند، یا اطلاق این روایات را انکار می  541

 كنند یا در ادامه بيان می كنند كه اطلاقشان فایده اي ندارد.  
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الأخبار لما إذا أجاز الجائر من المشتبهات فی   «1» لو أُغمض النظر عن هذا أو رُدّ بشمول

استناد الحِلّ   «2»  نظره بالشبهة المحصورة و لا یجري هنا أصالة الصحة فی تصرّفه یمکن

إلى ما ذكرنا سابقاً الحرام  «3»  فيها  أنّ تردّد  بين ما  ، من  ملّکه و  الجائر أو  أباحه  بين ما 

به   ابتلى  ما  بين  تردّد  المجاز،  للشخص  فيها  دخل  لا  التی  الأموال  من  یده  تحت  بقی 

ء منهما، المکلّف من المشتبهين و بين ما لم یبتلِ به، و لا یجب الاجتناب حينئذٍ عن شی 

كو مع  الاشتباه،  موارد  من  غيرها  و  المسألة  هذه  بين  فرق  غير  المشتبهين  من  أحد  ن 

 مختصّاً بابتلاء المکلّف به. 

التصرّف و عدم الابتلاء   ثمّ لو فرض نصٌّ مطلق فی حلَّ هذه الشبهة مع قطع النظر عن 

بکلا المشتبهين، لم ینهض للحکومة على قاعدة الاحتياط فی الشبهة المحصورة، كما لا  

 إلخ«.ء حلال .. ینهض ما تقدّم من قولهم عليهم السلام: »كلّ شی 

 ______________________________ 
 ( كذا في »ش« و مصححة »ن«، و في سائر النسخ: لشمول. 1)

 ( كذا في »ف«، »ش« و مصححة »ن«، و في مصححة »ص«: فيمكن، و في سائر النسخ: و يمكن. 2)

                              ( في غير »ش«: ما ذكر سابقا . 3)

 181، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 
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الجماعة إطلاق  أنّ  یظهر:  ممّا ذكرنا  بحرمته    «1»  و  العلم  الجائر مع عدم  یعطيه  ما  لحِلّ 

عيناً: إن كان شاملًا لصورة العلم الإجمالی بوجود حرام فی الجائزة مردّد بين هذا و بين  

غيره مع انحصار الشبهة، فهو مستند إلى حمل تصرّفه على الصحّة أو إلى عدم الاعتناء  

  کون هذه المسألة خارجة بالنصّ عن بالعلم الإجمالی؛ لعدم ابتلاء المکلّف بالجميع، لا ل

 542حکم الشبهة المحصورة. «2»

الظالم  543نعم،  مُقدِم على   544قد یخدش فی حمل تصرّف  إنّه  الصحيح من حيث  على 

المال المشتمل على الحرام على وجه عدم المبالاة بالتصرّف   التصرّف فيما فی یده من 

 
 

چون دليلی كه جوایز سلطان در شبهه محصوره را از دیگر موارد شبهه محصوره خارج كند، پيدا   542

 كلام شهيد ثانی صحيح نيست.  نشد. پس 
 اشکال به راه حل اول در حمل فعل ظالم بر صحت.   543

با این فرض كه نمی دانيم خود ظالم علم اجمالی در شبهه محصوره دارد یا خير. اگر بدانيم كه   544

 خودش علم اجمالی دارد، مثل مثالی خواهد بود كه در انتهاي پاراگراف بيان خواهد شد.  
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الحرام،  كمن  545فی  عنده   546فهو  المختلط  المشتبه  المال  من  یده  فی  ما  على  أقدم 

 بالحرام، و لم یقل أحد بحمل تصرّفه حينئذٍ على الصحيح. 

الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب؛ فإنّهم لا یعتبرون فی الحمل    لکن الظاهر أنّ هذه

یکتفون   بل  حراماً،  لکونه  الحرام  التصرّف  عن  المتصرّف  تورّع  احتمال  الصحيح  على 

 547باحتمال صدور الصحيح منه و لو لدواعٍ أخُر.

یده؛   تحت  الواقعة  المحصورة  الشبهة  على  المتصرّف  أقدم  إذا  فيما  الحمل  عدم  أمّا  و 

فتأمّل، فإنّ المقام لا   548لفساد تصرّفه فی ظاهر الشرع، فلا یحمل على الصحيح الواقعی،ف

 549یخلو عن إشکال. 

 
 

افعالش بی مبالاتی به حلال و حرام دارد،  اصل صحت در م 545 ورد افعال شخصی كه می دانيم در 

 جاري نيست.  
 مثال براي مواردي كه اصل صحت جاري نيست. این شخص نيز مبالاتی به حرام و حلال ندارد.   546

شرط اجراي اصل صحت، احتمال مبالات شخص به حلال و حرام اگر باشد، این شخص داراي   547

ني احتمال  اصل احتمال  این  این  اجراي  اگر شرط  اما  نيست.  او جاري  و اصل صحت در مورد  ست 

صدور فعل صحيح باشد، این احتمال در مورد این شخص داده می شود و احتمال دارد كه این مال را  

 از اموال حلال خودش بخشيده باشد. پس اصل صحت جاري است.  
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 و على أيّ تقدیر، فلم یثبت من النصّ و لا الفتوى مع اجتماع

 ______________________________ 
 . 176                           ( المتقد م ذكرهم في الصفحة 1)

 ي سائر النسخ: من. ( كذا في »ف« و نسخة بدل »م«، و ف2)

 182، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

شرائط إعمال قاعدة الاحتياط فی الشبهة المحصورة عدم بوجوب الاجتناب فی المقام، 

 تلك القاعدة. «1» و إلغاء

حيث قال: إذا كان  551ما فی هذا الباب من عبارات الأصحاب ما فی السرائر، 550و أوضح 

بل هو مخلوط فی غيره من أمواله أو   552یعلم أنّ فيه شيئاً مغصوباً إلّا أنّه غير متميّز العين، 

 
 

 رد و لذا اصل صحت جاري نيست.  در مورد این شخص احتمال صدور فعل صحيح وجود ندا 548

اگر اشاره به دقت نباشد، احتمال داده شده كه در مورد سلطان نيز می دانيم علم اجمالی یا علم   549

تفصيلی به حرمت دارد و احتمال صدور فعل صحيح از او داده نمی شود. / نقد : احتمال صدور فعل 

 صحيح از او داده می شود.  
 جوایز سلطان در فرض شبهه محصوره.  واضحترین عبارت در حليت  550
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لأنّها صارت   553غلاّته التی یأخذها على جهة الخراج، فلا بأس بشرائه منه و قبول صلته؛ 

المستهلك؛  انتهى. و قریب منها ظاهر «2» 555لأنّه غير قادر على ردّها بعينها  554بمنزلة   ،

 . 556بدون ذكر التعليل «3» عبارة النهایة

و لا ریب أنّ الحلّی لم یستند فی تجویز أخذ المال المردّد إلى النصّ، بل إلى ما زعمه  

المحصورة بقرینة  ، إلّا أن یرید به الشبهة الغير  «4»  من القاعدة، و لا یخفى عدم تماميتها

 .«5» 558فتأمّل  557الاستهلاک، 

 
 

نه به  -این عبارت بيان می شود تا گفته شود كه ایشان نيز جواز اخذ را طبق قاعده معتقد هستند   551

 . پس مخالف شهيد ثانی هستند.  -دليل نص خاص و خلاف قاعده 
 علم اجمالی از این عبارت استفاده می شود.   552
 این مال یا غلات را می توان از سلطان خرید یا به عنوان هدیه قبول كرد.  553

چون كالاها مخلوط شده است و همان كالا را نمی توان پيدا كرد و به مالك تحویل داد. )روشن   554

است كه این دليل در مورد تمام موارد شبهه محصوره جاري نيست و این فرض از بحث مرحوم شيخ  

 خارج است و لذا بيان می كند كه اشکال به این بيان مرحوم حلی واضح است(.  

است، امکان ردّ عين به مالك وجود ندارد پس مثل چيزي است كه تلف شده    چون مخلوط شده  555

و هلاک شده است. غاصب اگر مالی را تلف كند، ضامن مثل یا قيمت است. پس سلطان ضامن مثل  

 یا قيمت است و مالك اصلی حقی نسبت به اعيان موجود ندارد.  
 است.  تعليل به »لانها صارت بمنزله المستهلك« را ذكر نکرده  556
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 560حرمة ما یأخذه،  559یعلم تفصيلًا  «6» الصورة الثالثة: أن
إذا وقع   562، إلّا أنّ الکلام فی حکمه «8»  فی حرمته حينئذٍ على الآخذ   «7»  و لا إشکال561

 فی یده، 

 
 

 استهلاک در مواردي است كه شبهه غير محصوره باشد و اطراف شبهه بسيار زیاد باشند.   557
استهلاک قرینه براي این كه مراد شبهه غير محصوره است، نيست. استهلاک ناشی از مشتبه شدن   558

 و عدم امکان تشخيص كالاي مالك است و لو شبهه محصوره باشد. 
 ه شده است تماما براي غير است.  همين كالایی كه به او داد 559
این تفصيل كه آیا مالك را می شناسد یا نمی شناسد و اگر نمی شناسد، احکام مجهول المالك   560

 جاري است یا خير، در اینجا مورد اشاره واقع نشده است.  
 چند بحث در اینجا وجود دارد :   561

مگر به نيت رد به صاحبش )توضيحی   ( جواز یا عدم جواز اخذ : اشاره می كنند كه اخذ حرام است1

ایروانی، ج مرحوم   / آمد(.  كه خواهد  نباشد،    59، ص1دارد  اجمالا  یا  تفصيلا  مالك  به  علم  اگر   :

به رضایت صاحب مال باشد، جواز اخذ واضح است.   اگر علم  نصوص دال بر جواز اخذ هستند. / 

باشد، حرمت اخذ واضح است. م به عدم رضایت صاحب مال  حل بحث ظاهرا در فرضی  اگر علم 

 است كه جهل به رضایت مالك وجود دارد و مال مجهول المالك تلقی می شود.  

 ( جواز یا عدم جواز تصرف مالکانه در كالا : حرمت واضح دانسته شده است.  2
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 ______________________________ 
 سائر النسخ: إبقاء.( كذا في »ش« و مصححة »ن«، و في 1)

 .203: 2( السرائر 2)

 . 358( النهاية: 3)

 ( في »ف«: تمامها. 4)

                           ( لم ترد »فتأم ل« في »ف«. 5)

                                                            ( وردت العبارة في »ش« هكذا: و أم ا الصورة الثالثة: فهو أن. 6)

 ( في »ش«: فلا إشكال. 7)

                                                            ( العبارة في »ف« هكذا: و لا إشكال حينئذ  في حرمته على الآخذ. 8)

 183، ص: 2الحديثة(، ج  -المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط  كتاب

 فنقول: علمه بحرمته إمّا أن یکون قبل وقوعه فی یده، و إمّا أن یکون بعده. 

 
 

( لزوم صدقه دادن از طرف مالك  5( لزوم فحص از مالك در فرض اخذ.  4( ضمان در فرض اخذ.  3

 در فرض اخذ.  
 بر آن مترتب است.    -مثل ضمان یا فحص یا ...-بعد از اخذ چه احکامی  562
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له  لم یجز  قبله  أو   563فإن كان  اختياراً  إلى صاحبه، سواء أخذه  الردّ  نيّة  بغير  یأخذه  أن 

  «2» 564تصرّف لم یعلم رضا صاحبه به، و التقية تتأدّى   «1»   تقيّة؛ لأنّ أخذه بغير هذه النيّة

و إن أخذه بنيّة   565بقصد الردّ، فإن أخذه بغير هذه النيّة كان غاصباً ترتّب عليه أحکامه. 

 567فی یده أمانة شرعية.  و كان 566الردّ كان محسناً، 

 569و إن كان العلم به بعد وقوعه فی یده كان كذلك أیضاً.  568[1]

 
 

 ادامة حکم جواز یا عدم جواز اخذ است و در ادامه حکم ضمان نيز بيان می شود.   563

 محقق می شود و انجام می شود. )این قصد درونی مشکلی براي تقيه كردن ایجاد نمی كند(.   564

 قاعده ضمان یعنی »علی اليد« جاري است.   565
قاعده »ما علی المحسنين من سبيل« كه مخصص قواعد ضمان است، جاري است. كسی كه نيت   566

به رض است. )در فرض جهل  دارد، محسن  را  مالك  به  و مصداق مجهول  رساندن كالا  مالك  ایت 

 المالك بودن كالا ]؟[(.  
است   567 امانی  ید  پس  برساند.  مالکش  به  را  كالا  كه  است  داده  او  به  را  اذن  این  ید  -شارع  نه 

 و لذا ضمان وجود ندارد.    -عدوانی
 اقوال در فرض جهل هنگام اخذ كالا.  568

 و الا ضامن است.   اگر بعد از علم، قصد رد به مالك را داشته باشد، ضامن نيست 569
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الرد،   [2] و  الحفظ  بنيّة  لا  التملّك،  بنيّة  أخذه  لأنّه  هنا؛  الضمان  قویاً  یحتمل  و  570و 

 571الضمان.   «3» مقتضى عموم »على اليد«

جاهلًا،   [3] القبض  مع  رأساً  الضمان  عدم  المسالك  ظاهر  أمانة   572و  ید  لأنّه  قال: 

مصابيحه  573. «4»  فيستصحب فی  اللّه  رحمه  الطباطبائی  العلّامة  عن  موافقته  حکی    و 

«5»،574 

 
 

 .  -ولو جاهل باشد  -در این فرض مصداق محسن نيست و قاعده »علی اليد« جاري است   570
( عموم علی اليد جاري است و علی اليد هنگامی از بين  1چرا این ضمان بعد از علم باقی است؟   571

م به قصد رد  ( استصحاب ضمان. / نقد : بعد از عل2می رود كه غایت آن )حتی تودّي( محقق شود.  

از آن موقع موضوع عوض شده و ضمان منتفی است.   بود و  به مالك، مصداق محسن خواهد  مال 

 (.  35، ص1)ر.ک مرحوخویی و مرحوم سيد، ج
چه قصد رد مال را داشته  -ظاهر عبارت به گونه اي است كه شهيد ثانی در فرضی كه بعد علم   572

نداشته باشد   نيست. اما ظاهر عبارت شهيد در    –باشد و چه چنين قصدي  در هر دو صورت ضامن 

 مسالك اینگونه نيست.  

و امانی است.  اخذ به حکم ظاهري شارع بر او جایز بوده است پس ید او عدوانی نيست و ید ا 573

 ضمان بر ید امانی وجود ندارد و این عدم ضمان را بعد از علم نيز با استصحاب می توان ثابت كرد.  
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المسالك  [1]575 المعروف من  غيره  «6»  لکن  الأیدي على مال    «7»  و  ترتّب  فی مسألة 

 الغير، ضمان كلّ منهم و لو مع الجهل، غایة الأمر 

 ______________________________ 
                                                     ( عبارة »بغير هذه النية« مشطوب عليها في »ف« ظاهرا . 1)

 ( كذا في »ن« و »ص«، و في »ف«، »خ«، »م« و »ع«: تنادي، و في »ش«: تتنادى. 2)

 . 21، الحديث 389، و الصفحة 106، الحديث  224 :1( عوالي اللآلي 3)

 . 142: 3( المسالك 4)

 .55، و انظر المصابيح )مخطوط(: 179: 22( حكاه صاحب الجواهر في الجواهر 5)

 
 

574   : داد  این كلام  به  توان  ید  1دو جواب حلی می  معناي  به  ( در هنگام جهل جواز ظاهري اخذ، 

اده است تا ید او امانی باشد.  امانی آخذ نيست. شارع این كالا را به عنوان امانت در اختيار او قرار ند

باشد.   گذاشته  او  اختيار  در  را  مال  مالك،  مصلحت  خاطر  به  شارع  كه  است  شرعی  امانت  وقتی 

)مرحوم ایروانی(. پس استصحاب ضمان جاري است نه استصحاب عدم ضمان. ]كلام شيخ در ذیل  

ق تصرف در مال را ندارد  ( بعد از عالم شدن، علم دارد كه ح 2نقض دوم به این مطلب اشاره دارد[.  

و اگر قصد رد مال به مالکش را نداشته باشد، روشن است كه ید امانی باقی نيست و لذا شکی وجود  

 (.  509، ص1ندارد تا استصحاب جاري شود. )ر.ک مرحوم خویی، ج
 سه جواب نقضی شيخ به مرحوم شهيد ثانی.   575
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 .205: 2( المسالك )الطبعة الحجرية( 6)

 . 225: 6( راجع جامع المقاصد 7)

 184، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 576رجوع الجاهل على العالم إذا لم یُقدم على أخذه مضموناً، 

و لا إشکال عندهم ظاهراً فی أنّه لو استمرّ جهل القابض المتّهب إلى أن تلف فی   577[ 2]

رافع و لا  عليه،  الرجوع  للمالك  العلم    «2»  یقينياً  «1»  یده كان  مع حصول  المعنى  لهذا 

 مه.بکونه مال الغير، فيستصحب الضمان لا عد

 
 

وق 576  .)... بصحيحه  یضمن  )ما  است  بيع  مثل  مضمونی  شخص  اخذ  براي  كالا  كه  شد  معلوم  تی 

دیگري بوده است و بيع بر عين آن كالا واقع شده است، بيع باطل بوده است و جاهل آنچه در قبالش  

داده است را پس می گيرد. اما اگر اخذ مجانی و غير مضمونی بوده است و مثلا مصالحه كرده اند و  

باید به جاهل بدهد. )جریان قاعده غرور(. / جاهل چيزي تحویل نداده است، عالم ثمن همان كالا را  

 .  34، ص1ر.ک مرحوم سيد، ج

 ممکن است ادامه نقض اول باشد.   577
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مغصوباً:  مالًا  الغاصب  استودعه  من  فی  المسالك  فی  ذكر  مع   578و  إليه  یردّه  لا  أنّه 

أنّ   الغصب  قواعد  یقتضيه  الذي  و  نظر،  الضمان  ففی  قهراً  منه  أخذه  لو  و  الإمکان، 

 ، انتهى.«3» للمالك الرجوع على أیهّما شاء و إن كان قرار الضمان على الغاصب

ثمّ تبيّن   579و الظاهر أنّ مورد كلامه: ما إذا أخذ الودعی المال من الغاصب جهلًا بغصبه 

هنا له فيه  حکم  الذي  هو  و  بغير   580،  تلف  أو  المجيز  الظالم  استردّه  لو  الضمان  بعدم 

 تفریط.

إلى مالکها    «4»  فيجب على المُجاز ردّ الجائزة بعد العلم بغصبيتها582  581و على أيّ حال، 

 583.«5»  أو وليّه، و الظاهر أنّه لا خلاف فی كونه فوریّاً

 
 

 علم پيدا كرد كه مال غصبی است، به غاصب پس نمی دهد.   578

 و الا اشاره می شد كه اخذ ابتدایی اشکال دارد یا خير و به چه قصدي اشکال ندارد.   579

 می شود. جاهل آخذي كه بعدا عالم  580

 ضامن باشد یا نباشد.   581

 اگر مالك را می شناسد .... . فرض جهل به مالك بعدا بيان می شود.   582

583   : در  1دليل  مقدار ضرورت  )در  مالکش  اذن  بدون  غير  مال  در  زائد  هر گونه تصرف  ( حرمت 

د اذن  شارع  سوي  از  و  دارد  شرعی  امانت  و  شود  می  تلقی  محسن  ابقایی  غير  و  ابقائی  ر  تصرف 
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أدلّ به، و ظاهر  بإعلام صاحبه  یسقط  الإقباض، نعم،  الأمانة وجوب  أداء  و  584ة وجوب 

التخلية،  كفایة  یدّعى  585عدم  أن  الحبس  586إلّا  حرمة  مقام  فی  وجوب   587أنّها  و 

 ، لا تکليف الأمين بالإقباض، و من هنا588التمکين

 ______________________________ 
 ( في »ص«: و لا دافع. 1)

 ( من »ش« فقط. 2)

 . 100 99: 5( المسالك 3)

 في »ف«: بغصبها. ( 4)

 
 

( ادله وجوب اداء امانت )گفته شده كه  2.  60، ص1تصرف دارد(. / نقد : ر.ک مرحوم ایروانی، ج

 دو فر دارد، »ردّ و اقباض« و »اعلام و تخليه«(.  
بيان ساقط   584 این  اقباض همراه است.  با حمل و  امانت كه ظهور در ردّ حقيقی دارد كه  به ردّ  امر 

 ر می كند.  شدن وجوب با اعلام به صاحبش را انکا

 تخليه سبيل و رفع موانع براي دستيابی مالك به مالش.   585

 به قرینه ارتکاز عرفی در بحث ردّ امانت.   586

 منع مالك از دسترسی به مالش.   587

 امکان دادن به مالك براي رسيدن به مالش.   588
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                                                          ( كذا في »ف« و »ش« و مصححة »ن«، و في سائر النسخ: ضامنا . 5)

 185، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

واحد غير  التذكرة  «1»  ذكر  عن  المسالك  «2»  كما  المقاصد  «3»  و  جامع  أنّ -«4»  و   :

 بينه و بينها.المراد بردّ الأمانة رفع یده عنها و التخلية 

فيشکل حملها إليه؛ لأنّه تصرّف لم یؤذن فيه، إلّا إذا كان الحمل مساویاً   589و على هذا 

لمکانة الموجود فيه أو أحفظ؛ فإنّ الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مکان إلى ما لا  

 590یکون أدون من الأوّل فی الحفظ.

صاحبه  جهل  لو  الإمکان  591و  مع  الفحص  بمعنى  592وجب  الواجب  الأداء  لتوقّف  ؛ 

  مضافاً إلى الأمر به فی الدین المجهول المالك  593التمکين و عدم الحبس على الفحص، 

«5»،594 

 
 

 كه تخليه كافی است.   589
زائد بر ضرورت شود، داراي    بيان شد كه تصرف به مقدار ضرورت جایز است و هر تصرفی كه 590

 اشکال خواهد بود.  

 ( و... .  4( مقدار فحص؟ 3( سماع قول مدعی؟  2( وجوب فحص؟ 1چند بحث مطرح می شود :  591
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أو مع الوصف؛   595ثمّ لو ادعّاه مدّعٍ، ففی سماع قول من یدّعيه مطلقاً؛ لأنهّ لا معارض له، 

 وجوه.  598؛ للأصل،597ر الثبوت شرعاًأو یعتب 596تنزیلًا له منزلة اللقطة، 

 
 

592  : فرض  مرحوم  1سه  بحث  از محل  )قدرمتيقن  كند.  می  پيدا  را  مالك  با فحص  كه  دارد  علم   )

(  3( علم دارد كه با فحص مالك را نخواهد یافت. گفته شده است كه فحص واجب نيست.  2شيخ(.  

 شك دارد. )محل بحث است كه فحص لازم است یا خير(.  
مقدمه یافتن مالك است و یافتن مالك مقدمه  وجوب عقلی مقدمی براي واجب. فحص از مالك   593

 براي وجوب تمکين و عدم حبس می باشد. )شناخت مالك مقدمه واجب است یا مقدمه وجوب؟(. 

  رَجلٍُ   فِی   »یوُنسُُ عَنْ أبَِی ثَابِتٍ وَ ابْنِ عوَْنٍ عَنْ مُعَاویَِةَ بْنِ وَهبٍْ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع:    153، ص7الکافی، ج 594

  لَا   وَ  نَسبَاً  لَا  وَ  وَارِثاً  لَهُ  یَعرِْفُ  لَا  وَ  ميَِّتٌ  أَمْ  هوَُ  حَیٌّ  أَ  یَدْرِي  لَا  وَ  یَطلُْبُهُ  أیَْنَ  یَدْرِي  لَا  وَ  ففََقَدَهُ  حَقٌّ  رَجُلٍ  عَلَى   لَهُ  كَانَ

روایات دیگري نيز در این مقام ادعا شده است.   «.اطلُْبْهُ قَالَ بهِِ فَأَتَصَدَّقُ طَالَ قَدْ ذلَِكَ إِنَّ قَالَ اطلُْبْ قَالَ بَلَداً

بحث  512، ص1و مرحوم خویی، ج  135، ص1ر.ک مرحوم شهيدي، ج از  : سرایت حکم  نقد   / .

 دین مجهول المالك به امانت مجهول المالك یا مطلق مجهول المالك محل تامل است.  

نق 595 بدون معارض.  این  بر اساس تطبيق قاعدة سماع قول مدعی  این قاعده و تطبيق  د اصل وجود 

 . 514، ص1و مرحوم خویی، ج  135، ص1قاعده در مقام ر.ک مرحوم شهيدي، ج

اولا گفته شده است كه سماع با بيان اوصاف از باب اطمينان به مالك آن شخص است و جعل   596

 رد.  خاص شرعی نيست )مرحوم خویی( و ثانيا سرایت حکم از لقطه به محل كلام جاي تامل دا

 مثل بينه و شياع.   597
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 .«7« »6» 599و یحتمل غير بعيد: عدم وجوب الفحص؛ لإطلاق غير واحد من الأخبار 

 ______________________________ 
 ، و غيرها. 133، و الكفاية: 622: 1، و الرياض 426: 21( راجع الحدائق 1)

 . 205: 2( التذكرة 2)

 . 97: 5( المسالك 3)

 . 43: 6المقاصد ( جامع 4)

 . 2و  1من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه، الحديث  6، الباب  583: 17( راجع الوسائل 5)

  7، الباب 357: 17                                      من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأو ل. و  47، الباب  144: 12( راجع الوسائل 6)

 . 2من أبواب اللقطة، الحديث 

 
 

عدم   598 استصحاب  یا  اوست  اختيار  در  كالا  كه  براي شخصی  مالکش  به  مال  ردّ  به  اشتغال  قاعده 

 (.  36، ص1ملکيت شخصی كه مدعی است. )براي ادله دیگر این قول ر.ک مرحوم سيد یزدي، ج

نمی   599 را  مالك  اگر  كه  است  این  روایات  این  مفاد  اند.  كرده  نقل  را  اخبار  این  ایروانی  مرحوم 

شناسی، صدقه بده و اشاره به فحص در آنها نشده است، پس چه فحص كردي و چه فحص نکردي،  

صدقه بدهيد. / نقد مرحوم ایروانی : مخصوص مواردي است كه یاس از فحص است. / اشکال : چرا  

ات با ادله وجوب فحص مقيد نشود؟ جواب : شاید حمل مطلقات متعدد بر مقيد غير عرفی  این مطلق

 است و در این موارد عرف آن مقيد را حمل بر استحباب می كند.  
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                                                         رق بينه و بين الدين«، و الظاهر أن  محل ها بعد قوله: »..  ( في هامش »ف« زيادة عبارة: »و إمكان الف7)

 من الأخبار«. 

 186، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

بالفحص  600ثمّ  الرجل  اشتغال  صدق  المناط  تعریف  - 601إنّ  فی  ذكروه  ما  نظير 

 602. «1» -اللقطة

عليه، فالظاهر عدم وجوبه   605صائح 604لو احتاج الفحص إلى بذل مالٍ، كاجرة دلّال 603و 

العين اجرة    «3»  ولایة عن صاحبه، و یُخرج من  607، بل یتولّاه الحاكم «2» 606على الآخذ 

 
 

 كيفيت فحص چگونه باید باشد؟   600
نحوه و كيفيت خاصی از فحص در شریعت شرط نشده است، مثل این كه در بازار و مساجد هفته   601

 اعلام كردن و اعلاميه زدن و ... .   اي یکبار
سوال : در مورد لقطه دليل لفظی بر وجوب فحص وجود دارد كه حمل بر فحص عرفی می شود.   602

اما در محل كلام اگر دليل وجوب به عنوان مقدمه واجب و عقلی باشد، فحص لازم نيز فحص عقلی  

 خواهد بود. )ر.ک مرحوم ایروانی و مرحوم شهيدي(.  
ز فروع وجوب فحص : وجوب فحص مطلق است و شامل فرضی كه احتياج به بذل مال  فرعی ا 603

مال   بذل  به  احتياج  كه  است  فرضی  مخصوص  فحص  وجوب  و  نيست  مطلق  یا  شود  می  هم  دارد 

 نداشته باشد؟ )بذل ما از جانب آخذ یا بذل مال از طرف مالك؟(  

 دوره گرد.   604
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یوجد لم  إن  بالباقی  یتصدّق  ثمّ  لتوقّف   «4»  الدلّال  عليه؛  وجوبه  یحتمل  و  صاحبه، 

 608الواجب عليه. 

فی اللقطة: أنّ اجرة التعریف على الواجد، لکن حکی عن التذكرة:    «5»  و ذكر جماعة

من بيت المال،   611ليبذل أُجرته  610یرجع أمره إلى الحاكم؛  609أنّه إن قصد الحفظ دائماً 

 
 

 فریاد زننده.   605

ا  606 صل برائت. )برائت از وجوب رد مال و مقدمه آن و قصور ادله وجوب  دليل : قاعده لاضرر و 

 فحص نسبت به مقام(.  

 چون فقط ولایت او در این هنگام ثابت است.   607

بقاء دليل اول وجوب فحص. / نقد : اولا قاعده لاضرر گفته شده است كه نافی وجوب رد مال و   608

نين افاده نمی كند كه بذل مال از جيب  در نتيجه وجوب فحص در مقام است. ثانيا وجوب فحص چ

آخذ باشد و می تواند قرض از سوي مالك باشد. )این بحث مقایسه شود با بحث اداي شهادت در  

 بحث اخذ اجرت بر واجبات(.  
  –بنابر این كه صدقه دادن واجب نيست و می توان كالا را نگه داشت یا كالاي ارزشمندي است  609

 دادن خودش یا پولش به صلاح نيست.    كه صدقه -مثل كتاب خطی خاص
 فقط ولایت او ثابت است.   610

 اجرت حفظ آن یا اجرت فحص؟   611
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، و استوجه ذلك جامع  «6» 612أو یستقرض على المالك، أو یبيع بعضها إن رآه أصلح 

 .«7» المقاصد

 616و  615، بل حدّه اليأس«8» 614إنّ الفحص لا یتقيّد بالسنة، على ما ذكره الأكثر هنا 613ثمّ

 كما فی 619أنّ المشهور  618، إلّا617هو مقتضى الأصل 

 
 

كيلو(    900كيلو را می فروشد تا با پول آن، اجرت ما بقی )  100كيلو گندم است،    1000مثلا اگر   612

 را به دست آورد.  
اس 613 ادله وجوب فحص  از  باید  نيز  آن  زمانی فحص. )حکم  مقدار  و  ادله  كميت  اگر  شود.  تفاده 

 وجوب فحص نقلی بود، مقدار اطلاق آن و اگر عقلی بود، مقتضاي آن باید بررسی شود(.  
 اكثر بيان كرده اند كه مقيد به یك سال نيست.  614
ممکن است گفته شود كه بعد از یأس، علم به بی ثمر بودن فحص وجود دارد و یافتن مالك در   615

اس مقدور  غير  به  تکليف  فرض  واجب  این  نيز  فحص  و  نيست  واجب  آخذ  بر  مالك  یافتن  لذا  ت. 

نه واجب نفسی بدون  -نيست، چرا كه فحص توسط شارع به هدف یافتن مالك واجب شده است  

و لذا وقتی علم به عدم تحقق غرض وجود دارد، علم وجود دارد كه شارع فحص را    -غرض زائد

ء و احتمال یافتن مالك است. )برخی نمی خواهد. پس وجوب فحص مطلق نيست و و مقيد به رجا

 گفته اند كه اگر حدّ یك سال باشد، بعد از یأس از فحص نيز باید تا یك سال فحص انجام شود(.  
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 ______________________________ 
 .361 359: 38، و الجواهر 160: 6( راجع مفتاح الكرامة 1)

 ( في غير »ش«: الواجد. 2)

 ( كذا في »ف« و »ن«، و في غيرهما: عن. 3)

 ( في نسخة بدل »ص«: يجد. 4)

 . 238، و السبزواري في الكفاية: 89: 3، و الشهيد في الدروس 198: 1                          ( منهم العلا مة في القواعد 5)

 
 

برخی  616 از یك سال حاصل شود. شاید  بعد  یا  از یك سال، سر یك سال  قبل  یأس ممکن است 

می شود و شاید غالب موارد  عبارات ایشان ناظر به این فرض است كه یأس بعد از یك سال حاصل  

 ( 516، ص1هم اینگونه باشد. )ر.ک مرحوم خویی، ج

617   : یأس.  1مراد  از  قبل  و  سال  یك  از  بعد  صاحبش  به  عين  رد  به  تکليف  بقاء  استصحاب   )2  )

روز   هر  فحص  اگر   : ایروانی  )مرحوم  یأس.  از  قبل  و  سال  یك  از  بعد  فحص  وجوب  استصحاب 

( برائت از وجوب فحص بعد از یأس. )به  3برائت جاري است(.  وجوب مستقل باشد، بعد یك سال  

نيست(.   استصحاب وجوب فحص جاري  بقاء موضوع،  الفراغ  4علت عدم  یستدعی  یقينی  اشتغال   )

.  -ولو بعد از یك سال-( اطلاقِ امر به فحص  5اليقينی و قبل از یأس، فراغ یقينی حاصل نمی شود.  

 )اگر دليل لفظی وجود داشته باشد(. 

 آیا دليل بر خلاف اصل وجود دارد؟   618
به فحص تا یکسال.   619 اما مشهور در بحث ودعی قائل  تا یأس در محل بحث  به فحص  اكثر قائل 

 تفاوت به چه دليل است؟ وجود روایت خاص.  
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 . 258: 2( التذكرة 6)

 . 162: 6( جامع المقاصد 7)

                                                             لعل ه يظهر من إطلاق من أوجب الاجتهاد، كما استظهره في المناهل:                              ( لم نعثر على مصر ح بهذا، و 8)

 .1027: 2، و المنتهى 203: 2، راجع: السرائر 305

 187، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

المقاصد الردّ إليه، بل یجب   «1»  جامع  أنّه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم یجز  على 

إلى روایة    «2»  ردّه  به  و  الضمان،  مع  عنه  به  یتصدّق  ثمّ  سنة  عرّف  جهُل  فإن  مالکه، 

فی من أودعه رجل من اللّصوص دراهم أو متاعاً و   621لکن موردها 620حفص بن غياث،

، فإن أمکنه أن یردّه على صاحبه فعل، و  «3»  اللّص مسلم، فهل یردّ عليه؟ فقال: »لا یرد

 
 

سِمِ بْنِ  محُمََّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسنَْادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ محُمََّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَا:    464، ص25وسائل الشيعه، ج 620

المْنِْقَرِيِّ دَاوُدَ  بْنِ  سلَُيْمَانَ  عَنْ  قَالَ:  «1»  محُمََّدٍ  غيَِاثٍ  بْنِ    أَوْدَعَهُ   -المُْسلْمِِينَ  مِنَ  رَجلٍُ  عَنْ  ع  اللَّهِ  عبَْدِ  أَبَا  سَأَلْتُ  عَنْ حَفصِْ 

  إِلَّا   وَ   -فَعَلَ  أَصْحَابهِِ   عَلَى  یَرُدَّهُ  أَنْ   أَمْکنَهَُ  فَإِنْ   -یَرُدُّهُ  لاَ  فَقَالَ   علَيَهِْ   یَرُدُّ  هلَْ   مُسلِْمٌ  اللِّصُّ  وَ   -متََاعاً  أَوْ   دَرَاهِمَ  اللُّصُوصِ  مِنَ  رَجلٌُ

  بَعْدَ   طَالبُِهَا  جَاءَ  فَإِنْ   -بهَِا  تَصدََّقَ   إلَِّا  وَ   -علَيَْهِ  رَدَّهَا   صَاحبَِهَا   أَصَابَ   فَإِنْ   -حَوْلًا  فَيُعَرِّفهَُا  -یُصيِبُهَا  اللُّقطَةَِ   بمِنَْزِلَةِ  یدَِهِ  فِی   كَانَ

 . لهَُ الأَْجْرُ كَانَ  وَ  لَهُ غَرمَِ الْغُرْمَ اخْتَارَ إِنِ وَ  -الأَْجْرُ فلََهُ الأَْجْرَ اخْتَارَ فَإِنِ   -الْغُرمِْ وَ  الأَْجْرِ بيَْنَ خيََّرَهُ -ذَلِكَ

  « 3»   نحَْوَهُ  رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسنَْادِهِ عَنْ سلُيَْمَانَ بْنِ دَاوُدَ  وَ  «2»   مثِلْهَُ  بِإِسنَْادِهِ عَنْ محُمََّدِ بْنِ علَِیِّ بْنِ مَحبُْوبٍ عَنْ علَِیِّ بْنِ محُمََّدٍ  وَ

یُّ عَنْ علَِیِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ علَِیِّ بْنِ محُمََّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ  رَوَاهُ الْکُليَنِْ  وَ  « 4»  رَوَاهُ فِی المُْقنِْعِ عَنْ حَفصِْ بْنِ غيَِاثٍ  وَ

 . «5»  محُمََّدٍ عَنْ سلُيَْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ رَجلٍُ عَنْ أَبِی عبَدِْ اللَّهِ ع
 .  -نه مورد تا گفته شود مورد مخصص نيست-یعنی موضوع روایت  621
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،  «4»  إلّا كان فی یده بمنزلة اللقطة یصيبها، فيعرّفها حولًا، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه

و الأجر، فإن اختار   622بين الغرم   «5»  و إلّا تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره 

 . «8» ««7»  كان الأجر له ، و إن اختار الغرم غرم له و«6» الأجر فالأجر له 

و لم   625، «10»  الظالم 624تعدّى الأصحاب من اللّص إلى مطلق الغاصب، بل   «9»  قد 623و 

یتعدّوا من الودیعة المجهول مالکها إلى مطلق ما یعطيه الغاصب و لو بعنوان غير الودیعة،  

 626كما فيما نحن فيه. 

 ______________________________ 
 . 46: 6( جامع المقاصد 1)

 ( في »ف«: على. 2)

 
 

 دریافت خسارت.   622
براي استفاده از این روایت شریف )دزدي ودیعه نزد كسی گذاشته است( در محل بحث نيازمند   623

 ( تعدي از ودیعه به جایزه و هدیه.  2( تعدي از دزد به سلطان و واليان جور. 1دو تعدي هستيم : 

 مطلق ظالم فراتر از مطلق غاصب است كه نيازمند »بل« باشد؟   624
چيست؟ الغاي خصوصيت، تنقيح مناط، اولویت، تناسب حکم و موضوع، مذاق شارع   وجه تعدي 625

 یا مقاصد شریعت؟ 

 پس دليل خاص بر خلاف اصل وجود ندارد.   626
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                   ( في »ص«: يرد ها. 3)

                                       ( عبارة »رد ها عليه« من »ص« و المصدر. 4)

                                               ( كذا في »ص« و المصدر، و في سائر النسخ: خي ر. 5)

 ( في »ص« و المصدر: فله الأجر.6)

 ( في غير »ص« و »ش« زيادة: الخبر. 7)

 من أبواب اللقطة. 18، الباب 368: 17( الوسائل 8)

           قد تقد م. ( في »ش«: و 9)

 ( عبارة »بل الظالم« من »ش« و مصححة »ن«. 10)

 188، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

، ففهم التعدّي من  «1»  : أنّه روي: أنّه بمنزلة اللقطة-نعم، ذكر فی السرائر فی ما نحن فيه

 627الروایة. 

 
 

این   627 از  پس  است،  روایت  همين  حلی  مرحوم  مقصود  پس  ندارد،  وجود  دیگري  روایت  چون 

ال داده شود كه مستند ایشان روایت  روایت تعدي به جایزه سلطان را استفاده كرده است. ]مگر احتم

دیگري بوده است كه به ما نرسيده است و این عبارت ایشان نقل مضمون یك روایت مرسل است[.  

اند : »و هذا بعيد عن   از مرحوم ابن ادریس در این بحث نقل شده است كه ایشان در ادامه فرموده 
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ما   اللقطة فی  أنّ إجراء حکم  التحریر:  فی  ببعيدو ذكر  ليس  فيه  أنّه   628، «2»  نحن  كما 

 629. «4» ، فألحقا الودیعة بمطلق مجهول المالك«3» عکس فی النهایة و السرائر

و الإنصاف: أنّ الروایة یعمل بها فی الودیعة أو مطلق ما أخُذ من الغاصب بعنوان الحسبة 

الآخذ،  630للمالك،  لمصلحة  حتّى  منه  أخُذ  ما  مطلق  تحدید   631لا  فيه  الأقوى  فإنّ 

 633بعد اختصاص المخرج عنه بما عدا ما نحن فيه. 632التعریف فيه باليأس؛ للأصل 

 
 

وایت نقل شده حجيت نزد ایشان ندارد  الصواب چون الحاق به لقطه محتاج دليل است« ]یعنی این ر

 )مشهور است كه ایشان خبر واحد را حجت نمی داند([.  
كلام مرحوم حلی را نقل كرده است و سپس این مطلب را فرموده است و لذا تعدي از روایت را   628

 فهميده است.  
زم فحص تا  یعنی به این روایت خاص عمل نکردند و ودعی را مانند همه مجهول المالك ها مستل 629

یاس دانسته اند یا حکم یك سال را حکم همه مجهول المالك ها دانسته اند )فهم تعدي از روایت(؟  

 عبارات ایشان صریح در فرمایش مرحوم شيخ نيست.  
این فرض تعدي شده   630 به  نقد : چگونه  باشد. /  نيت ردّ گرفته  به  به مصلحت مالك باشد و  یعنی 

 است؟!  

 كه در ابتدا علم به حرمت كالا ندارد.  فرض دوم علم تفصيلی  631

 در ابتداي بحث به این دليل اشاره كرده بودند و توضيح آن گذشت.   632
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كما  634مضافاً إلى ما ورد من الأمر بالتصدّق بمجهول المالك مع عدم معرفة المالك، 

أمُيّة   بنی  عمّال  الواردة فی بعض  الروایة  یعرف  فی  بما لا  بالصدقة  الأمر  اللّه من  لعنهم 

 635.«5»  صاحبه ممّا وقع فی یده من أموال الناس بغير حقّ

 
 

 مثل ودعی.   633
كه ظاهرش  -اشاره اي به فحص تا یك سال نشده است و بيان می كند وقتی مالك را نمی شناسد  634

اشد و قابل تقييد به فحص تا یك  منصرف به فرض یأس از یافتن مالك است یا قابل تقييد به آن می ب

، صدقه بدهد. /  نقد : ممکن است گفته شود كه اگر حدّ فحص یك سال هم باشد، اگر  -سال نيست

 قبل از یك سال از یافتن مالك مایوس شود، ادامه فحص واجب نيست. 
بْنِ:    106، ص5الکافی، ج 635 إِبْرَاهِيمَ  عَنْ  بنُْدَارَ  بْنِ  محُمََّدِ  بْنُ  أَبِی    علَِیُّ  بْنِ  علَِیِّ  عَنْ  بْنِ حمََّادٍ  اللَّهِ  عبَدِْ  عَنْ  إِسْحَاقَ 

  دَخلََ  أَنْ فَلمََّا  لهَُ  فَأَذِنَ علََيهِْ  لَهُ فَاستْأَْذَنْتُ ع  اللَّهِ عبَْدِ أَبِی  عَنْ لِی  استَْأْذِنْ لِی  فَقَالَ أُميََّةَ بَنِی كتَُّابِ مِنْ صَدِیقٌ لِی  كَانَحمَْزَةَ قَالَ 

  مطََالبِِهِ   فِی  أَغمَْضْتُ  وَ  كثَيِراً  ماَلاً  دُنيَْاهُمْ  مِنْ  فأََصَبْتُ  الْقَومِْ  هَؤُلَاءِ  دِیوَانِ  فِی  كُنْتُ  إِنِّی  فِدَاکَ  جُعِلْتُ  قَالَ  ثُمَّ  جَلَسَ  وَ  سلََّمَ

  سلَبَُونَا   لَمَا  جمََاعتَهَُمْ  یَشهَْدُ  وَ  عنَهُْمْ  یُقَاتِلُ  وَ  ءَالْفَیْ  لهَُمُ  یجَْبِی  وَ  لهَُمْ  یَکْتُبُ  مَنْ  وَجدَُوا  أُميََّةَ  بَنِی  أَنَّ  لاَ  لَوْ  ع  اللَّهِ  عبَْدِ  أَبُو   فَقَالَ

  مَخْرَجٌ   لِی   فهََلْ  فِدَاکَ  جُعِلْتُ  الْفَتَى  فَقَالَ   قَالَ  أَیدِْیهِمْ  فِی   وَقَعَ   ماَ  إلَِّا  شيَْئاً  وَجَدُوا  ماَ  أَیدِْیهِمْ  فِی  ماَ  وَ  النَّاسُ  تَرَكهَُمُ  لَوْ   وَ  حَقَّنَا

  وَ   مَالَهُ  علََيهِْ  رَدَدْتَ  منِهُْمْ  عَرَفْتَ  فمََنْ  دِیوَانِهِمْ  فِی  اكتَْسَبْتَ  ماَ  جمَيِعِ  مِنْ  فَاخْرُجْ  لهَُ   قَالَ   أَفْعلَُ  قَالَ  تَفْعلَُ  لَكَ  قُلْتُ  إِنْ  قَالَ  منِهُْ

  جُعِلْتُ   فَعَلْتُ   قَدْ  قَالَ   ثُمَّ  طَوِیلًا   رَأْسهَُ  الْفَتَى   فَأطَْرَقَ  قَالَ  الْجنََّةَ   جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  عَلَى  لَكَ   أَضمَْنُ   أَنَا  وَ  بهِِ   تَصَدَّقْتَ  تَعْرِفْ  لَمْ  مَنْ

  كَانَتْ   الَّتِی  ثيَِابَهُ  حَتَّى   منِهُْ  خَرَجَ  إلَِّا  الْأَرْضِ  وَجهِْ  علََى  شَيئْاً  تَرَکَ  فمََا   الْکُوفةَِ  إِلَى  مَعنََا  الْفَتَى  فَرَجَعَ  حَمْزَةَ  أَبِی  ابْنُ  قَالَ  فِدَاکَ

  قَالَ   نَعُودُهُ  فَکنَُّا  مَرِضَ  حتََّى  قلََائلُِ  أَشهُْرٌ  إلَِّا  علََيهِْ  أَتَى  فَمَا  قَالَ  بِنَفَقةٍَ  إِليَْهِ  بَعَثنَْا  وَ  ثيَِاباً  لهَُ  اشْتَرَینَْا  وَ  قِسمْةًَ  لهَُ  فَقَسَمْتُ  قَالَ  بدََنِهِ  عَلَى

  أَمْرَهُ   فتََوَلَّيْنَا  مَاتَ   ثُمَّ  قَالَ   صَاحبُِكَ   اللَّهِ  وَ  لِی   وَفَى  عَلِیُّ   یاَ  لِی  قَالَ  ثُمَّ   عيَْنيَْهِ  فَفَتحََ  قَالَ   السَّوْقِ  فِی  هُوَ  وَ   یَوْماً  علَيَْهِ  فدََخَلْتُ 
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أعنی جوائز الظالم، و نسبه  639هو المشهور فی ما نحن فيه،  638بالصدقة  637الحکم  636ثمّ 

 مجبورة  641فهی مرسلة  640إلى روایة أصحابنا،  «6»  فی السرائر

 
 

  فِدَاکَ   جُعِلْتُ  صدََقْتَ  فَقُلْتُ  قَالَ  لِصَاحبِِكَ  اللَّهِ   وَ  وَفيَنَْا  عَلِیُّ  یاَ  قَالَ  إِلَیَّ  نظََرَ  فلَمََّا  ع  اللَّهِ  عَبدِْ  أَبِی  عَلَى  دَخَلْتُ   حَتَّى  فخََرَجْتُ

 «.  مَوْتِهِ عنِدَْ  لِی قَالَ اللَّهِ وَ  هکََذَا
636   : بحث  ]قدرمتيقن  1محل  باید كرد؟  المالك( چه  )مجهول  مالك  نيافتن  این كالا در فرض  با   )

المالکی كه امکان ایصال مال به او وجود ندارد. ]مرحوم ایروانی این  2حوم شيخ[.  كلام مر ( معلوم 

معلوم   و  المالك  مجهول  حکم  كه  كند  می  بيان  خویی  مرحوم  اما  داند  می  بحث  داخل  را  فرض 

)ج است  متفاوت  ص1المالك  المالك  521،  مجهول  مطلق  براي  را  بحث  این  علماء  متداول   +  .])

اند   اند. اما ظاهرا مرحوم شيخ احتمال  مطرح كرده  و خصوصيتی براي جوائز سلطان در نظر نگرفته 

مجهول   همه  براي  كلی  حکم  و  باشند  داشته  متفاوت  احکام  المالك  مجهول  اقسام  كه  دهد  می 

 المالك ها وجود ندارد.  
( مخير بين برخی  5( دفع به حاكم.  4( ملك امام ع.  3( امساک.  2( صدقه دادن.  1اقوال در مقام :   637

 ( آخذ آن را تملك كند.  6یا همه راه هاي گذشته. 

در مقابل استحباب صدقه یا اختيار بين صدقه و    –ظاهر آن وجوب صدقه از طرف مالك است   638

 . -امساک
كه متولی صدقه چه كسی است. آیا آخذ می تواند خود صدقه  برخی گفته اند كه باید بحث شود   639

 بدهد یا حاكم فقط متولی صدقه است؟  
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 ______________________________ 
 .204: 2( السرائر 1)

 .163: 1( التحرير 2)

 ( في »ش«، »ع« و »م« ورد الرمز هكذا: »ير«. 3)

 . 435و  205 204: 2، و السرائر 436( النهاية: 4)

                                     من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأو ل.  47، الباب 144: 12( الوسائل 5)

 .204: 2( السرائر 6)

 189، ص: 2الحديثة(، ج  -كاسب )للشيخ الأنصاري، ط كتاب الم 

 643مؤیّدة بأنّ التصدّق أقرب طرق الإیصال.  642بالشهرة المحقّقة،

 
 

و   640 دارد  جابر  صدورش  حيث  و  است  دليل  عمده  مرسل  روایت  این  كه  شود  می  بيان  ادامه  در 

مویداتی نيز براي قبول مفادش وجود دارد. )ذكر مویدات شاید براي جبران ضعف سند باشد یا براي  

 ل اطمينان به مفاد روایت باشد و روایت را به محفوف به قرینه تبدیل كند(.  حصو
 مرحوم حلیّ سند را ذكر نکرده و فقط مضمون را بيان كرده است.  641

 شهرت محصّل، شهرت فتوایی است یا عملی؟   642

ر از  نزدیك ترین راه براي رسيدن نفع مال به مالك. )در ادامه مرحوم شيخ این موید و برخی دیگ 643

 مویدات را نقد خواهد كرد(.   
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الحلیّ  ما ذكره  الوصية«1» 644و  و  یده  فی  أمانة  إبقائها  من  المال 645، «2»  :    «3»  معرّض 

 646للتلف،

المالك؛   حال  شهادة  دعوى  یبعد  لا  أنهّ  الآخرة   647مع  فی  بماله  بانتفاعه  برضاه  للقطع 

 648على تقدیر عدم انتفاعه به فی الدنيا. 

العمدة:  و  السرائر 649هذا،  فی  أرسله  اللقطة «4»  ما  بأخبار  مؤیّداً  فی    «5» 650،  ما  و 

بنی أُمية، الشامل   ، و ببعض الأخبار الواردة فی حکم ما فی ید بعض عمّال«6» 651حکمها

 
 

 ایشان به عنوان قول احتياطی آن را انتخاب كرده است.   644

 قول دوم. امانت نزد آخذ باقی می ماند و به آن وصيت می كند تا بعد مرگش حيف و ميل نشود.   645

چون این كار مستلزم این است كه كالا در معرض تلف قرار گيرد، پس تصرف غير جایز است   646

 شرعا و مصداق افراط و تفریط در امانت است.  

 حجيت كبروي شهادت حال بحث اصولی است.   647

نقد این موید در ادامه بيان خواهد شد. )اضافه بر این كه ممکن است براي نفع اخروي راه هاي   648

 (.  -مثل ساخت حوزه علميه-ر از صدقه مدنظر او باشد دیگري غي
بيان   649 معلوم می شود كه شهادت حال و اقرب طریق ایصال را قبول ندارد، همانطور كه در ادامه 

 خواهد شد.  
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له  «7» 652بإطلاقها  أمُية، حيث قال عليه السلام  بنی  فيه من جوائز  »أُخرج  «8»  لما نحن   :

من جميع ما اكتسبت فی دیوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، و من لم تعرف  

 . «9» تصدّقت«

، و «10» 654قدین من أجزاء الن 653و یؤیّده أیضاً: الأمر بالتصدّق بما یجتمع عند الصيّاغين 

 655،«11»  ما ورد من الأمر بالتصدّق بغلّة الوقف المجهول أربابه

 
 

. )روایات متعارض بدوي هستند و برخی بيان می كنند كه  2وسائل الشيعه / ابواب اللقطه / باب   650

 یابنده مالك می شود(.  
با این كه    –اخذ ودیعه از غاصب كه در روایت حفص بن غياث بيان شد كه حکم لقطه را دارد   651

 . -مصداقی از مجهول المالك است

اطلاق این اموال شامل مواردي می شود كه این عامل، از سلطان جایزه گرفته است و جایزه اش  652

( شاید عامل سلطان بودن  1:    از فرض سوم است و بعد فحص مالکش یافت نشده است. )وجه تایيد 

ندارد.   روشنی  دليل  هر آخذي  به  تعدي  و  دارد  عنوان  2خصوصيت خاص  به  ع  امام  شاید حکم   )

 حاكم شرع بوده است نه حکم ثابت(.  
 طلاسازي و مغازه هاي جواهراتی.   653
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 ______________________________ 
 .204: 2( في السرائر 1)

 ( كذا، و المناسب: و الوصية بها. 2)

 ( في »ش«: للمال. 3)

 .204: 2( السرائر 4)

 اللقطة. من أبواب   18و  2، الباب 389و  349: 17( الوسائل 5)

 ( في »ش« و مصححة »ن«: و ما في منزلتها. 6)

 ( في نسخة بدل »ص«: بإطلاقه. 7)

 ( في »ع« و »ش«: قال له عليه السلام. 8)

                                     من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأو ل.  47، الباب 144: 12( الوسائل 9)

 
 

تعمير و ساخت سائيده می شود و ذرات طلا و نقره كف مغازه و آن كارگاه می ریزد.  654 هنگام 

چه   كه  نيست  معلوم  ولی  كنند،  می  جدا  را  جواهراتش  و  كنند  می  جمع  را  آنجا  خاک  و  گرد 

 مقدارش دقيقا مال چه كسی است.  

سوال می كند از حضرت ع كه زمينی خریده ام و بعدم توجه شدم كه وقف است و نمی دانم كه   655

د و محصول صدقه  وقف به چه كسانی شده است. حضرت ع می فرماید كه وقف به ملك در نمی آی

 بده.  
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 . 2و   1من أبواب الصرف، الحديث   16، الباب 484: 12( الوسائل 10)

                                                من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات، الحديث الأو ل.  6، الباب 303: 13الوسائل ( 11)

 ________________________________________ 

جلد،    6الحديثة(،  -دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 ق ه   1415ايران، اول،  -كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم 

 190، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

استأجره بما یبقى فی ذمّة الشخص لأجير  بالتصدّق    «2»  . و مثل«1»  و ما ورد من الأمر 

فداک  656مصحّحة  »فقلت: جعلت  مرافقين   «3»  یونس:  فارتحلنا  657كنّا  بمکّة،   658لقومٍ 

عنهم و حملنا بعض متاعهم بغير علم، و قد ذهب القوم و لا نعرفهم و لا نعرف أوطانهم  

و قد بقی المتاع عندنا، فما نصنع به؟ قال: تحملونه حتىّ تلحقوهم بالکوفة. قال یونس:  

: بعه و  «4»  قلت له: لست أعرفهم، و لا ندري كيف نسأل عنهم؟ قال: فقال عليه السلام 

 
 

 محمد بن عيسی ]بن عبيد[ در طریق واقع شده است.   656

 همراه كردن. )ظاهرا از كوفه با هم آمده بودند براي عمره یا حج(.   657
 جدا شدن.   658
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أصحابك.  ثمنه  فقلت 659أعطِ  نعم«5»  قال:  فقال:  قال:  الولایة؟  أهل  فداک،  جعلت   : 

«6»» «7» . 

السلام، كروایة   660نعم،  عليه  الإمام  مال  المالك  أنّ مجهول  الروایات:  بعض  من  یظهر 

 662إنّی قد أصبت مالاً،   «9»  عن أبی عبد اللهّ: »قال: قال له رجل  «8» 661داود بن أبی یزید 

 فسی،على ن   «10» و إنّی قد خفت فيه

 ______________________________ 
 . 11من أبواب ميراث الخنثى، الحديث  6، الباب 585: 17( الوسائل 1)

 ( كذا في »ف«، و في غيرها: و مثله.2)

 ( عبارة »فقلت: جعلت فداك« من »ش« و المصدر. 3)

 ( لم ترد »فقال عليه السلام« في غير »ش«. 4)

 
 

قيد فقر ظاهرا به ارتکاز متشرعی و به قرینه لبی از روایت استفاده شده است. مانند آنچه در مورد   659

 روایت داود بن ابی یزید كه در ادامه اشاره می شود، وجود دارد. ]؟[  
 قول دیگر : ملك امام ع است.   660
 سند روایت محل تامل است.   661

 ه تناسب بيشتري دارد تا مجهول المالك.  اگر به معناي پيدا كردن باشد، با معناي لقط  662
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 . ( في غير »ش« بدل »قال فقلت«: قلت5)

 ( في غير »ش«: »قال: نعم«. 6)

 . 2من أبواب اللقطة، الحديث  7، الباب 357: 17                  ، و أ نظر الوسائل 22، الحديث 309: 5( الكافي 7)

 ( كذا في »ص« و »ش« و المصدر، و في سائر النسخ: أبي زيد. 8)

                                                           ( عبارة »عن أبي عبد اللّ  قال: قال له رجل« من »ش« و المصدر. 9)

 »ف« و المصدر و نسخة بدل »ص«، و في سائر النسخ: منه.( كذا في 10)

 191، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

منه  تخلّصت  و  إليه  دفعته  صاحبه  أصبت  له«1»  فلو  فقال  قال:  عليه    «2»  .  اللّه  عبد  أبو 

السلام: فقال عليه  اللّه.  و  فقال: إي  إليه؟  تدفعه  لو أصبته كنت  اللّه  السلام:  له    «3»  و  ما 

غيري.  قال664قال  663صاحب  یأمره.  من  إلى  یدفعه  أن  فاستحلفه  قال: «4»  :  فحلف.   :

 
 

 . ]؟[  -نه این كه به عنوان حاكم و ولیّ براي من است –یعنی من صاحب آن است  663

 ظاهرا مراد داود بن ابی یزید است.  664
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قسّمه و  خفت  «6»  بين   «5»  فاذهب  ممّا  الأمن  لك  و  بين «7»  إخوانك  فقسّمه  قال:   .

 665.«9»  ««8»  إخوانه

باقی 666هذا،  أمّا  أنّه أقرب طرق    «10»  و  أنّه إحسان، و  التصدّق من  ما ذكرناه فی وجه 

للتأیيد، فضلًا عن  الإیصال، و أنّ الإذن فيه حاصل بشهادة الحال، فلا یصلح شی ء منها 

و منع كونه أقرب طرق الإیصال،   667الاستدلال؛ لمنع جواز كلّ إحسان فی مال الغائب، 

 668غائب.بل الأقرب دفعه إلى الحاكم الذي هو ولیّ ال

 ______________________________ 
 ( في غير »ش«: عنه.1)

 
 

نه قضيه حقيقيه و بيان كننده حکم در  -نقد دلالی : ممکن است قضيه شخصيه خارجيه بوده است   665

ا امام ع آن مال را گم كرده بودند یا می دانستند كه براي كسی بوده است  و مثلا واقع  -لوح محفوظ

كه مرده و وارثی ندارد و وارثش امام ع است یا مراد این باشد كه براي امام ع است به عنوان ولیّ  

 مجهول المالك.  
 در مقام نقد برخی مویدات ذكر شده و ذكر نشده.   666

 تصرفی كه نفع اخروي دارد براي او انجام داد(.   اشکال كبروي. )نمی توان در مال غير 667

اشکال صغروي. دفع به ولیّ اقرب طرق ایصال مال به مالك است )خود مال به مالك می رسد بر   668

 خلاف صدقه دادن كه منفعت اخروي مال به مالك می رسد(.  
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 ( في غير »ش« بدل »قال فقال له«: فقال. 2)

                                                                           ( في الفقيه و مصح حة »ص«: »فلا و اللّ «، و في الكافي و الوسائل: »فأنا و اللّ «.3)

 ( لم ترد »قال« في غير »ص« و »ش«. 4)

 ( في »ص« و المصادر: فاقسمه. 5)

 مصادر و نسخة بدل »ص«: في. ( في ال6)

 ( في »ص«: خفت منه، و في »ش«: خفته. 7)

                                                                                         ( كذا في »ش« و الفقيه، و في الكافي و الوسائل و مصححة »ن«: فقس مته بين إخواني، و في سائر  8)

                          النسخ: فقس مه بين أصحابه.

                                من أبواب اللقطة، الحديث الأو ل.  7، الباب 357: 17( الوسائل 9)

 ي« في »خ«، »م«، »ع« و »ص«. ( لم ترد »باق 10)

 192، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 
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عن   یأسه  لعدم  بالتصدّق؛  یرضى  لا  الناس  بعض  إذ  مطرّدة؛  فغير  الحال،  شهادة  أمّا  و 

یرضى   لا  و  بالتلف  یرضى  ذمّيا  أو  مخالفاً  المالك  كان  إذا  خصوصاً  إليه،  وصوله 

 669الشيعة. بالتصدّق على  

: هو لزوم الدفع إلى الحاكم، ثمّ الحاكم -«1» لولا ما تقدّم من النصّ 670فمقتضى القاعدة 

المالك،  بالإمساک،  671یتبع شهادة حال  أو  بالصدقة  برضاه  عليها 672فإن شهدت    عمل 

و لا بدّ   674بينهما؛ لأنّ كلّا منهما تصرّف لم یؤذن فيه من المالك   «3»  تخيّر 673، و إلّا «2»

 .«4»  676و لا ضمان فيهما 675من أحدهما،

 
 

زد نه این كه آن  اشکال صغروي. یا احتمال دارد كه بخواهد با این مال مسجد یا حوزه علميه بسا 669

 را به فقراء بدهد.  

670   : فرض  پيش  دو  با  و  حلی(  مرحوم  مرسلة  )مثل  نصّ خاصّ  وجود  از  نظر  ( حرمت  1با صرف 

تصرف در مال غير مگر به مقدار ضرورت كه مجوز شرعی دارد + صدقه دادن و امساک تصرف در  

در مقام بحثهایی مطرح شده  ( ولایت حاكم در امثال مقام. )در مورد ولایت حاكم  2مال غير است.  

 ، تذیيل(.  62، ص1است. ر.ک مرحوم ایروانی، ج

 مرحوم سيد یزدي : اگر شهادت حال وجود دارد، چه فرقی بين حاكم و آخذ قابل طرح است؟   671

 این شهادت حال در مواردي قابل تصور است كه ابقاء كالا مستلزم فساد آن نباشد.   672

 ( تعين امساک.  2( تخيير. 1اگر شهادت حال وجود ندارد، دو وجه :  673
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الإمساک؛ لأنّ الشكّ فی جواز التصدّق یوجب بطلانه؛ لأصالة    «5»  و یحتمل قویاً تعيّن

 677الفساد. 

فالظاهر عدم جواز الإمساک أمانة؛ لأنّه تصرّف   678و أمّا بملاحظة ورود النصّ بالتصدقّ،

 .«6» 680و التصدّق  679بقى الدفع إلى الحاكملم یؤذن فيه من المالك و لا الشارع، و ی

 هو 681و قد یقال: إنّ مقتضى الجمع بينه، و بين دليل ولایة الحاكم 

 
 

اگر حاكم ولایت دارد، تصرفش متوقف بر اذن مالك می باشد؟ این مقدار ولایت ندارد كه راه   674

 انفع یا راهی كه مستلزم تصرف كمتري است، انتخاب كند؟  

 پس تخيير عقلی مراد است )شبيه دوران بين محذورین(؟  675

 مان مربوط به فرع سابق است كه از آن عبور كردیم. بحث ض 676
بر اساس استصحاب مالکيت مالك قبلی یا استصحاب عدم مالکيت فقير. )جریان اصل فساد در   677

 معاملات و ایقاعات( 
 .  -نه صرف جواز و اباحه-با این پيش فرض كه دلالت بر وجوب و لزوم صدقه دادن دارد  678

 كه مقتضاي قاعده است.   679
 كه مقتضاي نصّ است.   680

 كدام ادله؟   681
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 ______________________________ 
 و ما بعدها.  191                  ( تقد م في الصفحة 1)

 ( في »ش«: عليهما. 2)

                             ( في »م«، »ع« و »ش«: يخي ر. 3)

 هامش »ص«: فيهما. ( في غير »ن« و »ش«: فيها، و في 4)

 ( في »ف«، »خ« و »ع«: تعيين. 5)

                                                                                            ( شطب على عبارة »و يبقى الدفع إلى الحاكم و التصد ق« في »ف« هنا و كتبت في الهامش مشيرا  إلى  6)

                                                          محل ها بعد قوله: »لم يؤذن فيه من المالك«، قبل خمسة أسطر. 

 193، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 682تخيير بين الصدقة و الدفع إلى الحاكم، فلکلّ منهما الولایة.ال

یجوز الدفع إليه من حيث ولایته   685نعم،  684بظهور النصّ فی تعيين التصدّق. 683و یشکل

 687و كونه أعرف بمواقعها.  686على مستحقّی الصدقة 

 
 

ولایت آخذ فقط در صدقه دادن است یعنی می تواند متولی بر صدقه دادن باشد و این صدقه او   682

 ح واقع می شود. اما ولایت حاكم عموميت بيشتري دارد.  به هر فقيري كه انتخاب می كند، صحي
 نقد به جمع عرفی بيان شده كه نتيجه اش لزوم صدقه دادن و عدم جواز دفع به حاكم است.   683
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یقال:  أن  یمکن  التصدّق  688و  أخبار  السلام   689إنّ  عليه  الإمام  إذن  مقام  فی  واردة 

بالصدقة، أو محمولة على بيان المصرف، فإنّك إذا تأملّت كثيراً من التصرّفات الموقوفة  

 
 

شاید مراد ایشان اطلاق مقامی باشد، به این معنا كه حضرت ع در این روایت در مقام بيان تمام   684

اه )صدقه دادن( اكتفاء كرده است و در نتيجه معلوم می شود كه  راه حلّ ها است و به ذكر تنها یك ر

( دليل  2( این اطلاق به قرینه ادله ولایت حاكم قابل تقييد نيست؟  1راه دیگري وجود ندارد. / نقد :  

( مرحوم سيد : امر به صدقه در مقام توهم حظر است و  3صدقه اخص از دليل ولایت حاكم نيست؟  

 فاده نمی شودو صرفا جواز را بيان می كند. ]؟[از آن وجوب و تعين است

از حيث دفع صدقه به ولیّ فقراء و كسی كه   685 : جواز دفع  از عدم جواز دفع به حاكم  استدراک 

 .  -نه از این حيث كه حاكم ولیِّ مالك یا مجهول المالك است  –اعرف به مواقع صدقه است  
 این ولایت محل بحث است.   686

ب 687 )اعرف  او  اشکال صغروي  به  بر جواز دفع  دليل  بودن  )اعرف  و كبروي  نيست(  ودن هميشگی 

 نيست( به آن وارد دانسته اند.  
 بيانی براي تایيد این احتمال كه آخذ ولایت ندارد و باید به حاكم دفع كند یا از او اذن بگيرد.   688
ثابت شرعی / ( اعطاي ولایت به آخذ در صدقه دادن. / حکم  1سه احتمال در مفاد این اخبار :   689

( امام ع اذن داده اند به آخذ براي  2نتيجه اش عدم جواز دفع به حاكم و لزوم صدقه دادن آخذ است. 

اذن   یا  به حاكم  دفع  لزوم  اش  نتيجه   / است  و حاكم شرع  ع  امام  ولایت مخصوص   / دادن  صدقه 

. / پس  -است  نه بيان این كه چه كسی ولیّ-( بيان مصرف مجهول المالك است  3گرفتن از اوست.  
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و  690على إذن الحاكم وجدتها واردة فی النصوص على طریق الحکم العام، كإقامة البيّنة 

 الإحلاف و المقاصّة.

المالك    «1»  ة ما دلّخصوصاً بملاحظ- 692فالأحوط  691و كيف كان،  أنّ مجهول  على 

مراجعة الحاكم فی الدفع إليه أو استئذانه، و یتأكّد ذلك فی   693-مال الإمام عليه السلام

إلّا بقبض الحاكم الذي هو   695؛ إذ الکلّی لا یتشخّص للغریم 694الدین المجهول المالك 

 696  یون.ثبوت الولایة للمد «2» وليّه و إن كان ظاهر الأخبار الواردة فيه

 
 

ممکن است ولایت مخصوص حاكم شرع باشد و ولایت براي آخذ ثابت نباشد و این دليل در اثبات  

 ولایت براي آخذ كارایی ندارد.  
»البينه علی المدعی«، به شکل عامّ ذكر شده و مقيد به اذن حاكم نشده است، اما می دانيم بينه اي   690

 اشد، حجيت دارد.  كه با اذن حاكم و در محضر او محقق شده ب
 مفاد این روایات هر چه كه باشد.   691
نيز   692 با این پيش فرض كه ولایت حاكم مسلم است و ولایت آخذ مشکوک. اگر ولایت حاكم 

مشکوک باشد، علم اجمالی وجود دارد كه ولایت یا براي آخذ یا براي حاكم ثابت است و در نتيجه  

 تياط عمل شده است.  دفع آخذ اگر با اذن حاكم انجام شود، به اح

 روایت داود بن ابی یزید كه قبلا بيان شد.   693

 . -در مقابل عين خارجی-كلی در ذمه باشد  694
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المالك  697ثمّ  جهالة  تفصيلًا حکمُ  المعلوم  المالك  إلى  الإیصال  تعذّر  و   698إنّ حکمَ 

تردّده بين غير محصورین فی التصدّق استقلالًا أو بإذن الحاكم، كما صرّح به جماعة، 

 .«4»  و غيره «3»  منهم المحقّق فی الشرائع

 در من إطلاق إنّ مستحقّ هذه الصدقة هو الفقير؛ لأنّه المتبا 699ثمّ 

 
 

 طلبکار.   695

 بدهکار ولایت دارد كه آن را صدقه بدهد.   696

( مالك بالتفصيل معلوم است اما رساندن مال به  1حکم دو فرع شبيه حکم مجهول المالك است :  697

( مالك معلوم بالاجمال و مردد در شبهه غير محصوره است. )مثلا فقط می داند  2او مقدور نيست.  

اهل قم است(. / حکم علم اجمالی مردد در شبهه محصوره بيان نشده است و صلح یا احتياط در این  

 فرع قابل فرض است. )حل این مساله با تطبيق قواعد كلی و تعدي از ادله خاص مجهول المالك(.  
( تعدي از ادله خاص  2( طبق مقتضاي قاعده است كه باید به حاكم دفع شود.  1وجه این حکم؟   698

مجهول المالك به این دو فرض. / وجه تعدي؟ تنقيح مناط و قطع به این كه ملاک صدقه دادن این  

 . ]قطع به این مناط مشکل است[.  -چه معلوم باشد و چه مجهول-است كه مال به صاحبش نمی رسد  

ه كسی مستحق این صدقه است؟ آیا مانند زكات می توان آن را براي سبيل الله یا تاليف قلوب  چ 699

بيان كرده  به صدقه را  امر  ادله اي كه  یا قدرمتيقن  با بررسی ظهور  این مساله  هم هزینه كرد؟ )حل 

 اند(. 
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 ______________________________ 
                                من أبواب اللقطة، الحديث الأو ل.  7، الباب 357: 17( الوسائل 1)

 و ما بعدها.  192( انظر الصفحة 2)

 . 13: 2( الشرائع 3)

،  509: 1، و الطباطبائي في الرياض 88، و السبزواري في الكفاية: 163: 1                         ( مثل العلا مة في التحرير 4)

 . 304ولده المجاهد في المناهل: و 

 194، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 700الأمر بالتصدّق.

المالك و إن    «1»  من أنّها صدقة مندوبة على 702قولان:  701و فی جواز إعطائها للهاشمیّ 

مال تعيّن صرفه    «2»  وجب على من هی بيده إلّا أنّه نائب كالوكيل و الوصی، و من أنّها 

 
 

استعمال   700 لغوي یا كثرت  )به دليل موضوع له  به فقير جزء مدلول صدقه است  یا معناي استحقاق 

مطلق   و  متعلق  بدون  ذكر  اما  است،  آن  مدلول  از  خارج  و  متعلق صدقه  یا  شریعت(  در  اصطلاحی 

 . -به دليل كثرت استعمال-ظهور در استحقاق فقير دارد 

ولو به  -( صدقه واجب غير هاشمی2( دفع این صدقه بر آخذ واجب است.  1بنابر دو پيش فرض :   701

ثانوي اما صدقه واجب محل    -عنوان  است  هاشمی حرام  بر  واجب  )زكات  است.  هاشمی حرام  بر 

 بحث است. اضافه بر این كه منع متوقف بر غير هاشمی بودن آخذ و مالك یا یکی از آن دو است(.  
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بحکم الشارع، لا بأمر المالك حتّى تکون مندوبة، مع أنّ كونها من المالك غير معلوم  

 704. 703فلعلّها ممنّ تجب عليه 

إنّ فی الضمان لو ظهر المالك و لم یرضَ بالتصدّق و عدمه مطلقاً أو بشرط عدم   705ثمّ 

التملكّ  بقصد  لا  حسبة  الغاصب  من  أخذه  إذا  كما  الضمان  ید  ؛  «3»  وجوهاً 706ترتّب 

 
 

فرع با توجه به قواعد كلی مقام و تطبيق صغروي آن در مقام. )دليل خاص در مقام اقامه    حل این 702

 نشده است(.  
ادله حرمت صدقه   703 او واجب بوده است. / اطلاق  بر  یعنی آخذ كه متصدق است و صدقه دادن 

 واجب بر هاشمی شامل این صدقات نيز می شود؟  
 نشود و ما قائل به ضمان آخذ باشيم.    چون ممکن است مالك برگشته و به صدقه راضی 704
فرض   705 )در  صدقه.  به  او  رضایت  عدم  و  مالك  بازگشت  فرض  در  متصدق  آخذ  ضمان  حکم 

رضایت او به صدقه مسلم دانسته شده است كه ضمان وجود ندارد و صدقه از سوي مالك حساب  

و اصول عمليه در مقام  می شود(. / حلّ این فرع فقهی مبتنی بر لحاظ قواعد كلی ضمان، ادله خاصه  

 . -در فرض فقدان اماره -است 
اگر به قصد تملك اخذ كرده است، ضامن است و اگر به قصد مصلحت مالك اخذ كرده است،   706

 ضامن نيست.  
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المتصدقّ،  707من  ذمّة  براءة  عن   708أصالة  انقلابها  عدم  بمعنى  الصدقة  لزوم  أصالة  و 

 711«.710م »ضمان منَ أتلف و من عمو 709الوجه الذي وقعت عليه، 

كإذنه فی  -لاحتمال أنّه أذِنَ فی التصدّق على هذا الوجه   713لا ینافيه إذن الشارع؛  712و 

 715.-714التصدّق باللقطة المضمونة بلا خلاف و بما استودع من الغاصب

 
 

 دليل براي عدم ضمان مطلقا.   707
 در ادامه به تفصيل در مورد جریان اصول عمليه سخن گفته خواهد شد.  708

و اصل این است كه بر این وجه تغيير نمی كند   -نه آخذ-شده است   صدقه از طرف مالك محقق 709

 و بر همان حالت باقی می ماند.  
.  -چه با از بين بردن و چه با صدقه دادن-شامل مطلق خارج كردن كالا از ملك شخص می شود   710

وند  ( متلف بر سبب كه اقوي از مباشر است صدق می كند و سبب خدا1]؟[ / نقد مرحوم ایروانی :  

است.   ادله ضمان تخصيص  2تعالی  سبيل،  من  المحسنين  علی  ما  قاعده  با  و  است  محسن  متصدق   )

 خورده است. 

چرا به قاعده »علی اليد« تمسك نشده است؟ به این دليل كه در حداقل در برخی فروض ید امانی   711

 است و او محسن است و قاعده علی اليد در مورد او جاري نيست؟  

 . -بلکه آن را واجب كرده است-دليل ضمان : شارع در تلف كردن كالا اذن داده  اشکال اول به 712
اذن در اتلاف می تواند همراه با ضمان باشد و این دو با یکدیگر تنافی ندارند )شارع اذن با ضمان   713

داده است( و لذا اذن در اتلاف توسط شارع دليل بر عدم ضمان نيست و ادله ضمان در مقام، ضمان  
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عدم   716و  منه  یستظهر  حتّى  الضمان  ذكر  عن  ساكت  بالتصدّق  مطلق  أمر  هنا  ليس 

 717ه. الضمان مع السکوت عن

 719كونها علّة تامّة للضمان،   «4» 718أنّ ظاهر دليل الإتلاف [1]و لکن یضعِّف هذا الوجه:  

فيه  إیجابه للضمان مراعىً بعدم إجازة المالك یحتاج   721و  720و ليس كذلك ما نحن 

 إنّه ضامن بمجرّد 723، إلّا أن یقال: 722إلى دليلٍ آخر

 
 

سازگار را   ضمان  با  نيز  اتلاف  وجوب  اما  است  سازگار  ضمان  با  اتلاف  در  اذن   / كنند.  می  افاده 

 است؟ مثالهاي نقض صحيح است؟  
 كه در روایت حفص بن غياث به آن اشاره شد.   714
مثال دیگر : مضطر بر او واجب است كه طعام غير را بخورد اما ضمان بر عهده اوست و پولش را   715

 باید بپردازد.  
اشاره نکرده است. اطلاق مقامی چنين   716 به ضمان  به صدقه كرده است و  : شارع امر  اشکال دوم 

 افاده می كند كه ضمان وجود ندارد. 

روایاتی كه امر به صدقه داشتند، از حيث رجوع مالك و رد صدقه و ضمان در مقام بيان نبوده اند   717

مطل روایت  پس  شود.  نتيجه  ضمان  نفی  آنها  سکوت  از  محل تا  صرفا  روایات  این  نشد.  یافت  ق 

 مصرف را بيان می كنند.  
 دليل اتلاف ظاهرا بيشتر اجماع و سيره و ادله لبی است تا دليل لفظی.  718
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 ______________________________ 
 ( في مصححة »خ« و نسخة بدل »ع«: عن. 1)

                    ( في غير »ش«: أن ه.2)

 ( في غير »ش«: وجوه. 3)

 . 3و  2من أبواب الشهادات، الحديث  11، الباب 239: 18( مثل ما في الوسائل 4)

 195، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

 همان لحظه اتلاف و بدون توقف بر امر دیگر ضمان ثابت می شود.   719

چرا كه ضمان متوقف بر اتلاف و ردّ مالك است. با اتلاف ضمان نمی آید و اتلاف صرفا جزء   720

 العله است.  

تامه ضمان است ولی ضمان مراعی   721 اتلاف علت  نيز  مقام  : در  به اشکال  اول  نه ضمان  -جواب 

 . پس همزمان با اتلاف، ضمان محقق شده است.  -مستقر

 را افاده نمی كند و مفادش ضمان مستقر است.   ادله قاعده من اتلف، ضمان مراعی 722

جواب دوم به اشکال : اتلاف علت تامه ضمان مستقر است و قبول مالك بعد از پيدا شدن، رافع   723

 ضمان است.  
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 724.725فع بإجازته، فتأمّلالتصدّق، و یرت

اختصاصه بالإتلاف على المالك، لا الإتلاف   727مع أنّ الظاهر من دليل الإتلاف 726هذا، 

  ؛ لکونها إحساناً و أقرب طرق«1»  له و الإحسان إليه، و المفروض أنّ الصدقة إنّما قلنا بها

 .728الإیصال بعد اليأس من وصوله إليه «2»

لم یقل أحد   730احتمال كون التصدّق مراعى كالفضولی فمفروض الانتفاء؛ إذ  729و أمّا 

 731برجوع المالك على الفقير مع بقاء العين. 

 
 

از رد   724 ... ضمان هنگام رد مالك است. قبل  لقطه و  ادله حفص و  بی دليل است و ظهور  ادعاي 

ارتکاز مت ندارد و  لذا  مالك ضمانی وجود  افاده می كنند.  نيز چنين مطلبی را  فتاواي علماء  شرعه و 

 اگر مالك تا ابد یافت نشود، كسی ذمه متصدق را مشغول نمی داند.  

 . 63، ص1و مرحوم ایروانی، ج 39، ص1ر.ک نقدهاي مرحوم سيد، ج 725
 اشکال دوم مورد قبول مرحوم شيخ به شمول قاعده اتلاف نسبت به مقام.   726

 این قاعده، سيره یا اجماع است.  عمده دليل   727

 احسان بودن و اقرب طرق بودن را خود ایشان در گذشته نقد كردند.   728

احتمال جدید براي ثبوت ضمان با این راه حلّ كه صدقه، مراعی باشد. پس مالك اگر ردّ كرد،  729

 صدقه باطل است و می تواند به متصدق رجوع كند.  
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 733انتقال الثواب من شخص إلى غيره حکم شرعیّ. 732و

و إن كان مجرّد الإذن فی الصدقة غير مقتضٍ  - 735فلا مقتضی للضمان  734و كيف كان، 

الرجوع  -لعدمه من  بدّ  فلا  الأصل، ،  یصحّ   736إلى  إنّما  البراءة  إلى أصالة  الرجوع  لکنّ 

 
 

نزد   730 )از مسلمات  است.  فقير  به  نيست و آن رجوع  التزام  قابل  اي كه  با لازمه  احتمال  این  ابطال 

 حقّ رجوع به فقير وجود ندارد(.  علماء است كه صدقه صحيح واقع شده است و 

لازمه این سخن جواز رجوع مثل تعاقب ایدي است و فرقی در بقاء عين و عدم بقاء عين وجود   731

 ندارد.  

از آنجایی كه    -اشکال به قول ضمان : اگر آخذ ضامن باشد و مثل یا قيمت به به مالك ردّ كند،   732

پس مالك هم ثواب صدقه را دارد    -ر نمی كندصدقه و ثوابی كه براي مالك محقق شده است، تغيي

و هم مثل یا قيمت را و متصدق ثوابی ندارد و مثل و قيمت را نيز باید بدهد و این لازمه قابل التزام  

 نيست.  

به اراده شارع انتقال ثواب ممکن است، همانطور كه در مورد غيبت گفته شده است كه گناهان   733

و   منتقل می شود  به دیگر  ایروانی، جیك شخص  . )ر.ک مرحوم  و مرحوم شهيدي،    64، ص1... 

 (. 138، ص1ج

 انتقال ثواب ممکن باشد یا خير.   734

 دليل بر ضمان مطلق تامّ نبود.   735
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الضمان  ید  یسبق  لم  إذا   738، 737فيما  أمّا  و  الغاصب حسبة.  من  المال  أخذ  إذا  ما  هو  و 

منه  الصورة؛  739تملّکه  هذه  فی  الضمان  استصحاب  فالأجود  مغصوباً  بکونه   740ثمّ علم 

 لأنّ المتيقّن هو ارتفاع الضمان بالتصرّف الذي یرضى به المالك بعد الاطلّاع، لا مطلقاً.

 فتبيّن: أنّ التفصيل بين ید الضمان و غيرها أوفق بالقاعدة.

و   742صحاب، حيث یعارض البراءة إمّا تحکيماً للاست  [1] 741لکنّ الأوجه الضمان مطلقاً؛ 

 745عن السرائر،  «3» إمّا للمرسلة المتقدّمة [2]و  743،744لو بضميمة عدم القول بالفصل

 
 

وقتی به اصل عملی رجوع می شود كه دليل بر عدم ضمان نيز مفقود باشد و ممکن است در مقام   736

 بر اساس قاعده المحسنين، ضمان انکار شود.  

ذ براي ردّ به مالك بوده است و لذا ید امانی شرعی است و این شخص مصداق محسن است و  اخ 737

 منتفی است.   -بدون افراط و تفریط-در نتيجه ضمان 

چرا در این مقام استصحاب عدم ضمان جاري نشده است؟ شاید بعد از صدقه دادن، موضوع عرفا   738

 باقی نيست.  

 ثابت می كند.  قاعده »علی اليد« ضمان را با اخذ  739

 با این فرض كه ید ضمانی به ید امانی تبدیل نشده است.   740
 چه مسبوق به ید امانی باشد و چه مسبوق به ید ضمانی باشد.   741

 .  -علی المشهور-استصحاب حاكم بر برائت شرعی و وارد بر برائت عقلی است  742
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 ______________________________ 
 ( لم ترد »بها« في »ف«. 1)

 ( في »ن«، »ع« و »ص«: طريق.2)

 . 190( في الصفحة 3)

 196، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

به   743 قول  عدم  شود.  می  به ضمان  است و حکم  استصحاب جاري  تملك،  نيت  به  اخذ  در فرض 

 فصل مستلزم این است كه در فرض اخذ به نيت ردّ به مالك نيز قائل به ضمان شویم. 

( اگر در فرض مسبوقيت ید امانی برائت یا استصحاب عدم ضمان جاري شود، با عدم قول  1نقد :   744

قائل   توان  می  فصل  تعارض  به  استصحابها  اگر  و  شد.  ضمانی  ید  مسبوقيت  فرض  در  عدم ضان  به 

ایروانی(.   )مرحوم  رسيد.  خواهد  ضمان  از  برائت  به  نوبت  فصل.  2كنند،  به  قول  عدم  ثبوت  عدم   )

سيد(.   با  3)مرحوم  كه  مقام  در  نه  دارد  كارایی  واقعی  حکم  كشف  براي  فصل«  به  قول  »عدم   )

 است.   استصحاب حکم ظاهري استفاده شده 

/ عدم حجيت  1. ضامن بودن. / نقد :  2. صدقه دادن كالا.  1عبارت مرحوم حلی دو مفاد داشت :   745

 .  -همانطور كه خود مرحوم شيخ این مطلب را فرمودند-/ شاید اشاره به روایت حفص باشد 2مرسله. 
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مورده إلى ما    «3»  عن   «2»   إن لم نتعدّ  «1» 746و إمّا لاستفادة ذلك من خبر الودیعة   [3]

نحن فيه من جعله بحکم اللقطة، لکن یستفاد منه أنّ الصدقة بهذا الوجه حکم اليأس عن  

 747المالك.

هل یثبت بمجرّد التصدّق و إجازته رافعة، أو یثبت بالردّ من حينه، أو من  748ثمّ الضمان، 

وجوه:  التصدّق؟  الإتلاف،  749حين  دليل  الاستصحاب،  750من  عدم   751و  أصالة  من  و 

 754اللقطة.   «5» فی أنهّ بمنزلة «4» 753و من ظاهر الروایة المتقدّمة  752الضمان قبل الردّ،

 
 

 روایت حفص به غياث كه در گذشته بيان شد.   746

و  747 از مورد روایت كه   : ایشان  تعدّي  مراد  یا    –دعی و غاصب است،  الغاي خصوصيت  بر اساس 

اولویت یا  اما مناط    -قياس مساوات  بيان شد،  به محل بحث صحيح نيست، همانطور كه در گذشته 

این   از مالك« است.  »مایوس شدن  از این عبارت كشف می شود و این مناط  صدقه دادن و ضمان 

د. )تنقيح مناط نيز نوعی تعدي است(. ر.ک مرحوم  مناط در مقام وجود دارد و لذا همان حکم را دار

 . / نقد : قطع به مناط وجود ندارد.  140، ص1شهيدي، ج
ثبوت ضمان؟   748 دادن.  1زمان  همان زمان ردّ.  2( هنگام صدقه  نقل در  مالك شبيه  (  3( هنگام ردّ 

باید تحصيل   هنگام ردّ مالك شبيه كشف از همان زمان صدقه. )جواب این سوال از ادله مثبت ضمان

 شود( / ثمره بحث : در ضمان یوم الرد یا یوم الصدقه و نماء.  
 ادله طبق نظم وجوه بيان شده است.  749
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و لو مات المالك، ففی قيام وارثه مقامه فی إجازة التصدّق و ردّه وجه قوي؛ لأنّ ذلك  

و یحتمل العدم؛   755، فيورّث كغيره من الحقوق، «6»  من قبيل الحقوق المتعلّقة بالأموال

 
 

مستفاد از آن ضمان هنگام اتلاف است و این كه اتلاف علت تامه ضمان است. در گذشته به این   750

 مقام منتفی است.   مطلب اشاره فرمودند، هر چند بيان كردند كه شموليت این قاعده نسبت به

استصحاب ضمان ]در فرضی كه ید در ابتداء ضمانی باشد، به ضميمه عدم قول به فصل در جایی  751

 كه ید در ابتداء امانی باشد[.  
اگر ید از ابتداء ید امانی بوده است و به ضميمه عدم قول به فصل. / ظاهر مرسله سرائر و ظاهر   752

 روایت ودعی این قول است.  
 فص بن غياث.  روایت ح 753
شاید این استظهار از این قرینه مقابله است كه اجر و ثواب ذكر شده در روایت در همان هنگام   754

 صدقه است، پس غرامت نيز از همان زمان تصدقه است.  
باشد،   755 ثابت  از هنگام صدقه حق  : اگر  تفاوت حقّ و حکم. مرحوم سيد  مربوط به بحث ارث و 

الك خواهند بود. اما اگر از حين رد باشد، مبتنی بر این نکته است كه  روشن است كه ورثه جانشين م

تعبدي شارع است. اگر حکم  یا حکم  اجازه و رد براي مالك، حقّ مالك در آن مال است  امکان 

تعبدي شارع باشد فقط در محدوده قدرمتيقن )مالك( ثابت است و در غير او اصل عدم حق و عدم  

 ا بررسی ادله ضمان و غرامت مشخص كرد كه حقّ است یا حکم[.  آثار حق جاري است. ]باید ب
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فلا حقّ لأحدٍ فيه، و المتيقّن من الرجوع إلى   756لفرض لزوم التصدّق بالنسبة إلى العين، 

 757القيمة هو المالك. 

الحقوق   من  لأنهّ  تركته؛  من  الغرامة  فالظاهر خروج  المالك،  فرد  المتصدّق  مات  لو  و 

 758المالية اللازمة عليه بسبب فعله.

__________________________ ____ 
 . 189                     ( المتقد م في الصفحة 1)

                          ( في »ف«: و إن لم نتعد . 2)

 ( في »ف« و »خ«: من. 3)

 . 189                                             ( و هي رواية حفص بن غياث المتقد مة في الصفحة 4)

                               ( عبارة »أن ه بمنزلة« من »ش«. 5)

الأموال،  ( كذا في »ش« و مصححة »ن«، و في »ص«: بتلك الأموال، و في »خ«، »م« و »ع«: بذلك 6)

                                                                 و في »ف«: المتعل قة بذلك، و شطب على »بذلك« و كتب فوقه: بالأموال. 

 
 

 پس حقی نسبت به مال باقی نيست و لذا اجازه رجوع به فقير وجود ندارد.  756

اگر حکم باشد، صحيح است. اما اگر این امکان غرامت، حق براي مالك باشد، چطور؟ / نقض   757

 .  140، ص1مرحوم شهيدي، ج
 اگر حق نبود و صرف حکم تعبدي شارع بود، چطور؟   758
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 197، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 هذا كلهّ على تقدیر مباشرة المتصدّق له.  

ذمّة   لبراءة  الضمان؛  عدم  فالظاهر  اليأس،  بعد  به  فتصدّق  الحاكم  إلى  دفعه  لو  و 

 761و تصرّف الولیّ كتصرّف المولّى عليه.  760دفع إلى ولیّ الغائب،بال 759الشخص 

لأجل ضمان المال و عدم نفوذ التصرّف    «1»  هنا ليست 762و یحتمل الضمان؛ لأنّ الغرامة

الصادر من المتصدّق حتّى یفرقّ بين تصرّف الولیّ و غيره؛ لثبوت الولایة للمتصدّق فی  

 
 

 آخذي كه به حاكم دفع كرده است.   759

اداي به ولیّ    قاعده اتلاف جاري نيست و قاعده علی اليد نيز جاري نيست چون »حتی تودي« با 760

نه با اصل  -محقق شده است. لذا ممکن است بر اساس این قاعده و با اماره حکم به عدم ضمان كرد  

 .  -برائت

ولیّ   761 اگر   / است.  عليه  مولی  تصرف  مثل  تصرفاتش  نيست چون  ضامن  خود  تصرفات  در  ولیّ 

 تصرف كرده است، اصلا مالك حقّ ردّ تصرّف را ندارد.  
( این كه متصدق ولایت بر صدقه دادن را نداشته باشد : با این  1ه چيزي است؟ غرامت مبتنی بر چ  762

مبنا باطل است.   این  نيست. /  ثابت  توان گفت حاكم ولایت داشته پس غرامت  ( حکم  2فرض می 

تعبدي شرعی تعلق گرفته به متصدق : با این فرض می توان گفت حاكم باید غرامت بپردازد چون 

 ه است. )پس استدلال بر عدم ضمان تام نيست(.  متصدق یا مکلف به صدق 
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المالك، فالتصرّف   «2»  هذا التصرّف الفقير إذا ردّ  العين من  كالحاكم، و لذا لا یستردّ 

كان،  من  كائناً  بالمتصدّق  تعلّق  شرعی  حکم  الغرامة  و  المکلّف   763لازم،  كان  فإذا 

كان الغرم على   765و الحاكم وكيلاً،  764بالتصدّق هو مَن وقع فی یده لکونه هو المأیوس 

الموكل، و إن كان المکلّف هو الحاكم لوقوع المال فی یده قبل اليأس عن مالکه، فهو  

 766المکلّف بالفحص ثمّ التصدّق كان الضمان عليه. 

 767علم إجمالًا اشتمال الجائزة على الحرام،ما   « 3» و أمّا الصورة الرابعة: و هو

 ، و إمّا أن لا یکون. «4»  أن یکون الاشتباه موجباً لحصول الإشاعة و الاشتراک 768فإمّا

 
 

هر كس كه باشد  -چه آخذ باشد و چه حاكم. / اثبات این گزاره كه »متصدق یا مکلف به صدقه   763

 مکلف به اداي غرامت است« از ادله ضمان، مشکل است.   -ولو حاكم
 وجوب صدقه بر عنوان »مأیوس« رفته است؟  764

 اعطاي به حاكم »بما هو ولی المالك« نبوده است.   765
 بيان نشده است كه غرامت از بيت المال است یا از جيب خود حاكم.  766
كالایی كه گرفته است، به طور اجمالی می داند حرام هم با آن مخلوط است و مشتمل بر كالاي   767

به حرام اس از بحث اختلاط مال حلال  این بحث مصداقی  باشد.  به تفصيل در بحث  غير می  ت كه 

 خمس مورد بحث قرار گرفته است. در این جا مرحوم شيخ به تفصيل وارد بحث نشده اند.  
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فالقدر و المالك إمّا معلومان أو مجهولان أو مختلفان. و على الأولّ: فلا    و على الأوّل:

 و على الثانی: فالمعروف إخراج الخمس على  769إشکال.

 ______________________________ 
 ( كذا في »ص«، و في سائر النسخ: ليس.1)

 عليها في »ف«.                                                           ( في النسخ زيادة: »لأن  المفروض ثبوت الولاية له«، و لكن شطب 2)

( العبارة في »ف« هكذا: القسم الرابع فحكمه حكم الحلال المختلط بالحرام، و هو .. و كتب فوق القسم  3)

 الرابع: الصورة الرابعة. 

 
 

( حرام و حلال قابل تفکيك هستند و اشاعه و شراكت رخ نداده است : مثلا دو لباس از  1فروض : 768

هر دو و شراكت در  حاكم جایزه گرفته است كه می داند یکی از آنها ملك غير است : قرعه یا بيع  

( حرام و حلال قابل تفکيك نيستند و اشاعه و شراكت محقق شده است : مثلا یك گونی آرد  2ثمن. 

 به او داده است كه می داند مقداري از آن ملك غير است. / فروض :  

 مقدار معلوم و مالك معلوم : لا اشکال.  .1

 (. مقدار معلوم و مالك نامعلوم : شبيه فرض سوم )علم تفصيلی .2

 مقدار نامعلوم و مالك معلوم : صلح.  .3

 مقدار نامعلوم و مالك نامعلوم : پرداخت خمس.   .4

كالا تفکيك شده و شراكت از بين می رود. )مربوط    -توسط خودمان یا حاكم-با تقسيم سهم ها  769

 به بحث شراكت مال مشاع(.  
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 ( لم ترد »و الاشتراك« في »ش«. 4)

 198، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

و   771لو علم القدر فقد تقدّم فی القسم الثالث.  و 770.«1» تفصيل مذكور فی باب الخمس

 772لو علم المالك وجب التخلّص معه بالمصالحة.

أو البيع و الاشتراک فی الثمن، و تفصيل ذلك كلّه فی   773فيتعيّن القرعة   و على الثانی:

 774.«2» كتاب الخمس

 776إلى الأحکام الخمسة،  775و اعلم، أنّ أخذ ما فی ید الظالم ینقسم باعتبار نفس الأخذ 

 778إلى المحرمّ و المکروه و الواجب. 777و باعتبار نفس المال

 
 

 . 41، ص 1ر.ک مرحوم سيد یزدي، ج 770

باید فحص شو 771 و  المالك است  نقد  مجهول   /  .  ... و  داده شود  یاس حاصل شد، صدقه  اگر  د و 

 .  41، ص1مرحوم سيد، ج

به   772 مربوط  بحثی  كه  دهد  می  رخ  تنصيف  یا  شود  انجام  حاكم  اجبار  یا  خودشان  توسط  صلح 

 . 529، ص1و مرحوم خویی، ج 42، ص 1مصالحه است. نقد : ر.ک مرحوم سيد، ج
 . 43، ص1ر.ک مرحوم سيد، ج 773

 اقسام چهارگانه در فرض اشاعه و شراكت در این فرض نيز قابل تصور است.   مرحوم خویی : 774
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المشتبه.  المال  المکروه  و  بالأخذ.  الغير مع عدم رضاه  مال  ما علم كونه  و  779فالمحرّم 

الحاكم   على  یجب  أنّه  حتّى  الناس،  حقوق  من  یده  من  استنقاذه  یجب  ما  الواجب 

، بل 782و لو بعنوان المقاصّة  781و الفقراء  780من حقوق السادة الشرعی استنقاذ ما فی ذمّته  

 .783یجوز ذلك لآحاد الناس، خصوصاً نفس المستحقّين مع تعذرّ استئذان الحاكم

 
 

 چه به عنوان اولی براي اخذ و چه به عنوان ثانوي مثل تقویت ظالم یا تقاص اموال فقراء و ... .   775

براي حرام و مکروه و واجب، در ادامه مثال زده می شود. اما براي مستحب، اگر هدف از خرج   776

 باشد و مباح، اگر هدف از خرج مال مباح باشد. مال، مستحب  

مثل  -در حکم اخذ تنها خصوصيت مالی كه جایزه داده شده است، لحاظ شود نه خصائص دیگر   777

 . -تایيد ظلم یا ذلت براي مومنين و ...  

برخی ادعا كرده اند كه مباح و مستحب نيز قابل فرض است. مباحث وقتی استنقاذ مال خودش   778

 حب وقتی كه استنقاذ مستحب باشد. ر.ک مرحوم سيد و مرحوم ایروانی.  باشد و مست
 در ضمن فرض اول مورد بحث واقع شد.   779
 مثلا در خمس كه ظالم در آنها تصرف كرده است.  780

 مثلا در زكات یا صدقه كه ظالم در آنها تصرف كرده است.   781

 عين آن خمس یا زكات را به دست نمی آورد و این كالا را در قبال آن اخذ كند.   782
 جواز تقاص طبق قول مشهور محتاج اذن حاكم است.   783
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أنّه لا إشکال فی كون ما فی ذمّته من قيم المتلفات غصباً   786فالظاهر  785، 784و كيف كان 

   نظير ما استقرّ فی ذمّته بقرض أو ثمن مبيع أو صداق أو غيرها. 787من جملة دیونه، 

القاعدة  مقتضى  و   788و  الإرث  على  ذلك  جميع  فيقدّم  موته،  بعد  كذلك  كونها 

أنّه ذكر بعض الأساطين: أنّ ما فی یده من المظالم تالفاً لا یلحقه حکم   789الوصية،  إلّا 

و إن كان   791لعدم انصراف الدین إليه  790الدیون فی التقدیم على الوصایا و المواریث؛ 

 
 

 اخذ هر حکمی كه داشته باشد.   784

وظيفه جائر نسبت به غصب ها و ظلم هایی كه انجام داده است در این آخرین بخش از جوایز   785

 سلطان مورد بحث قرار می گيرد.  
 ظنّ بسيار.   786

بر اساس قاعده علی اليد یا قاعده اتلاف ضامن است و چون عين خارجی وجود ندارد، ضمان بر   787

 ذمه است.  
 اخبار در مورد دیون یا استصحاب.  788
سورة مباركة نساء   12خروج از اصل تركه بر اساس قاعده كلی بحث ارث و مستفاد از آیة شریفة  789

 )من بعد وصيه یوصی بها او دین غير مضار(. 

 مصداق دین لغوي بودن را قبول دارد و جاري بودن احکام دین در زمان حيات را نيز قبول دارد.   790

از مظالم 791 انصراف  به مصادیق دیگر و  امثال   انصراف  استعمال دین در  به دليل كثرت  تلف شده 

قرض )نقد : كثرت استعمال وجود ندارد بلکه دین در معناي لغوي خودش استعمال شده است ولو  
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الميراث على حاله،  و  الوصية  بقاء عموم  و  مبدإ   792منه  بيد من  یداً  المأخوذة  للسيرة  و 

 793الإسلام إلى یومنا هذا،

 ______________________________ 
 . 256                                       ( راجع كتاب الخمس )للمؤل ف قد س سر ه(: 1)

 . 16، المسألة 243                                       ( راجع كتاب الخمس )للمؤل ف قد س سر ه(: 2)

 199، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

در مثل انسانی به خانه  -مصداق مدنظر در خارج، قرض باشد مثل استعمال انسان در معناي خودش  

( یا قدرمتيقن از ادله چون در مقام بيان نيست و  ولو مصداق خارجی مدنظر انسان سالم باشد  -من آمد

 اطلاق ندارد؟  

عمومات و اطلاقات ارث و وصيت چنين افاده می كند كه آن دو از اصل تركه خارج می شوند،   792

و   ارث  پس  است.  شده  خارج  اطلاقات  و  عمومات  این  از  شده  تلف  مظالم  از  غير  دیون  فقط  اما 

 .  -مظالم تلف شده باشد و چه نباشد چه-وصيت از اصل تركه داده می شود  

سيره  793 تحصيل  روش  بهترین  اند.  كرده  ادعا  را  حاضر  زمان  تا  اسلام  صدر  متشرعه  سيره  ظاهرا 

به   علم  اگر  متشرعه  هم  بما  متشرعه   : نقد   / است.  تاریخی  نقلهاي  و  اخبار  اسلام،  در صدر  متشرعه 

دعا كه توجهی به ردّ مظالم نمی كنند، بعيد بلکه  مظالم داشته باشد، ردّ مظالم را انجام می دهند. این ا

 مردود است.   
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 . «1» 795فعلى هذا لو أوصى بها بعد التلف أخُرجت من الثلث 794

الانصرافو فيه:   أتلفه هذا    ]الف[؛  «2»  منع  بين ما  بعد مراجعة العرف فرقاً  فإنّا لا نجد 

و بين ما    «3»  و لا بين ما أتلفه عدواناً هذا الظالم 796الظالم عدواناً و بين ما أتلفه نسياناً، 

الظلمة،  غير  من  الدین    [ب] 797أتلفه شخص آخر  أحکام  فی جریان  إشکال  أنّه لا  مع 

  «5»  ، و تعلّق«4» 798عليه فی حال حياته من جواز المقاصّة من ماله كما هو المنصوص 

 
 

 پس این دیون چه می شود؟   794
پس از اصل تركه خارج نمی شود و اگر از ثلث بيشتر شد یا اصلا وصيت نکرد، بر ذمه ميت باقی  795

 می ماند تا قيامت.  

اح 796 الغطاء قبول دارد كه داخل در  باشد مرحوم كاشف  نسيانی  اتلاف  از موت  اگر  بعد  کام دین 

 است.

( چون عرف فرقی بين آنها نمی گذارد، پس انصراف ادعا شده باطل است  1مراد مرحوم شيخ :   797

( چون عرف در حکم بين آنها فرقی قائل نيست، پس انصراف صحيح نيست و در شریعت نيز  2]؟[.  

 حکم واحدي دارند. ]؟[  
باشد كه ممکن است  798 انصراف در مورد آنها نيز ادعا شود و اگر    اگر مراد عمومات بحث تقاصّ 

( كه در فرضی است كه مال  272و    215، ص17مراد روایت داود بن رزین است )وسائل الشيعه، ج

 .  140، ص1مغصوب باقی است و در فرض حيات ظالم است. ر.ک مرحوم سيد و مرحوم شهيدي، ج
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  804لزم إهمال  803فلو تمّ الانصراف   [ج] 802، 801و غير ذلك  800و الاستطاعة  799الخمس 

 من غير فرق بين حياته و موته. «6» 806و عدماً  805الأحکام المنوطة بالدین وجوداً 

الناس  كما هو دَیْدَنهم فی أكثر السير   807و ما ادّعاه من السيرة، فهو ناشٍ من قلّة مبالاة 

التی استمرّوا عليها؛ و لذا لا یفرّقون فی ذلك بين الظلَمة و غيرهم ممّن علموا باشتغال 

 
 

 ت.  مقداري خمسی كه باید پرداخت كند بعد از كسر این دیون اس 799

 مستطيع بودن براي وجوب حج متوقف بر كسر این دیون قبل از محاسبه اموال است.   800

 اگر وجوب نفقه نسبت به والدین یا فرزندان دارد یا وجوب اداي كفاره یا نذر.   801

802   : زمان  1مراد  براي  شود  می  استصحاب  احکام  این  و  است  بوده  حيات  زمان  در  دین  احکام   )

اطلاقات وصيت و ارث شك را از بين برده و جایی براي استصحاب باقی    ممات / نقد : عمومات و 

( احکام دین در زمان حيات بر اساس ادله لفظی است كه لفظ »دین« در مورد آنها  2نمی گذارند.  

 استعمال شده است و این گواه بر این است كه »دین« انصراف ندارد.  

د و هم ادله زمان ممات و فرقی بين آنها وجود  كه این انصراف هم در ادله زمان حيات باید باش 803

 ندارد.  

اهمال ثبوتی و عدم جعل در واقع یا اهمال اثباتی و عدم تبليغ احکام آن كه ادعا می شود اولی   804

 محال و دومی غير محتمل است. ]؟[ 

 مثل اخراج از اصل تركه.   805
 مثل عدم تعلق خمس.   806
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العلم بفساد أكثر معاملاته،  ذمّته بحقوق الناس من جهة حقّ السادة و الفقراء، أو من جهة 

و   المتلفَات  بعوض  ذممهم  اشتغال  بين  ورثتهم  توریث  و  الظلَمة  وصایا  إنفاذ  فی  لا  و 

 الجنایات، و بين اشتغالها بدیونهم المستقرّة عليهم من معاملاتهم   «7» أرش 

 ______________________________ 
 .37( شرح القواعد )مخطوط(، الورقة: 1)

                                                    النسخ، و لعل  الأولى: عدم الانصراف، كما في هامش »ش«. ( كذا في 2)

                                                        ( كذا في »ف«، و في غيرها: ما أتلفه هذا الظالم عدوانا . 3)

                                     من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأو ل.  83، الباب  202: 12( انظر الوسائل 4)

                                                         ( في »ش«: و لعدم تعل ق، و في نسخة بدل »ن«: و عدم تعل ق. 5)

       دما . ( في »ف«: أو ع6)

                    ( في »ف«: و أ روش. 7)

 200، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

به   807 بی مبالاتی  یا  بما هم اهل كم مبالاتی  بلکه سيره متشرعه  بما هم متشرعه نيست  سيره متشرعه 

 احکام شریعت و حقوق الناس است.  
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الواجبة  عليهم، و لا بين ما علم المظلوم فيه تفصيلًا، و بين ما لم یعلم؛    «1»  و صدقاتهم 

و   المعاوضات  جهة  من  ذممهم  فی  استقرّ  ما  وجدت  الظلَمة  أحوال  تتبّعت  إذا  فإنّك 

جهةمط 808المداینات  من  أو  أو    «3»  خصوص   «2»  لقاً،  تفصيلًا،  معلومين  أشخاص 

المانع من التصرّف فيها بالوصية   809فی استغراق تركتهم   «4»  مشتبَهين فی محصور، كافياً

 أو الإرث. 

فالخروج   السابقة،  الانصراف  أوهن من دعوى  المذكورة  بالسيرة  فالتمسّك  بالجملة،  و 

 المجمع عليها غير متوجّه. بها عن القواعد المنصوصة 

 ______________________________ 
 ( كذا في مصححة »ص«، و في غيرها: الواجب. 1)

 ( لم ترد »جهة« في »ف«. 2)

 ( في »ش«: وجود. 3)

 ( كذا في نسخة بدل »ص«، و في النسخ: كافية. 4)

 201، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

 بدهی ها.   808

 همه تركه را شامل می شود و چيزي براي وصيت و ارث باقی نمی گذارد.   809
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المسألة[ الثالثة ما یأخذه السلطان المستحلّ لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضی باسمهما  ]

 و من الأنعام باسم الزكاة، 

                                                             يجوز أن يقبض منه مجانا  أو بالمعاوضة، و إن كان مقتضى القاعدة 

                                                                  حرمته؛ لأن ه غير مستحق  لأخذه، فتراضيه مع م ن عليه الحقوق المذكورة  

ماله لأجلها فاسد، كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر  ء من في تعيين شي 

                                               ء  إليه عوض الأ جرة، هذا مع التراضي. و أم ا إذا دار الغير في دفع شي

 ء بهذه العنوانات ففساده أوضح.قهره على أخذ شي

                                                                     و كيف كان، فما يأخذه الجائر باق  على ملك المأخوذ منه، و مع ذلك يجوز  

                                   عتد  به بين الأصحاب، و عن بعض حكاية قبضه عن الجائر بلا خلاف ي

 الإجماع عليه: 

                                                                     قال في محكي التنقيح: لأن  الدليل على جواز شراء الثلاثة من الجائر و إن  

                                                                          لم يكن مستحق ا  له: النص  الوارد عنهم عليهم السلام، و الإجماع و إن لم يعلم  

و قد أذنوا                                                              مستنده، و يمكن أن يكون مستنده أن  ذلك حق  للأئمة عليهم السلام

                                                لشيعتهم في شراء ذلك، فيكون تصر ف الجائر كتصر ف

 ________________________________________ 

جلد،    6الحديثة(،  -دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 ق ه   1415ايران، اول،  -كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم 

 

 202، ص: 2الحديثة(؛ ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 
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 202، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 ، انتهى. «1» الفضولی إذا انضمّ إليه إذن المالك

                                          : إذا انضم  إليه إذن متول ي الملك، كما لا  «2»  أقول: و الأولى أن يقال

 يخفى. 

                                                          المقاصد: أن  عليه إجماع فقهاء الإمامية، و الأخبار المتواترة و في جامع 

 .«3» عن الأئمة الهداة عليهم السلام

 .«4»                                                       و في المسالك: أطبق عليه علماؤنا، و لا نعلم فيه مخالفا  

 . «5»                               و عن المفاتيح: أن ه لا خلاف فيه

 . «7»  استفاض نقل الإجماع عليه «6»                   و في الرياض: أن ه

                                                     عوى هؤلاء بالشهرة المحق قة بين الشيخ و م ن تأخ ر عنه.              و قد تأي دت د

                                                                    و يدل  عليه قبل الإجماع، مضافا  إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن  

لأخذ  «8»                                                       هذه الأموال، بل اختلال النظام، و إلى الروايات المتقد مة

                                                               الجوائز من السلطان، خصوصا  الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن 

 من غير الخراج، و كان الإمام عليه السلام يأبى عن  تكون

 ______________________________ 
 .19: 2( التنقيح الرائع 1)
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 ( في »ف«: يقول. 2)

 . 45: 4( جامع المقاصد 3)

 . 142: 3( المسالك 4)

 .10: 3( مفاتيح الشرائع 5)

                         ( لم ترد »أن ه« في »ف«. 6)

 .508: 1( الرياض 7)

 و ما بعدها.  178                    المتقد مة في الصفحة ( 8)

 203، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 أخذها أحياناً؛ معلّلًا بأنّ فيها حقوق الأُمّة روایات:

                                                           صحيحة الحذ اء عن أبي جعفر عليه السلام قال: »سألته عن الرجل   منها:

                                        من إبل الصدقة و غنمها، و هو يعلم أن هم   «1»                         من ا يشتري من السلطان

: فقال: ما الإبل و «2»                                               يأخذون منهم أكثر من الحق  الذي يجب عليهم. قال

لحرام                                                               الغنم إلا  مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك، لا بأس به حت ى يعرف ا

  «4»                                           . قلت: فما ترى في مصد ق يجيئنا فيأخذ من ا«3» بعينه فيجتنب

 ، فما ترى في شرائها«5»                                              صدقات أغنامنا، فنقول: بعناها، فيبيعنا إي اها

منه؟ فقال: إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس، قيل له: فما ترى في   «6»

 «7»                 خذ حظ ه، فيعزله                                                      الحنطة و الشعير، يجيئنا القاسم فيقس م لنا حظ نا، و يأ 
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منه؟ فقال: إن كان قد قبضه   «8» بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام

 . «10»  ««9» بكيل و أنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل

 ______________________________ 
                                                             ( في »ش«: من عم ال السلطان، و في »ن«، »م« و »ع«: عن السلطان.1)

 غير »ص« و »ش«. ( لم ترد »قال« في 2)

 ( في »ف«: فليجتنب، و لم ترد الكلمة في المصدر. 3)

                                              ( لم ترد »من ا« في »ف«، »ن«، »خ«، »م« و »ع«. 4)

 ( في »ص« و المصدر: فيبيعناها. 5)

 ( في غير »ش«: في شراء ذلك. 6)

 ( كذا في »ش« و المصدر و مصححتي »ن« و »ص«، و في سائر النسخ: فنأخذه. 7)

 ام« في »ف«، »ن«، »خ«، »م« و »ع«. ( لم ترد »الطع8)

 ( عبارة »شرائه منه من غير كيل« من »ن« و »ش« و المصدر. 9)

 . 5من أبواب ما يكتسب به، الحديث  52، الباب 162 161: 12( الوسائل 10)

 204، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

نعام و الغلاّت من عمّال السلطان  دلّت هذه الروایة على أنّ شراء الصدقات من الأ

الإجمالی   العلم  مع  الجواز  عن  أوّلًا:  سأل  إنّما  و  السائل،  عند  الجواز  مفروغ  كان 
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فی   الکراهة  أو  الحرمة  توهّم  جهة  من  ثانياً:  و  العماّل،  أیدي  فی  الحرام  بحصول 

ة  ، و ثالثاً: من جهة كفای«1»  شراء ما یخرج فی الصدقة، كما ذكر فی باب الزكاة

 الکيل الأوّل.

                                                                   و بالجملة، ففي هذه الرواية سؤالا  و جوابا  إشعار بأن  الجواز كان من 

                                                               الواضحات الغير المحتاجة إلى السؤال، و إلا  لكان أصل الجواز أولى 

                                                                     بالسؤال؛ حيث إن  ما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلا ، فلا فرق  

 ثر منه.                                       بين أخذ الحق  الذي يجب عليهم، و أخذ أك

                                                             و يكفي قوله عليه السلام: »حت ى يعرف الحرام منه« في الدلالة على 

                                                                   مفروغي ة حل  ما يأخذونه من الحق ، و أن  الحرام هو الزائد، و المراد 

                                                                       بالحلال هو الحلال بالنسبة إلى م ن ينتقل إليه و إن كان حراما  بالنسبة إلى 

                     نه و حرمة التصر ف في الجائر الآخذ له، بمعنى معاقبته على أخذه و ضما

 ثمنه. 

                                                          و في وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحل ية دلالة على عدم اختصاص 

                                                                      الرخصة بالشراء، بل يعم  جميع أنواع الانتقال إلى الشخص، فاندفع ما قيل:  

 . «2»                                                               من أن  الرواية مختص ة بالشراء فليقتصر في مخالفة القواعد عليه

 ______________________________ 
 . 25، المسألة 222                                        ( راجع كتاب الزكاة )للمؤل ف قد س سر ه(: 1)

 ( لم نقف على القائل. 2)
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 205، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

الثالثة الظاهر من الفقرة  : السؤال و الجواب عن حکم المقاسمة، فاعتراض «1»   ثمّ 

القط بالفاضل  المسمّاة  الکركی  المحققّ  رسالة  على  الردّ  فی  صنفّ  الذي   يفی 

أدلّة  من  الرسالة  فی  ما  جميع  فيها  زیفّ  رسالة  الخراج«  حلّ  فی  اللجاج  »قاطعة 

الثالثة الفقرة  بعدم دلالة  القاسم    «2»  الجواز  احتمال كون  و  المقاسمة،  على حکم 

 جدّاً. ، ضعيف «4» الأرض أو وكيله «3» هو مزارع

                                                               و تبعه على هذا الاعتراض المحق ق الأردبيلي، و زاد عليه ما سكت هو  

                                                                    عنه: من عدم دلالة الفقرة الأ ولى على حل  شراء الزكاة، بدعوى: أن  قوله 

                                                                   عليه السلام: »لا بأس حت ى يعرف الحرام منه« لا يدل  إلا  على جواز شراء  

                       كان معروفا  أن ه حرام                                             ما كان حلالا  بل مشتبها ، و عدم جواز شراء ما 

                                                                     بعينه، و لا يدل  على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا . نعم ظاهرها ذلك،  

لكن لا ينبغي الحمل عليه؛ لمنافاته العقل و النقل، و يمكن أن يكون سبب 

                                                     التقي ة، و يؤي د عدم الحمل على الظاهر: أن ه غير مراد  «5» الإجمال منه

 ، انتهى. «6»                   ذه الجائر، فتأم لبالاتفاق؛ إذ ليس بحلال ما أخ

 ______________________________ 
 ( في »ف«، »خ«، »م«، »ع« و »ص«: الثانية.1)

 ( في »ف«، »خ«، »م«، »ع« و »ص«: الثانية.2)

 ( في »خ«، »ن«، »م«، »ع« و »ص«: زارع. 3)
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 . 109                                               ( راجع السراج الوه اج )المطبوع ضمن الخراجيات(: 4)

 »ش«: فيه. ( في نسخة بدل 5)

 . 102 101: 8( مجمع الفائدة 6)

 206، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

فارق بين   بأنّه ليس فی العقل ما یقتضی قبح الحکم المذكور، و أيّ  و أنت خبير 

إلّا  النقل  فی  لا  و  حقوقهم؟  فيه  ممّا  لشيعتهم  السلام  عليهم  أحلّوه  ما  بين  و  هذا 

عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذا الصحيح و غيره المشهور بين الأصحاب روایة  

 . «1» و عملًا مع نقل الاتفاق عن جماعة

                                                                 و أم ا الحمل على التقي ة، فلا يجوز بمجر د معارضة العمومات، كما لا  

 يخفى. 

                                                            رواية إسحاق بن عم ار، قال: »سألته عن الرجل يشتري من العامل   و منها:

 . «2»                                               قال: يشتري منه ما لم يعلم أن ه ظلم فيه أحدا « و هو يظلم.

                                                                      وجه الدلالة: أن  الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه، و هو  

 السلطان.  «3» الذي يأخذه من الحقوق من قبل
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نعم، لو بني على المناقشة احتمل أن يريد السائل شراء أملاك العامل منه،  

                                              با ، فيكون سؤالا  عن معاملة الظلمة، لكن ه خلاف                           مع علمه بكونه ظالما  غاص

 .«4» الإنصاف و إن ارتكبه صاحب الرسالة

                                                        رواية أبي بكر الحضرمي، قال: »دخلت على أبي عبد اللّ  عليه   و منها:

 « 5» السلام و عنده ابنه إسماعيل، فقال: ما يمنع ابن أبي سماك

 ______________________________ 
 .203ذكرهم في الصفحة                ( الذين تقد م1)

 . 2من أبواب ما يكتسب به، الحديث  53، الباب 163: 12( الوسائل 2)

 ( لم ترد »قبل« في »ن« و »م«، و وردت نسخة بدل في »خ«، »ع« و »ص«. 3)

 . 108 107                                               ( راجع السراج الوه اج )المطبوع ضمن الخراجيات(: 4)

 السماك، الشمال. ( في الوسائل: السمال، و في نسختي بدله: 5)

 207، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

قال:   الناس.  یعطيهم ما یعطی  الناس، و  فيکفونه ما یکفی  الشيعة  أن یخرج شباب 

قال لی لِمَ تركت عطاءک؟ قلت: مخافة على دینی. قال: ما منع ابن أبی  «1»  ثمّ   :

 . «3» أنّ لك فی بيت المال نصيباً؟« أن یبعث إليك بعطائك، أما علم «2» سماک

                                                    حل  ما يعطى من بيت المال عطاء  أو اجرة للعمل في ما   «4»            فإن  ظاهره

                                                                        يتعل ق به، بل قال المحق ق الكركي: إن  هذا الخبر نص  في الباب؛ لأن ه عليه 
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                                                                  السلام بي ن أن لا خوف على السائل في دينه؛ لأن ه لم يأخذ إلا  نصيبه من 

                                                      قد ثبت في الأ صول تعد ي الحكم بتعد ي العل ة المنصوصة بيت المال، و

دلالة  «6»                                                         ، انتهى. و إن تعج ب منه الأردبيلي و قال: أنا ما فهمت منه«5»

من بيت المال و  «8» ءقد يكون شي «7»                                ما؛ و ذلك لأن  غايتها ما ذكر، و

                                                            أخذه و إعطاؤه للمستحق ين، بأن يكون منذورا  أو وصي ة لهم بأن  «9» يجوز

 ، انتهى.« 10» يعطيهم ابن أبي سماك، و غير ذلك

 ______________________________ 
                                           ( كذا في »ش« و »ص«، و في غيرهما: ثم  قال. 1)

 ( في الوسائل: السمال، و في نسختي بدله: السماك، الشمال. 2)

 . 6من أبواب ما يكتسب به، الحديث  51، الباب 157: 12( الوسائل 3)

 ( كذا، و المناسب: ظاهرها. 4)

 . 272: 1                                      ( قاطعة اللجاج )رسائل المحق ق الكركي( 5)

 ( كذا، و المناسب: »منها« كما في المصدر. 6)

 ( في مصححة »ن«: و ذلك، كما في المصدر. 7)

 ء« في »ش« و المصدر. ( لم ترد »شي 8)

                        المصدر: بيت مال  يجوز. ( في »ن« و »ش« و 9)

 ، مع تفاوت. 104: 8( مجمع الفائدة 10)

 208، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 
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بالخراج فيه  إشعار  لا  الدليل  إنّ  قال:  حيث  الرسالة،  ذلك صاحب  فی  تبع  قد    و 

«1» . 

يأخذه                                                             أقول: الإنصاف أن  الرواية ظاهرة في حل  ما في بيت المال مم ا 

 الجائر.

على وجه   «2»                                                 الأخبار الواردة في أحكام تقب ل الخراج من السلطان و منها:

                                                    يستفاد من بعضها كون أصل التقب ل مسل م الجواز عندهم.

                                                          صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّ  عليه السلام في جملة حديث قال:   فمنها:

ن مزارعة أهل                                                       »لا بأس بأن يتقب ل الرجل الأرض و أهلها من السلطان. و ع

                                 ؟ قال: نعم، لا بأس به، و قد قب ل  « 3» الخراج بالنصف و الربع و الثلث

 اليهود، حيث «4»                                                  رسول اللّ  صل ى اللّ  عليه و آله و سلم خيبرا  أعطاها

 . «7»                      ، و الخب ر هو النصف« «6»                    فتحت عليه بالخب ر «5»

 ______________________________ 
 . 105ع ضمن الخراجيات(:                          ( السراج الوه اج )المطبو1)

 و غيرها.  5و  4، 3من أبواب أحكام الإجارة، الحديث  21، الباب  261: 13( انظر الوسائل 2)

 ( في »ش«: بالنصف و الثلث و الربع. 3)

 ( كذا في »ش« و المصدر و مصححة »ن«، و في سائر النسخ: أعطاه. 4)

 ( في المصدر و نسخة بدل »ص«: حين. 5)
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لخاء و كسرها و سكون الباء بمعنى المخابرة، و هي المزارعة ببعض ما يخرج من                  ( الخب ر بفتح ا6)

 ، مادة »خبر«(. 13: 4الأرض. )لسان العرب 

من    8، الباب 200، و الصفحة 3من أبواب أحكام المزارعة، الحديث  18، الباب 214: 13( الوسائل 7)

 مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث.                        ، و فيه: أن ه س ئل عن  8أبواب أحكام المزارعة، الحديث 

 209، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

و منها: الصحيح عن إسماعيل بن الفضل عن أبی عبد اللّه عليه السلام، قال: »سألته 

و   الشجر  و  النخل  خراج  و  رؤوسهم  جزیة  و  الرجال  بخراج  یتقبّل  الرجل  عن 

المصا و  أ  الآجام  أبداً،  یکون  لا  هذا  لعلّ  یدري،  لا  هو  و  الطير  و  السمك  و  ئد 

یشتریه، و فی أي زمان یشتریه و یتقبّل؟ قال: إذا علمت من ذلك شيئاً واحداً قد  

 .«1» أدرک فاشتره و تقبّل به«

عن إسماعيل بن   «3» و التهذيب «2»                                  و نحوها الموث ق المروي في الكافي

 ت. الهاشمي بأدنى تفاو «4» الفضل

                                                                  و رواية الفيض بن المختار، قال: »قلت لأبي عبد اللّ  عليه السلام: جعلت  

  «5»                                                                   فداك، ما تقول في الأرض أتقب لها من السلطان ثم  أ ؤاجرها من أك ر تي

ء لي من ذلك النصف أو الثلث بعد                                       على أن  ما أخرج اللّ  تعالى منها من شي

 .«6» تي«                                           حق  السلطان؟ قال: لا بأس، كذلك أ عامل أك ر  

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في باب قبالة الأرض و استئجار أرض  

 . «7»                                                   الخراج من السلطان ثم  إجارتها للزارع بأزيد من ذلك
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 ______________________________ 
 . 3832، الحديث 224: 3( الفقيه 1)

 . 12، الحديث 195: 5( الكافي 2)

من أبواب عقد البيع، الحديث   12، الباب 264: 12              أ نظر الوسائل ، و 544، الحديث 124: 7( التهذيب 3)

4. 

 ( كذا في »ص« و المصادر الحديثية، و في سائر النسخ: الفضيل. 4)

                                               ( في »ص«: لأكرتي، و في المصدر: أ ؤاجرها أكرتي. 5)

 . 3من أبواب أحكام المزارعة، الحديث  15، الباب 208: 13( الوسائل 6)

من أبواب أحكام   21، الباب 260من أبواب أحكام المزارعة، و  15، الباب 207: 13( الوسائل 7)

 الإجارة، و غيرهما. 

 210، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 لا تخلو عن قصور فی الدلالة: «1» و قد یستدلّ بروایات أُخر 

 عين أبي زيادمنها: الصحيح عن جميل بن صالح، قال: »أرادوا بيع تمر 

                  أبا عبد اللّ  عليه   «3»                                       و أردت أن أشتريه، فقلت: لا حت ى استأمر «2»

                                                                       السلام، فسألت معاذا  أن يستأمره، فسأله، فقال: قل له: يشتره؛ فإن ه إن لم 

 .« 4» يشتره اشتراه غيره«

                                                               و دلالته مبني ة على كون عين زياد من الأملاك الخراجي ة، و لعل ه من 

ة من الإمام أو غيره الموقوف اشتراء حاصلها على إذن  الأملاك المغصوب
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                                                                   الإمام عليه السلام، و يظهر من بعض الأخبار أن  عين زياد كان ملكا  لأبي  

 . «5»                    عبد اللّ  عليه السلام

                                                          صحيحة عبد الرحمن بن الحج اج، قال: »قال لي أبو الحسن عليه   و منها:

                          ، إن ي أظن ك ضي قا ؟ قلت:                                            السلام: ما لك لا تدخل مع علي  في شراء الطعام

 . «6»                                       نعم، و إن شئت وس عت علي . قال: اشتره«

 و بالجملة، ففي الأخبار المتقدمة غنى عن ذلك.

 ______________________________ 
 ( كذا في »ص« و »ش«، و في سائر النسخ: اخرى. 1)

، و في بعضها الآخر: عين أبي  ( اختلفت المصادر الحديثية في هذه العبارة، ففي بعضها: عين أبي زياد2)

                                                                                                    ابن زياد، و في ثالث: عين ابن زياد، و في رابع: عين زياد. و الظاهر أن ها كانت لأبي عبد اللّ  عليه السلام  

 . 569: 3فغصبت منه، انظر الكافي 

 ( في »ص«: أستأذن. 3)

                                     من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأو ل.  53، الباب 162: 12( الوسائل 4)

 . 2                             من أبواب زكاة الغلا ت، الحديث  18، الباب 140: 6سائل ( الو5)

                                     من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأو ل.  52، الباب 161: 12( الوسائل 6)

 211، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 التنبيه على أمُور:  «1» و ینبغی
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                                    أن  الحكم مختص  بما يأخذه السلطان،                                        الأو ل إن  ظاهر عبارات الأكثر، بل الكل : 

                                                               فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه بشراء ما في ذم ة مستعمل  

                                                                    الأرض أو الحوالة عليه و نحو ذلك، و به صر ح السيد العميد فيما حكي عن  

                                          ، حيث قال: إن ما يحل  ذلك بعد قبض السلطان «3» على النافع «2» شرحه

 ف: يأخذه، انتهى.                           أو نائبه، و لذا قال المصن  

                                             : عدم الفرق، بل صر ح المحق ق الثاني بالإجماع  «4» لكن صريح جماعة

                         ، و في الرياض صر ح بعدم  «5» على عدم الفرق بين القبض و عدمه

 . «6» الخلاف

 ______________________________ 
 ( كذا في »ف«، »خ« و »ص«، و في سائر النسخ: ينبغي. 1)

 شرحه. ( في »ف«: من  2)

                                                                                                 ( لم نقف في الفهارس على شرح  للسي د عميد الدين الأعرجي للنافع. نعم، قال الفاضل القطيفي في السراج  3)

                                                             (: »قال الفاضل السي د ابن عبد الحميد الحسيني في شرحه للنافع  115                                 الوه اج )المطبوع ضمن الخراجيات:  

 .247: 4                             ي د العاملي في مفتاح الكرامة                                                          ..«، و لعل  منشأ ما نسبه المؤلف قد س سر ه هو ما ذكره الس

، و الشهيد الثاني في  19: 2، و الفاضل المقداد في التنقيح 170: 3                                ( منهم: الشهيد الأو ل في الدروس  4)

 .310، و راجع المناهل:  143: 3المسالك 

 . 45: 4( جامع المقاصد 5)

 .508: 1( الرياض 6)

 212، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 



237 

 
 

المتقدّمة الأخبار  من  الظاهر  هو  هذا  جزیة   «1»   و  و  الأرض  قبالة  فی  الواردة 

لمن  الخراج  الأرض من  ذمّة مستعمل  فی  ما  أنّه یحلّ  على  دلّت  الرؤوس، حيث 

 تقبّل الأرض من السلطان.

                                     في باب المساقاة حيث يذكرون أن  خراج   «2» و الظاهر من الأصحاب

: إجراء ما يأخذه الجائر -                                 لى مالك الأشجار إلا  أن يشترط خلافهالسلطان ع

                              ذم ة مستعمل الأرض الذي استقر    «3» منزلة ما يأخذه العادل في براءة

                : أن  خراج الأرض -                                                    عليه أ جرتها بأداء غيره، بل ذكروا في المزارعة أيضا  

و   «5»                                  أو الأرض الخراجي ة كما في الغنية «4» كما في كلام الأكثر

على مالكها، و إن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك   «6» السرائر

                   للأراضي الخراجي ة. 

                                                    الأقوى أن  المعاملة على الخراج جائزة و لو قبل قبضها.و كيف كان، ف

                                                بما يأخذه، فالمراد به إم ا الأعم  مم ا يبني على  «7»                    و أم ا تعبير الأكثر

 ______________________________ 
 و ما بعدها.  209( في الصفحة 1)

، و  442يخ الطوسي في النهاية: ، و الش348، و الحلبي في الكافي: 638( منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 2)

 .452: 2                  الحل ي في السرائر 

 ( في »ف«، »خ« و »ص« و مصححة »ع«: إبراء. 3)

 ، و غيرها. 336: 21، و الحدائق 122، و الكفاية: 238: 1، و القواعد 153: 2( انظر الشرائع 4)
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 .540( الغنية )الجوامع الفقهية(: 5)

 .443: 2( السرائر 6)

، و المحقق  204: 2                      ، و الحل ي في السرائر 348: 1                      ، و القاضي في المهذ ب 358هاية: ( كالشيخ في الن 7)

 . 13: 2في الشرائع 

 213، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

لو لم یأخذه فعلًا، و إمّا المأخوذ فعلًا، لکن الوجه فی تخصيص العلماء  «1»  أخذه و

على   ردّها  بوجوب  التی حکموا  السلطان،  جوائز  من  كالمستثنى  جعله  به  العنوان 

 مالکها إذا علمت حراماً بعينها، فافهم.

                                                                  و يؤي د الثاني: سياق كلام بعضهم، حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة 

                                                       وصا  عبارة القواعد، حيث صر ح بتعميم الحكم بقوله: و إن  الجوائز، خص

 .«3» أربابه «2» عرف

                                                                     و يؤي د الأو ل: أن  المحكي عن الشهيد قد س سر ه في حواشيه على القواعد  

                                                                         أن ه عل ق على قول العلا مة: »إن  الذي يأخذه الجائر .. إلى آخر قوله«: و إن 

 ، انتهى.« 4» لم يقبضها الجائر

__________ ____________________ 
 ( لم ترد »و« في »خ«، »م« و »ع«، و وردت في »ن« مصححة. 1)

 ( في »ش«: عرفت. 2)
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 .122: 1( القواعد 3)

:  1                                                                                           ( حاشية القواعد، لا يوجد لدينا، و حكاه المحقق الثاني في قاطعة اللجاج )رسائل المحق ق الكركي( 4)

277. 

 ________________________________________ 

جلد،    6الحديثة(،  -دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 ق ه   1415ايران، اول،  -كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم 

 

 214، ص: 2الحديثة(؛ ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 214، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

الثانی هل یختصّ حکم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالًا مغصوباً محرّماً بمن  

 ینتقل إليه، 

                                                                    فلا استحقاق للجائر في أخذه أصلا ، فلم يمض الشارع من هذه المعاملة إلا   

                                                                      حل  ذلك للمنتقل إليه، أو يكون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر عليه، فيكون 

                                                                     منعه عنه أو عن بدله المعو ض عنه في العقد معه حراما ، صريح الشهيدين

                         و المحكي  عن جماعة ذلك.  «1»

                                                                  قال المحق ق الكركي في رسالته: ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا 

                                                                    سي ما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال قد س سر ه، أن ه لا يجوز لمن عليه  
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                         ء منه؛ لأن  ذلك حق  واجب  و لا منعه و لا شيالخراج سرقته و لا جحوده 

 ، انتهى. «2» عليه

                                : و ذكر الأصحاب أن ه لا يجوز لأحد  -و في المسالك في باب الأرضين

                                                                     جحدها و لا منعها، و لا التصر ف فيها بغير إذنه، بل اد عى بعضهم الات فاق  

و                                                               عليه، انتهى. و في آخر كلامه أيضا : إن  ظاهر الأصحاب أن  الخراج 

 ، انتهى. «3»                                                  المقاسمة لازم للجائر حيث يطلبه أو يتوق ف على إذنه 

                                                            و على هذا عو ل بعض الأساطين في شرحه على القواعد، حيث قال: و  

                                                            يقوى حرمة سرقة الحص ة و خيانتها، و الامتناع عن تسليمها و عن

 ______________________________ 
 . 143و  55: 3، و المسالك 170: 3( انظر الدروس 1)

 . 285: 1( قاطعة اللجاج )رسائل المحقق الكركي( 2)

 . 56 55: 3( المسالك 3)

 215، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

ثمنها فی    «1»  تسليم  تسليمها  دخل  و  عليه،  حرمت  إن  و  الجائر  إلى  شرائها  بعد 

دعوى   و  ذلك  على  الأصحاب  لنصّ  الغایة؛  أو  البدایة  فی  الإثم  على  الإعانة 

 ، انتهى. «2» الإجماع عليه
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                                                                   أقول: إن أ ريد منع الحص ة مطلقا  فيتصر ف في الأرض من دون اجرة، فله  

                              اجرة  ت صرف في مصالحهم، و إن                                          وجه؛ لأن ها ملك المسلمين، فلا بد  لها من

                                                                أ ريد منعها من خصوص الجائر، فلا دليل على حرمته؛ لأن  اشتغال ذم ة  

                                                                    مستعمل الأرض بالأ جرة لا يوجب دفعها إلى الجائر، بل يمكن القول بأن ه لا  

                                                                      يجوز مع التمك ن؛ لأن ه غير مستحق  فيسل م إلى العادل أو نائبه الخاص أو  

                             يتول ى صرفه في المصالح حسبة.                    العام، و مع التعذ ر 

                                                               مع أن  في بعض الأخبار ظهورا  في جواز الامتناع، مثل صحيحة زرارة:  

                              أر زا  من هبيرة بثلاثمائة ألف   «3» »اشترى ضريس بن عبد الملك و أخوه

درهم. قال: فقلت له: ويلك أو و يحك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به  

                                     و اد ى المال و قدم هؤلاء فذهب أمر بني                                 إليه و احتبس الباقي، فأبى علي  

                                                                         أ مية. قال: فقلت ذلك لأبي عبد اللّ  عليه السلام، فقال مبادرا  للجواب: هو له، 

                                  ، فقلت له: إن ه أد اها، فعض  على«4» هو له

 ______________________________ 
 ثمنها.( كذا في »ش« و المصدر، و في سائر النسخ: و الامتناع من تسليم 1)

 .38( شرح القواعد )مخطوط(: الورقة  2)

 ( لم ترد في »ف«، »خ«، »م« و »ع«. 3)

 ( كذا في »ف«، »ن« و »ص«، و لم ترد »هو له« الثانية في سائر النسخ.4)

 216، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 . «1» إصبعه«
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                             ن المقاسمة، و أم ا حمله على                                            فإن  أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأر ز م

                                                                    كونه مال الناصب أعني »هبيرة« أو بعض بني أ مية، فيكون دليلا  على ح ل  

           ، فقد ضع ف «2» مال الناصب بعد إخراج خمسه كما استظهره في الحدائق

في   «3»                                                             في محل ه بمنع هذا الحكم، و مخالفته لات فاق أصحابنا كما تحق ق

 . «5» و إن ورد به غير واحد من الأخبار «4» باب الخمس

                                                                  و أم ا الأمر بإخراج الخمس في هذه الرواية، فلعل ه من جهة اختلاط مال  

من وجوه الحرام فيجب تخميسه، أو من جهة احتمال   «6» المقاسمة بغيره

 .«8»                             كما تقد م في جوائز الظل م ة «7»                               اختلاطه بالحرام فيستحب  تخميسه

بن يقطين قال له الإمام عليه السلام: »إن كنت و لا                       و ما روي من أن  علي

                                                                  بد  فاعلا ، فات ق أموال الشيعة. و أن ه كان يجبيها من الشيعة علانية 

 ______________________________ 
 . 2من أبواب ما يكتسب به، الحديث  52، الباب 161: 12( الوسائل 1)

 .270: 18( الحدائق 2)

                 ( في »ص«: حق ق. 3)

 . 23                                    انظر كتاب الخمس )للمؤلف قد س سر ه(: ( 4)

 . 8و  7،  6من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث  2، الباب 340: 6( الوسائل 5)

 ( كذا في »ص« و مصححة »ن«، و في سائر النسخ: لغيره. 6)

( في »ف« شطب على »تخميسه«، و وردت الكلمة في هامش »ن«، »خ«، »م« و »ع« بصورة نسخة  7)

 »خ« و »ع« زيادة: فيجتنب، و في هامشهما: فيجب خ ل. بدل، و في 
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 و ما بعدها.  173( راجع الصفحة 8)

 217، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 .«2» عليهم سرّاً« «1» و یردّها 

                                                                    قال المحق ق الكركي في قاطعة اللجاج: إن ه يمكن أن يكون المراد به ما  

                                                      وجوه الظلم المحر مة، و يمكن أن يراد به وجوه الخراج و  يجعل عليهم من 

                                                                  المقاسمات و الزكوات؛ لأن ها و إن كانت حق ا عليهم، لكن ها ليست حق ا 

                                                                    للجائر، فلا يجوز جمعها لأجله إلا  عند الضرورة، و ما زلنا نسمع من كثير  

 يخه                                                                مم ن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم .. إلى آخر ما تقدم نقله عن مشا

«3» . 

                                                                     أقول: ما ذكره من الحمل على وجوه الظلم المحر مة مخالف لظاهر العام  في 

                                                                       قول الإمام عليه السلام: »فات ق أموال الشيعة«، فالاحتمال الثاني أولى، لكن  

                                                                     بالنسبة إلى ما عدا الزكوات؛ لأن ها كسائر وجوه الظلم المحر مة، خصوصا   

                                   الواجبة، لقوله عليه السلام: »إن ما  بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة 

، و قوله عليه  «4»                                               هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم و إن ما الزكاة لأهلها«

                                                                        السلام: »لا تعطوهم شيئا  ما استطعتم؛ فإن  المال لا ينبغي أن يزك ى مر تين«

«5» . 

 ______________________________ 
                   ( في »ش«: و يرد . 1)

 . 8من أبواب ما يكتسب به، الحديث  46 ، الباب140: 12( الوسائل 2)
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 .285:  1                                             ، و أ نظر قاطعة اللجاج )رسائل المحقق الكركي( 216( في الصفحة 3)

                              ، و فيه: إن ما الصدقة لأهلها. 6                                   من أبواب المستحق ين للزكاة، الحديث  20، الباب 175: 6( الوسائل 4)

                                ، و فيه: فإن  المال لا يبقى على  3، الحديث                            من أبواب المستحق ين للزكاة 20، الباب 174: 6( الوسائل 5)

                        هذا أن  يزك يه مر تين. 

 218، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

المحققّ من الوجه الثانی دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع    «1»  و فيما ذكره

عن   «2»  الخراج و المقاسمة إلى خصوص الجائر و جواز منعه عنه، و إن نقل بعد

ما یظهر منه خلاف ذلك، لکن یمکن بل لا یبعد    «3»  مشایخه فی كلامه المتقدّم

رأساً   أو جحوده  الخراج  المنع عن سرقة  مراد مشایخه:  نائب  أن یکون  حتى عن 

العادل، لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل أو صرفه حسبة فی 

وجوه بيت المال، كما یشهد لذلك تعليل المنع بکونه حقاً واجباً عليه؛ فإنّ وجوبه  

 عليه إنّما یقتضی حرمة منعه رأساً، لا عن خصوص الجائر؛ لأنّه ليس حقاً واجباً له. 

                                               هو مراد المحق ق، حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه                   و لعل  ما ذكرناه 

                                                              رحمهم اللّ  بعد ما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فصل من دون إشعار  

 .«4» بمخالفته لذلك الوجه
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                                                                             و مم ا يؤي د ذلك: أن  المحق ق المذكور بعد ما ذكر أن  هذا يعني ح ل  ما يأخذه  

وص و أجمع عليه                                               الجائر من الخراج و المقاسمة مم ا وردت به النص

 الأصحاب، بل المسلمون قاطبة، قال: 

                                                           فإن قلت: فهل يجوز أن يتول ى من له النيابة حال الغيبة ذلك،

 ______________________________ 
 ( في غير »ف«: و فيما ذكر. 1)

 ( لم ترد »بعد« في »ف«. 2)

 . 216( في الصفحة 3)

 ، و راجع الصفحة السابقة. 285 :1                                           ( راجع قاطعة اللجاج )رسائل المحق ق الكركي( 4)

 219، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

لکن   تصریحاً،  ذلك  فی  للأصحاب  نعرف  لا  قلنا:  للشرائط؟  الجامع  الفقيه  أعنی 

منصب   توابع  من  غير ذلك  و  الحدود  استيفاء  تولّی  الغيبة  للفقهاء حال  منَ جوّز 

له   ینبغی  لذلك الإمامة،  المستحقّون  و  سيما  لا  أولى،  بطریق  ذلك  تجویز 

كبراء علمائنا الماضين قدّس   «1»  موجودون فی كلّ عصر. و منَ تأمّل فی أحوال

العلوم   الدین و بحر  الملّة و  المحقّقين نصير  الهدى و علم  اللّه أسرارهم مثل علم 

اللّه و غيرهم نظر متأ  «2»  جمال الملّة و الدین  مّل منصف لم یشكّ  العلّامة رحمه 
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كانوا أنّهم  ما    «3»  فی  إلّا  كتبهم  فی  یودعون  كانوا  ما  و  المسلك،  هذا  یسلکون 

 ، انتهى.«4» یعتقدون صحته

                                                               و حمل ما ذكره من تول ي الفقيه، على صورة عدم تسل ط الجائر، خلاف  

 الظاهر.

                                                                   و أم ا قوله: »و من تأم ل .. إلخ« فهو استشهاد على أصل المطلب، و هو  

                                                              حل  ما يؤخذ من السلطان من الخراج على وجه الات هاب، و من الأراضي 

  «6»  ، و لا دخل له بقوله: »فإن قلت« و »قلنا««5» على وجه الاقتطاع

                                                   أصلا ؛ فإن  علماءنا المذكورين و غيرهم لم يعرف منهم

 ______________________________ 
 النسخ: أقوال. ( كذا في »ش« و المصدر، و في سائر 1)

 ( كذا في »ش« و المصدر، و في سائر النسخ: جمال الدين. 2)

 ( لم ترد »كانوا« في غير »ش«. 3)

 . 270: 1( قاطعة اللجاج )رسائل المحقق الكركي( 4)

 ( في »ع«، »ص« و »ش«: الانقطاع، و في مصححة »ص«: الاقتطاع. 5)

                                                   ( كذا في مصح حة »ص«، و في سائر النسخ: قلت و قلته. 6)

 220، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 
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 الاستقلال على أراضی الخراج بغير إذن السلطان. 

                                                               و مم ن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شيخنا  

                                                                 الشهيد رحمه اللّ  في الدروس، حيث قال رحمه اللّ : يجوز شراء ما يأخذه  

                                                    زكاة و المقاسمة و إن لم يكن مستحق ا  له. ثم قال: و  الجائر باسم الخراج و ال

                                                                 لا يجب رد  المقاسمة و شبهها على المالك، و لا يعتبر رضاه، و لا يمنع  

                                                                         تظل مه من الشراء. و كذا لو علم أن  العامل يظلم، إلا  أن يعلم الظلم بعينه، 

   ء   شي                                                                نعم، يكره معاملة الظل مة و لا يحرم؛ لقول الصادق عليه السلام: »كل  

. و لا فرق  «1»                                                  فيه حلال  و حرام  فهو حلال  حتى تعرف الحرام بعينه«

عدم القبض، فلو أحاله بها و   «2»                                       بين قبض الجائر إي اها أو وكيله و بين

أو في  «3»                                                           قبل الثلاثة، أو وك له في قبضها، أو باعها و هي في يد المالك

كما يجوز الشراء يجوز                                                 ذم ته، جاز التناول، و يحرم على المالك المنع. و

                             ، و الصدقة، و لا يحل  تناولها «4» سائر المعاوضات، و الوقف، و الهبة

 ، انتهى. «5» بغير ذلك

                                                                 لكن الظاهر من قوله: »و يحرم على المالك المنع« أن ه عطف على قوله: 

 »جاز التناول«، فيكون من أحكام الإحالة بها و التوكيل و البيع،

 ______________________________ 
                                                    من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأو ل، مع اختلاف يسير.  4، الباب 59: 12( الوسائل 1)

 ( لم ترد »بين« في غير »ش«. 2)

 ( في غير »ش«: البائع.3)

 ( لم ترد »الهبة« في غير »ش«. 4)
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 . 170 169: 3( الدروس 5)

 221، ص: 2ديثة(، ج الح -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

، و هذا لا إشکال فيه؛ لأنّ اللازم «1»  فالمراد: منع المالك المحال و المشتري عنها

من فرض صحّة الإحالة و الشراء تملّك المحال و المشتري فلا یجوز منعهما عن  

 ملکهما. 

                                                                              و أم ا قوله رحمه اللّ : »و لا يحل  تناولها بغير ذلك«، فلعل  المراد به ما تقد م

                                                               في كلام مشايخ المحق ق الكركي من إرادة تناولها بغير إذن أحد  حتى  «2»

                                  ، و قد عرفت أن  هذا مسل م فتوى و  «3» الفقيه النائب عن السلطان العادل

 أراضي المسلمين. «4»                                       نص ا ، و أن  الخراج لا يسقط من مستعملي

               التصر فات فيما                                                    ثم  إن  ما ذكره من جواز الوقف لا يناسب ذكره في جملة 

يأخذه الجائر. و إن أراد وقف الأرض المأخوذة منه إذا نقلها السلطان إليه 

 لبعض مصالح المسلمين، فلا يخلو عن إشكال. 

من المسالك من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن   «5»                 و أم ا ما تقد م

و                                                        و الجحود، فالظاهر منه أيضا  ما ذكرناه من جحود الخراج «6» الجائر

                                                                    منعه رأسا ، لا عن خصوص الجائر مع تسليمه إلى الفقيه النائب عن العادل؛ 

                                                  فإن ه رحمه اللّ  بعد ما نقلنا عنه من حكاية الاتفاق، 

 ______________________________ 
                                                     ( كذا في »ف« و »ش« و مصح حة »ن«، و في غيرها: عنهما. 1)
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 . 216( في الصفحة 2)

 ( في »ش«: العارف. 3)

 »ف«: عن مستعمل. ( في 4)

 . 216( في الصفحة 5)

 ( لم ترد »عن الجائر« في »ش«. 6)

 222، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

على إذن الحاكم الشرعی    «1»  قال بلا فصل: و هل یتوقّف التصرّف فی هذا القسم

؛ بناءً على كونه نائباً عن المستحق عليه «2»  إذا كان متمکّناً من صرفها على وجهها

فيجب    «3»  السلام حينئذٍ  و  ذلك،  الظاهر  ذلك؟  من  أعظم  هو  ما  إليه  مفوّضاً  و 

 عليه صرف حاصلها فی مصالح المسلمين، و مع عدم التمکنّ أمرها إلى الجائر.

                                                              لتصر ف فيها كيف ات فق لكل  واحد من المسلمين، فبعيد جد ا ، بل                و أم ا جواز ا

                                                                 لم أقف على قائل به؛ لأن  المسلمين بين قائل بأولوية الجائر و توق ف 

                                                               التصر ف على إذنه، و بين مفو ض الأمر إلى الإمام عليه السلام، و مع  

 نتهى. ، ا«4»                                                         غيبته يرجع الأمر إلى نائبه، فالتصر ف بدونهما لا دليل عليه

                                                                   و ليس مراده رحمه اللّ  من »التوق ف« التوق ف على إذن الحاكم بعد الأخذ  

من الجائر، و لا خصوص صورة عدم استيلاء الجائر على الأرض، كما لا  

 يخفى. 
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                                                                 و كيف كان، فقد تحق ق مم ا ذكرناه: أن  غاية ما دل ت عليه النصوص و 

                 تصر فه بالإعطاء و                                                الفتاوى كفاية إذن الجائر في ح ل  الخراج، و كون 

                                     المعاوضة و الإسقاط و غير ذلك نافذا . 

                                                             أم ا انحصاره بذلك، فلم يدل  عليه دليل و لا أمارة، بل لو نوقش

 ______________________________ 
 ( في »ش« زيادة: »منها«، كما في المصدر. 1)

                                            ( في »ش« هكذا: متمك نا  في صرفها في وجهها. 2)

 ( التسليم من »ف«. 3)

 . 55: 3( المسالك 4)

 223، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

التمکنّ   الشرعی مع  الحاكم  توقّفها على إذن  الحلّية و عدم  فی كفایة تصرّفه فی 

الکفایة فی  الظاهرة  الأخبار  أنّ  على  تيسّر    «1»  بناءً  عدم  من  الغالب  إلى  منصرفة 

استئذان الإمام عليه السلام أو نائبه أمکن ذلك، إلّا أنّ المناقشة فی غير محلّها؛ لأنّ  

بعد   یحتاج  لا  بحيث  السلام،  عليهم  الأئمة  من  العام  الإذن  الأخبار  من  المستفاد 

 هم. ذلك إلى إذن خاص فی الموارد الخاصة منهم عليهم السلام، و لا من نوّاب
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                                                                      هذا كل ه مع استيلاء الجائر على تلك الأرض و التمك ن من استئذانه، و أم ا  

                                                                      مع عدم استيلائه على أرض خراجي ة؛ لقصور يده عنها؛ لعدم انقياد أهلها له  

                                                                 ابتداء، أو طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم، فالأقوى خصوصا  مع عدم  

                        إذنه فيها، كما صر ح به                                              الاستيلاء ابتداء عدم جواز استئذانه و عدم مضي  

                                                           بعض الأساطين، حيث قال بعد بيان أن  الحكم مع حضور الإمام عليه 

                      : و أم ا مع فقد سلطان -                                           السلام مراجعته، أو مراجعة الجائر مع التمك ن

                                                              الجور، أو ضعفه عن التسلط، أو عدم التمك ن من مراجعته، فالواجب  

إنما ثبتت على من دخل   ؛ إذ ولاية الجائر« 2» الرجوع إلى الحاكم الشرعي

                                                                في قسم رعي ته حتى يكون في سلطانه، و يكون مشمولا  لحفظه من الأعداء 

                                                                         و حمايته، فمن ب ع د  عن سلطانهم، أو كان على الحد  فيما بينهم، أو تقو ى

                           عليهم فخرج عن مأموري تهم، «3»

 ______________________________ 
و ما   204من أبواب ما يكتسب به، و راجع الصفحة  53و  52، الباب 162 161: 12( انظر الوسائل 1)

 بعدها. 

 ، مع اختلاف في الألفاظ. 81( شرح القواعد )مخطوط(: الورقة  2)

 ( في »خ«، »م«، »ع« و »ص«: يقوى، و في »ش«: قوي. 3)

 224، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

عليه یجري  كلام    «1»  فلا  و  الأخبار  من  به  المقطوع  على  اقتصاراً  حکمهم؛ 

و القواعد، و تخصيص ما دلّ على المنع    «2»  الأصحاب فی قطع الحکم بالأُصول

 عن الركون إليهم و الانقياد لهم.
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 ______________________________ 
                                                                ( كذا في »ف« و »ش« و مصح حة »ن« و »ص«، و في سائر النسخ: عليهم. 1)

                                                                                     في »ف« على كلمة »الحكم«، و الباء الجار ة، فصارت العبارة: في قطع الأ صول ..، و كذا في  ( شطب  2)

             مصح حة »ن«. 

 225، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

المأخوذین من    « 1»  الثالث أنّ ظاهر الأخبار المقاسمة  الخراج و  و إطلاق الأصحاب: حِلّ 

 جائر كونها خراجيّة الأراضی التی یعتقد ال

 و إن كانت عندنا من الأنفال، و هو الذي يقتضيه نفي الحرج. 

                                                              نعم، مقتضى بعض أدل تهم و بعض كلماتهم هو الاختصاص؛ فإن  العلا مة 

                                                                       قد س سر ه قد استدل  في كتبه على ح ل  الخراج و المقاسمة بأن  هذا مال لا  

أخذه غير  «3»                                    الزارع و لا صاحب الأرض، بل هو حق  للّ   «2» يملكه

 .«4»                                  مستحق ه، فبرأت ذم ته و جاز شراؤه

                                                              و هذا الدليل و إن كان فيه ما لا يخفى من الخلل إلا  أن ه كاشف عن 

             لها حق  على   «5»                                            اختصاص محل  الكلام بما كان من الأراضي التي

 للشيعة. الزارع، و ليس الأنفال كذلك؛ لكونها مباحة

                                                                     نعم، لو قلنا بأن  غيرهم يجب عليه أ جرة الأرض كما لا يبعد أمكن تحليل ما 

                                           يأخذه منهم الجائر بالدليل المذكور لو تم . 

 من الشهيد و مشايخ «7»                            يظهر منه الاختصاص: ما تقد م «6»        و مم ا
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 ______________________________ 
 .211 204                       ( المتقد مة في الصفحات 1)

 »ش«: ما لم يملكه، بدل: مال لا يملكه. ( في 2)

                                                  ( كذا في »ش« و المصدر، و في سائر النسخ: حق  اللّ . 3)

 ، و لم نعثر عليه في غير التذكرة. 583: 1( التذكرة 4)

 ( لم ترد »التي« في غير »ش«. 5)

                   ( في »ف«: و مم ن. 6)

 . 216( في الصفحة 7)

 ________________________________________ 

جلد،    6الحديثة(،  -ى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط دزفول 

 ق ه   1415ايران، اول،  -كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم 

 

 226، ص: 2الحديثة(؛ ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 226، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

المحققّ الثانی من حرمة جحود الخراج و المقاسمة، معلّلين ذلك بأنّ ذلك حقّ  

 من التنقيح  «1»  عليه؛ فإنّ الأنفال لا حقّ و لا اجرة فی التصرّف فيها. و كذا ما تقدّم
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: أنّ تصرّف الجائر فی الخراج و -حيث ذكر بعد دعوى الإجماع على الحکم  «2»

 ضولی إذا أجاز المالك.المقاسمة من قبيل تصرّف الف 

                                                            و الإنصاف: أن  كلمات الأصحاب بعد التأم ل في أطرافها ظاهرة في  

                                                                الاختصاص بأراضي المسلمين، خلافا  لما استظهره المحق ق الكركي قد س  

 «4»                                              من كلمات الأصحاب و إطلاق الأخبار، مع أن  الأخبار «3»      سر ه

 أكثرها لا عموم فيها و لا إطلاق.

ار الواردة في المعاملة على الأراضي الخراجية التي نعم، بعض الأخب

شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج   «5» جمعها صاحب الكفاية

 من السلطان.

                                                                 نعم، لو فرض أن ه ضرب الخراج على ملك غير الإمام، أو على ملك الإمام  

                                                                   لا بالإمامة، أو على الأراضي التي أسلم أهلها عليها طوعا ، لم يدخل في

                                                             منصرف الأخبار قطعا ، و لو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك  

                                     معتقدا  لاستحقاقه إي اها، ففيه وجهان.

 ______________________________ 
                                                                          ( في »ن«، »خ«، »م«، »ع« و »ص«: ما تقد م فيها، لكن شطب في »ن« على »فيها«. 1)

 . 203( في الصفحة 2)

 . 258: 1المحقق الكركي( ( قاطعة اللجاج )رسائل 3)

 . 211 209                                  ( التي تقد م شطر منها في الصفحات: 4)
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 .77( الكفاية: 5)

 227، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

للرئاسة  المدعّى  بالسلطان  الاختصاص  الأصحاب:  كلمات  و منصرف  الأخبار  ظاهر  الرابع 

 العامّة و عمّاله، 

                                                          تسل ط على قرية أو بلدة خروجا  على سلطان الوقت فيأخذ منهم              فلا يشمل م ن 

 حقوق المسلمين.

                              العلا مة شموله له، لكن ك عرفت   «2» عن «1»                           نعم، ظاهر الدليل المتقد م

                                                                 أن ه قاصر عن إفادة المد عى، كما أن  ظاهره عدم الفرق بين السلطان  

ر و إن اعترفا المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج، و المؤمن و الكاف

                                                     بعدم الاستحقاق، إلا  أن  ظاهر الأخبار الاختصاص بالمخالف.

 و المسألة مشكلة: 

، و لا «3» من اختصاص موارد الأخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق أخذه

 عموم فيها لغير المورد، فيقتصر في مخالفة القاعدة عليه. 

الأخبار المتقدمة، مثل قوله و من لزوم الحرج، و دعوى الإطلاق في بعض 

                                                                  عليه السلام في صحيحة الحلبي: »لا بأس بأن يتقب ل الرجل الأرض و أهلها  

        : »كل   -، و قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم«4»  من السلطان«

                                               أرض دفعها إليك سلطان فعليك فيما أخرج اللّ  منها
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 ______________________________ 
 . 227( في الصفحة 1)

 ( كذا في »ف«، و في غيرها: من. 2)

 ( في »ف«: الأخذ. 3)

 . 3من أبواب المزارعة، الحديث  18، الباب 214: 13( الوسائل 4)

 228، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 . و غير ذلك. «1» الذي قاطعك عليه«

                لأن  المفروض أن                                                  و يمكن أن يرد  لزوم الحرج بلزومه على كل  تقدير؛ 

                                                                 السلطان المؤمن خصوصا  في هذه الأزمنة يأخذ الخراج عن كل  أرض و لو  

                                                                         لم تكن خراجي ة، و أن هم يأخذون كثيرا  من وجوه الظلم المحر مة منضم ا  إلى 

                                                               الخراج، و ليس الخراج عندهم ممتازا  عن سائر ما يأخذونه ظلما  من 

                        لا يخفى على م ن لاحظ سيرة العشور و سائر ما يظلمون به الناس، كما 

                               كل ه؛ لدفع الح ر ج، و إم ا من   «2»                                         عم الهم، فلا بد  إم ا من الحكم بح ل  ذلك 

                                                                  الحكم بكون ما في يد السلطان و عم اله، من الأموال المجهولة المالك. 

                                                                  و أم ا الإطلاقات، فهي مضافا  إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب كما 

لبيان حكم آخر، كجواز إدخال أهل الأرض  مسوقة  «3» في المسالك

                       ؛ لدفع توه م حرمة ذلك  « 4»                                        الخراجية في تقب ل الأرض في صحيحة الحلبي

         تقب ل به  «6»                         ، و كجواز أخذ أكثر مم ا«5»                         كما يظهر من أخبار أ خر

 ، و كغير ذلك من«7»  الأرض من السلطان في رواية الفيض بن المختار



257 

 
 

____________________________ __ 
                                     من أبواب زكاة الغلا ت، الحديث الأو ل.  7، الباب 129: 6( الوسائل 1)

                                  ( عبارة »بحل  ذلك« ساقطة من »ش«. 2)

 . 144: 3( المسالك 3)

 . 209                      ( المتقد مة في الصفحة 4)

 . 210                                             ( مثل صحيح إسماعيل بن فضل المتقد م في الصفحة 5)

 ( كذا في »ف« و مصححة »ن«، و في سائر النسخ: ما. 6)

 . 210                      ( المتقد مة في الصفحة 7)

 229، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 أحکام قبالة الأرض و استئجارها فيما عداها من الروایات. 

                                                                  و الحاصل: أن  الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم، مع  

 اعترافهم بعدم الاستحقاق مشكل. 

                                      شمول كلمات الأصحاب: أن  عنوان المسألة   «2»              يدل  على عدم «1»        و مم ا

المقاسمة أو الزكاة« كما في   «3» في كلامهم »ما يأخذه الجائر لشبهة

 .«6» كما في غيره «5» ، أو »باسم الخراج أو المقاسمة««4»  المنتهي

                                                                  و ما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج و المقاسمة؛ لأن  المراد  

                                                            ا: شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة، نظير شبهة تمل ك  بشبهتهم



258 

 
 

                                                               سائر ما يأخذون مم ا لا يستحق ون؛ لأن  مذهب الشيعة: أن  الولاية في 

                                                                      الأراضي الخراجية إن ما هي للإمام عليه السلام، أو نائبه الخاص، أو العام،  

اعتقاده، ء يظلم به في                  لذلك إن ما هو شي «7» فما يأخذه الجائر المعتقد

                                                                     معترفا  بعدم براءة ذم ة زارع الأرض من أ جرتها شرعا ، نظير ما يأخذه من 

                                      الأملاك الخاص ة التي لا خراج عليها أصلا .

 و لو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من

 ______________________________ 
 ما. ( كذا في »ف«، »ش« و مصححة »ن«، و في سائر النسخ: و 1)

 ( كلمة »عدم« ساقطة من »ش«. 2)

 ( في »ف«، »خ«، »م« و »ع«: لشبه.3)

 . 1027: 2( منتهى المطلب 4)

 ( في »ف«: و المقاسمة. 5)

 و غيرها.  169: 3، و الدروس 122: 1، و القواعد 13: 2( الشرائع 6)

 ( كذا في »ف« و »ن«، و في غيرهما: الجائر و المعتقد. 7)

 230، ص: 2الحديثة(، ج  -)للشيخ الأنصاري، ط كتاب المكاسب 

من   مرادهم  لأنّ  قطعاً؛  الأصحاب  عناوین  فی  بذلك  یدخل  لم  الوجوه،  بعض 

نظر   فی  الشبهة  لا  للشيعة،  الشارع  أمضاها  التی  المذهب  الشبهة من حيث  الشبهة: 
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شخصٍ خاص؛ لأنّ الشبهة الخاصة إن كانت عن سببٍ صحيح، كاجتهادٍ أو تقليد،  

إشکال فی حلّيته له و استحقاقه للأخذ بالنسبة إليه، و إلّا كانت باطلة غير نافذة  فلا  

 فی حقّ أحد. 

                                                           و الحاصل: أن  آخذ الخراج و المقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلام  

                         يؤي ده أيضا : عطف الزكاة  «1»                                       الأصحاب ليس إلا  الجائر المخالف، و مم ا

 نفسه ولاية جباية الصدقات.                                     عليها، مع أن  الجائر الموافق لا يرى ل

                  المنصف التأم ل في  «3»             كل ما ازداد «2»                               و كيف كان، فالذي أتخي ل: أن ه

في  «5»                                        له هذا المعنى وضوحا ، فما أطنب به بعض   «4» كلماتهم يزداد

                                                          دعوى عموم النص  و كلمات الأصحاب مم ا لا ينبغي أن يغتر  به. 

في ظاهر كلامه  «6»                                              و لأجل ما ذكرنا و غيره فس ر صاحب إيضاح النافع

 على  « 8»             : بمن تقد م«7» المحكي الجائر في عبارة النافع

 ______________________________ 
 ( في »ن«، »خ«، »م«، »ع« و »ص«: و ما. 1)

                      م ترد »أن ه« في »ش«. ( ل2)

 ( في »ف«: أزاد. 3)

 ( في »ف«: يزاد. 4)

 .195 190: 22                                                   ( الظاهر أن ه صاحب الجواهر قد س سر ه، انظر الجواهر 5)
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 .247: 4( مخطوط، و لا يوجد لدينا. نعم، حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6)

 . 118( المختصر النافع: 7)

 ( في مصححة »ن«: يقدم. 8)

 231، ص: 2الحديثة(، ج  -مكاسب )للشيخ الأنصاري، ط كتاب ال

استظهره  بالاختصاص كما  فالقول  الثلاثة،  أثر  اقتفى  و  السلام  عليه  المؤمنين  أمير 

 « 3»  و جعله الأصحّ فی الریاض   «2»  ، و جزم به فی إیضاح النافع«1»  فی المسالك

 لا یخلو عن قوّة. 

الموافق، في المعاملة على عينها أو فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر 

 على ما يؤخذ عليها مراجعة الحاكم الشرعي.

                                                                و لو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا  لجباية تلك الوجوه، 

على غير الأراضي الخراجية من  «4»                                   و إن ما أخذ ما يأخذ نظير ما يأخذه

ر، و لا في                                                  الأملاك الخاص ة، فهو أيضا  غير داخل في منصرف الأخبا

 كلمات الأصحاب، فحكمه حكم السلطان الموافق. 

                                                                         و أم ا السلطان الكافر، فلم أجد فيه نص ا ، و ينبغي لمن تمس ك بإطلاق النص   

إلى   «6»                                           التزام دخوله فيهما، لكن  الإنصاف انصرافهما «5» و الفتوى

خذ في السلطان الموافق من اعتبار كون الأ «7»                           غيره، مضافا  إلى ما تقد م

بنفي السبيل للكافر على   «8»                                       بشبهة الاستحقاق. و قد تمس ك في ذلك بعض

                 المؤمن، فتأم ل. 
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 ______________________________ 
 . 144: 3( المسالك 1)

 ( مخطوط، و لا يوجد لدينا.2)

 .507: 1( الرياض 3)

 ( في غير »ش« و »ص«: يأخذ. 4)

 ابقة.                                             ( مثل صاحب الجواهر، كما تقد م في الصفحة الس5)

 ( في غير »ش«: انصرافها. 6)

 . 231( في الصفحة 7)

 ( لم نقف عليه.8)

 232، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

یعتقد   ممنّ  منه  المأخوذ  یکون  أن  المأخوذ  الخراج  حِلّ  فی  یعتبر  لا  أنّه  الظاهر  الخامس 

 استحقاق الآخذ للأخذ، 

المؤمن و المخالف و الكافر؛ لإطلاق بعض الأخبار                   فلا فرق حينئذ  بين 

                                                   و اختصاص بعضها الآخر بالمؤمن، كما في روايتي الحذ اء  «1»           المتقد مة

 . «3»                                     و بعض روايات قبالة الأراضي الخراجي ة «2»                  و إسحاق بن عم ار

اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد استحقاق  «4»                  و لم يستبعد بعض  

                                                ظاهر الأصحاب التعميم، و كأن ه أدخل هذه المسألة                       الآخذ، مع اعترافه بأن  
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                                                                       يعني مسألة ح ل  الخراج و المقاسمة في القاعدة المعروفة، من: إلزام الناس 

 ،«5»                                                     بما ألزموا به أنفسهم، و وجوب المضي  معهم في أحكامهم

 ______________________________ 
 و ما بعدها.  204( في الصفحة 1)

                                                        ، و لكن ليس في رواية إسحاق ما يدل  على الاختصاص، فراجع. 207و  204فحة                  ( تقد متا في الص 2)

 . 4من أبواب أحكام المزارعة، الحديث  18، الباب 214: 13( الوسائل 3)

 . 125 124                                                                       ( هو الفاضل القطيفي في رسالة السراج الوه اج )المطبوعة ضمن الخراجي ات(: 4)

                  من أبواب مقد مات   30، الباب 320: 15انظر الوسائل  ( هذه القاعدة مستفادة من روايات عديدة،5)

 . 5من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث   4، الباب 485: 17الطلاق، و 

 233، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

به تشبيه بعضهم الذمّی من ثمن   «1»  على ما یشهد  الدین من  فيه باستيفاء    ما نحن 

 ما باعه من الخمر و الخنزیر.  «2»

الممضى في ما نحن فيه  «3»                                           و الأقوى: أن  المسألة أعم  من ذلك، و إن ما

                                    تصر ف الجائر في تلك الأراضي مطلقا . 

 ______________________________ 
  124                                              سالة السراج الوه اج )المطبوعة ضمن الخراجيات(:                                             ( لم نقف عليه، نعم شب ه الفاضل القطيفي في ر1)

 ما نحن فيه بجواز ابتياع عوض الخمر من اليهود. 

 ( في »ف« و »خ«: من عين.2)
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                                                                ( في »ف«، »ن«، »خ«، »م« و »ص«: و أن ، و في نسخة بدل »ص«: إن ما.3)

 234، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 ليس للخراج قدر معينّ،السادس  

                                                                 بل المناط فيه ما تراضى فيه السلطان و مستعمل الأرض؛ لأن  الخراج هي  

 برضى المؤجر و المستأجر.  «1»                   أ جرة الأرض، فينوط

                                                                   نعم، لو استعمل أحد  الأرض قبل تعيين الأ جرة تعي ن عليه اجرة المثل، و 

لما يقع التراضي                                                      هي مضبوطة عند أهل الخبرة، و أم ا قبل العمل فهو تابع

 . «2» عليه، و نسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب

                                                                 و يدل  عليه قول أبي الحسن عليه السلام في مرسلة حم اد بن عيسى: »و  

                                                                الأرض التي أ خذت ع نو ة بخيل و ركاب، فهي موقوفة متروكة في يد من  

يعمرها و يحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من  

                                                               : النصف، أو الثلث، أو الثلثان، على قدر ما يكون لهم صالحا  و لا  الخراج

 .«3»                     يضر  بهم .. الحديث«

 الخراج أو المقاسمة «5» عليهم من «4»                            و يستفاد منه: أن ه إذا جعل

 ______________________________ 
 ( في هامش »ن«: فيناط خ ل، و في هامش »ص«: فيناط ظ.1)

 عليه.( لم نعثر 2)
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من أبواب جهاد العدو، الحديث    41، الباب 85: 11، و انظر الوسائل 366، الحديث 130: 4( التهذيب 3)

2. 

 ( في »ف«، »خ«، »م«، »ع« و »ص«: جعلت. 4)

 ( لم ترد »من« في »ن«، »خ«، »م«، »ع« و »ص«. 5)

 235، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

لم بهم  یضرّ  مزارعی  ما  بعض  من  یؤخذ  كالذي  ذلك،  بلادنا،    «1»  یجز  بعض 

بحيث لا یختار الزارع الزراعة من كثرة الخراج، فيجبرونه على الزراعة، و حينئذٍ  

 الزیادة عليه، وجهان. «2» ففی حرمة كلّ ما یؤخذ أو المقدار الزائد على ما تضرّ

             خذه المتول ي                                            عن بعض: أن ه يشترط أن لا يزيد على ما كان يأ «3» و حكي

                           له الإمام العادل إلا  برضاه.

                                                            و التحقيق: أن  مستعمل الأرض بالزرع و الغرس إن كان مختارا  في 

استعمالها فمقاطعة الخراج و المقاسمة باختياره و اختيار الجائر، فإذا 

                                                        ء  فهو الحق ، قليلا  كان أو كثيرا ، و إن كان لا بد  له من تراضيا على شي 

          و يتضر ر   «4»                                    الأرض لأن ها كانت مزرعة له مد ة سنيناستعمال 

بالارتحال عن تلك القرية إلى غيرها فالمناط ما ذكر في المرسلة، من عدم  

                                                                 كون المضروب عليهم مضر ا ، بأن لا يبقى لهم بعد أداء الخراج ما يكون 

 بإزاء ما أنفقوا على الزرع من المال، و بذلوا له من أبدانهم الأعمال.
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 _____ _________________________ 
 ( في غير »ش«: مزارع. 1)

                     ( في غير »ص«: يضر . 2)

 عن السيد عميد الدين.  247: 4( حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3)

                                      »مد ة«، و لعل ه كان في الأصل: مذ سنين.                                            ( في »ف« و »م«: مد  سنين، و ص ح ح في »ن« ب 4)

 236، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

من   الزكاة  أو  الخراج  إليه  یصل  منَ  فی  یشترط  لا  أنّه  الأصحاب:  إطلاق  ظاهر  السابع 

 السلطان على وجه الهدیةّ، 

                                                                   أو يقطعه الأرض الخراجية إقطاعا ، أن يكون مستحق ا  له، و نسبه الكركي 

أراد                                     إلى إطلاق الأخبار و الأصحاب، و لعل ه « 1»                    رحمه اللّ  في رسالته

                   مع كونها غالبا  من  « 2»                                              إطلاق ما دل  على ح ل  جوائز السلطان و عم اله

                                                                        بيت المال، و إلا  فما استدل وا به لأصل المسألة إن ما هي الأخبار الواردة في 

                           ، و الواردة في ح ل  تقب ل«3» جواز ابتياع الخراج و المقاسمة و الزكاة

لا ريب في عدم اشتراط كون  . و «5»                           الأرض الخراجي ة من السلطان «4»

                                          ء  من بيت المال، و لم يرد خبر في ح ل  ما                                  المشتري و المتقب ل مستحق ا  لشي

                                                                    يهبه السلطان من الخراج حت ى يتمس ك بإطلاقه عدا أخبار جوائز السلطان،  

                                                               مع أن  تلك الأخبار واردة أيضا  في أشخاص خاصة، فيحتمل كونهم ذوي  

 حصص من بيت المال. 
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                                                     فوذ تصر ف الجائر على الإطلاق في الخراج من حيث البذل و  فالحكم بن

                                                                  التفريق كنفوذ تصر فه على الإطلاق فيه بالقبض و الأخذ و المعاملة عليه، 

 مشكل. 

 ______________________________ 
 . 283: 1( قاطعة اللجاج )رسائل المحقق الكركي( 1)

 و ما بعدها.  178                     ( المتقد م في الصفحة 2)

 و ما بعدها.  204راجع الصفحة ( 3)

 ( في غير »ص«: تقبيل. 4)

 و ما بعدها.  209( انظر الصفحة 5)

 237، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

: »ما یمنع ابن أبی سماک أن  -و أمّا قوله عليه السلام فی روایة الحضرمی السابقة

، فإنّما یدلّ على  «1»  من بيت المال«یبعث إليك بعطائك، أما علم أنّ لك نصيباً  

أنّ كلَّ مَن له نصيب فی بيت المال یجوز له الأخذ، لا أنّ كلّ منَ لا نصيب له لا  

 یجوز أخذه.

                                                                            و كذا تعليل العلا مة قد س سر ه فيما تقد م من دليله: بأن  الخراج حق  للّ  أخذه  

                       لبذل الجائر إي اه كيف                                  ؛ فإن  هذا لا ينافي إمضاء الشارع «2»             غير مستحق ه

                                                              شاء، كما أن  للإمام عليه السلام أن يتصر ف في بيت المال كيف شاء.
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  ، و المذكور«4» الرواية المذكورة «3» فالاستشهاد بالتعليل المذكور في

  «6» ء                                                    في كلام العلا مة رحمه اللّ  على اعتبار استحقاق الآخذ لشي «5»

            ، محل  نظر.«7» ة                                      من بيت المال، كما في الرسالة الخراجي  

                                                            ثم  أشكل من ذلك تحليل الزكاة المأخوذة منه لكل  أحد، كما هو

 ______________________________ 
 . 208، و تقدمت في الصفحة 6من أبواب ما يكتسب به، الحديث  51، الباب 157: 12( الوسائل 1)

 . 227                  ( تقد م في الصفحة 2)

 ( في »م«: و في. 3)

 ة« في »ف« و »ن«. ( لم ترد »المذكور4)

 ( لم ترد »المذكور« في »ص«، و لم ترد: »و المذكور« في »خ«، »م« و »ع«. 5)

 ء.( في غير »ف« و »ص«: بشي 6)

 . 283: 1( رسالة قاطعة اللجاج )رسائل المحقق الكركي( 7)

 238، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 القول بحلّ اتهاب ما یؤخذ باسم الزكاة. «1» ظاهر إطلاقهم

المعتبر   «2»                                                     و في المسالك: أن ه يشترط أن يكون صرفه لها على وجهها

يمتنع الأخذ منه عندهم  «4» ؛ إذ«3»                                  عندهم، بحيث لا يعد  عندهم غاصبا  

                                                                       أيضا . ثم  قال: و يحتمل الجواز مطلقا ؛ نظرا  إلى إطلاق النص  و الفتوى.  
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بيت  «6»                                         مثله في المقاسمة و الخراج؛ فإن  مصرفهما «5» ءقال: و يجي

 ، انتهى. «7»                                        المال، و له أرباب مخصوصون عندهم أيضا  

 ______________________________ 
، و  170: 3، و الشهيد في الدروس 122: 1                       ، و العلا مة في القواعد 13: 2                      ( كالمحق ق في الشرائع 1)

 و غيرهم.  19 :2الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 

 ( في غير »ش«: وجهه. 2)

                        ( في »ص« و »ش«: عاصيا .3)

 ( في غير »ص« و »ش«: أو. 4)

 ( في »خ«، »م«، »ع« و »ص«: و يجوز. 5)

                                                              ( كذا في المصدر و مصح حة »ن« و هامش »ص«، و في النسخ: مصرفها. 6)

 . 143: 3( المسالك 7)

 ________________________________________ 

جلد،    6الحديثة(،  -دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 ق ه   1415ايران، اول،  -كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم 

 

 239، ص: 2الحديثة(؛ ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 239، ص: 2الحديثة(، ج  -مكاسب )للشيخ الأنصاري، ط كتاب ال
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، بحيث یتعلقّ بما یؤخذ منها ما تقدمّ من أحکام الخراج  «1» الثامن أنّ كون الأرض خراجية

 و المقاسمة، یتوقفّ على أمُور ثلاثة: 

 الأرض للمسلمين؛  « 2»                                                     الأو ل: كونها مفتوحة  ع نو ة ، أو صلحا  على أن تكون

 من الأرضين لا خراج عليها. «3» إذ ما عداهما

ما يأخذه الجائر من الأنفال حكم ما يأخذه من    «4»                       نعم، لو قلنا بأن  حكم

 أرض الخراج، دخل ما يثبت كونه من الأنفال في حكمها.

                                                                          فنقول: يثبت الفتح ع نو ة بالشياع الموجب للعلم، و بشهادة عدلين، و بالشياع  

                                                                       يد للظن  المتاخم للعلم؛ بناء  على كفايته في كل  ما يعسر إقامة البي نة  المف

                                                                 عليه، كالنسب، و الوقف، و الملك المطلق، و أم ا ثبوتها بغير ذلك من 

                                                                   الأمارات الظن ية حت ى قول من يوثق به من المؤر خين فمحل  إشكال؛ لأن   

                                              الأصل عدم الفتح ع نو ة، و عدم تمل ك المسلمين. 

                                                          صل عدم تمل ك غيرهم أيضا ، فإن فرض دخولها بذلك في الأنفال و نعم، الأ

                                                                   ألحقناها بأرض الخراج في الحكم فهو، و إلا  فمقتضى القاعدة حرمة تناول 

                                                     ما يؤخذ قهرا  من زر اعها. و أم ا الزر اع فيجب عليهم

 ______________________________ 
 الخراجية.  ( كذا في »ف« و مصححة »ن«، و في سائر النسخ:1)

 ( في غير »ص«: يكون. 2)
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 ( في »ف«، »خ«، »خ«، »ع« و »ص«: عداها. 3)

 ( لم ترد »حكم« في »ف«، »خ«، »م« و »ع«. 4)

 240، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

من   عنده:  القواعد  یقتضيه  ما  طبق  على  معهم  فيها  فيعمل  الشرع،  حاكم  مراجعة 

 الإمام عليه السلام، أو مجهول المالك، أو غير ذلك.كونه مال 

                                                                 و المعروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر أن  أرض العراق فتحت ع نو ة، و  

 . «1» حكي ذلك عن التواريخ المعتبرة

 . «2»                                      و حكي عن بعض العامة أن ها فتحت صلحا  

 . «3»                                                و ما دل  على كونها ملكا  للمسلمين يحتمل الأمرين

                                                         لحلبي: »أن ه س ئ ل أبو عبد اللّ  عليه السلام عن أرض السواد  ففي صحيحة ا

، و لمن يدخل في «4»  ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم

 . «5» الإسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعد«

                                                                     و رواية أبي الربيع الشامي: »لا تشتر  من أرض السواد شيئا  إلا  م ن كانت 

 . و قريب منها صحيحة ابن الحجاج«6» ء للمسلمين«هي في                 له ذم ة، فإن ما

«7» . 

                   فتحها ع نو ة؛ فإن  «8»                                       و أم ا غير هذه الأرض مم ا ذكر أو اشتهر
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 ______________________________ 
 .87: 3، و انظر تأريخ الطبري 79( حكاه المحقق السبزواري في الكفاية: 1)

 عن أبي حنيفة و بعض الشافعية.  428: 1                          ( حكاه العلا مة في التذكرة 2)

 ( في »خ«، »م«، »ع« و »ص«: أمرين.3)

 ( كذا في »ف«، و في سائر النسخ: اليوم مسلم. 4)

 . 4من أبواب عقد البيع، الحديث  21، الباب 274: 12( الوسائل 5)

 . 5( نفس المصدر، الحديث 6)

 . 3الحديث من أبواب إحياء الموات،  4، الباب 330: 17( الوسائل 7)

 ( في »ش«: و اشتهر. 8)

 241، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

عدلان به  من    «1»  أخبر  المتاخم  الظنّ  أو  السماع  من  لهما  العلم  حصول  یحتمل 

  « 2»  الشياع أخذ به، على تأمّل فی الأخير كما فی العدل الواحد. و إلّا فقد عرفت

 ى مطلق الظنّ. الإشکال فی الاعتماد عل 

                                                                          و أم ا العمل بقول المؤر خين بناء  على أن  قولهم في المقام نظير قول اللغوي 

 في اللغة و قول الطبيب و شبههما فدون إثباته خرط القتاد. 
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                                                                 و أشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض، لأن   

                  ك من الصدر الأو ل                                                   ذلك إم ا من جهة ما قيل: من كشف السيرة عن ثبوت ذل

                                                                         من غير نكير؛ إذ لو كان شيئا  حادثا  لنقل في كتب التواريخ؛ لاعتناء أربابها 

                                ، و إم ا من جهة وجوب حمل تصر ف  «3» بالمبتدعات و الحوادث

 المسلمين و هو أخذهم الخراج على الصحيح. 

         اط لاعهم                                                        و يرد على الأو ل مع أن  عدم التعر ض يحتمل كونه لأجل عدم 

بأولى من   «5» ليست «4»                  : أن  هذه الأمارة-                      الذي لا يدل  على العدم

 تنصيص أهل التواريخ الذي عرفت حاله. 

                                                                       و على الثاني: أن ه إن أ ريد بفعل المسلم تصر ف السلطان بأخذ الخراج، فلا  

                                                            ريب أن  أخذه حرام و إن علم كون الأرض خراجي ة، فكونها كذلك لا  

            يصح ح فعله.

 _____ _________________________ 
                                                             ( في »خ«، »م« و »ع«: أخبره عدلان، و صح ح في »ع« بما في المتن.1)

 . 237( في الصفحة 2)

 .79                                     ( قاله المحق ق السبزواري في الكفاية: 3)

 ( في غير »ف«: الأمارات. 4)

 ( كذا في »ف«، و في غيرها: ليس.5)

 242، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 
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غيرها،   من  أخذه  من  فساداً  أقلّ  الخراج  أرض  من  الخراج  أخذه  أنّ  دعوى:  و 

توهّم؛ٌ لأنّ مناط الحرمة فی المقامين واحد، و هو أخذ مال الغير من غير استحقاق،  

یهوّن   لا  غيرها  فی  عدمه  و  الخراجية  الأرض  بأُجرة  منه  المأخوذ  ذمّة  اشتغال  و 

 الفساد.

                                                    ن حيث الحكم المتعل ق بفعل غير السلطان، و هو م ن يقع نعم، بينهما فرق م

                                                         ء من الخراج بمعاوضة أو تبر ع، ف ي ح ل  في الأرض الخراجي ة في يده شي

                                                                       دون غيرها، مع أن ه لا دليل على وجوب حمل الفاسد على الأقل  فسادا  إذا لم  

و بين الزنا                                                                يتعد د عنوان الفساد كما لو دار الأمر بين الزنا مكر ها  للمرأة، 

                                                                    برضائها؛ حيث إن  الظلم محر م آخر غير الزنا، بخلاف ما نحن فيه مع أن   

 أصالة الصحة لا تثبت الموضوع، و هو كون الأرض خراجية. 

                                                                         إلا  أن يقال: إن  المقصود ترت ب آثار الأخذ الذي هو أقل  فسادا ، و هو ح ل   

                          خراجي ة بحيث يترت ب عليه  تناوله من الآخذ و إن لم يثبت كون الأرض 

                                                               الآثار الأ خر، مثل وجوب دفع أ جرة الأرض إلى حاكم الشرع ليصرفه في  

                                                              المصالح إذا فرض عدم السلطان الجائر، و مثل حرمة التصر ف فيه من 

                                                      دون دفع أ جرة أصلا ، لا إلى الجائر و لا إلى حاكم الشرع. 

لونه من الجائر من                                                  و إن أ ريد بفعل المسلم تصر ف المسلمين فيما يتناو

                                                                      خراج هذه الأرض، ففيه: أن ه لا عبرة بفعلهم إذا علمنا بأن هم لا يعلمون حال 

                                                                   هذه الأراضي، كما هو الغالب في محل  الكلام؛ إذ نعلم بفساد تصر فهم من  

 جهة عدم إحراز الموضوع. و لو احتمل تقليدهم لمن
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 243: ، ص2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

تلك  خراجيّة  «1»  یرى  بکونها    «2»  الأرض  علمهم  احتمال  فرض  لو  و  ینفع.  لم 

خراجيّة كان اللازم من ذلك جواز التناول من أیدیهم لا من ید السلطان، كما لا  

 یخفى.

 الثاني: أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام،

على المشهور، بل عن                                                و إلا  كان المفتوح مال الإمام عليه السلام؛ بناء  

، و نسبه في المبسوط إلى رواية «3»                               المجمع: أن ه كاد يكون إجماعا  

                                                                     أصحابنا، و هي مرسلة العب اس الور اق، و فيها: »أن ه إذا غزى قوم بغير  

 . «5»  للإمام« «4»                                     إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كل ها

                     فتحت بعد النبي صل ى  قال في المبسوط: و على هذه الرواية يكون جميع ما 

                                                                 الله عليه و آله و سلم إلا  ما فتحت في زمان الوصي  عليه السلام من مال  

 ، انتهى. « 6» الإمام عليه السلام«

                                                                          أقول: فيبتني حل  المأخوذ منها خراجا  على ما تقد م من ح ل  الخراج المأخوذ  

 .«7» من الأنفال

 عن ذلك                                               و الظاهر أن  أرض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف

 ______________________________ 
                                       ( في »ن«، »خ«، »م«، »ع« و »ص«: تمل ك. 1)
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                                           ( في »ن«، »خ«، »م«، »ع« و »ص«: الخراجي ة. 2)

 . 473: 7( مجمع الفائدة 3)

                              ( لم ترد »كل ها« في غير »ش«. 4)

 . 16                                      ، الباب الأو ل من أبواب الأنفال، الحديث 369: 6( الوسائل 5)

                 ، نقلا  بالمعنى. 34 :2( المبسوط 6)

 . 227                  ( تقد م في الصفحة 7)

 244، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

، و أمّا غيرها ممّا فتحت فی زمان خلافة الثانی، و هی  « 1» ما دلّ على أنّها للمسلمين

المؤمنين  أغلب ما فتحت، فظاهر بعض الأخبار كون ذلك أیضاً بإذن مولانا أمير  

عليه السلام و أمره، ففی الخصال فی أبواب السبعة، فی باب أنّ اللّه تعالى یمتحن  

،  -أوصياء الأنبياء فی حياة الأنبياء فی سبعة مواطن، و بعد وفاتهم فی سبعة مواطن

عن أبيه و شيخه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن جعفر  

، عن أبی عبد اللّه جعفر بن أحمد بن  «2»  عقوب بن الرائدبن محمد النوفلی، عن ی

عن   طالب،  أبی  بن  جعفر  بن  اللّه  عبد  بن  علی  بن  محمد  بن  عيسى  بن  محمد 

عبيد بن  موسى  عن  الکوفی،  اللّه  عبد  بن  عمرو«3»  یعقوب  عن  أبی   «4»  ،  ابن 
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أمير  یهودي  »أتى  أنّه  السلام:  عليه  جعفر  أبی  عن  الجعفی،  جابر  عن    المقدام، 

و   المواطن،  النهروان فسأله عن تلك  منصرفة عن وقعة  السلام فی  المؤمنين عليه 

فيه قوله عليه السلام: و أمّا الرابعة یعنی من المواطن الممتحن بها بعد النبی صلّى  

سلم و  آله  و  عليه  كان  -اللّه  بکر  أبی  بعد  عمر  یعنی  صاحبه  بعد  القائم  فإنّ   :

الأُمور موارد  فی  ف«5»  یشاورنی  غوامضها  ،  فی  یناظرنی  و  أمري،  عن  يصدرها 

 لا أعلم «6» فيمضيها عن رأیی

 ______________________________ 
 . 5و  4من أبواب عقد البيع، الحديث  21، الباب 274: 12( الوسائل 1)

 ( في »ش«: يعقوب الرائد، و في المصدر: يعقوب بن يزيد. 2)

 ( في المصدر: موسى بن عبيدة. 3)

 »ش«: عمر. ( في غير 4)

 ( في »ش« زيادة: و مصادرها. 5)

 ( في غير »ش«: رأي. 6)

 245، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 . «3» .. الخبر« «2»  ، و لا یعلمه أصحابی، یناظره فی ذلك غيري«1» أحداً
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             رئاسته مم ا                                                           و الظاهر أن  عموم الأ مور إضافي  بالنسبة إلى ما لا يقدح في 

                                                                     يتعل ق بالسياسة، و لا يخفى أن  الخروج إلى الكف ار و دعاء هم إلى الإسلام 

                                   من أعظم تلك الأ مور، بل لا أعظم منه.

                                                                      و في سند الرواية جماعة تخرجها عن حد  الاعتبار، إلا  أن  اعتماد القم يين 

لا                                                                 عليها و روايتهم لها، مع ما ع ر ف من حالهم لمن تتب عها من أن هم 

                         ضعف إلا  بعد احتفافها بما  «5» في كتبهم رواية في راويها «4»         يخر جون

 يوجب الاعتماد عليها، جابر لضعفها في الجملة. 

                                                              مضافا  إلى ما اشتهر من حضور أبي محمد الحسن عليه السلام في بعض  

                                               ، و دخول بعض خواص  أمير المؤمنين عليه السلام من «6» الغزوات

 . «7» هم                       الصحابة كعم ار في أمر

 ______________________________ 
( ما أثبتناه مطابق للمصدر، و في »ش«: لا يعلمه أحد، و في »ص«: لا علمه أحد، و في سائر النسخ: لا  1)

 أعلمه أحد. 

                                                                                          ( ما أثبتناه مطابق للمصدر، و في مصححة »ن« ظاهرا : و لا يناظر في ذلك غيري، و في النسخ: و لا  2)

 غيره.يناظرني 

 . 58، باب السبعة، الحديث 374( الخصال: 3)

( كذا في »ف« و »خ« و نسخة بدل »ن«، »ع« و »ش«، و في »ن«، »م«، »ع«، »ص« و »ش« و  4)

 نسخة بدل »خ«: لا يثبتون. 

 ( كذا في »ش«، و في غيرها: راوية.5)

لكنهما ذكرا حضور أبي  ، 109: 3، و الكامل في التأريخ لابن الأثير 323: 3( راجع تأريخ الطبري 6)

                                               محمد الحسن و أبي عبد اللّ  الحسين عليهما السلام. 
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                                    )ترجمة عم ار بن ياسر رضي اللّ  عنه(.  46: 4( راجع اسد الغابة 7)

 246، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

»سألته عن سيرة و فی صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر عليه السلام، قال:  

الإمام فی الأرض التی فتحت بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم؟ فقال: إنّ  

أمير المؤمنين عليه السلام قد سار فی أهل العراق بسيرة، فهی إمام لسائر الأرضين  

 .«1» .. الخبر«

                                                                    و ظاهرها أن  سائر الأرضين المفتوحة بعد النبي  صل ى اللّ  عليه و آله و

                                                                     سلم حكمها حكم أرض العراق، مضافا  إلى أن ه يمكن الاكتفاء عن إذن الإمام  

بالعلم بشاهد الحال برضى أمير    «2»                          المنصوص في مرسلة الور اق

                 الإسلامي ة الموجبة   «3» المؤمنين عليه السلام و سائر الأئمة بالفتوحات

                   لتأي د هذا الدين. 

 . «4» ن بأقوام لا خلاق لهم منه«                                       و قد ورد: »أن  اللّ  تعالى يؤي د هذا الدي

                                                                   مع أن ه يمكن أن يقال بحمل الصادر من الغزاة من فتح البلاد على الوجه  

 ، و هو كونه بأمر الإمام عليه السلام.«5» الصحيح

                                                             مع أن ه يمكن أن يقال: إن  عموم ما دل  من الأخبار الكثيرة على 

 ______________________________ 
 . 2                             من أبواب جهاد العدو ، الحديث  69، الباب 117: 11( الوسائل 1)
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 . 16                                      ، الباب الأو ل من أبواب الأنفال، الحديث 369: 6( الوسائل 2)

 ( في »ف«، »ن«، »خ«، »م« و »ع«: بالمفتوحات. 3)

                               الأو ل، و فيه: ينصر هذا الدين. من أبواب جهاد العدو، الحديث  9، الباب 28: 11( الوسائل 4)

 ( كذا في »ص«، و في »ف«: على الصحيح، و في سائر النسخ: على وجه الصحيح. 5)

 247، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

یوجف لم  ممّا  بکونها  الأنفال  من  المعدودة  الأرض  لا   «1»  تقيّد  و  بخيلٍ  عليه 

أُ«2»  ركاب ما  أنّ  على  و  مصالح  ،  فی  یصرفها  الأرضين  من  بالسيف  خذت 

الورّاق«3»  المسلمين لمرسلة  وجه  من  بالعموم  معارض  عموم «4»  ،  إلى  فيرجع   ،

  الآیة     ٰ  هِ خُمُسهَُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى   ٰ  ءٍ فَأَنَّ لِلّا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ   ٰ  وَ اعْلَمُوا أَنَّم  قوله تعالى

الباقی  «5» فيکون  قاتَل،  لمن  ليس  إذ  و  شی  «6»  للمسلمين؛  نصّاً  الأرضين  من  ء 

 إجماعاً. 

                                                                          الثالث: أن يثبت كون الأرض المفتوحة ع نو ة بإذن الإمام عليه السلام محياة حال  

 الفتح،

                                                                    لتدخل في الغنائم و يخرج منها الخمس أو لا  على المشهور و يبقى الباقي  

                                 مام، كما هو المشهور، بل المت فق                                           للمسلمين، فإن كانت حينئذ  مواتا  كانت للإ
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، و «8» و محكي التذكرة «7»                                         عليه، على الظاهر المصر ح به عن الكفاية

                على أن  الموات «9»                               يقتضيه إطلاق الإجماعات المحكي ة

 ______________________________ 
 ( في »ن«، »خ«، »م«، »ع« و »ش«: لا يوجف. 1)

                              الباب الأو ل من أبواب الأنفال. ، 364: 6( انظر الوسائل 2)

من أبواب عقد   21، الباب 273: 12                        من أبواب جهاد العدو ، و  72، الباب  119: 11( انظر الوسائل 3)

 البيع و شروطه. 

 . 16                                      ، الباب الأو ل من أبواب الأنفال، الحديث 369: 6( الوسائل 4)

 .41( الأنفال: 5)

 قابل، و في نسخة بدل أكثرها: قاتل. ( كذا في »ص«، و في سائر النسخ: 6)

 ، و فيه: بلا خلاف. 239( انظر كفاية الأحكام: 7)

 ، و فيه: عند علمائنا. 402: 2( التذكرة 8)

، و  3، كتاب إحياء الموات، المسألة 526 525: 3                ، و أ نظر الخلاف 540( الغنية )الجوامع الفقهية(: 9)

 .9: 7جامع المقاصد 

 248، ص: 2الحديثة(، ج  -نصاري، ط كتاب المكاسب )للشيخ الأ 

. «1»  من الأنفال؛ لإطلاق الأخبار الدالةّ على أنّ الموات بقول مطلق له عليه السلام

المفتوحة عَنوَة    «3»  و الأخبار  «2»  و لا یعارضها إطلاق الإجماعات الدالّة على أنّ 
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الکفّار   « 7»  من  «6»  الأرض المغنومة  «5»  ؛ لأنّ موارد الإجماعات هی«4»  للمسلمين

من   الموات  ليس  و  الخمس  فيها  یجب  و  منهم  یملکونها  التی  الغنائم  كسائر 

بحکم  «8»  أموالهم كان  عليه  أیدیهم  جریان  فرض  لو  و  الإمام.  مال  هی  إنّما  و   ،

الظاهر  أنّ  مع  المحياة،  خصوص  الأخبار  ظاهر  و  الغنيمة،  فی  یعدّ  لا  المغصوب 

 عدم الخلاف. 

المحياة حال الفتح، فالظاهر بقاؤها على ملك المسلمين، بل عن نعم، لو مات 

؛ «10» استفادة عدم الخلاف في ذلك من السرائر «9» ظاهر الرياض

                                                             لاختصاص أدل ة الموات بما إذا لم يجر عليه ملك مسلم، دون ما عرف 

 صاحبه. 

 ______________________________ 
 ن أبواب الأنفال.                 ، الباب الأو ل م364: 6( انظر الوسائل 1)

:  2، و المنتهى 522، و الغنية )الجوامع الفقهية(: 80، كتاب الزكاة، المسألة 70 67: 2( انظر الخلاف 2)

 . 495: 1، و الرياض 934

 من أبواب عقد البيع. 21، الباب  273: 12( انظر الوسائل 3)

 ( في »ف«: للإمام. 4)

 ( في غير »ش«: هو. 5)

 ( في »ف«: المفتوحة. 6)
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 في »ش«: عن.  (7)

 ( العبارة في »ف« هكذا: و الموات ليس من أموالهم. 8)

 .496: 1( الرياض 9)

 .481: 1( انظر السرائر 10)

 249، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

فيها   الشكّ  مع  و  عَنوَة،  الفتح  به  یثبت  كان  بما  الفتح  حال  الحياة  یثبت  إنّه  ثمّ 

إن وجدناها الآن محياة؛ لأصالة عدمها حال الفتح، فيشکل الأمر    فالأصل العدم و

 فی كثير من محياة أراضی البلاد المفتوحة عَنوَة.

إذا كانت بيد  «1»                                                         نعم، ما وجد منها في يد مد ع  للملكي ة حكم بها له. أم ا

                                                                      السلطان أو من أخذها منه فلا يحكم لأجلها بكونها خراجي ة؛ لأن  يد السلطان  

                                   عادية على الأراضي الخراجي ة أيضا . 

                                                                       و ما لا يد لمد عي الملكي ة عليها كان مرد دا  بين المسلمين و مالك خاص    

يره،                                                               مرد د  بين الإمام عليه السلام لكونها تركة م ن لا وارث له و بين غ

                                                                    فيجب مراجعة حاكم الشرع في أمرها، و وظيفة الحاكم في الأ جرة المأخوذة  

                                                                منها: إم ا القرعة، و إم ا صرفها في مصرف مشترك بين الكل ، كفقير  

                                                        يستحق  الإنفاق من بيت المال؛ لقيامه ببعض مصالح المسلمين.
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       لمسم ى                                   تمل ك المسلمين لجميع أرض العراق ا «2»                          ثم  اعلم أن  ظاهر الأخبار

                                                                       بأرض السواد من غير تقييد بالعامر، فينز ل على أن  كل ها كانت عامرة حال  

 الفتح. 

بعد   «4» و غيره «3»                                                و يؤي ده أن هم ضبطوا أرض الخراج كما في المنتهي

                                                       بست ة أو اثنين و ثلاثين ألف ألف جريب، و حينئذ  فالظاهر «5» المساحة

 ______________________________ 
                    ترد »أم ا« في »ف«. ( لم 1)

 . 5و  4من أبواب عقد البيع، الحديث  21، الباب 274: 12( الوسائل 2)

 .937: 2( المنتهي 3)

 . 34: 2( المبسوط 4)

 ( في »ع« و »ص«: المسامحة. 5)

 250، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

البلاد الإسلامية المبنيّة فی العراق هی مع   من القرى، من المحياة    «1»   ما یتبعهاأنّ 

 المسلمون. «2» حال الفتح التی تملّکها

و  «4»                          تبعا  لبعض ما عن المبسوط «3»                                 و ذكر العلا مة رحمه اللّ  في كتبه

إلى   «6»                                                أن  حد  سواد العراق ما بين منقطع الجبال بحلوان «5» الخلاف
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            رضا ، و من  من أرض العرب ع «8»               المت صل بعذيب «7»  طرف القادسية

                                              تخوم الموصل إلى ساحل البحر ببلاد عب ادان طولا .

                                                                  و زاد العلا مة رحمه اللّ  قوله: من شرقي دجلة، فأم ا الغربي الذي يليه 

                                                               البصرة فإن ما هو إسلامي، مثل شط عثمان بن أبي العاص و ما والاها،

 ______________________________ 
                                                      »ش« و مصح حة »ن«: هي و ما يتبعها، و في سائر النسخ: و                                   ( كذا في »ف« و مصح حة »ص«، و في1)

 هي ما يتبعها. 

 ( في »ف«: يملكها. 2)

 .428: 1، و التذكرة 142:  1، و التحرير 937: 2( المنتهي 3)

 . 34: 2( المبسوط 4)

 . 19ء و قسمة الغنائم، المسألة ، كتاب الفي 196: 4( الخلاف 5)

                                                                حلو«: حلوان العراق، و هي في آخر حدود السواد مم ا يلي الجبال من          ماد ة »  290: 2( في معجم البلدان 6)

 بغداد. 

                                                                                                 ( قرية قرب الكوفة، من جهة البر ، بينها و بين الكوفة خمسة عشر فرسخا ، و بينها و بين العذيب أربعة  7)

               ماد ة »قادس«(. 291: 4، معجم البلدان 1054: 3أميال. )مراصد الاطلاع 

                                                                             قادسية الكوفة إليه، و كانت مسلحة للفرس، بينها و بين القادسية حائطان مت صلان،  ( العذيب: يخرج من 8)

 مادة »عذب«(.  92: 4بينهما نخل، و هي ستة أميال، فإذا خرجت منه دخلت البادية. )معجم البلدان  

 ________________________________________ 

جلد،    6الحديثة(،  -للشيخ الأنصاري، ط دزفولى، مرتضى بن محمد امين انصارى، كتاب المكاسب )

 ق ه   1415ايران، اول،  -كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم 
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 251، ص: 2الحديثة(؛ ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 فأحياها عثمان. «1» كانت سباخاً

م من                                                                     و يظهر من هذا التقييد أن  ما عدا ذلك كانت محياة، كما يؤي ده ما تقد  

 تقدير الأرض المذكورة بعد المساحة بما ذكر من الجريب.

                                       بالعراق مثل بغداد، و الكوفة و الحل ة،    «2»                               فما قيل: من أن  البلاد المحدثة

                                                                          و المشاهد المشر فة إسلامية بناها المسلمون و لم تفتح ع نو ة، و لم يثبت أن   

                 نو ة و أ خذت من                                     المسلمون بالاستغنام، و التي فتحت ع   «3» أرضها تملكها

                                      ، لا يخلو عن نظر؛ لأن  المفتوح ع نو ة لا «4»                         الكف ار قهرا  قد انهدمت

                                                                      يختص  بالأبنية حت ى يقال: إن ها انهدمت، فإذا كانت البلاد المذكورة و ما  

                                                                         يتعل ق بها من قرأها غير مفتوحة ع نو ة ، فأين أرض العراق المفتوحة ع نو ة  

 لف ألف جريب؟ بستة و ثلاثين أ «5»         المقد ر

على طرف العراق،    «6»                                                و أيضا  من البعيد عادة  أن يكون بلد »المدائن«

                                                       بحيث يكون الخارج منها مم ا يليه البلاد المذكورة مواتا  

 ______________________________ 
                                                                                      ( كذا في »ف« و نسخة بدل »ن«، »خ«، »م«، »ع«، »ص« و »ش«، و في سائر النسخ: مماتا ، و في  1)

                         المصدر: سباخا  و مواتا .

                                                           ( كذا في »ص« و »ش« و مصح حة »ن«، و في سائر النسخ: المحدث. 2)
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 ( كذا في »ص«، و في غيرها: يملكها. 3)

 ( لم نقف على القائل. 4)

                             ( كذا، و المناسب: المقد رة. 5)

بالقرية، بينها و بين بغداد                                                  ، ماد ة »مدائن«(: المسم ى بهذا الاسم بليدة شبيهة 75: 5( في معجم البلدان )6)

                                                                                           ستة فراسخ، و أهلها فلا حون يزرعون و يحصدون، و الغالب على أهلها التشي ع على مذهب الإمامية. و  

                                                                                            بالمدينة الشرقية قرب الإيوان قبر سلمان الفارسي رضي اللّ  عنه، و عليه مشهد يزار إلى وقتنا هذا. 

 252، ص: 2ج  الحديثة(، -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 و اللّه العالم، و للّه الحمد أوّلًا و آخراً و ظاهراً و باطناً.  «1» غير معمورة وقت الفتح

 ______________________________ 
                                          ( من هنا إلى  آخر العبارة لم ترد في »ف«. 1)

 810المسألة[ الثالثة ]اخذ الخراج و المقاسمه و الزكاة من السلطان[ ]

 814من الأراضی باسمهما  813و المقاسمة  812لأخذ الخراج  811السلطان المستحلّ ما یأخذه  

و إن كان   817أو بالمعاوضة،  816یجوز أن یقبض منه مجاناً   باسم الزكاة، 815و من الأنعام 

 
 

قاسمه یا زكات نيست یا شك  در مساله قبل، سخن از اخذ در فرضی بود كه علم داریم خراج و م 810

 داریم. در این مساله سخن از اخذ در فرضی است كه علم داریم از خراج و مقاسمه است.  
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القاعدة  الحقوق  819حرمته؛  818مقتضى  عليه  مَن  مع  فتراضيه  لأخذه،  مستحقّ  غير  لأنّه 

لها فاسد، كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار  ء من ماله لأجالمذكورة فی تعيين شی

 
 

 سلطان جائر كه اخذ خراج و مقاسمه را براي خود حلال می داند.   811

پول قرار داده شده بر زمين خراجی یعنی زمين هاي مفتوحه عنوه كه ملك مسلمين است و حاكم   812

 تولی آنهاست.  شرعی م

فرق خراج و مقاسمه در این است كه خراج، وقتی اطلاق می شود كه مبلغی بر زمين تعيين شود   813

و مقاسمه وقتی اطلاق می شود كه سهمی از محصول بر زمين تعيين شود    -ميليون  10مثلا هکتاري  -

ستعمال عامی دارد و . البته گاهی خراج به معناي هر دو به كار می رود و گاهی ا-مثلا ربع محصول-

 شامل امثال زكات نيز می شود.  

چون خراج و مقاسمه واقعی نيست. خارج و مقاسمه واقعی باید به حاكم شرع كه ولی مسلمين  814

 است، اعطا شود.  
اعم كه   815 معنایی  از خراج  است. مگر  نقدین و غلات همينگونه  و زكات  ندارد  انعام خصوصيتی 

 اده شده باشد.  شامل زكات غلات نيز باشد، ار
 هدیه یا جایزه بگيرد.   816

 بخرد یا در قبال كاري كه براي سلطان انجام می دهد، اخذ كند.   817

 بدون وجود دليل خاص در مقام.   818
سلطان استحقاق اخذ این مال را ندارد و لذا ذمّة معطی با اعطاي این مال از خراج و مقاسمه بريء   819

و در حقيقت ذمه متعين در این عين خارجی كه به سلطان    نمی شود و همچنان ذمه اش مشغول است
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ء  و أمّا إذا قهره على أخذ شی  820ءٍ إليه عوض الأُجرة، هذا مع التراضی.الغير فی دفع شی 

أوضح.  ففساده  العنوانات  كان،  821بهذه  كيف  ملك   822و  على  باقٍ  الجائر  یأخذه  فما 

 المأخوذ منه.  

و عن بعض   824یجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف یعتدّ به بين الأصحاب،  823و مع ذلك 

 825حکایة الإجماع عليه:

 
 

و   خراج  عنوان  بدون  اگر  كه  است  روشن  و  است  مالك  همچنان  معطی  پس  شود.  نمی  دهد،  می 

غير   مال  در  تصرف  مال  این  در  آخذ  تصرف  و  ندارد  مال  این  در  غير  تصرف  به  مقاسمه، رضایت 

 است.  

الاجاره باشد و رضایت در محل بحث هم سبب  رضایت آنها سبب نمی شود كه این مال، مال   820

 نمی شود كه این مال، خراج یا مقاسمه باشد.  
 معطی راضی به تصرف در این مال نيست.   821

 چه معطی راضی باشد و چه نباشد.   822
اقامه   823 بر جواز  یا اجماع محکی  اخذ است، عدم خلاف  قاعده حرمت  مقتضاي  این كه  با وجود 

 شده است.  



289 

 
 

من الجائر و إن لم   828الثلاثة  827لأنّ الدليل على جواز شراء  826قال فی محکی التنقيح: 

یعلم   829یکن  لم  إن  و  الإجماع.  و  السلام،  عليهم  عنهم  الوارد  النصّ  له:  مستحقّاً 

أذنوا  830مستنده  قد  و  السلام  عليهم  للأئمة  حقّ  ذلك  أنّ  مستنده  یکون  أن  یمکن  و   ،

 فيکون تصرّف الجائر كتصرّف 831لشيعتهم فی شراء ذلك، 

 202، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

مرحوم شيخ به مخالفت مرحوم اردبيلی اعتنائی نکرده است. شاید به این دليل كه    گفته شده كه 824

مرحوم اردبيلی متهم به افراط گري عقلی در مباحث فقهی است و سخت گيري در قبول روایت از  

 حيث سند و دلالت با دقّتهاي عقلی داشته است و لذا مخالفتش مورد اعتناء واقع نشده است. 

 ت علماء در راستاي روشن شدن اقوال علماء بيان می شود.  در ادامه عبارا 825

 . 9مرحوم فاضل مقداد، قرن 826

 خریدن محصول و انعام.   827
 خراج و مقاسمه و زكات.   828
 الجائر.   829
( مستند جواز : یعنی ملاک و مناط و دليل ثبوتی جواز روشن نيست. البته در ادامه بيانی  1مراد :   830

 ( مستند اجماع و نص : بعيد است.  2براي دليل ثبوتی بيان می كنند. 
بعد از این كه اجازه دادن كه خراج و مقاسمه و زكات در آن عين خارجی متعين شود و از ملك   831

 معطی خارج شود.  
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 ، انتهى.«1» ولی إذا انضمّ إليه إذن المالكالفض

 833كما لا یخفى. 832: إذا انضمّ إليه إذن متولّی الملك، «2» أقول: و الأولى أن یقال

المتواترة  الإمامية، و الأخبار  فقهاء  عليه إجماع  أنّ  المقاصد:  الأئمة   834و فی جامع  عن 

 . «3» الهداة عليهم السلام 

 .«4» 835علماؤنا، و لا نعلم فيه مخالفاًو فی المسالك: أطبق عليه 

 . «5» و عن المفاتيح: أنّه لا خلاف فيه

 . «7» استفاض نقل الإجماع عليه  «6» و فی الریاض: أنّه 

 
 

مسلمين   832 همه  مالك  مالك.  نه  است  مقاسمه(  و  و خراج  )زكات  ملك  متولی  چون حاكم شرع 

 (.  44، ص1هستند. )ادله این ادعا / مرحوم سيد، ج

شاید این اشکال به فاضل مقداد وارد نباشد چرا كه ایشان از »كاف تشبيه« در عبارتشان استفاده   833

 كرده اند. 
 طبقات سلسله سند افراد متعدد آن را روایت كرده باشند.  وقتی خبر متواتر است كه در تمام   834

ابتداي عبارت ادعاي اجماع شده و انتهاي عبارت ادعاي عدم وجدان خلاف. ظاهرا ادعا اجماع   835

 تسامحی است.  
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 بين الشيخ و مَن تأخّر عنه. 836و قد تأیدّت دعوى هؤلاء بالشهرة المحقّقة

عليه   یدلّ  الإجماع، -و  ا  837قبل  فی  العظيم  الحرج  لزوم  إلى  هذه  مضافاً  عن  لاجتناب 

النظام،  اختلال  بل  المتقدّمة 838الأموال،  الروایات  إلى  من    «8»   و  الجوائز  لأخذ 

 
 

 خود مرحوم شيخ این شهرت را تحصيل كرده اند.   836

محتمل   837 یا  مدركی  اجماع  شود،  اقامه  دیگر  حجتهاي  اگر   : دیگر  حجج  از  اجماع  تاخر  وجه 

المدركی خواهد بود از حجيت ساقط می شود و در حقيقت این اجماع نيز متاخر و مبتنی بر وجود  

 آن حجج دیگر است.  

یا خدمات    مبتنی بر توليد-در جوامع متداول مخصوصا در گذشته عمده اقتصاد و تبادلات مالی   838

... بوده    -یا   ... و  پوشاک  و  اقدام خوراكی  كننده  توزیع  است. حاكميت  بوده  اختيار حاكميت  در 

است و این اقدامات با استفاده از خراج و مقاسمه و زكات انجام می شده است و از سویی مردم نيز  

این  از  اجتناب  لزوم  شوند.  می  اموال  این  به  آغشته  حاكميت  با  خود  تعاملات  معناي    در  به  اموال 

اجتناب از خدمات توليدي و خدمات و اجتناب از دیگر مردم است و این مستلزم حرج شدید بلکه  

اختلال نظام است. این تالی فاسد روشن می كند كه شارع حکم به لزوم اجتناب نکرده است. / نقد :  

رج یا اختلال باقی است،  اولا دليل اخص از مدعاست و ثانيا این دليل صرفا جواز را تا زمانی كه ح

 ثابت می كند و در حقيقت الضرورات تقدر بقدرها.  
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و   840خصوصاً الجوائز العظام التی لا یحتمل عادة أن تکون من غير الخراج،  839السلطان، 

 كان الإمام عليه السلام یأبى عن

 ______________________________ 
 .19: 2( التنقيح الرائع 1)

 ( في »ف«: يقول. 2)

 . 45: 4( جامع المقاصد 3)

 . 142: 3( المسالك 4)

 .10: 3( مفاتيح الشرائع 5)

                         ( لم ترد »أن ه« في »ف«. 6)

 .508: 1( الرياض 7)

 و ما بعدها.  178                      ( المتقد مة في الصفحة 8)

 203، ص: 2الحديثة(، ج  -الأنصاري، ط كتاب المكاسب )للشيخ 

 
 

 اطلاق آنها شامل فرضِ علم به خراج یا مقاسمه یا زكات بودن كالا می شود.   839

 منبع اصلی درآمد حکومت ها در آن زمانها بوده است.   840
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 :843روایاتٌ  842-841أخذها أحياناً؛ معلّلًا بأنّ فيها حقوق الأُمةّ 

یشتري   845عن أبی جعفر عليه السلام قال: »سألته عن الرجل منّا  844صحيحة الحذّاء   منها:

  و غنمها، و هو یعلم أنّهم یأخذون منهم أكثر من  847من إبل الصدقة   «1» 846من السلطان 

: فقال: ما الإبل و الغنم إلّا مثل الحنطة و الشعير و  «2»   قال 849. 848الحقّ الذي یجب عليهم 

 852.«3» فيجتنب 851حتّى یعرف الحرام بعينه  850غير ذلك، لا بأس به 

 
 

 تعبير حقوق امت یعنی براي همه مسلمين است پس خراج و مقاسمه است.  841

قرار   842 بررسی  باید مورد  ادله معارض  باشد كه جزو  بر خلاف جواز  دليل  این روایت شاید  خود 

 گيرد. 

 فاعل براي »یدلّ«.  843
 . 228، ص5سند در كافی معلق بر سند سابقش می باشد. الکافی، ج 844

 ظاهرا مراد از ما شيعيان است.   845

 حاكم جور است.   سوال از واقعه خارجی كه محل ابتلاء آنهاست و لذا مراد 846

به قرینه ابل و غنم این كه عامل سلطان آن را جمع كرده است، معلوم می شود كه مراد زكات  847

 است.  
معلوم است    -و مالك بر عزل ولایت داشته باشد-آنچه اضافه می گيرد، اگر با عزل مالك باشد   848

گوسفند    5او می گيرد و  گوسفند از    6گوسفند باید زكات بدهد، او    5كه زكات نيست. مثلا اگر  
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قبل از اخذ عامل با عزل مالك در زكات متعين شده بودند و گوسفند اضافه اي كه عامل سلطان می  

گيرد، حق مالك است و از ملك مالك خارج نشده است. اگر بدانيم آن گوسفند اضافه كدام است،  

 علم اجمالی خواهد بود.   علم تفصيلی به زكات و علم تفصيلی به حرام حاصل می شود و الا مصداق

گوسفند را از مالك بردارد، زكات مردد بين آنچه اخذ شده است.    6اما اگر بدون عزل باشد و عامل  

مرحوم   )ر.ک  بود.  خواهد  تعيينی  حرام  گوسفندها  تمام  باشد،  مشاع  مالك  حق  و  زكات  ]اگر 

 شهيدي([. 

رض علم اجمالی به حرمت است.  سوال از اصل جواز اخذ زكات نيست، بلکه سوال از اخذ در ف 849

ظاهرا ذهنيت و ارتکاز سائل این است كه اصل جواز خریدن زكات از عمال سلطان مفروع عنه است  

و جاي سوال ندارد و الا از اصل جواز سوال می شد. )این مفروغيت جواز اصل اخذ زكات و معين  

وجود دارد(. / اشکالات    شدن زكات در مال اخذ شده توسط عامل سلطان در مورد تمام سوالات

ضعيف وارد شده به این كلام در كلمات مرحوم ایروانی آمده است. / این جواز از باب حکم اولی  

 است یا حکم حاكم شرع؟  
 ضمير به ابل یا غنم یا حنطه یا شعير رجوع می كند.  850

 . -با توجه به این كه سوال از علم اجمالی است-علم بعينه یعنی علم تفصيلی  851
تفصيل بين علم تفصيلی به این كه مورد زائد است و ملك مالك است و غير آن )شبهه بدویه و   852

علم اجمالی(. ]خلاف قاعده كلی احتياط در علم اجمالی[. اگر اصل اخذ جایز نبود، این تعبير به كار  

شد. حرام فقط مقدار زائد است و اصل زكات مانعی در اخذش نيست. + علم تفصيلی به    برده نمی

حرمت از باب عدم ولایت آن شخص بر اخذ و مصرف زكات وجود دارد. اما امام ع فرموده است  
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مصدّق  فی  ترى  فما  منّا 853قلت:  فيأخذ  بعناها   «4»  یجيئنا  فنقول:  أغنامنا،  ، 854صدقات 

فلا  856فقال: إن كان قد أخذها و عزلها  855منه؟   «6»  شرائها، فما ترى فی  «5»  فيبيعنا إیّاها

 بأس. 

القاسم  الشعير، یجيئنا  له: فما ترى فی الحنطة و  لنا حظنّا، و یأخذ حظّه،   857قيل  فيقسّم 

فقال: إن كان قد قبضه  859منه؟   «8»  ، فما ترى فی شراء ذلك الطعام858بکيل   «7»  فيعزله

 .«10» ««9» 861نه من غير كيل فلا بأس بشرائه م 860بکيل و أنتم حضور 

 
 

»لا باس به« و فرض شبهه بدویه و علم اجمالی را مطرح كرده اند و لذا اشکال از این ناحيه نيست و از  

 احيه فرقی بين اخذ بيشتر و اخذ كمتر نيست.  این ن

 عامل جمع آوري كننده زكات از طرف حکومت.   853

 این صدقات خودمان را را به خود ما بفروش.  854

بحث زكات   855 است. در  توسط خودمان  از شراء زكات خودمان  بلکه  نيست  اصل شراء  از  سوال 

 مطرح شده است و احتمال حرمت و كراهت آن وجود دارد.  

شاید مراد این است كه مالك ولایت بر عزل و تعيين زكات در مال خاص را دارد و اگر بعد از   856

عزل است، متعين در زكات شده است و از ملك او خارج شده است و می توان آن را بخرد. اما اگر  

است   نشده  خارج  او  ملك  از  باشد،  نشده  متعين  زكات  تعلق -در  مورد  در  احتمالات  برخی  بنابر 

 و لذا نمی توان آن را بخرد.    -ات به مالزك 
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 ______________________________ 
                                                             ( في »ش«: من عم ال السلطان، و في »ن«، »م« و »ع«: عن السلطان.1)

 ( لم ترد »قال« في غير »ص« و »ش«. 2)

 ( في »ف«: فليجتنب، و لم ترد الكلمة في المصدر. 3)

                                              ( لم ترد »من ا« في »ف«، »ن«، »خ«، »م« و »ع«. 4)

 ( في »ص« و المصدر: فيبيعناها. 5)

 ( في غير »ش«: في شراء ذلك. 6)

 ( كذا في »ش« و المصدر و مصححتي »ن« و »ص«، و في سائر النسخ: فنأخذه. 7)

 ( لم ترد »الطعام« في »ف«، »ن«، »خ«، »م« و »ع«. 8)

 
 

بحث است كه مراد كسی است كه از طرف حکومت مقاسمه را تعيين و اخذ می كند )به قرینه   857

بنابر   كند.  می  تقسيم جمع  با  را  كه زكات غلات  یا شخصی  تعبير(  و عوض شدن  با مصدق  تقابل 

 ود.  احتمال دوم تمام سوالات این روایت مربوط به زكات خواهد ب

 پيمانه.   858
به قرینه جواب، شاید سوال از این است كه بدون كيل مجدد بيع انجام شود و معامله ممکن است   859

 غرري تلقی شود.  

 شاهد بودید و می دانيد چقدر برداشته است.   860

 لازم نيست دوباره كيل شود و مقدار را می دانيد و معامله غرري نيست و صحيح است.   861
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 ( عبارة »شرائه منه من غير كيل« من »ن« و »ش« و المصدر. 9)

 . 5من أبواب ما يكتسب به، الحديث  52، الباب 162 161: 12( الوسائل 10)

 204، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

السلطان كان   عمّال  الغلّات من  و  الأنعام  الصدقات من  أنّ شراء  الروایة على  دلّت هذه 

الإجمالی   العلم  مع  الجواز  عن  أوّلاً:  سأل  إنّما  و  السائل،  عند  الجواز  بحصول  مفروغ 

الحرام فی أیدي العماّل، و ثانياً: من جهة توهّم الحرمة أو الکراهة فی شراء ما یخرج فی  

 ، و ثالثاً: من جهة كفایة الکيل الأوّل.«1» الصدقة، كما ذكر فی باب الزكاة

الغير   الواضحات  الجواز كان من  بأنّ  إشعار  الروایة سؤالًا و جواباً  بالجملة، ففی هذه  و 

ى السؤال، و إلّا لکان أصل الجواز أولى بالسؤال؛ حيث إنّ ما یأخذونه باسم  المحتاجة إل

أكثر   و أخذ  عليهم،  الذي یجب  الحقّ  أخذ  بين  فرق  فلا  تفصيلًا،  الحرمة  معلوم  الزكاة 

 منه.
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ما   حلّ  مفروغيّة  على  الدلالة  فی  منه«  الحرام  یعرف  »حتّى  السلام:  عليه  قوله  یکفی  و 

الزائد، و المراد بالحلال هو الحلال   یأخذونه من الحقّ، و أنّ بالنسبة إلى  862الحرام هو 

مَن ینتقل إليه و إن كان حراماً بالنسبة إلى الجائر الآخذ له، بمعنى معاقبته على أخذه و  

 ضمانه و حرمة التصرّف فی ثمنه.

دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء،   863و فی وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلّية 

بل یعمّ جميع أنواع الانتقال إلى الشخص، فاندفع ما قيل: من أنّ الروایة مختصّة بالشراء  

 . «2» فليقتصر فی مخالفة القواعد عليه

 ______________________________ 
 . 25، المسألة 222                                        ( راجع كتاب الزكاة )للمؤل ف قد س سر ه(: 1)

 نقف على القائل. ( لم 2)

 205، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

محل   862 بيع  وضعی  )حليت  مشتري.  به  نسبت  یعنی  است  نسبی  بعينه، حلال  حرام  مقابل  در  حلال 

 بحث نيست بلکه حليت تکليفی مراد است(.  

 خود ابل و غنم »لا باس به« و نفرموده است »لا باس بشرائه«.   863
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  865: السؤال و الجواب عن حکم المقاسمة،«1» من الفقرة الثالثة 864ثمّ الظاهر

الذي صنفّ فی الردّ على رسالة المحققّ الکركی - 866فاعتراض الفاضل القطيفی 

فيها جميع ما فی الرسالة  867»قاطعة اللجاج فی حلّ الخراج« رسالة زیفّ   المسمّاة ب

الجواز أدلّة  الثالثة  -من  الفقرة  احتمال   «2»  بعدم دلالة  المقاسمة، و    868على حکم 

 871اً.جدّ 870ضعيفٌ  869،«4» الأرض أو وكيله «3» كون القاسم هو مزارع

 
 

 استظهار عرفی.  864

، این است كه شغلش تقسيم  چون مراد از »قاسم« بر اساس متفاهم عرفی و قرینه تقابل با مصدق 865

 اموال براي جدا كردن مقدار مقاسمه است.  
 .  10از علماء قرن  866

 تقلبی دانستن.   867

 چون بيان نشده است كه »قاسم« چه كسی است.   868

 خود صاحب آن اموال مقدار مقاسمه را جدا كرده و به شما بفروشد.   869
 خبر براي »اعتراض«.  870

 م« عامل حکومت براي جمع آوري مقاسمه است.  چون بيان شد كه مراد از »قاس 871
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عدم   من  عنه:  هو  ما سکت  عليه  زاد  و  الأردبيلی،  المحقّق  الاعتراض  هذا  على  تبعه  و 

بدعوى: أنّ قوله عليه السلام: »لا بأس حتّى   872دلالة الفقرة الأوُلى على حلّ شراء الزكاة،

جواز   عدم  و  مشتبهاً،  بل  كان حلالًا  ما  شراء  على جواز  إلّا  یدلّ  لا  منه«  الحرام  یعرف 

 ا كان معروفاً أنهّ حرام بعينه، و لا یدلّ على جواز شراء الزكاة بعينها صریحاً. شراء م

 877، و 876و النقل  875لمنافاته العقل  874لکن لا ینبغی الحمل عليه؛  873نعم ظاهرها ذلك، 

منه الإجمال  یؤیدّ   «5»  یمکن أن یکون سبب  و  أنهّ   878التقيّة،  الظاهر:  الحمل على  عدم 

 ، انتهى. «6» 880فتأمّل 879غير مراد بالاتفاق؛ إذ ليس بحلال ما أخذه الجائر،

 
 

صرفا كبراي كلی بيان شده است و تصریح نشده است كه مورد سوال مصداق كدام كبراي كلی   872

 است. مصداق معلوم تفصيلی است كه حرام است یا مصداق غير آن كه حلال است.  

ظاهرا بيان می كند كه مورد سوال مصداق معلوم تفصيلی نيست و شراء حلال است؛ چرا كه اولا   873

»لا بأس به« آمده كه ضمير به إبل و غنم رجوع می كند و ثانيا ظاهر جواب این است كه هم كبرا و  

 هم صغرا در آن شرح داده شده است.  

س یا باید روایت كنار گذاشته شود یا به  منافات با عقل و نقل مانع از حجيت این ظاهر است. پ 874

 معناي دیگر حمل شود.  

 حکم عقل : تصرف در مال غير ظلم و قبيح است.   875

 ادله نقلی : سلطان جائر و عامل او ولایت بر زكات نداشته و حق اخذ و فروش آن را ندارند.   876
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 ______________________________ 
 ( في »ف«، »خ«، »م«، »ع« و »ص«: الثانية.1)

 ( في »ف«، »خ«، »م«، »ع« و »ص«: الثانية.2)

 زارع. ( في »خ«، »ن«، »م«، »ع« و »ص«: 3)

 . 109                                               ( راجع السراج الوه اج )المطبوع ضمن الخراجيات(: 4)

 ( في نسخة بدل »ش«: فيه. 5)

 . 102 101: 8( مجمع الفائدة 6)

 206، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

به این ظهور 877 با قبول فرمایش شما و عدم جواز تمسك  ، روایت مجمل می اگر اشکال شود كه 

شود و مراد معصوم ع از آن معلوم نخواهد بود. جواب داده می شود كه این اجمال قابل توجيه است  

 و توجيه این است كه این قبيل سوالها در مورد حاكمان و عمال آنها مقتضی تقيه است.  
 اند.   وجه تایيد و نه دلالت شاید همان »تاملی« است كه در انتهاي عبارت بيان كرده  878

اجماع داریم كه اخذ جائر جایز نيست، در حالی كه ظاهر روایت حليت اخذ اوست. پس به نظر  879

 علماء این ظاهر مراد وجود مقدس معصوم ع نيست.  

. این  -نه حليت براي آخذ-حليت در روایت نسبی است و حليت براي مشتري را افاده می كند   880

 مفاد اجماعی بر خلافش وجود ندارد. 
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و أيّ فارق بين   881ليس فی العقل ما یقتضی قبح الحکم المذكور،   [1]و أنت خبير بأنّه  

 882883بين ما أحلّوه عليهم السلام لشيعتهم ممّا فيه حقوقهم  هذا و 

عمومات   [2] إلّا  النقل  فی  لا  غيره  886للتخصيص  885قابلة  884و  و  الصحيح  هذا  بمثل 

 .«1» 887المشهور بين الأصحاب روایة و عملًا مع نقل الاتفاق عن جماعة 

 
 

لیّ مال )امام معصوم ع( اذن در تصرف داده است و در نتيجه این تصرف، تصرف در مال غير  و 881

 بدون اذن نبوده و ظلم و قبيح نيست. دليل دیگر عقلی بر قبح این جواز نيز وجود ندارد.  

وجودات   882 ولی  كنند  نمی  پرداخت  خمس  كه  عامه  اموال  خمس  یا  موات  اراضی  و  انفال  مثل 

 عامله با آنها را تجویز كرده اند.  مقدس معصومين ع م

فرق وجود دارد، چرا كه اگر مال خودشان باشد، هر گونه تصرفی در آن جایز است. اما اگر مال   883

مسلمين باشد و ایشان ولیّ باشند، ممکن است ادعا شود كه تنها در وجهی كه به نفع مسلمين است،  

 حق تصرف وجود دارد.  

بحث به عنوان مقتضاي قاعده بيان شد، مثل عدم جواز تصرف سلطان   همان ادله اي كه در ابتداي  884

و عمالش در اموالی مانند زكات و خراج یا عدم جواز بيع آنچه ملك شخص نيست )لا بيع الا فی  

 ملك(. 

 عام آبی از تخصيص نيستند.   885
تصرف  تخصصا خارج باشد، مثل حرمت    -با توجه به اذن ولی-ممکن است نسبت به برخی ادله   886

 در مال غير یا عدم جواز بيع آنچه در ملك نيست مگر با اذن صاحب مال یا ولی اش.  



303 

 
 

 كما لا یخفى. 888و أمّا الحمل على التقيّة، فلا یجوز بمجرّد معارضة العمومات، [3]

و   893من العامل  892عن الرجل یشتري  891قال: »سألته 890روایة إسحاق بن عمّار،  889و منها: 

 . «2» قال: یشتري منه ما لم یعلم أنّه ظلم فيه أحداً« 894هو یظلم. 

 
 

مخصص روایت صحيحه است، شهرت روایی دارد و شهرت عملی هم دارد و اجماع هم طبق   887

 مفادش وجود دارد.  
 مربوط به مرحله تعارض مستقر است نه تعارض بدوي و امکان جمع عرفی.   888

 .  45، ص1یت هاي مشابه مفاد این روایت ر.ک مرحوم سيد یزدي، جبراي یافتن روا 889
سند روایت در الکافی : محمد بن یحيی از احمد بن محمد از الحسن بن علی از ابان از اسحاق بن   890

بحث تمييز مشتركات   نيازمند  )راویان  عنه-عمار.  و مروي  قرینه راوي  و  طبقه  اساس  تا    -بر  هستند 

 عناوین روشن شود(.دقيقا مراد از این 

 روایت مضمره است.  891
بيان نشده است و دقيقا معلوم نيست كه سوال از خریدن چه چيزي است. گفته شده   892 مفعول آن 

-است كه مراد زكات و خراج و مقاسمه است و برخی گفته اند كه مراد مطلق است و هر چيزي  

صال امام ع موید قول به اطلاق  را شامل می شود. ترک استف  -حتی نفس زكات و خراج و مقاسمه

 دانسته شده است. )ر.ک مرحوم خویی(.  



304 

 
 

الظاهر من الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه، و هو الذي یأخذه   وجه الدلالة: أنّ 

 895السلطان.  «3»  من الحقوق من قبل

 
 

( از عمله سلطان و كسانی كه  2( عامل سلطان در جمع آوري زكات، خراج و مقاسمه.  1مراد :   893

ر.ک   دارد(.  اول  معناي  در  ظهور  كه  شده  )گفته  هستند.  او  بگير  حقوق  و  كنند  می  كار  او  براي 

 مرحوم ایروانی.  

قي 894 با  این  اجمالی  نکته است كه علم  این  او  و مورد سوال  نشان می دهد كه شبهه اصلی سائل  د 

یا   او می شود  با  اختيار این عامل آیا موجب عدم جواز معامله  به وجود اموال حرام در  شبهه بدویه 

ایت  خير. )گویا اگر این شبهه وجود ندارد، جواز مفروغ عنه است(. با این تبئين شبيه سوال اول در رو 

الحذاء خواهد بود و جواب نيز شباهت بسيار به آن دارد و همان تفصيل بين علم تفصيلی و غير آن را  

 افاده می كند. 

خریدن از »عامل« بيان شده و اشاره به »عامل« یعنی از »عامل بما هو عامل« خرید صورت گيرد و   895

از »عامل بما هو عامل« آن چيزي خریده می شود كه در آن عامليت دارد، یعنی زكات و خراج و  

از همين ها پرداخت می كند  –مقاسمه   از مصارف زكات، عاملين  -كه حقوقش را سلطان  . )یکی 

نتيجه مراد خریدن زكات و خراج و مقاسمه از این شخص است و لذا به محل بحث ما  است( . در 

 مربوط است.  
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أن یرید السائل شراء أملاک العامل منه، مع علمه   896نعم، لو بنی على المناقشة احتمل 

و إن  898لکنّه خلاف الإنصاف  897غاصباً، فيکون سؤالًا عن معاملة الظلمة،   بکونه ظالماً

 .«4»  ارتکبه صاحب الرسالة

، قال: »دخلت على أبی عبد اللّه عليه السلام و عنده  899روایة أبی بکر الحضرمی   و منها:

 «5» 900ابنه إسماعيل، فقال: ما یمنع ابن أبی سماک

 
 

به   896 باشد كه  است مدنظر سائل خرید كالایی  مفعول، ممکن  به حذف  توجه  با  نه ظهور.  احتمال 

 شغل او ارتباطی ندارد.  

ام هم ممکن است داشته باشند،  اصل معامله با ظالمين كه می دانيم ظلم هم می كنند و اموال حر 897

 جایز است؟  
چرا كه با توضيح ارائه شده، سوال از خریدن زكات و خراج و مقاسمه از اوست )یا به نظر برخی  898

اطلاق دارد و اطلاق سوال و ترک استفصال در جواب نشان می دهد كه شامل خریدن زكات و ...  

 هم می شود(.  

الشيعه،  336، ص6تهذیب، ج 899 وسائل  و  214، ص17ج  و  بن محمد  احمد  به  مشيخه طریق  )در   .

احمد بن محمد بن عيسی و احمد بن محمد بن خالد و تعبير »من جمله ما ذكرته ...« مورد دقت قرار 

گيرد(. اضافه بر بحث تمييز مشتركات در مورد احمد بن محمد و توحيد مختلفات در مورد ابوبکر  

 ی است؟(.  الحضرمی )همان عبدالله بن محمد الحضرم
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 ______________________________ 
 .203                              ( الذين تقد م ذكرهم في الصفحة 1)

 . 2من أبواب ما يكتسب به، الحديث  53، الباب 163: 12( الوسائل 2)

 ( لم ترد »قبل« في »ن« و »م«، و وردت نسخة بدل في »خ«، »ع« و »ص«. 3)

 . 108 107                                               ( راجع السراج الوه اج )المطبوع ضمن الخراجيات(: 4)

 ( في الوسائل: السمال، و في نسختي بدله: السماك، الشمال. 5)

 207، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

  901أن یخرج شباب الشيعة فيکفونه ما یکفی الناس، و یعطيهم ما یعطی الناس.

 
 

از قرائن چنين استفاده می شود كه از عمال و واليان منصوب حاكم جور بوده است و بيت المال   900

 در اختيارش بوده است.  

از   901 غالبا  بدهد؟ )اجرت  اجرت  آنها  به  نمی گيرد و  به كار  به جاي دیگران  را  شيعه  چرا جوانان 

وان اجرت / نقد : این فراز با اخباري كه از  خراج و مقاسمه است(. = جواز اخذ خراج و مقاسمه به عن 

عدم   سبب  تعارض  این  اگر  و  است  معارض  كند،  می  نهی  مسجد  ساخت  در  حتی  ظلمه  معاونت 

حجيت این فراز از روایت شود، در مورد حجيت ادامه روایت بحث »تبعيض در حجيت« مطرح می 

 شود. )ر.ک مرحوم سيد(. 
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قلت: مخافة على دینی. قال: ما منع ابن أبی   902: لِمَ تركت عطاءک؟ «1»  قال: ثمّ قال لی 

 . «3» 904أما علم أنّ لك فی بيت المال نصيباً؟« 903أن یبعث إليك بعطائك، «2» سماک

حلّ ما یعطى من بيت المال عطاءً أو اجرة للعمل فی ما یتعلقّ به، بل قال    «4»  فإنّ ظاهره

الباب؛ لأنّه عليه السلام بيّن أن لا خوف على    المحقّق الکركی: إنّ هذا الخبر نصّ فی 

تعدّي   905السائل فی دینه؛ لأنّه لم یأخذ إلّا نصيبه من بيت المال، و قد ثبت فی الأُصول 

 ، انتهى.  «5» 906الحکم بتعدّي العلةّ المنصوصة 

 
 

مه بحث معلوم می شود كه همين شخص هدیه اي به ابوبکر  چرا هدیه ات را قبول نکردي؟ )از ادا 902

 الحضرمی داده است كه او آن را نپذیرفته است(.  

 چرا آن را برایت نفرستاد. )باید اصرار می كرد و دوباره آن را برایت می فرستاد(.  903

است.  1مراد؟   904 مسلمانان  تمام  براي  كه  المال  بيت  و  مقاسمه  و  خراج  از  داشتن  سهم  س2(  هم  ( 

المال بابت كاري كه الحضرمی براي آنها انجام داده بود. )مرحوم ایروانی(.   ( سهم  3داشتن از بيت 

داشتن از بيت المال به دليل فقر و استحقاق از باب مستحقين زكات یا شخصی كه اعطاي پول به او به  

 عطا می كرد. صلاح اسلام و مسلمين است و اگر حاكم عادل اختيار بيت المال را داشت، به او 

 علم اصول فقه.   905
مسلمانان   906 دیگر  مثل  این شخص  المال.  بيت  از  داشتن  : سهم  الحضرمی  ابوبکر  اخذ  علتِ جواز 

 است در سهم داشتن از بيت المال = تعدي حکمِ جواز اخذ هدیه به دیگر مسلمانان. 
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و ذلك لأنّ غایتها ما   907دلالة ما؛   «6»  و إن تعجّب منه الأردبيلی و قال: أنا ما فهمت منه

و908ذكر  شی   «7»  ،  یکون  یجوز  «8»  ءقد  و  المال  بيت  إعطاؤه    «9»  من  و  أخذه 

  909للمستحقّين، بأن یکون منذوراً أو وصيّة لهم بأن یعطيهم ابن أبی سماک، و غير ذلك 

 ، انتهى. «10»

 ______________________________ 
                                           ( كذا في »ش« و »ص«، و في غيرهما: ثم  قال. 1)

 ( في الوسائل: السمال، و في نسختي بدله: السماك، الشمال. 2)

 . 6من أبواب ما يكتسب به، الحديث  51، الباب 157: 12( الوسائل 3)

 ( كذا، و المناسب: ظاهرها. 4)

 
 

 . -چه برسد به نص-ظهور هم ندارد  907

توان 908 می  استدلال  وجه  در  آنچه  كرده   غایت  بيان  كركی  محقق  كه  است  چيزي  همان  گفت، 

 است.  
اند كه از خراج و   909 بيان نکرده  اند تو سهم داري، ولی  مثل وقف. / توضيح : حضرت ع فرموده 

شامل   كه  است  بوده  وقفی  یا  وصيت  یا  نذري  مال  شامل  المال  بيت  شاید  و  دارد  سهم  مقاسمه 

لمانان نمی شده است. پس الحضرمی می تواند  الحضرمی می شده است اما شامل برخی دیگر از مس

 بگيرد اما جواز اخذ براي ما و دیگران ثابت نيست.  
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 . 272: 1                                      ( قاطعة اللجاج )رسائل المحق ق الكركي( 5)

 ( كذا، و المناسب: »منها« كما في المصدر. 6)

 و ذلك، كما في المصدر. ( في مصححة »ن«: 7)

 ء« في »ش« و المصدر. ( لم ترد »شي 8)

                                         ( في »ن« و »ش« و المصدر: بيت مال  يجوز. 9)

 ، مع تفاوت. 104: 8( مجمع الفائدة 10)

 208، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 .«1» الخراجو قد تبع فی ذلك صاحب الرسالة، حيث قال: إنّ الدليل لا إشعار فيه ب

 911.912یأخذه الجائر 910أقول: الإنصاف أنّ الروایة ظاهرة فی حلّ ما فی بيت المال مماّ

 
 

 بيان براي ماي موصول در »ما فی بيت المال«.  910

بيت المال در كلام ذكر شده است یعنی بيت المال بما هو بيت المال یعنی آنچه كه جائر اخذ می   911

مال وقفی و نذري كه داخل در بيت المال بما هو بيت المال  نه  -كند كه همان خراج و مقاسمه است  

 .  -نيست

و   912 سهم  وجود  مقدار  به  هدیه  اخذ  جواز  فقط  كه  چرا  مدعاست  از  اخص   : خویی  مرحوم  نقد 

 نصيب را افاده می كند.  
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منها: السلطان   و  الخراج من  تقبّل  الواردة فی أحکام  یستفاد من    «2»  الأخبار  على وجه 

 913بعضها كون أصل التقبّل مسلّم الجواز عندهم.

قال: »لا   916عن أبی عبد اللّه عليه السلام فی جملة حدیث  915صحيحة الحلبی  914فمنها: 

أهل الخراج   919من السلطان. و عن مزارعة  918و أهلها  917بأس بأن یتقبّل الرجل الأرض 

 
 

جواز اصل تقبل مفروغ عنه است كه از احکام آن تقبل بحث می شود. )این اخبار اقسامی دارد   913

 بود جداگانه مورد بحث قرار می گرفتند. ر.ک مرحوم سيد یزدي(.  كه بهتر 
 ظاهرا مثال براي اخباري است كه احکام تقبل خراج از سلطان را بيان می كنند.  914
 19)فقط ذیل( و وسائل الشيعه / ج  250/ ص  3) كل روایت( و الفقيه / ج  201/ ص  7تهذیب / ج 915

روایت( و ص  60ص  / روایت(.    42)صدر  ذیل  )توحيد  )  عمير  ابی  ابن  از  بن سعيد  الحسين   : سند 

(  -توثيق عام-مختلفات : همان محمد بن زیاد است و از كسانی كه لایروون و لایرسلون الا عن ثقه  

 از حماد بن عثمان )این عنوان براي یك نفر یا دو نفر؟( از حلبی )تمييز مشتركات(. 

 بخشی از حدیث در این كتاب منعکس شده است.   916

 قباله زمين و اخذ زمين خراجی از سلطان براي زراعت.   917

تقبل جزیه اهل زمين مفتوحه عنوه كه مسلمان نشده است و كافر ذمی هستند و باید جزیه بدهند.   918

 )در قبال كارگري كه آنها برایش انجام می دهند یا به دليل دیگري(.  

 و سوال شده است از مزارعه ... . )مرحوم شهيدي : ذیل روایت همان سند صدر را دارد؟(.   919
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الثلث  و  الربع  و  قال:  «3» 920بالنصف  اللهّ  ؟  اللّه صلّى  قبلّ رسول  قد  به، و  بأس  نعم، لا 

، و الخبْر هو «6»  فتحت عليه بالخبْر  «5»  اليهود، حيث  «4»  عليه و آله و سلم خيبراً أعطاها 

 922. «7» «921النصف

 
 

مز 920 یا  با سلطان  یا یك كشاورزي؟ دومی  مزارعه  است  را دریافت كرده  ارعة شخصی كه زمين 

 ظاهرا مراد است.  

)شيخ   921 است؟  راویان  از  یکی  تفسير  و  كلام  یا  است  روایت  جزو  النصف«  هو  »والخبر  عبارت 

 صدوق و شيخ طوسی هر دو این عبارت را نقل كرده اند(.  

922   : این است كه آنچه  1نکات دلالی  بر  به عنوان  ( استدلال مبتنی  به سلطان می دهد  این شخص 

از ملك آن   این پرداخت آن مال در خراج و مقاسمه متعين می شود و  با  و  خراج و مقاسمه است 

نيست   بدهکار  المال  بيت  و  مسلمين  به  دیگر  و  شود  می  ولیّ    –شخص خارج  به  را  مال  كه  این  با 

است نداده  تحویل  برا-مسلمين  كه صرا  احتمال  این  مقابل  )در  او  .  مزاحمت  عدم  و  دفع سلطان  ي 

( استدلال مبتنی بر این است كه جواز تقبل زمين خراجی از سلطان و تعين مال  2پولی را به او بدهد(.  

از   مقاسمه  و  اخذ خراج  باد جواز  باشد  داشته  ملازمه  روایت(  )مفاد  عنوان خراج  به  او  به  شده  دفع 

مگر گفته شود زمين را براي كشاورزي  .  142/ ص  1سلطان )محل بحث(. ر.ک مرحوم شهيدي / ج

از سلطان می گيرد و پولی به سلطان می دهد به نحوي كه خراج سال قبل كه بر ذمه شخص قبلی  

است را قبل از قبض سلطان مالك شود و ان خراج برایش حلال شود. پس خراج بر ذمه را با سلطان  
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 ______________________________ 
 . 105                                          ( السراج الوه اج )المطبوع ضمن الخراجيات(: 1)

 و غيرها.  5و  4، 3من أبواب أحكام الإجارة، الحديث  21، الباب  261: 13( انظر الوسائل 2)

 ( في »ش«: بالنصف و الثلث و الربع. 3)

 ( كذا في »ش« و المصدر و مصححة »ن«، و في سائر النسخ: أعطاه. 4)

 ( في المصدر و نسخة بدل »ص«: حين. 5)

هي المزارعة ببعض ما يخرج من                                                              ( الخب ر بفتح الخاء و كسرها و سكون الباء بمعنى المخابرة، و  6)

 ، مادة »خبر«(. 13: 4الأرض. )لسان العرب 

من    8، الباب 200، و الصفحة 3من أبواب أحكام المزارعة، الحديث  18، الباب 214: 13( الوسائل 7)

                                                                 ، و فيه: أن ه س ئل عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث. 8أبواب أحكام المزارعة، الحديث 

 209، ص: 2الحديثة(، ج  -المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط كتاب 

 
 

مط بحث  این  اول  تنبيه  در  كه  مطلبی  )در  است.  كرده  می  معامله  استفاده  مطلب  این  شود،  می  رح 

 شود(.  
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عن أبی عبد اللّه عليه السلام، قال:  924عن إسماعيل بن الفضل  923و منها: الصحيح 

الرجال  بخراج  یتقبّل  الرجل  عن  و   925»سألته  النخل  خراج  و  رؤوسهم  جزیة  و 

لّ هذا لا و هو لا یدري، لع 928و السمك و الطير  927و المصائد  926الشجر و الآجام 

 
 

از ابان از اسماعيل( آمده اس   225، ص3روایت در كافی، تهذیب و كتاب من لایحضره الفقيه )ج 923

و سند تهذیب مبدو به الحسن بن محمد بن سماعه )واقفی( است. متن و سند از كتاب مرحوم صدوق  

 .  -اشاره می فرمایندهمانطور كه در ادامه مرحوم شيخ  –انتخاب شده است 
 اسماعيل بن الفضل الهاشمی كه توسط شيخ در رجال و كشی توثيق شده است.   924

( رخاج یا مقاسمه زمين هاي خراجی كه این افراد باید بپردازند را متقبل می شود و او به  1مراد :   925

تقبل می-جاي آنها می پردازد   با خریدن كل محصول آنها، پرداخت خراج را هم  (  2.  -كند  مثلا 

ادامه   این صورت،  در  كه  است  عنوه  مفتوحه  زمينهاي  در  ذمی  كافران  جزیه  رجال،  خراج  از  مراد 

 عبارت تفسير از همين خراج رجال خواهد بود.  

 نيزارها.   926

 شکارگاه ها.   927
 طير و سمك و امثال آنها از مباحات هستند و مالك ندارند؟!   928
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أبداً،  یشتریه،  929یکون  إذا علمت من   930أ  قال:  یتقبّل؟  و  یشتریه  زمان  أي  فی  و 

 933.«1» 932قد أدرک فاشتره و تقبّل به«  931ذلك شيئاً واحداً 

  عن إسماعيل بن الفضل  «3» 936و التهذیب  «2» 935المروي فی الکافی  934و نحوها الموثّق

 938. 937الهاشمی بأدنى تفاوت  «4»

 
 

 شکاري وجود نداشته باشد.    شاید هيچ محصولی ندهد و هيچ ماهی و 929

 شبهه از ناحيه معامله غرري یا اكل مال در مقابل پوچ؟   930

 یك محصولی یا ماهی و شکاري وجود داشت.   931

( همان شیء و محصولات معدوم  2( همان شیء. همان شیء را بخر و تقبل كن.  1مرجع ضمائر :   932

 (. 142، ص1یا مجهول را بخر و تقبل كن. )ر.ک مرحوم شهيدي، ج

 وجه دلالت و نقد مانند روایت سابق است.   933
 به دليل وجود الحسن بن محمد بن سماعه كه واقفی است.   934
  حُمَيْدُ   وَ  الْحَکمَِ؛  بْنِ  عَلیِِّ  عَنْ  مُحَمَّدٍ،  بْنِ  اللّهِ  عَبْدِ  عَنْ  یَحْيى،  بْنُ  مُحَمَّدُ:  195، ص5كافی، ج 935

 إسِمَْاعِيلَ   عَنْ   عُثْمَانَ،  بْنِ   أَبَانِ   عَنْ   جَمِيعاً،  وَاحِدٍ   غيَرِْ  عَنْ  سمََاعَةَ،  بنِْ   مُحَمَّدِ  بْنِ   الْحَسَنِ   عَنِ   زِیَادٍ،  بْنُ

لذا  ).  الهَْاشِمیِِّ  الْفَضْلِ  بْنِ ندارد.  این سند وجود  به  نسبت  بن سماعه  بن محمد  الحسن  اشکال در 

 انتساب موثقه به این سند، صحيح است(.  
عَنْ إسِمَْاعِيلَ  الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سمََاعَةَ عَنْ غَيرِْ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثمَْانَ :  124، ص7تهذیب، ج 936

 ی.  بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِ
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قال: »قلت لأبی عبد اللهّ عليه السلام: جعلت فداک، ما  939و روایة الفيض بن المختار، 

على أنّ ما أخرج اللّه   «5» 940تقول فی الأرض أتقبّلها من السلطان ثمّ أُؤاجرها من أكَرَتی 

 
 

 
وحدت راوي و شباهت متنها و بعيد بودن دوبار سوال كردن یك مساله و شنيدن عبارات متشابه   937

اصل می كند كه یك روایت است و دو نقل از یك واقعه است و تفاوت به دليل  این اطمينان را ح

كه   شود  می  معلوم  و  شود  كتاب مشخص می  و  راوي  دقت  نقلها،  تفاوت  این  در  معناست.  به  نقل 

 كدام مولف در نقل روایت تحقيق جامع تر و كاملتري داشته است.  

مد 938 و  معانی  در  تفاوت  به  منجر  نقلها  در  تفاوت  اثرگذار  اگر  آنها  حجيت  بحث  در  شود،  لولها 

خواهد بود. اگر یك نقل زیادتر از نقل دیگر مطالبی داشته باشد، تعارض اصل عدم زیاده )اصل این  

این   نقيصه )اصل  نيانداخته است( و عدم  بيان كرده و چيزي جا  تمام مطالب را  است كه راوي ثقه 

مطلبی از خودش اضافه نمی كند( مطرح   است كه راوي ثقه هر چه می گوید جزو روایت است و 

 می شود.  
  بْنِ   الْحَسَنِ   عَنِ   زِیَادٍ،  بْنُ  حُمَيْدُ:    269، ص5در سند شخصی مجهول واقع شده است. كافی، ج 939

  بْنِ   الْفَيْضِ  عَنِ  ،]مجهول[  المِْسْمعَیِِّ  نجَِيحٍ  أَبُو  حَدَّثَنیِ:  قَالَ الْمِيثمَیِِّ،  الْحَسَنِ  بْنِ  أحَْمَدَ  عَنْ  مُحَمَّدٍ،

 .الْمُخْتاَرِ

 جمع آكر به معناي زارع.   940
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السلطان تعالى منها من شی  ال: لا بأس،  ؟ ق941ء لی من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ 

 942.«6» كذلك أُعامل أكَرَتی«

و استئجار أرض الخراج من   943إلى غير ذلك من الأخبار الواردة فی باب قبالة الأرض 

 944.«7»  السلطان ثمّ إجارتها للزارع بأزید من ذلك

 ______________________________ 
 . 3832، الحديث 224: 3( الفقيه 1)

 . 12الحديث ، 195: 5( الكافي 2)

من أبواب عقد البيع، الحديث   12، الباب 264: 12                  ، و أ نظر الوسائل 544، الحديث 124: 7( التهذيب 3)

4. 

 ( كذا في »ص« و المصادر الحديثية، و في سائر النسخ: الفضيل. 4)

 
 

و   941 خراج  سلطان،  از حق  مراد  و  است  خراجيه  زمينهاي  مراد  كه  این  براي  است  قرینه  تعبير  این 

 مقاسمه می باشد. ]؟[  

 وجه دلالت و نقد مانند دو روایت سابق.   942
غير 943 را  آن  برخی  كه  زمين  قباله  معامله  یا  زمين  كه    تقبل  )روایاتی  دانند.  می  صلح  و  بيع  از 

 همخانواده این چند روایتی كه خوانده شد تلقی می شوند و مفاد واحدي را بيان می كنند(.  

 . 126و   52، ص19ر.ک وسائل الشيعه، ج 944
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                                               ( في »ص«: لأكرتي، و في المصدر: أ ؤاجرها أكرتي. 5)

 . 3حكام المزارعة، الحديث من أبواب أ 15، الباب 208: 13( الوسائل 6)

من أبواب أحكام   21، الباب 260من أبواب أحكام المزارعة، و  15، الباب 207: 13( الوسائل 7)

 الإجارة، و غيرهما. 

 210، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 لا تخلو عن قصور فی الدلالة:   «1» و قد یستدلّ بروایات أُخر

صالح  بن  جميل  عن  الصحيح  زیاد 945منها:  أبی  عين  تمر  بيع  »أرادوا  قال:  و    «2» 946، 

 948أبا عبد اللّه عليه السلام، فسألت معاذاً   «3» 947أردت أن أشتریه، فقلت: لا حتىّ استأمر 

 .«4» «949أن یستأمره، فسأله، فقال: قل له: یشتره؛ فإنّه إن لم یشتره اشتراه غيره 

 
 

بن صالح. همگی   945 از جميل  ابی عمير  ابن  از  بن محمد  از احمد  : محمد بن یحيی  سند در كافی 

 توثيق خاص دارند.  

»عين ابی زیاد« ظاهرا اسم منطقه یا باغی بوده است. مرحوم فيض در وافی ادعا می كند كه »ابی   946

 زیاد« از عمال سلطان بوده است.  

 طلب امر )اجازه گرفتن(.   947
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و دلالته مبنيّة على كون عين زیاد من الأملاک الخراجيّة، و لعلّه من الأملاک المغصوبة  

من   یظهر  و  السلام،  عليه  الإمام  إذن  على  اشتراء حاصلها  الموقوف  غيره  أو  الإمام  من 

 .«5» 950ين زیاد كان ملکاً لأبی عبد اللهّ عليه السلام بعض الأخبار أنّ ع

منها: الحجّاج،   و  الرحمن بن  عبد  ما   951صحيحة  السلام:  الحسن عليه  أبو  لی  »قال  قال: 

علیّ  مع  تدخل  لا  الطعام،  952لك  شراء  ضيقّاً؟  953فی  أظنكّ  إن   954إنّی  و  نعم،  قلت: 

 956.«6»  قال: اشتره« 955شئت وسّعت علیّ. 

 
 

ت؟ )براي گوینده و شنونده در آن زمان معلوم بوده است و لذا قرینه اي نيامده تا  چه كسی اس 948

مشخص كند كه این شخص چه كسی است(. این شخص در سند واقع شده است و كلام امام ع را  

 باید ثابت شود.   –ولو به دليل اعتماد جميل بر او  -او نقل می كند و لذا توثيق او 
 ( نشان می دهد كه حکم ثانوي و بما هو حاكم شرع است؟  این تعبير )علت یا حکمت 949

. ولو سند روایت ضعيف است، اما احتمال آن داده شود نيز به استدلال لطمه  569، ص3كافی، ج 950

 می زند.   
 سند در تهذیب : الحسين بن سعيد از ابن ابی عمير از عبدالرحمن بن الحجاج.  951

 مراد چه كسی است؟   952

ارزانتر   953 بوده است كه  از سلطان  احتمال داده شده است كه مراد خریدن غذا )خراج و مقاسمه( 

 بوده است و لذا اجتناب عبدالرحمن موجب ضيق و تنگدستی او شده است.  
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 957الأخبار المتقدمة غنى عن ذلك. و بالجملة، ففی

 ______________________________ 
 ( كذا في »ص« و »ش«، و في سائر النسخ: اخرى. 1)

( اختلفت المصادر الحديثية في هذه العبارة، ففي بعضها: عين أبي زياد، و في بعضها الآخر: عين أبي  2)

                                                  زياد. و الظاهر أن ها كانت لأبي عبد اللّ  عليه السلام  ابن زياد، و في ثالث: عين ابن زياد، و في رابع: عين 

 . 569: 3فغصبت منه، انظر الكافي 

 ( في »ص«: أستأذن. 3)

                                     من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأو ل.  53، الباب 162: 12( الوسائل 4)

 . 2                             من أبواب زكاة الغلا ت، الحديث  18، الباب 140: 6( الوسائل 5)

                                     من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأو ل.  52باب ، ال161: 12( الوسائل 6)

 211، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

 / ضيق صدر.  2/ ضيق ید. 1مراد :  954

 .  -مثلا با اذن در خریدن-گشایشی براي بنده قرار دهيد  955

: معلوم نيست خریدن خراج و مقاسمه از سلطان مراد باشد و عدم ذكر ضعف دلالی مدنظر شيخ   956

 قرائن منجر به اجمال مفاد روایت شده است.  
 . 45، ص1براي اطلاع بر ادله دیگر ر.ک به مرحوم سيد یزدي، ج 957
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 التنبيه على أُمور:   «1» و ینبغی

 الأولّ ]جواز اخذ الخراج قبل قبض السلطان[ 

فقبل أخذه    أنّ الحکم مختصّ بما یأخذه السلطان، 958إنّ ظاهر عبارات الأكثر، بل الکلّ: 

 960أو الحوالة عليه  959بشراء ما فی ذمّة مستعمل الأرض   -للخراج لا یجوز المعاملة عليه  

  ، «3» 962على النافع   «2»  ، و به صرّح السيد العميد فيما حکی عن شرحه-961و نحو ذلك 

نائبه  أو  السلطان  قبض  بعد  ذلك  یحلّ  إنّما  قال:  و963حيث  المصنّف   ،  قال  :  964لذا 

 ، انتهى.965یأخذه 

 
 

در   958 ظهور  كه  است  شده  استفاده  السلطان«  »یأخذه  تعبير  از  ظاهر  این  كه  شود  می  بيان  ادامه  در 

 خذ دارد.  فعليت ا
خراجی كه بر ذمة كسی است كه زمين در اختيار اوست را از سلطان بخرد یا آن خراج را در قبال   959

 چيزي با كسی كه زمين در اختيار اوست، معامله كند.  

با معامله اي كه با سلطان انجام می دهد، در قبال چيزي، شخصی را به گرفتن خراج از كشاورز  960

 حواله بدهد.  
 بر خراج.  مصالحه   961

 مراد مختصر النافع براي محقق حلی است؟   962
 عمال سلطان و قاسم.   963
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: عدم الفرق، بل صرّح المحقّق الثانی بالإجماع على عدم الفرق  «4»  لکن صریح جماعة

 .«6» ، و فی الریاض صرّح بعدم الخلاف«5»  بين القبض و عدمه

 ______________________________ 
 ( كذا في »ف«، »خ« و »ص«، و في سائر النسخ: ينبغي. 1)

 ( في »ف«: من شرحه. 2)

                                                                                                 ( لم نقف في الفهارس على شرح  للسي د عميد الدين الأعرجي للنافع. نعم، قال الفاضل القطيفي في السراج  3)

                                                             (: »قال الفاضل السي د ابن عبد الحميد الحسيني في شرحه للنافع  115                                 الوه اج )المطبوع ضمن الخراجيات:  

 .247: 4                                           هو ما ذكره السي د العاملي في مفتاح الكرامة                                             ..«، و لعل  منشأ ما نسبه المؤلف قد س سر ه

، و الشهيد الثاني في  19: 2، و الفاضل المقداد في التنقيح 170: 3                                ( منهم: الشهيد الأو ل في الدروس  4)

 .310، و راجع المناهل:  143: 3المسالك 

 . 45: 4( جامع المقاصد 5)

 .508: 1( الرياض 6)

 212، ص: 2الحديثة(، ج  -، ط كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري

 
 

 نویسنده نافع.   964

 ظهور در فعليت اخذ سلطان دارد.   965
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الواردة فی قبالة الأرض و جزیة الرؤوس،    «1» 966و هذا هو الظاهر من الأخبار المتقدّمة 

حيث دلّت على أنّه یحلّ ما فی ذمّة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبّل الأرض من  

 967السلطان.

حيث یذكرون أنّ خراج السلطان على   968فی باب المساقاة   «2»  و الظاهر من الأصحاب

الأشجار  خلافه  969مالك  یشترط  أن  یأخذه  -970إلّا  ما  منزلة  الجائر  یأخذه  ما  إجراء   :

 ، 974بأداء غيره  973الذي استقرّ عليه أُجرتها 972ذمّة مستعمل الأرض  «3» فی براءة 971العادل

 
 

 . 540، ص1دلالت روایت »الحذاء« در مقام مورد بررسی قرار گيرد. ر.ک مرحوم خویی، ج 966
براي كشاورزي از سلطان می گيرد و استفاده این معنا از روایات توسط مرحوم شيخ : زمين را   967

قبلی است را قبل از قبض   بر ذمه شخص  به نحوي كه خراج سال قبل كه  به سلطان می دهد  پولی 

 سلطان مالك شود و ان خراج برایش حلال شود. پس خراج بر ذمه را با سلطان معامله كرده است. 
اخذ خراج از سلطان كه ناشی از    استفاده از كلمات علماء در باب مساقات و مزارعه براي بحث  968

تسلط علماء بر ابواب مختلف فقهی و آگاهی بر مباحث مطرح شده در آنها و امکان استفاده از آنها  

 در مساله محل بحث است. )مساقات : معامله با شخصی براي آبياري زمين كشاورزي(.  

 كسی كه زمين در اختيار اوست و محصول را او بر می دارد.   969

رط كردن، خراج بر عهده ساقی خواهد بود نه مالك اشجار. یعنی قبل از قبض سلطان، خراج  با ش 970

 بر ذمه را معامله كرده اند.  
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أو الأرض    «4»  ر: أنّ خراج الأرض كما فی كلام الأكث-أیضاً 975بل ذكروا فی المزارعة 

و إن كان یشکل توجيهه من   976على مالکها،   «6»  و السرائر  «5»  الخراجيّة كما فی الغنية

 977جهة عدم المالك للأراضی الخراجيّة.

 ، فالأقوى أنّ المعاملة على الخراج جائزة و لو قبل قبضها.978و كيف كان

 
 

 چه سلطان عادل بگيرد و چه سلطان جائر، برائت ذمه براي مستعمل زمين حاصل است.   971

 مالك اشجار كه زمين در اختيار اوست و محصول براي او می شود.   972

از   973 حاكميت  كه  باشد  مالياتی  مطلق  مراد  دارد  احتمال   : یزدي  سيد   / است.  زمين  خراج  مراد 

 كشاورزان می گرفته است و ارتباطی به بحث اراضی خراجيه نداشته باشد.   

مثل ساقی كه معامله مساقات را امضاء كرده است. )پس با پرداخت شخص دیگري، برائت ذمه   974

 .   46/ ص 1حاصل می شود. یعنی معامله قبل قبض سلطان ممکن است(. / نقد مرحوم سيد یزدي / ج

 معامله با شخصی براي زراعت زمين.  975

لام مرحوم پایانی : در فرضی كه جائر  یعنی بر ذمه او رفته است. وجه استدلال مرحوم شيخ بنابر ك  976

الذمه صحيح است =   نيز ذمه مستعمل زمين مشغول است + معاوضه ما فی  خراج را خواهد گرفت 

 صحت معاوضه بر خراج قبل قبض سلطان. 
استفاده از تعبير »مالك« در اینجا توجيهش مشکل است، چرا كه زمين خراجی مالك ندارد بلکه   977

 ه تقبل می كند آن را.  مستعمل دارد و كسی ك 

 چه عبارات مساقات و مزارعه دلالت داشته باشد و چه دلالت نداشته باشد.   978
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  ممّا یبنی على ، فالمراد به إمّا الأعم979ّبما یأخذه  «7» و أمّا تعبير الأكثر

 ______________________________ 
 و ما بعدها.  209( في الصفحة 1)

، و  442، و الشيخ الطوسي في النهاية: 348، و الحلبي في الكافي: 638( منهم الشيخ المفيد في المقنعة: 2)

 .452: 2                  الحل ي في السرائر 

 ( في »ف«، »خ« و »ص« و مصححة »ع«: إبراء. 3)

 ، و غيرها. 336: 21، و الحدائق 122، و الكفاية: 238: 1، و القواعد 153: 2الشرائع ( انظر 4)

 .540( الغنية )الجوامع الفقهية(: 5)

 .443: 2( السرائر 6)

، و المحقق  204: 2                      ، و الحل ي في السرائر 348: 1                      ، و القاضي في المهذ ب 358( كالشيخ في النهاية: 7)

 . 13: 2في الشرائع 

 213، ص: 2الحديثة(، ج  -)للشيخ الأنصاري، ط  كتاب المكاسب

 
 

 همان تعبير در كلمات علماء كه بيان شد ظهور در فعليت اخذ دارد.   979
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لکن الوجه فی تخصيص العلماء   981و إمّا المأخوذ فعلاً، 980لو لم یأخذه فعلاً،  «1»  أخذه و

التی حکموا بوجوب ردّها على   984كالمستثنى من جوائز السلطان،  983جعلهُ  982العنوان به 

 985مالکها إذا علمت حراماً بعينها، فافهم.

الجوائز،   مسألة  عقيب  المسألة  هذه  یذكرون  بعضهم، حيث  سياق كلام  الثانی:  یؤیدّ  و 

بتعميم الحکم  القواعد، حيث صرّح   987أربابه   «2»  بقوله: و إن عرف  986خصوصاً عبارة 

«3».988 

 
 

 كه با این احتمال، كلمات ایشان موافق نظر مرحوم شيخ خواهد شد.   980
 م شيخ می تواند سازگار باشد.  اگر مراد اخذ فعلی باشد، با نظر مرحو 981

 ماخوذ فعلی.  982

 خراج اخذ شده از سلطان.   983

 سلطان آن چيزي را كه اخذ كرده است، جایزه می دهد.   984

احتمالا امر به دقت و فهم است كه محل بحث نيز مصداق این قاعده است چرا كه علم تفصيلی   985

مسلمين مالك آن است و باید به حاكم    به حرمت آن وجود دارد و علم دارد كه یا خراج است یعنی

شرع كه ولی امر مسلمين است تحویل دهد. لکن این مورد از قاعده استثناء است و لازم نيست آن را  

به حاكم شرع تحویل بدهد. یا خراج نيست و در ملك پرداخت كننده باقی است و از ملك او خارج  

 نشده است.  
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القواعد و یؤیدّ الأولّ: أنّ   أنّه علقّ   989المحکی عن الشهيد قدّس سرّه فی حواشيه على 

الجائر  .. إلى آخر قوله«: و إن لم یقبضها  الذي یأخذه الجائر  العلّامة: »إنّ    990على قول 

 991، انتهى. «4»

 ______________________________ 
 ( لم ترد »و« في »خ«، »م« و »ع«، و وردت في »ن« مصححة. 1)

 عرفت. ( في »ش«: 2)

 
 

نشنا 986 و چه  بشناسد  را  خراج  جوایز  چه صاحبان  بحث  به  ناظر  كه  دهد  می  نشان  تعميم  این  سد. 

 سلطان است. در جوایز سلطان علم و جهل به صاحب مال در حکم تفاوت ایجاد می كرد.  

ارباب خراج ظاهرا مراد كسی است كه محصول را به عنوان خراج به سلطان تحویل داده است و   987

 این محصول می باشد.    اگر خراج در این مال متعين نشده باشد، همچنان مالك

اشکال : این سياق و این تعميم ظهور عبارت در این كه جواز اخذ مخصوص فرض فعليت اخذ   988

است را از بين نمی برد و ظاهرا اخذ خصوصيت داشته است. )شاید این اشکال سبب شده تا تنها به  

 عنوان موید از این وجه تعبير شود(. 
 كه عين كلام دیگر علماء است.  در مقام شرح كلام مرحوم علامه   989

 پس اخذ در كلام علامه و دیگر علماء اعم از قبض بالفعل است.   990
چرا صرفا موید است؟ این فهم مرحوم شهيد از عبارت علامه یا همه علماء است كه این فهم با   991

 ظاهر كلام ایشان سازگاري ندارد. شاید علماء به این تفسير شهيد راضی نبوده باشند.  
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 .122: 1( القواعد 3)

:  1                                                                                           ( حاشية القواعد، لا يوجد لدينا، و حكاه المحقق الثاني في قاطعة اللجاج )رسائل المحق ق الكركي( 4)

277. 

 214، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 الثاني ]اختصاص حکم الخراج بمن ینتقل الیه[ 

یختصّ حکم الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالًا مغصوباً محرّماً بمن   992هل 

إليه، إلّا    ینتقل  المعاملة  الشارع من هذه  فلم یمض  للجائر فی أخذه أصلًا،  فلا استحقاق 

حلّ ذلك للمنتقل إليه، أو یکون الشارع قد أمضى سلطنة الجائر عليه، فيکون منعه عنه  

 
 

( فقط حليت كالاي  1محل بحث : آنچه از مقتضاي قاعده خارج شده است، چه چيزي است؟   992

خراجی براي گيرنده از سلطان بدون این كه براي سلطان ولایت جعل شده باشد و استحقاقی براي او  

همه خراج    –نسبت به خراج ثابت باشد و لذا جواز بلکه وجوب منع خراج از او به طور سري یا علنی 

( شارع براي سلطان جائر سلطنت و  2هر چقدر كه ممکن است و وجوب دفع آن به حاكم شرع.  یا  

اگر   یا  شود  مانع  خراج  اخذ  از  را  او  تواند  نمی  كشاورز  لذا  و  است  كرده  جعل  خراج  بر  ولایت 

 شخصی آن را خرید، ثمنش را باید بپردازد و نمی تواند مانع سلطان از ثمن خراج شود.  
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و المحکیّ عن    «1»  حراماً، صریح الشهيدین  993فی العقد معه أو عن بدله المعوّض عنه  

 جماعة ذلك. 

الکركی فی رسالته: ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيّما شيخنا  المحقّق  قال 

لا   و  سرقته  الخراج  عليه  لمن  یجوز  لا  أنّه  سرّه،  قدّس  هلال  بن  علی  الشيخ  الأعظم 

 ، انتهى. «2» 996لأنّ ذلك حقّ واجب عليه  995؛994ء منهجحوده و لا منعه و لا شی 

: و ذكر الأصحاب أنّه لا یجوز لأحد جحدها و لا  -997و فی المسالك فی باب الأرضين 

، بل ادعّى بعضهم الاتفّاق عليه، انتهى. و فی آخر  998منعها، و لا التصرّف فيها بغير إذنه 

لل لازم  المقاسمة  و  الخراج  أنّ  الأصحاب  ظاهر  إنّ  أیضاً:  أو  كلامه  یطلبه  حيث  جائر 

 ، انتهى. «3» یتوقّف على إذنه

 
 

 لطان بسته است و ثمنی را معوض براي خراج قرار داده است.  عقدي كه با س 993
 بخشی از خراج.  994

استفاده شده است كه مراد منع از سلطان جائر است. در ادامه بيان می شود كه شاید منع به طور   995

 مطلق مراد باشد.   

 چون خراج حقی بر ذمه اوست و پرداختش واجب است، پس منع سلطان از آن اشکال دارد.   996
 در كتاب الجهاد در مورد احکام زمين هایی كه فتح می شود.   997

 ی در كلام شهيد معلوم می شود كه مرجع ضمير، سلطان است.  بر اساس قرائن 998
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القواعد، حيث قال: و یقوى حرمة   999و على هذا  عوّل بعض الأساطين فی شرحه على 

 سرقة الحصّة و خيانتها، و الامتناع عن تسليمها و عن 

 ______________________________ 
 . 143و  55: 3، و المسالك 170: 3( انظر الدروس 1)

 . 285: 1قاطعة اللجاج )رسائل المحقق الكركي( ( 2)

 . 56 55: 3( المسالك 3)

 215، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

و دخل تسليمها فی   1000و إن حرمت عليه، -بعد شرائها إلى الجائر    «1»  تسليم ثمنها

على   1005الأصحاب لنصّ  1004؛  -1003أو الغایة  1002فی البدایة  1001الإعانة على الإثم 

 ، انتهى.«2» 1006ذلك و دعوى الإجماع عليه 

 
 

 كلمات اصحاب و اجماع منقول.   999
 ولو اخذ و تصرف براي جائر حرام است ولی باید به او تحویل شد.   1000

 ولو دفع به او اعانه بر اثم است، اما واجب است و این اعانه بر اثم حرام نيست.   1001
قبض جائر حرام است و اعطاي به او اعانه بر قبض حرام است و در همين ابتداي امر، اثم و گناه   1002

 رخ می دهد.  
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إن أرُید منع الحصّة مطلقاً فيتصرّف فی الأرض من دون اجرة، فله وجه؛ لأنهّا    [1]أقول:  

 ملك المسلمين، فلا بدّ لها من اجرةٍ تُصرف فی مصالحهم،

حرمته؛   [2] على  دليل  فلا  الجائر،  خصوص  من  منعها  أُرید  إن  اشتغ 1007و  ذمّة  لأنّ  ال 

لا یوجب دفعها إلى الجائر، بل یمکن القول بأنّه لا یجوز   1008مستعمل الأرض بالأُجرة 

، و مع التعذرّ  1009مع التمکّن؛ لأنهّ غير مستحقّ فيسلّم إلى العادل أو نائبه الخاص أو العام 

 1010یتولّى صرفه فی المصالح حسبة.

 
 

 غایت اعطاي به او این است كه در خراج یا ثمن تصرف حرام مرتکب خواهد شد.   1003

 جواز این اعانة بر اثم چيست؟ دليل  1004

 ظاهرا شهرت فتوایی مراد ایشان باشد.   1005

 اجماع منقول.   1006

 ( روایات خاص.  2( طبق قاعده. 1ادله عدم حرمت :  1007
 خراج.  1008
و نائب در    -مثل جمع آوري خراج-( نائب درامر خاص  1نائب خاص و عام دو اصطلاح دارد :   1009

 صفت.   ( نائب به اسم و نائب به 2همه امور. 
بلکه   1010 جواز  به  اطمينان  شریعت  مقاصد  یا  شرع  مذاق  اساس  بر  است  ممکن  كه  این  بر  اضافه 

 وجوب منع جائر از خراج حاصل شود.  
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 مع أنّ فی بعض الأخبار ظهوراً فی جواز الامتناع، مثل صحيحة زرارة:  

بثلاثمائة ألف درهم.   1012من هبيرة  1011أرُزاً   «3»  »اشترى ضریس بن عبد الملك و أخوه 

و احتبس   1013قال: فقلت له: ویلك أو و یحك انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه 

: 1018بنی أُمية. قال  1017فذهب أمر  1016و ادىّ المال و قدم هؤلاء  1015. فأبى علیَّ 1014الباقی 

 
 

 برنج. سه احتمال در مورد نوع این كالا در ادامه توسط مرحوم شيخ بيان می شود.   1011
 از ادامه معلوم می شود كه از عمال بنی اميه بوده است.   1012

:  مر 1013 متولی خمس(  1اد  به  )مناسب  بده.  تحویل  امام ع  به  را  به  2( خمس  فقط  را  پول  ( خمس 

 هبيره تحویل بده.  

 باقی پول )چهار پنجم آن( را نگه دار و به او تحویل نده.   1014

 از پذیرش كلام من امتناع كرد.  1015
مقدم شدند. )به قرینه  ( بنی عباس  2( ضریس مقدم كرد بنی اميه را بر امام ع یا نظر من.  1مراد :   1016

 ادامه روایت(.  

 از بين رفتن سلطنت آنها.  1017
 زراره.  1018
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،  «4»  هو له 1020للجواب: هو له،  1019فقلت ذلك لأبی عبد اللهّ عليه السلام، فقال مبادراً 

 ، فعضّ على 1021فقلت له: إنّه أداّها 

 ______________________________ 
 ن تسليم ثمنها.( كذا في »ش« و المصدر، و في سائر النسخ: و الامتناع م1)

 .38( شرح القواعد )مخطوط(: الورقة  2)

 ( لم ترد في »ف«، »خ«، »م« و »ع«. 3)

 ( كذا في »ف«، »ن« و »ص«، و لم ترد »هو له« الثانية في سائر النسخ.4)

 216، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 .«1» 1022إصبعه« 

الخبر أن  1023 أمّا حمله على كونه  فإنّ أوضح محامل هذا  یکون الأرُز من المقاسمة، و 

بعد   الناصب  مال  حِلّ  على  دليلًا  فيکون  أُمية،  بنی  بعض  أو  »هبيرة«  أعنی  الناصب  مال 

 
 

 سریع و قبل از این كه انتهاي داستان را برایشان تعریف كنم كه او پول را به هبيره تحویل داد.   1019

 آن پول براي خود اوست یا آن برنج براي خود اوست. )نباید پول را به هبيره تحویل دهد(.   1020

 ضریس پول را به هبيره تحویل داد.  1021
 از حسرت انگشت مباركشان را بين دندانهایشان گذاشتند.   1022
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، فقد ضعّف فی محلّه بمنع هذا الحکم، و «2»  إخراج خمسه كما استظهره فی الحدائق

و إن ورد به غير واحد    «4»  فی باب الخمس  «3»  كما تحقّق 1024مخالفته لاتفّاق أصحابنا 

 1025.«5»  من الأخبار

المقاسمة  1026و  مال  اختلاط  فلعلّه من جهة  الروایة،  الخمس فی هذه  بإخراج  الأمر  أمّا 

بالحرام    «6»  بغيره اختلاطه  احتمال  جهة  من  أو  تخميسه،  فيجب  الحرام  وجوه  من 

 1027.1028«8» كما تقدّم فی جوائز الظلَمَة «7» فيستحبّ تخميسه

 
 

وال  ( هبيره ناصبی بوده است و ام2( خراج و مقاسمه بوده است.  1احتمالات در مورد آن برنج :   1023

براي مومنين  3ناصبی ها براي مومنين حلال است.   اميه و ظلمه بوده است و اموال آنها  بنی  اموال   )

 حلال است.  
 این دليل احتمال سوم را نيز ابطال می كند.  1024
ممکن است این روایت نيز دال بر حليت مال ناصبی ها باشد و یکی از همان روایات باشد كه به   1025

 . 487، ص9ر.ک وسائل الشيعه، جمفادش عمل نشده است. 
 اشکال به حمل بر مقاسمه : اگر مقاسمه است، چرا باید خمس را بپردازد؟   1026

به اموال ضریس تعلق گرفته بوده است و    -واجب یا مستحب-( شاید خمس 1احتمالات دیگر :   1027

( امر به  3( شاید خمس خراج ملك امام ع است.  2این خمس ربطی به معامله با برنج نداشته است.  

خمس را زراره انجام داده است و تقریر معصوم ع نسبت به آن ثابت نيست )شاید این بخش را زراره  
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قال له الإمام عليه السلام: »إن كنت و لا بدّ فاعلًا،  1029و ما روي من أنّ علی بن یقطين 

 من الشيعة علانية  1032كان یجبيها  1031و أنّه  1030فاتّق أموال الشيعة.

 ______________________________ 
 . 2من أبواب ما يكتسب به، الحديث  52، الباب 161: 12( الوسائل 1)

 .270: 18( الحدائق 2)

                 ( في »ص«: حق ق. 3)

 . 23                                      ( انظر كتاب الخمس )للمؤلف قد س سر ه(: 4)

 
 

و   خورد  می  مال  آن  كل  به  له«  »هو  تعبير  شود  ادعا  است  ممکن  و  است(  نکرده  نقل  ع  امام  براي 

 خمس نيز با این تعبير انکار می شود. 
اشکال دیگر : اگر مقاسمه است، چرا ثمن آن به گفته امام ع براي خود اوست در حالی كه ثمن   1028

خراج براي او نيست بلکه براي مسلمين است و باید به ولی مسلمين تحویل دهد. / جواب : امام ع  

ظهورش   بلکه  ندارد  ظهوري  چنين  عبارت   : جواب  رد   / بودند.  بخشيده  مومنين  به  را  ها  ثمن  این 

 لکيت ابتدایی ضریس بر آن مال است نه ملکيت او به تبع بخشش امام ع.  م
 . روایت مرسله است و متن كامل روایت دیده شود.  193، ص17وسائل الشيعه، ج 1029

 امر به تقواي در اموال شيعه یعنی سلطان ولایت ندارد و اموال براي شيعيان است.   1030

 د(.  علی بن یقطين )به نقل ابراهيم بن ابی محمو 1031

 اموال شيعه را جمع می كرد.  1032
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 . 8و  7،  6 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 2، الباب 340: 6( الوسائل 5)

 ( كذا في »ص« و مصححة »ن«، و في سائر النسخ: لغيره. 6)

( في »ف« شطب على »تخميسه«، و وردت الكلمة في هامش »ن«، »خ«، »م« و »ع« بصورة نسخة  7)

 بدل، و في »خ« و »ع« زيادة: فيجتنب، و في هامشهما: فيجب خ ل. 

 و ما بعدها.  173( راجع الصفحة 8)

 217، ص: 2الحديثة(، ج  -الأنصاري، ط كتاب المكاسب )للشيخ 

 .«2»  عليهم سرّاً« «1» و یردّها

یمکن أن یکون المراد به ما یجعل عليهم   [1]قال المحقّق الکركی فی قاطعة اللجاج: إنّه 

المحرّمة،  الظلم  و    [2] و   1033من وجوه  المقاسمات  و  الخراج  به وجوه  یراد  أن  یمکن 

جمعها   یجوز  فلا  للجائر،  حقّا  ليست  لکنّها  عليهم،  حقّا  كانت  إن  و  لأنهّا  الزكوات؛ 

و ما زلنا نسمع من كثيرٍ ممّن عاصرناهم لا سيما شيخنا   1035إلّا عند الضرورة،  1034لأجله 

 . «3»  الأعظم .. إلى آخر ما تقدم نقله عن مشایخه

 
 

 مالياتهاي بی جا و اخذ به ظلم اموال شيعيان. با این احتمال ربطی به محل بحث نخواهد داشت.   1033

 جمع این اموال براي سلطان جائر.  1034

 . 67، ص1احتمال سوم : مراد اعم از معناي اول و دوم باشد. ر.ک ایروانی، ج 1035
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ما   العامّ أقول:  لظاهر  المحرّمة مخالف  الظلم  الحمل على وجوه  قول   1036ذكره من  فی 

لکن بالنسبة إلى ما  1037الإمام عليه السلام: »فاتّق أموال الشيعة«، فالاحتمال الثانی أولى، 

المحرّمة،  الظلم  وجوه  كسائر  لأنّها  الزكوات؛  عدم   1039خصوصاً  1038عدا  على  بناء 

»إنّما هؤلاء قوم غصبوكم   1042لقوله عليه السلام:  1041عن الزكاة الواجبة،  1040الاجتزاء بها 

 
 

است.   1036 جمع  اسم  كه  است.  »الشيعه«  شيعيان  تمام  براي  كه  اموالی  یعنی  ظاهرش  شيعه«  »اموال 

مصداق آن نيز فقط خراج و مقاسمه است. ]اهل تسنن در خراج و مقاسمه سهمی ندارند؟[. اموالی كه  

به ظلم اخذ شده است، مصداق اموال شيعه نيست بلکه مصداق اموال یکی از شيعيان است و زكات  

 می باشد.   -مثلا-که مصداق اموال فقراء شيعه نيز مصداق اموال شيعه نيست بل
/ مراد از لفظ شيعه در ادامه روایت )یجبيها من الشيعة( همه شيعه نيست و بعض شيعه مراد  1نقد :   1037

است و به این قرینه »شيعه« در صدر روایت حمل بر معناي بعض شيعه می شود. یعنی اموالی كه براي  

خراج و مقاسمه است، علی بن یقطين نباید این اموال را به مالکان  / اگر مراد 2بعضی از شيعيان است.  

به امام ع یا نائب امام ع برساند و الا خودش در مصالح   باید آنها را در صورت امکان  بازگرداند و 

مسلمين مصرف كند. مگر ادعا شود كه از امام اذن مجزایی داشته بر بازگرداندن آن اموال به آنها یا  

 می كرده است كه این اموال را در جهت صحيح خودش مصرف كنيد. ]؟[  با آنها شرط 

 مصداق اموال شيعه نيست بلکه مصداق اموال بعض شيعه است.   1038

كه در این صورت مصداق اموال براي همان شخصی است كه از او گرفته شده است و مصداق   1039

 اصنافی از شيعه هم نخواهد بود.  
 مقداري كه جائر به عنوان و اسم زكات از شخص گرفته است.   1040
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لأهلها« الزكاة  إنّما  و  السلام:  1043، «4»  أموالکم  عليه  قوله  ما  1044و  شيئاً  تعطوهم  »لا 

 . «5» 1045استطعتم؛ فإنّ المال لا ینبغی أن یزكّى مرّتين«

____________________________ __ 
                   ( في »ش«: و يرد . 1)

 . 8من أبواب ما يكتسب به، الحديث  46، الباب 140: 12( الوسائل 2)

 .285:  1                                             ، و أ نظر قاطعة اللجاج )رسائل المحقق الكركي( 216( في الصفحة 3)

                              ، و فيه: إن ما الصدقة لأهلها. 6                                   من أبواب المستحق ين للزكاة، الحديث  20، الباب 175: 6( الوسائل 4)

 
 

این   1041 با  بپردازد.  باید زكاتش را  نشده است و  او ساقط  این شخص زكات واجب از عهده  یعنی 

 فرض حکم خراج و مقاسمه با زكات متفاوت می شود.  

 .  40، ص4ر.ک متن كامل روایت در تهذیب، ج 1042
و زكات براي اهلش است یعنی    -نه زكات را-رده است  مفاد روایت : اموال شما را غصب ك  1043

غصب شدنی نيست. ]اگر مالك مقدار زكات را عزل كرده باشد و ولایت بر عزل داشته باشد و جائر  

 آن را غصب كند، باز هم مالك موظف به پرداخت زكات است؟[.

ج 1044 كافی،  در  روایت  كامل  متن  ص3ر.ک  ح543،  د2،  شده  نقل  متن  با  اصلی  متن  كتاب  .  ر 

 متفاوت است و این تفاوت احتمال دارد در استظهار خدشه ایجاد كند.  

نيست كه دوبار   1045 پرداخت شود و سزاوار  بار دیگر زكات  باید  اگر جائر گرفت،   : مفاد روایت 

 زكات پرداخت شود. پس پرداخت به جائر جاي پرداخت زكات را نمی گيرد. 
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                                ، و فيه: فإن  المال لا يبقى على  3                                   من أبواب المستحق ين للزكاة، الحديث  20، الباب 174: 6الوسائل ( 5)

                        هذا أن  يزك يه مر تين. 

 218، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

ذكره  1046و  دفع    «1»  فيما  ليس وجوب  مذهبه  أن  على  دلالة  الثانی  الوجه  من  المحقّق 

و   بعدالخراج  نقل  إن  و  عنه،  منعه  جواز  و  الجائر  خصوص  إلى  عن    «2»  المقاسمة 

المتقدّم فی كلامه  أن    «3»  مشایخه  یبعد  بل لا  یمکن  لکن  منه خلاف ذلك،  یظهر  ما 

یکون مراد مشایخه: المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأساً حتى عن نائب العادل، لا  

أو صرفه حسبة فی وجوه بيت المال،   منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل

كما یشهد لذلك تعليل المنع بکونه حقاً واجباً عليه؛ فإنّ وجوبه عليه إنّما یقتضی حرمة  

 منعه رأساً، لا عن خصوص الجائر؛ لأنّه ليس حقاً واجباً له.

و لعلّ ما ذكرناه هو مراد المحقّق، حيث نقل هذا المذهب عن مشایخه رحمهم اللهّ بعد  

 . «4» كره من التوجيه المتقدم بلا فصل من دون إشعار بمخالفته لذلك الوجهما ذ

 
 

تا صفحه   1046 اینجا  تفس  222از  ير كلمات علماء است كه ضرورتی در خواندن آن  )و كيف كان( 

 وجود ندارد.  
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المحقّق المذكور بعد ما ذكر أنّ هذا یعنی حِلّ ما یأخذه الجائر  و ممّا یؤیّد ذلك: أنّ 

من الخراج و المقاسمة ممّا وردت به النصوص و أجمع عليه الأصحاب، بل المسلمون  

 قاطبة، قال:

 أن یتولىّ من له النيابة حال الغيبة ذلك، فإن قلت: فهل یجوز 

 ______________________________ 
 ( في غير »ف«: و فيما ذكر. 1)

 ( لم ترد »بعد« في »ف«. 2)

 . 216( في الصفحة 3)

 ، و راجع الصفحة السابقة. 285: 1                                           ( راجع قاطعة اللجاج )رسائل المحق ق الكركي( 4)

 219، ص: 2الحديثة(، ج  -الأنصاري، ط كتاب المكاسب )للشيخ 

أعنی الفقيه الجامع للشرائط؟ قلنا: لا نعرف للأصحاب فی ذلك تصریحاً، لکن منَ جوّز  

للفقهاء حال الغيبة تولّی استيفاء الحدود و غير ذلك من توابع منصب الإمامة، ینبغی له  

كلّ عصر. و مَن    تجویز ذلك بطریق أولى، لا سيما و المستحقّون لذلك موجودون فی

اللّه أسرارهم مثل علم الهدى و علم    «1»  تأمّل فی أحوال كبراء علمائنا الماضين قدّس 

العلّامة رحمه اللّه و    «2»  المحققّين نصير الملّة و الدین و بحر العلوم جمال الملّة و الدین
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كانوا أنّهم  فی  یشكّ  لم  منصف  متأمّل  نظر  م  «3»  غيرهم  و  المسلك،  هذا  ا یسلکون 

 ، انتهى. «4» كانوا یودعون فی كتبهم إلّا ما یعتقدون صحته

 و حمل ما ذكره من تولّی الفقيه، على صورة عدم تسلّط الجائر، خلاف الظاهر.

و أمّا قوله: »و من تأمّل .. إلخ« فهو استشهاد على أصل المطلب، و هو حلّ ما یؤخذ من  

من   و  الاتّهاب،  وجه  على  الخراج  من  الاقتطاعالسلطان  وجه  على  لا  «5»  الأراضی  و   ،

أصلاً؛ فإنّ علماءنا المذكورین و غيرهم لم یعرف    «6»  دخل له بقوله: »فإن قلت« و »قلنا«

 منهم

 ______________________________ 
 ( كذا في »ش« و المصدر، و في سائر النسخ: أقوال. 1)

 . ( كذا في »ش« و المصدر، و في سائر النسخ: جمال الدين2)

 ( لم ترد »كانوا« في غير »ش«. 3)

 . 270: 1( قاطعة اللجاج )رسائل المحقق الكركي( 4)

 ( في »ع«، »ص« و »ش«: الانقطاع، و في مصححة »ص«: الاقتطاع. 5)

                                                   ( كذا في مصح حة »ص«، و في سائر النسخ: قلت و قلته. 6)

 220، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 
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 الاستقلال على أراضی الخراج بغير إذن السلطان. 

الشهيد رحمه   الجائر شيخنا  الخراج عن خصوص  منع  بحرمة  القول  منه  یتراءى  و ممّن 

و   الخراج  باسم  الجائر  یأخذه  ما  شراء  یجوز  اللّه:  رحمه  قال  حيث  الدروس،  فی  اللّه 

قال: و لا یجب   ثم  له.  لم یکن مستحقّاً  إن  المقاسمة و  و  المقاسمة و شبهها  الزكاة  ردّ 

العامل   أنّ  علم  لو  و كذا  الشراء.  من  تظلّمه  یمنع  لا  و  یعتبر رضاه،  لا  و  المالك،  على 

الظلَمة و لا یحرم؛ لقول الصادق عليه   نعم، یکره معاملة  بعينه،  یعلم الظلم  إلّا أن  یظلم، 

. و لا فرق  «1»  ءٍ فيه حلالٌ و حرامٌ فهو حلالٌ حتى تعرف الحرام بعينه«السلام: »كلّ شی

الثلاثة، أو    «2»  بين قبض الجائر إیّاها أو وكيله و بين عدم القبض، فلو أحاله بها و قبل 

باعها و هی فی ید المالك أو  التناول، و یحرم    «3»  وكّله فی قبضها،  أو فی ذمّته، جاز 

،  «4»  على المالك المنع. و كما یجوز الشراء یجوز سائر المعاوضات، و الوقف، و الهبة

 ، انتهى. «5» و الصدقة، و لا یحلّ تناولها بغير ذلك

لکن الظاهر من قوله: »و یحرم على المالك المنع« أنهّ عطف على قوله: »جاز التناول«، 

 فيکون من أحکام الإحالة بها و التوكيل و البيع،

 ______________________________ 
                                ، الحديث الأو ل، مع اختلاف يسير. من أبواب ما يكتسب به 4، الباب 59: 12( الوسائل 1)

 ( لم ترد »بين« في غير »ش«. 2)
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 ( في غير »ش«: البائع.3)

 ( لم ترد »الهبة« في غير »ش«. 4)

 . 170 169: 3( الدروس 5)

 221، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

اللازم من  ، و هذا لا  «1»  فالمراد: منع المالك المحال و المشتري عنها  إشکال فيه؛ لأنّ 

 فرض صحّة الإحالة و الشراء تملّك المحال و المشتري فلا یجوز منعهما عن ملکهما.

فی كلام   «2» و أمّا قوله رحمه اللّه: »و لا یحلّ تناولها بغير ذلك«، فلعلّ المراد به ما تقدّم

النائب عن السلطان  مشایخ المحقّق الکركی من إرادة تناولها بغير إذن أحدٍ حتى الفقيه  

  ، و قد عرفت أنّ هذا مسلّم فتوى و نصّاً، و أنّ الخراج لا یسقط من مستعملی«3»  العادل

 أراضی المسلمين.  «4»

ثمّ إنّ ما ذكره من جواز الوقف لا یناسب ذكره فی جملة التصرّفات فيما یأخذه الجائر. 

لبعض مصالح المسلمين، فلا    و إن أراد وقف الأرض المأخوذة منه إذا نقلها السلطان إليه

 یخلو عن إشکال. 

و    «6»  من المسالك من نقل الاتفاق على عدم جواز المنع عن الجائر  «5»  و أمّا ما تقدّم

الجحود، فالظاهر منه أیضاً ما ذكرناه من جحود الخراج و منعه رأساً، لا عن خصوص  
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للهّ بعد ما نقلنا عنه من حکایة  الجائر مع تسليمه إلى الفقيه النائب عن العادل؛ فإنهّ رحمه ا

 الاتفاق،

 ______________________________ 
                                                     ( كذا في »ف« و »ش« و مصح حة »ن«، و في غيرها: عنهما. 1)

 . 216( في الصفحة 2)

 ( في »ش«: العارف. 3)

 ( في »ف«: عن مستعمل. 4)

 . 216( في الصفحة 5)

 ( لم ترد »عن الجائر« في »ش«. 6)

 222، ص: 2الحديثة(، ج  -)للشيخ الأنصاري، ط كتاب المكاسب 

القسم التصرّف فی هذا  على إذن الحاكم الشرعی إذا    «1»  قال بلا فصل: و هل یتوقّف 

السلام «2»  كان متمکّناً من صرفها على وجهها المستحق عليه  نائباً عن  بناءً على كونه    ؛ 

صرف    «3» عليه  فيجب  حينئذٍ  و  ذلك،  الظاهر  ذلك؟  من  أعظم  هو  ما  إليه  مفوّضاً  و 

 حاصلها فی مصالح المسلمين، و مع عدم التمکّن أمرها إلى الجائر. 
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و أمّا جواز التصرّف فيها كيف اتفّق لکلّ واحد من المسلمين، فبعيد جداًّ، بل لم أقف  

الجائر و توقّف التصرّف على إذنه، و بين  على قائل به؛ لأنّ المسلمين بين قائل بأولویة  

مفوّض الأمر إلى الإمام عليه السلام، و مع غيبته یرجع الأمر إلى نائبه، فالتصرّف بدونهما  

 ، انتهى. «4» لا دليل عليه 

و ليس مراده رحمه اللّه من »التوقّف« التوقّف على إذن الحاكم بعد الأخذ من الجائر، و 

 الجائر على الأرض، كما لا یخفى.  لا خصوص صورة عدم استيلاء

أنّ غایة ما دلّت عليه النصوص و الفتاوى   1048فقد تحقّق ممّا ذكرناه:  1047و كيف كان، 

بالإعطاء  1049كفایة  تصرّفه  و كون  الخراج،  فی حِلّ  الجائر  المعاوضة  1050إذن  و   1051و 

 نافذاً.  1053و غير ذلك  1052الإسقاط 

 
 

 چه این تفاسير از كلمات علماء مراد واقعی ایشان باشد و چه صحيح نباشد.   1047

 خلاصه نظر مرحوم شيخ.   1048
 در فرضی كه امکان تصرف بدون اذن سلطان وجود ندارد.   1049

 هدیه و جایزه داده شود.   1050
 بيع و شراء صورت گيرد.  1051
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  أمارة. فلم یدلّ عليه دليل و لا 1054أمّا انحصاره بذلك، 

 لو نوقش  1055بل

 ______________________________ 
 ( في »ش« زيادة: »منها«، كما في المصدر. 1)

                                            ( في »ش« هكذا: متمك نا  في صرفها في وجهها. 2)

 ( التسليم من »ف«. 3)

 . 55: 3( المسالك 4)

 223، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

را  ظ 1052 اسقاط  این  دليلی كه   : نقد   / ببخشد.  را  است كه سلطان خراج یك شخص  این  مراد  اهرا 

تجویز كند، یافت نشد. اگر خراج را گرفته و هبه كند، حلال است اما اگر اسقاط كند، محتمل است  

 گفته شود كه اسقاط او نافذ نبوده و طبق قاعده باید عمل شود.  

 ه شخصی واگذارد. مصالحه كند یا اختيار آن در ب  1053

 انحصار حليتّ خراج در اذن از جائر )اشاره به اثبات ولایت براي سلطان دارد(.   1054

نفوذ تصرف سلطان در خراج متوقف بر اذن خاص امام ع است؟ گفته شده است كه در صورت   1055

 تمکن، بله.  
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تصرّفه فی الحلّية و عدم توقّفها على إذن الحاكم الشرعی مع التمکّن بناءً على  فی كفایة  

إلى الغالب من عدم تيسّر استئذان الإمام   1056منصرفة   «1»  أنّ الأخبار الظاهرة فی الکفایة 

السلام- من    -عليه  المستفاد  لأنّ  محلّها؛  غير  فی  المناقشة  أنّ  إلّا  ذلك،  أمکن  نائبه  أو 

، بحيث لا یحتاج بعد ذلك إلى إذن خاص  -عليهم السلام-الأخبار الإذن العامّ من الأئمة  

 1057، و لا من نواّبهم. -عليهم السلام-فی الموارد الخاصة منهم 

، و أمّا 1060على تلك الأرض و التمکّن من استئذانه  1059مع استيلاء الجائر  1058هذا كلّه 

أو   ابتداء،  له  أهلها  انقياد  لعدم  عنها؛  یده  لقصور  على أرض خراجيّة؛  استيلائه  مع عدم 

 
 

انصراف به دليل غلبه وجودي یا مراد این است كه مورد و موضوع این اخبار صرفا این فرض   1056

 است و لذا اطلاقی كه شامل غير آن شود، ندارد.  

اذن   1057 این  زمانی  هر  در  و  است  بوده  زمان  آن  مخصوص  عام،  اذن  این  كه  دارد  وجود  سوالی 

عجل الله -تا زمان قيام حضرت حجت  متوقف بر تشخيص حاكم شرع است، یا این اذن كلی بوده و  

 باقی است.  -تعالی فرجه الشریف
 وجود دارد.   -ع-اذن او در حليت كفایت می كند و اذن عام معصوم  1058
قدرمتيقن از محدودة اذن امام ع و ادله حليت و فراتر از آن دليل بر حليت ندارد و طبق قاعده،   1059

 حرام است.  
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عدم    -1061خصوصاً مع عدم الاستيلاء ابتداء -طغيانهم عليه بعد السلطنة عليهم، فالأقوى  

عض الأساطين، حيث قال بعد بيان  جواز استئذانه و عدم مضیّ إذنه فيها، كما صرّح به ب 

 : -مراجعته، أو مراجعة الجائر مع التمکّن -عليه السلام-أنّ الحکم مع حضور الإمام 

مراجعته،   من  التمکّن  عدم  أو  التسلط،  عن  ضعفه  أو  الجور،  سلطان  فقد  مع  أمّا  و 

فی    ؛ إذ ولایة الجائر إنما ثبتت على من دخل «2»  فالواجب الرجوع إلى الحاكم الشرعی

قسم رعيّته حتى یکون فی سلطانه، و یکون مشمولًا لحفظه من الأعداء و حمایته، فمن  

بينهم،  فيما  الحدّ  على  كان  أو  سلطانهم،  عن  تقوّى  1062بَعُدَ  عن    «3»  أو  فخرج  عليهم 

 مأموریّتهم، 

 
 

استيذان امام ع : اگر تمکن وجود نداشته باشد، روشن است كه حليت متوقف ( تمکن از 1مراد :  1060

( تمکن از استيذان جائر : اگر امکان اذن گرفتن از او وجود داشته باشد، اذن  2بر این اذن نمی باشد.  

امام   اذن خاص  بر  و حليت موقف  نداشته    -ع-او كفایت می كند  اذن وجود  امکان  اگر  و  نيست، 

 لطه داشته باشد، امکان اذن وجود ندارد تا با اذن گرفتن، حلال شود. ]؟[ باشد و جائر س

 به این دليل كه در عدم سلطه ابتدائی، عدم جریان استصحاب واضح است.  1061
سکونت در منطقه اي كه مرز دو سلطان است كه این سبب شده تا هيچکدام سلطه اي نسبت به   1062

 آن منطقه نداشته باشند.  
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 ______________________________ 
و ما   204يكتسب به، و راجع الصفحة  من أبواب ما 53و  52، الباب 162 161: 12( انظر الوسائل 1)

 بعدها. 

 ، مع اختلاف في الألفاظ. 81( شرح القواعد )مخطوط(: الورقة  2)

 ( في »خ«، »م«، »ع« و »ص«: يقوى، و في »ش«: قوي. 3)

 224، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

حکمهم؛ اقتصاراً على المقطوع به من الأخبار و كلام الأصحاب فی    «1»  فلا یجري عليه

و تخصيص ما دلّ على المنع عن الركون إليهم   1063و القواعد،   «2»  قطع الحکم بالأُصول

 و الانقياد لهم. 

 ______________________________ 
                                                                ( كذا في »ف« و »ش« و مصح حة »ن« و »ص«، و في سائر النسخ: عليهم. 1)

                                                                                       ب في »ف« على كلمة »الحكم«، و الباء الجار ة، فصارت العبارة: في قطع الأ صول ..، و كذا في  ( شط2)

             مصح حة »ن«. 

 225، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

 متيقن نسبت به ادله اي كه مخصص و مقيد قاعده اوليه هستند.  اكتفاء به قدر 1063
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 الثالث ]حکم تصرّف الجائر في الانفال و المجهول المالک و ...[ 
المأخوذین  1065و إطلاق الأصحاب   «1»  أنّ ظاهر الأخبار1064 المقاسمة  : حِلّ الخراج و 

الأنفال،  الجائر كونها خراجيّة و إن كانت عندنا من  التی یعتقد  و هو   1066من الأراضی 

 1067الذي یقتضيه نفی الحرج.

فإنّ العلّامة قدّس سرّه   1068نعم، مقتضى بعض أدلّتهم و بعض كلماتهم هو الاختصاص؛ 

و  1069الزارع   «2»  قد استدلّ فی كتبه على حِلّ الخراج و المقاسمة بأنّ هذا مال لا یملکه

 
 

محل بحث : آیا حليت اخذ خراج و مقاسمه از سلطان، شامل خراج و مقاسمه اي كه سلطان به   1064

 ناحق بر انفال، زمين مجهول المالك، املاک شخصی كه جائر آنها را غصب كرده است، می شود؟  
 نند.  در ادامه از این ادعا رجوع می ك  1065

، مانند كوهها و  -نه ملك شخصی امام ع و نه ملك مسلمين-ملك امام ع بما هو امام ع است   1066

 دره ها و ... .  

غير از اطلاق اصحاب و ظهور اخبار، به قاعده نفی حرج نيز تمسك شده است؛ چرا كه با توجه   1067

ا انفال و پخش شدن ثمن و كالاهاي حاصل  آنها در جامعه به تصرفات عدیدة حاكمان جور در  ز 

مستلزم وقوع در    -به حکم احتياط  –اسلامی، اجتناب از آنها در فرض علم تفصيلی و علم اجمالی  

حرج است. / نقد : اولا این قاعده صرفا به مقدار حرج كارایی دارد و الضرورات تقدر بقدرها. ثانيا  

 فاده نمی كند(.  گفته شده است كه حرج نافی تکليف است نه حکم وضعی )حليت وضعی را ا

 فقط خراج اراضی خراجيه با اذن سلطان حلال می شود.   1068
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  أخذه غير مستحقّه، فبرأت ذمّته و جاز شراؤه   «3»  ، بل هو حقٌّ للّه1070لا صاحب الأرض 

«4». 

اختصاص محلّ   إلّا أنّه كاشف عن 1071و هذا الدليل و إن كان فيه ما لا یخفى من الخلل

التی الأراضی  من  كان  بما  كذلك؛    «5»  الکلام  الأنفال  ليس  و  الزارع،  على  حقٌّ  لها 

 1072لکونها مباحة للشيعة. 

یجب عليه أُجرة الأرض كما لا یبعد أمکن تحليل ما یأخذه   1073نعم، لو قلنا بأنّ غيرهم 

 منهم الجائر بالدليل المذكور لو تمّ.

 من الشهيد و مشایخ  «7» ما تقدّم یظهر منه الاختصاص: «6» و ممّا

 ______________________________ 
 .211 204                       ( المتقد مة في الصفحات 1)

 
 

 مباشر در زراعت.   1069
 شخصی كه اختيار زمين را از سلطان اخذ كرده است.   1070

 حق خداوند بودن و اخذ غير مستحق مستلزم برائت ذمه و جواز خریدن نيست.   1071

 بنابر یك نظر.   1072
 غير شيعه.   1073
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 ( في »ش«: ما لم يملكه، بدل: مال لا يملكه. 2)

                                                  ( كذا في »ش« و المصدر، و في سائر النسخ: حق  اللّ . 3)

 ، و لم نعثر عليه في غير التذكرة. 583: 1( التذكرة 4)

 ترد »التي« في غير »ش«. ( لم 5)

                   ( في »ف«: و مم ن. 6)

 . 216( في الصفحة 7)

 226، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

المحقّق الثانی من حرمة جحود الخراج و المقاسمة، معلّلين ذلك بأنّ ذلك حقّ عليه؛  

حيث   «2»  من التنقيح   «1»  مفإنّ الأنفال لا حقّ و لا اجرة فی التصرّف فيها. و كذا ما تقدّ

الحکم على  بعد دعوى الإجماع  المقاسمة -ذكر  و  الخراج  الجائر فی  أنّ تصرّف   :1074 

 من قبيل تصرّف الفضولی إذا أجاز المالك. 

 
 

نه آنچه سلطان نام خراج و مقاسمه بر آن  -ه واقعا خراج و مقاسمه است  كه ظهور چيزي دارد ك  1074

. )همين نکته شاید سبب می شود كه مرحوم  -نهاده است واقعا خراج نيست و اخذ پول به ظلم است

 شيخ در ادامه بگویند انصاف این است كه كلمات اصحاب و اكثر اخبار شامل انفال نمی شود(.  
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و الإنصاف: أنّ كلمات الأصحاب بعد التأمّل فی أطرافها ظاهرة فی الاختصاص بأراضی  

من كلمات الأصحاب و    «3»  كی قدّس سرّهالمسلمين، خلافاً لما استظهره المحقّق الکر

 أكثرها لا عموم فيها و لا إطلاق. «4»  إطلاق الأخبار، مع أنّ الأخبار

صاحب   جمعها  التی  الخراجية  الأراضی  على  المعاملة  فی  الواردة  الأخبار  بعض  نعم، 

 1075شاملة لمطلق الأرض المضروب عليها الخراج من السلطان.  «5» الکفایة

أنّه ضرب الخراج على ملك غير الإمام، أو على ملك الإمام لا بالإمامة،  نعم، لو فرض  

طوعاً،  عليها  أهلها  أسلم  التی  الأراضی  على  الأخبار   1076أو  منصرف  فی  یدخل  لم 

و لو أخذ الخراج من الأرض المجهولة المالك معتقداً لاستحقاقه إیّاها، ففيه   1077قطعاً، 

 وجهان.

 ______________________________ 
                                                                          ( في »ن«، »خ«، »م«، »ع« و »ص«: ما تقد م فيها، لكن شطب في »ن« على »فيها«. 1)

 
 

و  - 1075 بر زمين خراجی  انفال كه  چه  مثل  است  داده شده  قرار  بر آن خراج  به ظلم  چه زمينی كه 

 .  -سلطان خود را نسبت به آن محقّ می داند
 ملك امام ع است یا بر ملك مالك قبلی اش باقی است.   1076

 در مذهب عامه نيز این خراج ظلم است.  1077
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 . 203( في الصفحة 2)

 . 258: 1( قاطعة اللجاج )رسائل المحقق الكركي( 3)

 . 211 209                                التي تقد م شطر منها في الصفحات: ( 4)

 .77( الكفاية: 5)

 227، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 
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 1078الرابع  ]المراد من السلطان[ 

 
 

كه باید مدنظر قرار محل بحث : سلطانی كه اخذ خراج از او جایز است، چه كسی است؟ انواعی  1078

 گيرد )از حيث محدوده سلطنت، دین و خود را مستحق خراج دیدن( :  

( سلطان مخالف مدعی ریاست عام كه خود را مستحق خراج می داند و عمال او. )قدرمتيقن از ادلة  1

 جواز(.  

يك بين  ( خروج كننده بر حاكميّت كه سلطه اي بر منطقه اي یافته است و سلطنت عامّ ندارد ]تفک2

مدعی استحقاق و عدم آن در كتاب وجود ندارد[ : عدم حليت به دليل این كه تعبير سلطان در ادله  

شاملش نمی شود پس طبق قاعده اخذ جایز نيست / حليت زیرا دليل علامه شامل او نيز می شود؛ اما  

 دليل علامه باطل بود.  

: عدم حلي3 به عدم استحقاق است  اخبار سلطان  ( سلطان مومن كه معترف  این كه مراد  ت به دليل 

اطلاق   حرج،  لزوم  علامه،  دليل  به  حليت   / شود.  نمی  آن  شامل  اصحاب  كلمات  و  است  مخالف 

 برخی اخبار. )اولی باطل است و نقد دومی و سومی هم ذكر خواهد شد(. 

 ( سلطان مومن كه شبهه استحقاق دارد. 4

 ( سلطان مخالفی كه خود را مستحق نمی داند.  5

 ( سلطان كافر. 6

بررسی جواب این بحث مبتنی بر این نکته است كه عبارات »سلطان« و »خراج« در اخبار شامل این  

 موارد می شود یا خير. 
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الاختصاص بالسلطان المدّعى   1081:   كلمات الأصحاب 1080و منصرف  1079ظاهر الأخبار 

فلا یشمل مَن تسلّط على قریة أو بلدة خروجاً على سلطان الوقت   للرئاسة العامّة و عماّله،

المسلمين. حقوق  منهم  المتقدّم  فيأخذ  الدليل  ظاهر  شموله    «2»  عن  «1»   نعم،  العلّامة 

 لکنّك عرفت أنهّ قاصر عن إفادة المدعّى.   1082له،

 
 

بود  -سلطان   1079 برخی روایات ذكر شده  ندارد، صدق    -كه در  بر چنين شخصی كه سلطنت عامّ 

 نمی كند.  

»من 1080 به  كلمات  مورد  در  و  كردند  تمسك  »ظاهر«  به  اخبار  مورد  كلمات  در  در  شاید  صرف«. 

اصحات عنوان »جائر« ذكر شده كه انصراف به سلطان جائر دارد. بر خلاف اخبار كه لفظ سلطان در  

 آن ها به كار برده شده است.  

 ابتدا فقط به حيث سلطنت عام و عدم آن اشاره دارند.   1081

»غير مس 1082 ادعا شود كه مراد مرحوم علامه  »غير مستحق« است. مگر  او هم  تحقی است كه  چون 

خود را مستحق می داند و به اسم خراج پول را اخذ می كند«. تعبير »حق لله اخذه غير مستحق« شاید  

این مطلب را افاده كند. با این تبئين دیگر شامل كسانی كه خود را مستحق نمی دانند و به اسم خراج 

 پول را اخذ نمی كنند، نمی شود.  
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الفرق بين السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق أخذ الخراج، و  عدم   1083كما أنّ ظاهره 

الاختصاص   الأخبار  ظاهر  أنّ  إلّا  الاستحقاق،  بعدم  اعترفا  إن  و  الکافر  و  المؤمن 

 1084بالمخالف. 

المسألة مشکلة: المعتقد لاستحقاق أخذه 1085من   و    اختصاص موارد الأخبار بالمخالف 

 ، و لا عموم فيها لغير المورد، فيقتصر فی مخالفة القاعدة عليه. «3»

و دعوى الإطلاق فی بعض الأخبار المتقدمة، مثل قوله عليه   1087لزوم الحرج،  1086و من 

 «1088ن السلطان السلام فی صحيحة الحلبی: »لا بأس بأن یتقبّل الرجل الأرض و أهلها م 

 
 

هر   1083 است كه  به نحوي  كافر دليل علامه  غير سلطانی كه  را شامل می شود، حتی  غير مستحقی 

 است.  

 بعدا بيان می كنند به دليل انصراف به غالب كه توضيحش خواهد آمد.  1084
 دليل براي عدم حليت.   1085
 دليل براي حليت.   1086

او   1087 به دولت و خزانه  كه مشتمل بر خراج و  -در زمان حاكمِ مومن همه معاملاتی كه به نحوي 

و   استمقاسمه  حرام  مالهاي  از    -دیگر  بسياري  كه  حالی  در  گذاشت،  كنار  باید  را  است  مرتبط 

شده   تهيه   ... و  اوليه  مواد  توليد  در  دولت  نقش  یا  دولتی  توليد  یا  گري  واسطه  با  بازار  محصولات 

 است.  
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مسلم«4» بن  محمد  صحيحة  فی  السلام  عليه  قوله  و  إليك  -،  دفعها  أرض  »كلّ   :

 فعليك فيما أخرج اللّه منها 1089سلطان

 ______________________________ 
 . 227( في الصفحة 1)

 ( كذا في »ف«، و في غيرها: من. 2)

 ( في »ف«: الأخذ. 3)

 . 3أبواب المزارعة، الحديث من  18، الباب 214: 13( الوسائل 4)

 228، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 1090. و غير ذلك.«1» الذي قاطعك عليه«

تقدیر  كلّ  على  بلزومه  الحرج  لزوم  یردّ  أن  یمکن  السلطان  1091و  أنّ  المفروض  لأنّ  ؛ 

المؤمن خصوصاً فی هذه الأزمنة یأخذ الخراج عن كلّ أرض و لو لم تکن خراجيّة، و 

 
 

 اطلاق سلطان شامل سلطان مومن نيز می شود.   1088
 اطلاق سلطان شامل سلطان مومن نيز می شود.   1089
 روایت اسماعيل بن الفضل و فيض بن مختار.   1090
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أنّهم یأخذون كثيراً من وجوه الظلم المحرّمة منضمّاً إلى الخراج، و ليس الخراج عندهم  

ا لا یخفى  ممتازاً عن سائر ما یأخذونه ظلماً من العشور و سائر ما یظلمون به الناس، كم

بدّ  فلا  عماّلهم،  سيرة  لاحظ  منَ  ذلك 1092على  بحِلّ  الحکم  من  لدفع    «2»  إمّا  كلّه؛ 

المجهولة   الأموال  من  عماّله،  و  السلطان  ید  فی  ما  بکون  الحکم  من  إمّا  و  الحَرَج، 

 المالك.

 
 

اگر خراج و مقاسمه را نيز حلال كنيد، باز هم نمی توان معامله اي با دولت انجام داد و حرج رخ  1091

به اسم ماليات و ... بدون حق و ولایت   خواهد داد؛ چرا كه خزانه مملو از مالهاي حرامی است كه 

نيز بيت    اخذ شده است و مالهاي شخصی ظالمانه  اموال در  از تمام  باید  بسيار است و لذا  در خزانه 

نتيجه حرج   المال اجتنباب كرد ]احتياط در شبهه محصوره )خراج حلال است و غير آن حرام([ در 

به قاعده لاحرج تمسك   نيز  رخ خواهد داد. / نقد : براي حليت اخذ خراج از سلطان جائر مخالف 

 .  145، ص 1.ک. مرحوم شهيدي، جشد و این اشکال در آنجا مطرح نشد. ر

( حليت تمام اموال حرام در خزانه حاكم مومن جائر. 1براي فرار از حرج، دو راه وجود دارد :   1092

نيست)؟([.   التزام  قابل  است،  شده  اخذ  ظلم  به  كه  شخصی  اموال  مجهول  2]حليت  حکم  خزانه   )

 شد[. المالك را داشته باشد ]و با اذن حاكم شرع، تصرف در آن جایز با 
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الغالب  إلى  انصرافها  دعوى  إمکان  إلى  مضافاً  فهی  الإطلاقات،  أمّا  فی  1093و  كما 

تقبّل    «3»  المسالك فی  الخراجية  الأرض  لبيان حکم آخر، كجواز إدخال أهل  مسوقة 

،  «5»  ؛ لدفع توهمّ حرمة ذلك كما یظهر من أخبار أُخر«4»  الأرض فی صحيحة الحلبی

المختار   «6»  و كجواز أخذ أكثر ممّا الفيض بن  به الأرض من السلطان فی روایة    تقبّل 

 ، و كغير ذلك من «7»

______________________ ________ 
                                     من أبواب زكاة الغلا ت، الحديث الأو ل.  7، الباب 129: 6( الوسائل 1)

                                  ( عبارة »بحل  ذلك« ساقطة من »ش«. 2)

 . 144: 3( المسالك 3)

 . 209                      ( المتقد مة في الصفحة 4)

 . 210                                             ( مثل صحيح إسماعيل بن فضل المتقد م في الصفحة 5)

 النسخ: ما. ( كذا في »ف« و مصححة »ن«، و في سائر 6)

 
 

( غلبه وجودي سلاطين مخالف سبب انصراف ادله به  1دو احتمال در مراد ایشان وجود دارد :   1093

( مورد و محل بحث روایت و  2سلطان مخالف می شود. / نقد : غلبه وجودي سبب انصراف نيست.  

ه  سوال و جواب، سلطان مخالف بوده است و مراد از »السلطان« سلطان معهود بوده است. )ادعا شد

 است كه هارون الرشيد و مامون از حيث مذهب شيعه بوده اند ر.ک. حاشيه مرحوم سيد یزدي(.  
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 . 210                      ( المتقد مة في الصفحة 7)

 229، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 أحکام قبالة الأرض و استئجارها فيما عداها من الروایات. 

و الحاصل: أنّ الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم، مع اعترافهم بعدم  

 الاستحقاق مشکل.

شمول كلمات الأصحاب: أنّ عنوان المسألة فی كلامهم    «2»  یدلّ على عدم   «1»  و ممّا

، أو »باسم الخراج  «4»  المقاسمة أو الزكاة« كما فی المنتهی  «3»  »ما یأخذه الجائر لشبهة

 .«6»  كما فی غيره «5» أو المقاسمة«

بشبه المراد  المقاسمة؛ لأنّ  و  الخراج  لشبهة  ليس  المؤمن  الجائر  یأخذه  ما  تهما: شبهة و 

العامة،  مذهب  فی  الحاصلة  لا   1094استحقاقهما  ممّا  یأخذون  ما  سائر  تملكّ  شبهة  نظير 

عليه   للإمام  هی  إنمّا  الخراجية  الأراضی  فی  الولایة  أنّ  الشيعة:  مذهب  لأنّ  یستحقّون؛ 

ء  إنّما هو شی  1095لذلك   «7»  السلام، أو نائبه الخاص، أو العام، فما یأخذه الجائر المعتقد

 
 

 مراد علماء از شبهه و باسم الخراج، یعنی طبق مذهبشان حق اخذ دارند.  1094
 كه فقط امام ع و نائب او ولایت و حق اخذ دارند و او چنين حقی ندارد.  1095
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نظير ما  - 1096زارع الأرض من أجُرتها شرعاً، یظلم به فی اعتقاده، معترفاً بعدم براءة ذمّة  

 . -یأخذه من الأملاک الخاصّة التی لا خراج عليها أصلًا

 و لو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من

 ______________________________ 
 ( كذا في »ف«، »ش« و مصححة »ن«، و في سائر النسخ: و ما. 1)

 ش«. ( كلمة »عدم« ساقطة من »2)

 ( في »ف«، »خ«، »م« و »ع«: لشبه.3)

 . 1027: 2( منتهى المطلب 4)

 ( في »ف«: و المقاسمة. 5)

 و غيرها.  169: 3، و الدروس 122: 1، و القواعد 13: 2( الشرائع 6)

 ( كذا في »ف« و »ن«، و في غيرهما: الجائر و المعتقد. 7)

 230، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

كه محل بحث است. آنچه مسلم است، حرمت اخذ و عدم    عبارت »معترفا ...« نفس مطلبی است 1096

ولایت سلطان مومن است، اما این كه با اخذ برائت ذمه حاصل می شود یا خير و آیا اخذ این مال از  

 سلطان صحيح است یا خير، محل بحث و ادعاست. لذا این عبارت مصادره به مطلوب است.  
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لم یدخل بذلك فی عناوین الأصحاب قطعاً؛ لأنّ مرادهم من الشبهة:   1097بعض الوجوه، 

للشيعة،  الشارع  أمضاها  التی  المذهب  حيث  من  شخصٍ   1098الشبهة  نظر  فی  الشبهة  لا 

الشبهة الخاصة إن كانت عن سببٍ صحيح، كاجتهادٍ أو تقليد، فلا إشکال  خاص؛ لأنّ 

 و استحقاقه للأخذ بالنسبة إليه، و إلّا كانت باطلة غير نافذة فی حقّ أحد. 1099فی حليّته له 

إلّا  و الحاصل: أنّ آخذ الخراج و المقاسمة لشبهة الاستحقاق فی كلام الأصحاب ليس  

ممّا و  المخالف،  الموافق لا    «1»  الجائر  الجائر  أنّ  مع  عليها،  الزكاة  أیضاً: عطف  یؤیّده 

 1101الصدقات. 1100یرى لنفسه ولایة جبایة 

 
 

شد، حق اخذ خراج را دارد« یا شبهه موضوعيه كه  شبهه حکميه كه قائل شود »حاكم ولو جائر با 1097

 خود را عادل و نائب امام ع تصور كند. 

از ادله امضاي این شبهه فقط استفاده می شود. تعبير »خراج و مقاسمه و زكات« در اخبار بيش از   1098

 این افاده نمی كند.  

 خودش جاهل قاصر است و لذا معذور است.   1099

 جمع آوري.  1100

شامل   1101 اما  نشود،  قسمت زكات  شامل  مومن  است سلطان  اولا ممکن  كه  است چرا  موید  صرفا 

ثانيا براي سلطان مومن نسبت به زكات نيز ممکن است شبهه    -به دليل شبهه  –قسمت خراج   بشود. 

 ولایت بر مصرف به وجود آید.  
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  المنصف التأمّل فی كلماتهم یزداد  «3»  كلّما ازداد   «2»  و كيف كان، فالذي أتخيلّ: أنهّ

بعضٌ   «4» به  أطنب  فما  المعنى وضوحاً،  هذا  و كلمات  فی    «5»  له  النصّ  دعوى عموم 

 1102الأصحاب ممّا لا ینبغی أن یغترّ به.

ما ذكرنا  النافع  1103و لأجل  إیضاح  فسّر صاحب  غيره  المحکی    «6»  و  فی ظاهر كلامه 

 على   «8» : بمن تقدّم«7» الجائر فی عبارة النافع

 ______________________________ 
 ( في »ن«، »خ«، »م«، »ع« و »ص«: و ما. 1)

                      م ترد »أن ه« في »ش«. ( ل2)

 ( في »ف«: أزاد. 3)

 ( في »ف«: يزاد. 4)

 .195 190: 22                                                   ( الظاهر أن ه صاحب الجواهر قد س سر ه، انظر الجواهر 5)

 .247: 4( مخطوط، و لا يوجد لدينا. نعم، حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6)

 . 118( المختصر النافع: 7)

 
 

 نباید فریب این اطناب را خورد.   1102
 كه مراد علماء سلطان مخالف است.  قرائنی كه ذكر شد و توضيح داده شد 1103
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 ( في مصححة »ن«: يقدم. 8)

 231، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

كما استظهره   1105فالقول بالاختصاص  1104أمير المؤمنين عليه السلام و اقتفى أثر الثلاثة، 

المسالك  النافع «1»  فی  إیضاح  فی  به  و جزم  الریاض   «2»  ،  فی  الأصحّ  لا    «3»  و جعله 

 یخلو عن قوةّ.

ال بيد  التی  الأراضی  فی  یؤخذ  فينبغی  ما  على  أو  عينها  على  المعاملة  فی  الموافق،  جائر 

 عليها مراجعة الحاكم الشرعی. 

لو فرض ظهور سلطان مخالف لا یرى نفسه مستحقاً لجبایة تلك الوجوه، و إنّما   1106و 

على غير الأراضی الخراجية من الأملاک الخاصّة، فهو    «4»  أخذ ما یأخذ نظير ما یأخذه

 
 

یعنی خلفاي سه گانه و كسانی كه از آنها تبعيت كردند. پس به سلاطين مخالف عبارت را تفسير  1104

 كرده است. 

 مخصوص سلطان مخالف است و شامل سلطان موافق نمی شود.   1105

فرض جدید : سلطان مخالفی كه معترف به عدم استحقاق خودش براي اخذ خراج است. چنين   1106

كسی شبهه ندارد و به اسم خراج اخذ نمی كند و روایات كه تعابير خراج و مقاسمه را دارد، شامل 

 این شخص نمی شود. پس طبق مقتضاي قاعده تصرفات او باطل است. 
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الأصحاب،  كلمات  فی  لا  و  الأخبار،  منصرف  فی  داخل  غير  حکم   1107أیضاً  فحکمه 

 السلطان الموافق.

الکاف السلطان  أمّا  الفتوىو  النصّ و  ینبغی لمن تمسّك بإطلاق    ر، فلم أجد فيه نصّاً، و 

فيهما،   «5» انصرافهما 1108التزام دخوله  الإنصاف  غيره،   «6»  لکنّ  ما  1109إلى  إلى  مضافاً 

 فی السلطان الموافق من اعتبار كون الأخذ بشبهة الاستحقاق.   «7» تقدّم

 .1110المؤمن، فتأمّل   بنفی السبيل للکافر على «8»  و قد تمسّك فی ذلك بعض

 ______________________________ 
 . 144: 3( المسالك 1)

 ( مخطوط، و لا يوجد لدينا.2)

 
 

 و »باسم الخراج«. به دليل عبارات »لشبهه المقاسمه« 1107
باید قائل به دخول   1108 ادله مطلق است و شامل سلطان مومن می شود،  اگر می گوید »سلطان« در 

 سلطان كافر در این اطلاق نيز باشد. 

 به دليل انصراف الی الغالب كه گذشت.   1109
نيست. جعل   1110 مسلمان  بر  سبيل  و  اثبات سلطنت  بر خراج مصداق  كافر  تصرفّات سلطان  صحّت 

 یت او بر خراج است كه مستلزم سبيل براي كافر است. ولا
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 .507: 1( الرياض 3)

 ( في غير »ش« و »ص«: يأخذ. 4)

                                                  ( مثل صاحب الجواهر، كما تقد م في الصفحة السابقة. 5)

 ( في غير »ش«: انصرافها. 6)

 . 231( في الصفحة 7)

 عليه.( لم نقف 8)

 232، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 1111الخامس ]اعتبار اعتقاد الماخوذ لاستحقاق الآخذ[ 

الظاهر أنهّ لا یعتبر فی حِلّ الخراج المأخوذ أن یکون المأخوذ منه ممّن یعتقد استحقاق  

الکافر؛ لإطلاق بعض الأخبار    الآخذ للأخذ، المخالف و  المؤمن و  فلا فرق حينئذٍ بين 

 
 

یا معتقد است كه سلطان حق اخذ خراج را   1111 محل بحث : كسی كه به سلطان خراج داده است 

دارد و خود را موظف به پرداخت به سلطان می داند و با پرداخت آن مال از ملکش خارج شده است  

اند و او را ظالم می شمارد )از خاصه است یا كافر می )از عامه است(، یا سلطان را مستحق اخذ نمی د

ندارد و   اخذ خراج وجود  باشد، تشکيکی در حليت  اول  از قسم  كننده خراج  پرداخت  اگر  باشد(. 

 اطلاق ادله شامل او می شود. اما اگر از قسم دوم باشد، تشکيکی شده است. 
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الحذّاء   «1» 1112المتقدّمة  روایتی  فی  كما  بالمؤمن،  الآخر  بعضها  اختصاص  و  1113و 

 .«3» 1115و بعض روایات قبالة الأراضی الخراجيةّ  «2» 1114إسحاق بن عمّار 

بعضٌ یستبعد  لم  اس  «4»  و  معتقد  من  بالمأخوذ  الحکم  مع  اختصاص  الآخذ،  تحقاق 

اعترافه بأنّ ظاهر الأصحاب التعميم، و كأنّه أدخل هذه المسألة یعنی مسألة حِلّ الخراج  

أنفسهم،  به  ألزموا  الناس بما  إلزام  القاعدة المعروفة، من:  المقاسمة فی  و وجوب   1116و 

 1117،«5» المضیّ معهم فی أحکامهم 

 
 

 شت.  مثل روایت اسماعيل بن الفيض كه تعبير »خراج الرجال« دا 1112
 تعابير »یاخذون منهم« و »یاخذ منّا« و »یجيئنا القاسم« اشاره به اخذ از شيعيان و مومنين دارد.   1113

 هيچ وجهی براي اختصاص در این روایت یافت نشد.   1114

 كدام روایت؟  1115

محل بحث مصداق مجراي قاعده الزام است. )الزام عامه به حکمی كه قبول دارند ولی ما آن را   1116

 انيم، مثل تطبيق در سه طلاقه كردن زن(.  صحيح نمی د
تطبيق در مقام : اگر خراج دهنده سنی باشد، معتقد است كه این مال از ملکش خارج شده است   1117

و در اختيار سلطان است و ما آنها را ملزم به این مساله كرده و هبه خراج را از سلطان قبول می كنيم.  

 تقادي ندارد و قاعده الزامی وجود نخواهد داشت.  اما اگر خراج دهنده شيعه باشد، چنين اع
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 ______________________________ 
 و ما بعدها.  204الصفحة ( في 1)

                                                        ، و لكن ليس في رواية إسحاق ما يدل  على الاختصاص، فراجع. 207و  204                    ( تقد متا في الصفحة 2)

 . 4من أبواب أحكام المزارعة، الحديث  18، الباب 214: 13( الوسائل 3)

 . 125 124                                                                       ( هو الفاضل القطيفي في رسالة السراج الوه اج )المطبوعة ضمن الخراجي ات(: 4)

                  من أبواب مقد مات   30، الباب 320: 15( هذه القاعدة مستفادة من روايات عديدة، انظر الوسائل 5)

 . 5من أبواب ميراث الإخوة و الأجداد، الحديث   4، الباب 485: 17الطلاق، و 

 233، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

ما    «2»  يه باستيفاء الدین من الذمّی من ثمن ما نحن ف  «1»  على ما یشهد به تشبيه بعضهم

 1119من الخمر و الخنزیر.  1118باعه 

الممضى فی ما نحن فيه تصرّف الجائر   «3»  و الأقوى: أنّ المسألة أعمّ من ذلك، و إنمّا

 فی تلك الأراضی مطلقاً.

 
 

خمر یا خنزیر را به كافر دیگري فروخته یا به مسلمان فروخته است؟ در هر دو فرض معامله باطل   1118

 است؟  
 مالك ثمن نشده است، اما ما آن ثمن را به ازاي دین بر می داریم.   1119
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 ______________________________ 
  124                                               رسالة السراج الوه اج )المطبوعة ضمن الخراجيات(:                                           ( لم نقف عليه، نعم شب ه الفاضل القطيفي في 1)

 ما نحن فيه بجواز ابتياع عوض الخمر من اليهود. 

 ( في »ف« و »خ«: من عين.2)

                                                                ( في »ف«، »ن«، »خ«، »م« و »ص«: و أن ، و في نسخة بدل »ص«: إن ما.3)

 234، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 1120السادس ]مقدار الخراج الماخوذ[ 

معيّن،  قدر  للخراج  الأرض؛   1121ليس  مستعمل  و  السلطان  فيه  تراضى  ما  فيه  المناط  بل 

 1122برضى المؤجر و المستأجر. «1» لأنّ الخراج هی أُجرة الأرض، فينوط

 
 

1120   : بيان می شود  تنبيه  این  بحث در  است  1دو  تعریف شده  معينی  مقدار  براي خراج  آیا  مثل  -( 

( اگر سلطان جائر بيش از مقداري كه باید  2؟  -زكات )یك دهم یا یك بيستم محصول در غلات(

 اخذ شود، خراج دریافت كرد، اخذ از او جایز است؟  
 ( مرسله حماد.  2دو طرف عقد. ( مصداق اجاره است و مبتنی بر توافق 1دليل :  1121

مصلحت   1122 طبق  اجاره  مبلغ  و  بندد  می  زمين  مستعمل  با  اجاره  داد  قرار  سلطان  یا  شرع  حاكم 

 مسلمين مصرف می شود.  
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هی   1123نعم،  و  المثل،  اجرة  عليه  تعيَّن  الأجُرة  تعيين  قبل  الأرض  أحدٌ  استعمل  لو 

 مضبوطة عند أهل الخبرة، و أمّا قبل العمل فهو تابع لما یقع التراضی عليه. 

 .«2» و نسب ما ذكرناه إلى ظاهر الأصحاب

: »و الأرض التی  1124و یدلّ عليه قول أبی الحسن عليه السلام فی مرسلة حمّاد بن عيسى 

متروكة فی ید من یعمرها و   1128، فهی موقوفة 1127و ركاب  1126بخيل  1125أُخذت عَنوةَ 

 
 

از   1123 اجاره در مورد آن جاري است و  این است كه احکام  باشد  اجاره  این كه مصداق  مقتضاي 

 ره اقدام كند، باید اجرت المثل را بپردازد.  جمله آن احکام این است كه اگر بدون قرارداد اجا

عَلیُِّ بْنُ الحَْسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنیِ عَلیُِّ بْنُ  احتمال تصحيف در سند این روایت وجود دارد. ) 1124

البْغَْدَادِيِّ  الْحَسَنِ  أبَیِ  عَنْ  البغدادي    یعَْقُوبَ  ابوالحسن  یعقوب  بن  علی  كه  است  شده  داده  ]احتمال 

باشد[  شده  اضافه  اشتباه  به  »عن«  و  حَدَّثَنیِ    باشد  قَالَ  الصَّيمَْرِيِّ  صَالِحٍ  بنِْ  إسِمَْاعِيلَ  بْنِ  الْحَسَنِ  عَنِ 

ال الْعَبْدِ  أَصْحَابنَِا ذَكرََهُ عَنِ  بعَْضُ  رَوَاهُ لیِ  قَالَ  بْنُ عِيسىَ  قَالَ حَدَّثَنیِ حمََّادُ  رَاشدٍِ  بْنُ  أبَیِ  الْحَسَنُ  صَّالِحِ 

 ... (.   الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ
 با زور و فشار.   1125
 اسب سواري. )اشاره به تاخ و تاز اسب و درگيري براي فتح آن منطقه(. 1126

 شترسواري.   1127
 مملوک كسی واقع نمی شود و ایستا است.   1128
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یحييها على صلح ما یصالحهم الوالی على قدر طاقتهم من الخراج : النصف، أو الثلث، 

 . «3» .. الحدیث« 1130و لا یضرّ بهم  1129أو الثلثان، على قدر ما یکون لهم صالحاً

 الخراج أو المقاسمة «5» من عليهم   «4» و یستفاد منه: أنّه إذا جعل

 ______________________________ 
 ( في هامش »ن«: فيناط خ ل، و في هامش »ص«: فيناط ظ.1)

 ( لم نعثر عليه.2)

من أبواب جهاد العدو، الحديث    41، الباب 85: 11، و انظر الوسائل 366، الحديث 130: 4( التهذيب 3)

2. 

 »ص«: جعلت. ( في »ف«، »خ«، »م«، »ع« و  4)

 ( لم ترد »من« في »ن«، »خ«، »م«، »ع« و »ص«. 5)

 
 

و   1129 زمانها  به  نسبت  و ممکن  ندارد  مقدار مشخصی  باشد و  به صلاح مسلمين  مقدار كه  هر  پس 

 انها متفاوت این مقدار متفاوت باشد.  مک

به مقداري باید تعيين شود كه به صلاح باشد و به ضرر مستعمل زمين هم نباشد. این معيارها در   1130

  / داد.  قرار  عنوان خراج  به  را  مقداري  توان  دلبخواهی نمی  و  لحاظ شود  باید  مقدار خراج  انتخاب 

ایروانی، ج ناظر به كيفي   68، ص1مرحوم  به كيفيت  : روایت  اشاره اي  ت معامله والی عادل است و 

 معامله جائر و محدودة صحت و بطلان آن ندارد.  
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 235، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

بعض بلادنا، بحيث لا    «1»  ما یضرّ بهم لم یجز ذلك، كالذي یؤخذ من بعض مزارعی

 فيجبرونه على الزراعة. 1131یختار الزارع الزراعة من كثرة الخراج،

الزیادة عليه،    «2»  ففی حرمة كلّ ما یؤخذ أو المقدار الزائد على ما تضرّ 1133و حينئذٍ  1132

 1134وجهان.

 
 

 سراغ كشاورزي نمی رود.   1131
 محل بحث دوم از اینجا شروع می شود.   1132
 كه بيش از طاقت از او می گيرند.   1133

1134   : : مقدار زائد ملك شخصی زارع است و جواز اخذ آن  1سه احتمال  ( حليت جواز اخذ كل 

نشده است.   به همين دليل اصلا در كلام شيخ مطرح  البطلان است و شاید  ( حرمت مقدار  2واضح 

  10كيلو گرفته است، خریدن    20كيلو است و سلطان    10زائد بر مقدار متعارف )اگر مقدار متعارف  

لطان جایز و خریدن بيش از آن اشکال دارد( : مقدار زائد ملك زارع است و ما بقی ملك  كيلو از س

است.   لذا اخذ آن جایز  و  و مصداق خراج است  نيست  زائد  3زارع  مقدار  : خراج و  ( حرمت كلّ 

اليه اخبار است، مثلا به   این مبلغ خارج از منصرف  مشاع است و تصرف در همه حرام است یا كلّ 

 كه مصداق خراج نمی باشد.   این دليل 
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حکی الإمام    «3»  و  له  المتولّی  یأخذه  كان  ما  على  یزید  لا  أن  یشترط  أنّه  بعض:  عن 

 1135إلّا برضاه.  العادل

التحقيق:  الغرس  1136و  و  بالزرع  الأرض  مستعمل  استعمالها   1137أنّ  فی  مختاراً  كان  إن 

ءٍ فهو الحقّ، فمقاطعة الخراج و المقاسمة باختياره و اختيار الجائر، فإذا تراضيا على شی 

له من استعمال الأرض   بدّ  له   1138لأنّها -قليلًا كان أو كثيراً، و إن كان لا  كانت مزرعة 

سنين غيرها  «4»  مدّة  إلى  القریة  تلك  عن  بالارتحال  یتضرّر  فی  فا  -و  ذكر  ما  لمناط 

مضرّاً،  عليهم  المضروب  كون  عدم  من  أداء   1140بأن  1139المرسلة،  بعد  لهم  یبقى  لا 

 
 

 رضاي امام ع یا رضاي زارع؟   1135
تفصيل مرحوم شيخ : اگر با اختيار قرارداد اجاره را بسته است، باید هر چی امضاء كرده را بدهد   1136

و همه اش خراج است و اجاره صحيح است. اگر اختياري ندارد )اضطرار نه جبر و اكراه كه معامله  

ب بر او نباید مضرّ به حال او باشد. )و الا ممکن است ادعا شود این معاملة  در آنها باطل است(، مضرو

 سلطان جائر دليلی بر امضاء ندارد و معامله باطل و اجرت المثل ثابت می شود(.   

 در مورد كاشتن درخت به كار می رود.   1137

براي درمان فرزن 1138 دش می  مثال براي فرض اضطرار است. )مثل كسی كه مضطر به فروش خانه 

 باشد(.  
 توضيح این مطلب كه چه زمانی مضرّ بودن صدق می كند و چه زمانی صدق نمی كند.   1139
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المال  من  الزرع  على  أنفقوا  ما  بإزاء  یکون  ما  أبدانهم  1141الخراج،  من  له  بذلوا  و   ،

 1142الأعمال.

 ______________________________ 
 ( في غير »ش«: مزارع. 1)

                     ( في غير »ص«: يضر . 2)

 عن السيد عميد الدين.  247: 4اه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ( حك3)

                                      »مد ة«، و لعل ه كان في الأصل: مذ سنين.                                            ( في »ف« و »م«: مد  سنين، و ص ح ح في »ن« ب 4)

 236، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

1140 ( كل  مثال(    10درآمد  عنوان  به  خراج    -ميليون  ))؟(  مقدار  زمين  براي  شده  هزینه  مقدار   =3  

  2. بنابراین اگر خراج  ميليون(  5ميليون( + مقداري به طور متعارف اجرت زحمت این شخص است )

به   بيشتر قرار داده شود، مضر  اگر  نيست و  این شخص  به حال  ميليون و كمتر قرار داده شود، مضر 

 حال این شخص است.  
 هزینه بذر و آبياري و كارگر و ... .  1141

را   1142 این كارها  و  بود  اجير شده  اگر  نحوي كه  به  اند  این زمين كشيده  براي  اجرت زحمتی كه 

 ه بود، این مقدار پول به او می رسيد. انجام دد
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 1143المال[ السابع ]اخذ الخراج هبةً لغیر المستحقّ لبیت 

السلطان   الخراج أو الزكاة من  إليه  مَن یصل  أنّه لا یشترط فی  ظاهر إطلاق الأصحاب: 

الهدیةّ، وجه  یُقطِعه   على  له،  1144أو  مستحقّاً  یکون  أن  إقطاعاً،  الخراجية  و  1145الأرض 

 إلى إطلاق الأخبار و الأصحاب   «1» نسبه الکركی رحمه اللّه فی رسالته

السلطان و عمّاله 1146و  مع كونها غالباً من    «2»  لعلّه أراد إطلاق ما دلّ على حِلّ جوائز 

ابتياع   الواردة فی جواز  إنّما هی الأخبار  استدلّوا به لأصل المسألة  إلّا فما  المال، و  بيت 

 
 

است.  1143 به حاكم شرع، مسلم  ایصال  استنقاذ و  به قصد  از سلطان  اخذ خراج  : جواز  بحث  محل 

جواز بيع خراج از سلطان مطلقا جایز است به اطلاق ادله. جواز اخذ هبة خراج براي كسی كه سهمی  

دارد[، جا ]به همان مقداري كه سهم  دارد  المال  بيت  هبة  در  بحث جواز اخذ  است مسلما. محل  یز 

 خراج براي كسی است كه سهمی در بيت المال ندارد. آیا این اخذ جایز است یا خير؟  

به كسی   1144 اخذ خراج  بدون  را  زمين خراجی  كه  است  این  )مراد  به كسی.  ملکی  كردن  واگذار 

 واگذار كند(.  

و مسلمين است كه از بيت المال به او    مثل این كه فقير باشد یا قاضی باشد كه به صلاح اسلام 1145

 پول داده شود و اگر حاكم عادل اختيار بيت المال را داشت، به او عطا می كرد. 

1146   : اخبار  اطلاق  از  مگر 1مراد  است  بيع  همگی مخصوص   : از سلطان  اخذ خراج  اخبار جواز   )

لطان : با توجه به این كه  ( اخبار جواز اخذ جوایز س2الحضرمی كه اطلاق ندارد و بيان خواهد شد.  

غالبا جوایز از بيت المال است و غالب بيت المال، خراج است. )روایات نمی تواند شامل اخذ خراج  



376 

 
 

الزكاة و  المقاسمة  و  تقبّل«3»  الخراج  حِلّ  فی  الواردة  و  من    «4»  ،  الخراجيّة  الأرض 

ءٍ من بيت  . و لا ریب فی عدم اشتراط كون المشتري و المتقبّل مستحقّاً لشی«5»  السلطان

عدا   بإطلاقه  یتمسّك  حتّى  الخراج  من  السلطان  یهبه  ما  حِلّ  فی  خبر  یرد  لم  و  المال، 

فيحتمل خاصة،  أشخاص  فی  أیضاً  واردة  الأخبار  تلك  أنّ  مع  السلطان،  جوائز   أخبار 

 كونهم ذوي حصص من بيت المال. 

- 1147فالحکم بنفوذ تصرّف الجائر على الإطلاق فی الخراج من حيث البذل و التفریق 

 ، مشکل.-كنفوذ تصرّفه على الإطلاق فيه بالقبض و الأخذ و المعاملة عليه

 ______________________________ 
 . 283: 1( قاطعة اللجاج )رسائل المحقق الكركي( 1)

 و ما بعدها.  178                   المتقد م في الصفحة ( 2)

 و ما بعدها.  204( راجع الصفحة 3)

 
 

: عدم اطلاق چون در مورد اشخاص خاصی است كه احتمال دارد سهمی در  1از سلطان نشود(. / نقد 

]نقد    / ]؟![.  باشند  داشته  المال  ادله شام  2بيت  این  اطلاق  طبق  :  دارد كه  تفصيلی  ل قسمی كه علم 

 قاعده حرام است و سلطان و این شخص سلطنت و حقی نسبت به آن ندارند؟![.  

 پخش كردن و بخشيدن.   1147
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 ( في غير »ص«: تقبيل. 4)

 و ما بعدها.  209( انظر الصفحة 5)

 237، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

السابقة 1148و  الحضرمی  فی روایة  السلام  عليه  قوله  أن -أمّا  أبی سماک  ابن  یمنع  »ما   :  

، فإنّما یدلّ على أنّ  «1» 1149یبعث إليك بعطائك، أما علم أنّ لك نصيباً من بيت المال«

له لا یجوز   مَن لا نصيب  أنّ كلّ  له الأخذ، لا  المال یجوز  بيت  فی  له نصيب  مَن  كلَّ 

 1150أخذه. 

 
 

و اثبات این قول كه كسی كه سهمی از بيت المال    -اگر اطلاقی باشد-دو دليل براي اطلاق ادله   1148

 ( دليل علامه.  2لحضرمی. ( روایت ا1ندارد، حقی در جواز اخذ هبه ندارد : 
المال داشته   1149 بيت  از  توانند هبه را قبول كنند كه سهمی  این كه كسانی می  پس دلالت دارد بر 

 باشند.  

مقيد   1150 یا  قول  این  براي  دليل  تا  ندارد  بحث  محل  به  نسبت  لسانی  اثباتا  و  نفيا  و  ندارد  مفهوم 

 (.  68، ص1اطلاقات باشد. )ر.ک مرحوم ایروانی، ج
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غير   أخذه  للّه  حقّ  الخراج  بأنّ  دليله:  من  تقدّم  فيما  سرّه  قدّس  العلّامة  تعليل  كذا  و 

أنّ   1151؛ «2»  همستحقّ إیاّه كيف شاء، كما  الجائر  لبذل  الشارع  ینافی إمضاء  فإنّ هذا لا 

 1152للإمام عليه السلام أن یتصرّف فی بيت المال كيف شاء. 

المذكور فی بالتعليل  المذكورة   «3»  فالاستشهاد  المذكور «4»  الروایة  و  فی كلام    «5»  ، 

من بيت المال، كما فی الرسالة   «6»  ءالعلّامة رحمه اللّه على اعتبار استحقاق الآخذ لشی

 ، محلّ نظر. «7» الخراجيّة

 كما هو 1155تحليل الزكاة المأخوذة منه لکلّ أحد،  1154أشکل من ذلك  1153ثمّ 

 
 

( غير مستحق در كلام علامه شامل سلطان و شامل آخذ كننده اي كه سهمی در 1چيست؟    مراد 1151

( علامه بيان كرده است كه چون سلطان 2بيت المال ندارد، می شود. پس فقط مستحقّ باید اخذ كند. 

غير مستحق است، پس بيع و شراء جایز است و هبه جایز نيست )مگر به كسی كه مستحق است(. /  

 روانی : توهم دلالت هم از این تعليل وجود ندارد.  مرحوم ای

 پی این دليل هم نسبت به این مطلب افاده اي ندارد.   1152
اشکال   1153 او  براي  از سلطان  اخذ مجانی خراج  ندارد،  المال  بيت  از  : كسی كه سهمی  قبل  مساله 

ا  براي  سلطان  از  زكات  مجانی  اخذ  نيست،  زكات  مستحق  كه  كسی   : فعلی  مساله  اشکل  دارد.  و 

 بيشتري دارد.  
 شاید به این دليل كه در مورد زكات توهم اطلاق اخبار وجود ندارد.   1154
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 ______________________________ 
 . 208، و تقدمت في الصفحة 6أبواب ما يكتسب به، الحديث من  51، الباب 157: 12( الوسائل 1)

 . 227                  ( تقد م في الصفحة 2)

 ( في »م«: و في. 3)

 ( لم ترد »المذكورة« في »ف« و »ن«. 4)

 ( لم ترد »المذكور« في »ص«، و لم ترد: »و المذكور« في »خ«، »م« و »ع«. 5)

 ء.( في غير »ف« و »ص«: بشي 6)

 . 283: 1ائل المحقق الكركي( ( رسالة قاطعة اللجاج )رس7)

 238، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 القول بحلّ اتهاب ما یؤخذ باسم الزكاة. «1» ظاهر إطلاقهم

 
 

ظهور عبارت بيان می كند كه آخذ باید از مصارف زكات باشد و استحقاق اخذ را بنابر نظر حق   1155

عامه  – مذهب  باشد،    -نه  آخذ  مذهب  بنابر  آخذ  اخذ  جواز  ایشان  مراد  دارد  احتمال  باشد.  دارا 

 همانطور كه در كلام شهيد ثانی این معنا قابل استفاده است.  
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لها  1156و  صرفه  یکون  أن  یشترط  أنّه  المسالك:  وجهها 1157فی  المعتبر    «2»  على 

یعدّ 1158عندهم  لا  بحيث  غاصباً 1159،  إذ «3»  عندهم  عندهم    «4» 1160؛  منه  الأخذ  یمتنع 

و الفتوى. قال:  1163نظراً إلى إطلاق النصّ  1162ثمّ قال: و یحتمل الجواز مطلقاً؛  1161أیضاً. 

 
 

ظاهر اطلاق كلمات اصحاب با نظر مرحوم شيخ در تنافی است. كلام شهيد ثانی در اینجا نقل   1156

می شود كه اولا تایيدي براي نظر شيخ است و ثانيا مرحوم شهيد ثانی هم بيان كرده است كه ظاهر  

 ت.  فتاوا مطلق جواز اخذ زكات اس

 صرف سلطان، زكات را ... .   1157
 عامه كه مذهب سلطان جائر است. 1158
 سلطان.  1159
 در فرضی كه در مصارف صحيح نزد عامه زكات را مصرف نکند ... .  1160
1161   : ایشان  اخذ كند.  1مراد  را  بتواند زكات  تا  باشد  باید مستحق  عامه  به مسلك  (  3( آخذ عامی 

هنگامی می تواند زكات را اخذ كند كه بنابر مسلك عامه مستحق    -چه از عامه و چه از خاصه-آخذ 

  زكات باشد. پس اگر یك شيعه بنابر مسلك عامه مستحق باشد اما بنابر مسلك خاصه مستحق نباشد، 

 امکان دریافت زكات از سلطان جائر عامی را دارد.  
 چه مستحق باشد و چه مستحق نباشد.   1162

 كدام نصّ مطلق مراد است؟ )پس در مورد زكات نيز توهمّ اطلاق نصّ وجود دارد(.   1163
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یجی  مصرفهما  «5»  ءو  فإنّ  الخراج؛  و  المقاسمة  فی  أرباب    «6»   مثله  له  و  المال،  بيت 

 1165، انتهى. «7» 1164مخصوصون عندهم أیضاً 

 ______________________________ 
، و  170: 3، و الشهيد في الدروس 122: 1                       ، و العلا مة في القواعد 13: 2                      ( كالمحق ق في الشرائع 1)

 و غيرهم.  19: 2الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 

 ( في غير »ش«: وجهه. 2)

                        ( في »ص« و »ش«: عاصيا .3)

 ( في غير »ص« و »ش«: أو. 4)

 ( في »خ«، »م«، »ع« و »ص«: و يجوز. 5)

                                                            كذا في المصدر و مصح حة »ن« و هامش »ص«، و في النسخ: مصرفها. ( 6)

 . 143: 3( المسالك 7)

 239، ص: 2الحديثة(؛ ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

صحت تصرفات سلطان در خراج و مقاسمه است منوط به این است كه تصرف در مذهب عامه   1164

 صحيح باشد.  
 ، ملکيت امام ع بر تمام املاک.  68، ص1یروانی، جر.ک. ا 1165
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 1166الثامن ]الارض الخراجیة[ 

بحيث یتعلّق بما یؤخذ منها ما تقدّم من أحکام الخراج و    -«1»  أنّ كون الأرض خراجية

 ف على أُمور ثلاثة:یتوقّ -المقاسمة 

 1167الأرض للمسلمین؛  «2» الأولّ: کونها مفتوحةً عَنوَةً، أو صلحاً على أن تکون

ما یأخذه    «4»  نعم، لو قلنا بأنّ حکم 1168من الأرضين لا خراج عليها.   «3»  إذ ما عداهما

الجائر من الأنفال حکم ما یأخذه من أرض الخراج، دخل ما یثبت كونه من الأنفال فی  

 حکمها.

 
 

این سوال مطرح می  1166 از زمين خراجيه اخذ می شود.  است و خراج  از سلطان جایز  اخذ خراج 

 شود كه زمين خراجيه چه زمينی است؟  

( مفتوحه طوعا : مالکان با خاص خود اسلام  1زمينهاي فتح شده توسط اسلام، سه قسم هستند :   1167

)براي احکام آن ر.ک. مرحوم سيد  آورده و خو اند.  د را تحت حاكميت حاكم اسلامی قرار داده 

ج ص1یزدي،  شده  2(.  49،  ملحق  اسلام  جهان  به  درگيري  و  جنگ  با  كه  زمينی   : عنوه  مفتوحه   )

( زمينی كه با صلح و قرارداد و بدون جنگ به اسلام ملحق شده است و صاحبان آن سرزمين 3است.  

از   جلوگيري  جزیه  براي  و  باشند  نداشته  اسلامی  حاكميت  از  تمردي  كه  اند  شده  حاضر  جنگ 

یا ملکيت   براي مسلمين  اراضی  این  این زمين ممکن است ملکيت  پرداخت كنند. در قرارداد صلح 

 .49، ص1این اراضی براي امام ع یا ... شرط شده باشد. ر.ک. مرحوم سيد یزدي، ج
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و  1173و بشهادة عدلين،  1172بالشياع الموجب للعلم، 1171یثبت الفتح عَنوَة  1170فنقول :  1169

ليه،  ؛ بناءً على كفایته فی كلّ ما یعسر إقامة البيّنة ع1174بالشياع المفيد للظنّ المتاخم للعلم

 . 1177، و الملك المطلق1176و الوقف  1175كالنسب، 

 
 

 .68، ص1وانی، جانواع زمين و مالکان آنها، مرحوم ایر 1168
( حجتهایی كه حکم شرعی را اثبات می كنند، مثل حرمت 1در حجيت، دو بحث مطرح است :   1169

 ( حجتهایی كه موضوع حکم شرعی را اثبات می كنند، مثل خمر بودن این مایع.2خمر. 

در ادامه بيان می شود كه اگر دليل و اماره اي اقامه نشود، اصل عدم فتح با جنگ زمين است.   1170

 لذا دليل بر خلاف این اصل باید اقامه شود.  

1171   : اثبات  هاي  شود.  1راه  می  حاصل  شياع  با  متعارف  طور  به  كه  علم  عدلين.  2.  شهادت   .3  .

 اطمينان اگر در این موارد حجت باشد.  

آنچه موضوعيت دارد و حجت است، حصول علم است، از هر راهی. هر چند راه متعارف آن   1172

 شياع است.  
مانند شهادت از روي حس و عدم تعارض  -امه بيان می شود كه باید شرایط حجيت بينه را  در اد 1173

 را دارا باشد.   -با شهادت دو عادل دیگر
ذاتی نيست و    -بر خلاف حجيت قطع-( اطمينان به اصطلاح امروزي. )حجيت اطمينان  1مراد :   1174

 نرسد.   ( ظن بسيار ولو به اطمينان 2لذا حجيت آن نيازمند دليل است(.  
 هاشمی و سيد بودن یك شخص.   1175
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 -1178حتّى قول من یوثق به من المؤرّخين -و أمّا ثبوتها بغير ذلك من الأمارات الظنّية  

 .1181و عدم تملّك المسلمين 1180الأصل عدم الفتح عَنوَة،  1179فمحلّ إشکال؛ لأنّ

 
 

 این باغ وقف مراسمات عاشوراست.   1176
 در مقابل ملك وقفی.   1177

اهل خبره است. در  1178 به  این موارد مصداق مراجعه  به مورخ در  اشاره می كنند كه مراجعه  بعدا 

و    -كنند و حجيت قول خبره را انکار نمی  –ادامه بيان می شود كه ظاهرا اشکال ایشان كبروي نيست 

اشکال ایشان صغروي است و مورخين را با توجه به فاصله زمانی زیاد و عدم دسترسی به منابع معتبر،  

 مصداق اهل خبره در این مساله نمی دانند.  
در فرضی كه اماراتی مانند »قاعده ید« وجود نداشته باشد و مثلا صاحب ید به عدم مالکيت خود   1179

 معترف باشد.  

استصحاب عدم فتح صلحا و عدم فتح طوعا نيز جاري است و در فرض علم به فتح این سرزمين،  1180

)مر نباشد.  ها جاري  استصحاب  از  هيچ یك  و  داده  بالعرض رخ خواهد  تعارض  است  حوم  ممکن 

و همه مسلمين و مالك قبلی سرزمين است و در این   -ع-: مالك مردّد بين امام    69، ص1ایروانی، ج

 موارد قرعه باید زده شود(.  

چرا كه شك در مالکيت  -این استصحاب نسبت به استصحاب عدم فتح عنوه، اصل مسببی است   1181

عدم فتح عنوه، استصحاب عدم  و لذا با جریان استصحاب    -مسلمين ناشی از شك در فتح عنوه است

 تملكّ مسلمين جاري نخواهد شد.  
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أیضاً،  غيرهم  تملّك  عدم  الأصل  و   1182نعم،  الأنفال  فی  بذلك  دخولها  فرض  فإن 

یؤخذ   ما  تناول  حرمة  القاعدة  فمقتضى  إلّا  و  فهو،  الحکم  فی  الخراج  بأرض  ألحقناها 

 قهراً من زرّاعها. و أمّا الزرّاع فيجب عليهم 

 ______________________________ 
 ( كذا في »ف« و مصححة »ن«، و في سائر النسخ: الخراجية. 1)

 »ص«: يكون. ( في غير 2)

 ( في »ف«، »خ«، »خ«، »ع« و »ص«: عداها. 3)

 ( لم ترد »حكم« في »ف«، »خ«، »م« و »ع«. 4)

 240، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

مراجعة حاكم الشرع، فيعمل فيها معهم على طبق ما یقتضيه القواعد عنده: من كونه مال  

 المالك، أو غير ذلك.  الإمام عليه السلام، أو مجهول

 
 

اصل،   1182 دو  این  و جمع  است  مسلمين جاري  غير  تملك  عدم  اصل  و  مسلمين  تملك  عدم  اصل 

ثابت می كند كه این ملك، صاحب و مالك ندارد و زمين بدون مالك، مصداق انفال و ملك امام ع  

و عدم مالکيت امام ع جاري نيست؟ / براي احکام انفال  است و احکام آن را دارد. / اصل عدم انفال  

 . 50، ص1مراجعه شود به مرحوم سيد یزدي، ج
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حکی   1183و  و  عَنوَة،  فتحت  العراق  أرض  أنّ  ظاهر  بلا خلاف  الإمامية  بين  المعروف 

 .«1» ذلك عن التواریخ المعتبرة 

 .«2» 1184و حکی عن بعض العامة أنهّا فتحت صلحاً

 .«3» 1185و ما دلّ على كونها ملکاً للمسلمين یحتمل الأمرین 

ما  1188سُئلِ أبو عبد اللّه عليه السلام عن أرض السواد : »أنّه  1187ففی صحيحة الحلبی 1186

، و لمن یدخل فی الإسلام بعد  «4»  ؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم1189منزلته 

 .«5» اليوم، و لمن لم یخلق بعد«

 
 

( خاصه : بدون خلاف ظاهر می گویند بله  1محل بحث : آیا سرزمين عراق مفتوحه عنوه است؟   1183

مفتوحه    ( برخی از عامه : 2و تواریخ معتبر موید این قول است. )برخی از عامه همين نظر را دارد(.  

 صلحا است.  
 مرادشان همه آبادي هاي عراق است یا برخی از آن؟   1184

مالکيت همه   1185 باشد كه در صلح،  مفتوحه صلحا  است  و ممکن  باشد  عنوه  مفتوحه  است  ممکن 

 مسلمين بر این سرزمين قيد شده است.  

 بيان اخباري كه دال بر این مطلب هستند كه »عراق ملك مسلمانان است«.  1186
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الشامی  الربيع  أبی  روایة  شيئاً 1190و  السواد  أرض  من  تشترِ  »لا  له  1191:  كانت  مَن  إلّا 

 1195. و قریب منها صحيحة ابن الحجاج «6» 1194«1193ء للمسلمين فی   ، فإنّما هی 1192ذمّة 

«7». 

 
 

مرحوم شيخ در تهذیب از الحسين بن سعيد از صفوان بن یحيی از ابن مسکان از محمد    سند : 1187

 الحلبی روایت را نقل كرده است.  
تيره و سياهی دیده می شده است،   1188 به رنگ  از دور  به زمين عراق كه مناطق سرسبزي داشته و 

بخشهاي آباد آن؟[. ر.ک.  »ارض سواد« گفته می شده است. ]به كلّ عراق اطلاق می شده است یا  

 .996، ص18وافی، ج

احکام   1189 و  مالك  از حيث  و وضع آن  مراد جایگاه  معلوم می شود كه  امام ع  به جواب  توجه  با 

 است.  

روایت در الفقيه و تهذیب با كمی تفاوت نقل شده است. در تهذیب روایت از الحسين بن سعيد   1190

 ربيع الشامی نقل شده است.  از الحسن بن محبوب از خالد بن جریر از ابی ال

به نظر مرحوم شيخ محصول زمين هاي كشاورزي مراد است؛ چرا كه مفاد روایت ابن الحجاج   1191

 را قریب به مفاد این روایت می داند. 

 شخصی كه ذمه اش مشغول به پرداخت خراج است و متعهد به پرداخت آن شده است.   1192
 همه مسلمانان است.   این فراز چنين افاده می كند كه عراق سهم 1193
 براي احتمالات دیگر در مورد معناي روایت ر.ک. ملاذ الاخيار.   1194
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 فإن 1197فتحها عَنوةَ؛  «8» أمّا غير هذه الأرض ممّا ذكر أو اشتهر 1196و

 ______________________________ 
 .87: 3، و انظر تأريخ الطبري 79( حكاه المحقق السبزواري في الكفاية: 1)

 عن أبي حنيفة و بعض الشافعية.  428: 1التذكرة                   ( حكاه العلا مة في 2)

 ( في »خ«، »م«، »ع« و »ص«: أمرين.3)

 ( كذا في »ف«، و في سائر النسخ: اليوم مسلم. 4)

 . 4من أبواب عقد البيع، الحديث  21، الباب 274: 12( الوسائل 5)

 . 5( نفس المصدر، الحديث 6)

 . 3موات، الحديث من أبواب إحياء ال 4، الباب 330: 17( الوسائل 7)

 
 

مراد   1195 است  شده  داده  احتمال  كه  شد  بيان  شد.  اشاره  روایت  این  به  ركتاب  د  تنبيهات  از  قبل 

از   غذایی  مواد  این  كه  نکته  این  ضميمه  به  است.  بوده  سلطان  از  مقاسمه(  و  )خراج  غذا  خریدن 

بوده است، معلوم می شود كه عراق سرزمين خراجيه است.    -یعنی عراق-خراجی آن زمان    زمينهاي

 ]؟[   

 سوال : غير از عراق زمين خراجيه داریم؟   1196

بشود،   1197 علم  موجب  كه  شياعی  كه  فرض  این  با  شاید  اند،  نکرده  مطرح  را  علم  حصول  فرض 

 وجود ندارد.  
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 ( في »ش«: و اشتهر. 8)

 241، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

أو الظنّ المتاخم من الشياع   1198یحتمل حصول العلم لهما من السماع «1»  أخبر به عدلان 

الأخير  فی  تأمّل  على  به،  الواحد.  1199أخذ  العدل  فی  عرفت 1200كما  فقد  إلّا   «2»  و 

 1201الاعتماد على مطلق الظنّ.  الإشکال فی 

و أمّا العمل بقول المؤرخّين بناءً على أنّ قولهم فی المقام نظير قول اللغوي فی اللغة و  

 1203فدون إثباته خرط القتاد. 1202قول الطبيب و شبههما 

 
 

ا چشم جنگ را دیده و درک كرده اند. شرط حجيت  شنيدن سينه به سينه تا برسد به كسانی كه ب 1198

 .  -نه حدس-بينه این است كه خبر یا شهادت آنها از روي حسّ باشد 
 با این فرض كه اطمينان در فروضی كه اقامه بينه در آن ها سخت است، حجت باشد.   1199

 در حجيت خبر ثقه در موضوعات اختلاف و اشکال وجود دارد.   1200

 عملی عدم فتح عنوة است و مطلق ظنّ حجيت ندارد.چون مقتضاي اصل  1201
 مورخ مصداق خبره است و قول اهل خبره داراي حجيت است.   1202
ظهور در اشکال صغروي دارد و این كه مورخين در این مسائل خبرویت ندارند. فاصله زمانی و   1203

ای در  ایشان  كه خبرویت  می شود  موجب  اندازه كافی  به  تاریخی  معتبر  منابع  انکار  نبود  ها  زمينه  ن 

 شود.  
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السيرة  باستمرار  ذلك  إثبات  منه  أشکل  أرض  1204و  من  الخراج  أخذ  لأنّ  1205على   ،

من جهة ما قيل: من كشف السيرة عن ثبوت ذلك من الصدر الأوّل من    [ 1]ذلك إمّا  

إذ لو كان شيئاً حادثاً لنقل فی كتب التواریخ؛ لاعتناء أربابها بالمبتدعات   1206غير نکير؛ 

الحوادث  هو    [2]،  1208«3» 1207و  و  المسلمين  تصرّف  حمل  وجوب  جهة  من  إمّا  و 

 1209أخذهم الخراج على الصحيح.

 
 

علم مردم به خراجی بودن زمين شياعی كه منجر به علم یا اطمينان شود را به همراه نداشته است.   1204

شده   تمسك  زمين  این  از  اخذ شده  و خراج  زمين  این  با  رابطه  در  مردم  یا  و عمل سلطان  رفتار  به 

 است.  
بود و ید مسلمين بر زمين ثابت است.  مرحوم سيد یزدي : با این فرض مصداق قاعده ید خواهد   1205

 پس باید حکم به ملکيت مسلمانان شود.  

نقد : گفته شده است حجيت سيره متشرعه متوقف بر عدم ردع نيست. + عدم ردع در مواردي   1206

به   مربوط  مباحث  باشد.  منتفی  آن  امثال  و  تقيه  احتمال  كه  است  ع  معصوم  رضایت  از  كاشف 

 تقيه در آنها قابل اعتناء است.    حکومت و اموال حکومت احتمال

نقل   1207 و چه كسی  كرد  نشر حدیث  از  منع  كه چه كسی  است  ذكر شده  تاریخ  در  كه  این  مثل 

 حدیث و كتابت آن را آزاد كرد یا چه كسی لعن بر منابر را ممنوع كرد و ... .  

معاصر   1208 متشرعه  ز-سيره  تاریخ  كتب  در  بود،  حادث  سيره  این  اگر  كه  قرینه  این  و  به  مانش 

نقل می شد از زمان معصوم ع    -چگونگی آن  این سيره  برقراري  بلکه  از عدم حادث بودن  كاشف 
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ع أنّ عدم التعرّض یحتمل كونه لأجل عدم اطّلاعهم الذي لا یدلّ  و یرد على الأوّل م

العدم  التواریخ الذي    «5»  ليست  «4»   : أنّ هذه الأمارة-1210على  بأولى من تنصيص أهل 

 1211.1212عرفت حاله 

أنّه إن أرُید بفعل المسلم تصرّف السلطان بأخذ الخراج، فلا ریب أنّ   1213و على الثانی: 

 1216لا یصحّح فعله.  1215، فکونها كذلك 1214لأرض خراجيّة أخذه حرام و إن علم كون ا 

 
 

سيره   كه  است  این  سير  این  دليل  معاصر.  سيره  به  علم  طریق  از  اسلام  صدر  سيره  اثبات  ]راه  دارد 

  معاصر كاشف از رضاي معصوم ع نبوده و فاقد حجيت است[. پس سيره در مرأي و مسمع معصومين 

ع وجود داشته است و ردعی در مورد آن وجود نداشته است ]چون اگر ردعی وجود می داشت، به  

 ما منتقل می شد یا متشرعين از این كار اباء می كردند[. پس شارع به این سيره راضی است.  

 . -كه مخصوص عادل نيست-اجراي اصل صحت  1209

 عدم وجدان مورخين را افاده می كند نه عدم وجود.   1210
یا ظن   1211 باشد، علم و اطمينان  بوده و در صدر اسلام وجود داشته  بيان كنند كه سيره مستمر  اگر 

خاصی افاده نمی كرد و حجيت نداشت، چه برسد به الآن كه از سکوت آنها و عدم ذكر حدوث این  

سيره وجود سيره در صدر اسلام را می خواهيد اثبات كنيد. / اشکال دیگر : سيره سلاطين جور كه 

بما هم متشرعه در   نتيجه نمی دهد و سيره متشرعه  ندارند، حکم شرعی را  به مبانی شریعت  التزامی 

 مقام ثابت نيست.  

 پس از سيره معاصر، وجود سيره صدر اسلام كشف نمی شود.   1212
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 ______________________________ 
                                                             ( في »خ«، »م« و »ع«: أخبره عدلان، و صح ح في »ع« بما في المتن.1)

 . 237( في الصفحة 2)

 .79                                     ( قاله المحق ق السبزواري في الكفاية: 3)

 ( في غير »ف«: الأمارات. 4)

 غيرها: ليس.( كذا في »ف«، و في 5)

 242، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

( اجراي اصل  2( اجراي اصل صحت در تصرفات سلطان.  1دو احتمال را مدنظر قرار می دهند :   1213

این صحت در تصرفات   با  از سلطان و معامله خراج  این زمينها  عموم مردم در معامله و اخذ خراج 

 اموال.  
فاسد   1214 و  ندارد، حرام  بر خراج  فعل سلطان كه ولایتی  نباشد،  و چه  باشد  این زمين خراجی  چه 

ندارد، اصل   است. هنگامی كه فساد فعل معلوم است و احتمال صحت در مورد فعل سلطان وجود 

نظر و مذهب عامه  صحت موضوع ن بنابر  : ممکن است گفته شود كه اجراي صحت  نقد  -دارد. / 

 مراد است.   -مذهب سلطان
 كون الاراضی خراجية ... .   1215
 موجب صحيح بودن فعل سلطان نمی شود و فعل او در هر صورتی داراي اشکال است.   1216
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 1219، 1218: أنّ أخذه الخراج من أرض الخراج أقلّ فساداً من أخذه من غيرها 1217و دعوى 

غير   1220توهّمٌ؛  من  الغير  مال  أخذ  هو  و  واحد،  المقامين  فی  الحرمة  مناط  لأنّ 

بأُجرة الأرض الخراجية و عدمه فی غيرها لا   1221استحقاق،  المأخوذ منه  و اشتغال ذمّة 

 1222یهوّن الفساد.

 
 

افسد   1217 و  فاسد  بين  مدار  دایر  امر  اما  نيست،  فاسد  و  صحيح  بين  مدار  دایر  امر  كه  است  صحيح 

 است. اخذ خراج از زمين خراجی فساد كمتري نسبت به اخذ خراج از زمين شخصی دارد.  

مه بيان می شود این است كه در زمين خراجی، خراج بر عهده كشاورز وجه این ادعا كه در ادا 1218

 آمده است و تصرفات سلطان در آن صحيح است، اما در زمين شخصی چنين نيست.  

شاید وجه لزوم حمل بر اقل فسادا، ادله اي باشد كه مفادش »حمل فعل مسلم بر احسن« است.   1219

 . 69، ص1ر.ک. مرحوم ایروانی، ج

( اقلّ فسادا نيست، بلکه حتی گفته شده است كه ظلم به همه مسلمانان اكثر فسادا  1اشکالات :   1220

( لزوم حمل بر اقلّ فسادا دليل و حجّتی ندارد. )این اشکال در  2است نسبت به ظلم به یك مسلمان.  

نشده است(.   اشاره واقع  تنها در مواردي قائل  3كتاب مورد  اقلّ فساد را قبول كنيم،  بر  ( اگر حمل 

 خواهيم شد كه تعدد عنوان وجود داشته باشد.  

 پس یك طرف اقل فسادا نسبت به طرف دیگر نيست.   1221

 در مقدار فساد فعل سلطان تاثيري ندارد.   1222
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ء  نعم، بينهما فرق من حيث الحکم المتعلّق بفعل غير السلطان، و هو مَن یقع فی یده شی 

أنّه لا دليل  مع  غيرها،  الخراجيّة دون  الأرض  فَيَحِلُّ فی  تبرّع،  أو  بمعاوضة  الخراج  من 

الفساد على   یتعدّد عنوان  لم  الأقلّ فساداً إذا  الفاسد على  لو دار  1223وجوب حمل  كما 

الأمر بين الزنا مکرِهاً للمرأة، و بين الزنا برضائها؛ حيث إنّ الظلم محرّم آخر غير الزنا، 

 1224بخلاف ما نحن فيه. 

 1226أنّ أصالة الصحة لا تثبت الموضوع، و هو كون الأرض خراجية. 1225مع

إنّ المقصود ترتبّ آثار الأخذ الذي هو أقلّ فساداً، و هو حلِّ تناوله من   1227ل : إلّا أن یقا

الآخذ و إن لم یثبت كون الأرض خراجيّة بحيث یترتّب عليه الآثار الأُخر، مثل وجوب  

 
 

 با این فرض كه یك طرف اقلّ فسادا می باشد.   1223
نيز جهات مختلف   1224 بحث  : در محل  یزدي  نقد مرحوم سيد  دارد. /  فقط یك عنوان وجود  كه 

است. / اشکال دیگر : چون سلطان خودش را مستحق هر گونه تصرف می داند، اصل صحت جاري  

 .  69، ص1نيست. ر.ک. مرحوم ایروانی، ج

سلطان احتمال صحت    اشکال دوّم به اجراي اصالت صحتّ در فعل سلطان، با این فرض كه فعل 1225

 را دارد.  

بودن زمين را  1226 لوازم خودش را یعنی خراجی  بر صحت، اصل عملی است و  حمل فعل سلطان 

 اثبات نمی كند.  
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دفع أُجرة الأرض إلى حاكم الشرع ليصرفه فی المصالح إذا فرض عدم السلطان الجائر،  

 دون دفع أُجرة أصلاً، لا إلى الجائر و لا إلى حاكم الشرع.  و مثل حرمة التصرّف فيه من

المسلم  بفعل  أُرید  إن  الجائر من خراج هذه   1228و  یتناولونه من  فيما  المسلمين  تصرّف 

أنّه لا عبرة بفعلهم إذا علمنا بأنّهم لا یعلمون حال هذه الأراضی،    [1]، ففيه:  1229الأرض 

ب نعلم  إذ  الکلام؛  محلّ  فی  الغالب  هو  إحراز  كما  عدم  جهة  من  تصرّفهم  فساد 

 و لو احتمل تقليدهم لمن  [2] 1230الموضوع.

 243، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

مقصود اثبات خراجی بودن زمين نيست، بلکه مقصود اثبات احکام آن مانند جواز اخذ آن مال   1227

جواز اخذ از جائر را هم نتيجه نمی دهد،  از سلطان و ... است. / نقد مرحوم ایروانی : اصل صحت،  

بلکه جواز اخذ مبتنی بر اثبات خراجی بودن زمين است. موضوع جواز اخذ، اثبات خراج بودن مال  

 است نه صحيح بودن فعل سلطان.  

 حمل افعال مسلمين در رابطه با   1228

 مانند زمين خراجيه با این زمين رفتار می كنند.   1229

م و احراز موضوع این افعال را مرتکب می شوند، اصل صحت جاري  وقتی می دانيم بدون عل 1230

 نيست.  
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تلك  خراجيةّ   «1»  یرى  ینفع.   «2» 1231الأرض  علمهم    [3] 1232لم  احتمال  فرض  لو  و 

بکونها خراجيّة كان اللازم من ذلك جواز التناول من أیدیهم لا من ید السلطان، كما لا  

 1233.1234یخفى

 
 

اجتهادي   1231 به دلایل  را  اراضی  این  تقليدي هستند كه  نيست    –مقلد مرجع  ما  قبول  ،  -كه مورد 

 خراجيه می داند.  
براي مقلدینش حجيت دارد   1232 براي ما-راي مجتهد  به  -نه  نسبت  یا  نيست  . ]اصل صحت جاري 

خودشان جاري است نه احکام واقعی یا احکام ظاهري براي ما. اضافه بر این كه بيان  احکام ظاهري  

 خواهد شد در فرض جریان اصل صحت، لوازم آن ثابت نمی شود[.  
. پس اگر زید از سلطان مال را دریافت  -نه فعل سلطان-فعل مردم بر صحت حمل شده است   1233

ما می توانيم این مال را از زید بخریم. اما قبل    كرد، اصالت صحت افاده می كند كه او مالك است و 

از دریافت زید، مال در اختيار سلطان بود و اصل صحت در مورد سلطان جاري نبود و لذا نمی توانيم  

كالا را از سلطان دریافت كنيم. اصل صحت جاري شده در مورد مالك، لوازمش را ثابت نمی كند.  

 مورد سلطان(.   )همان اشکال دوم به جرین اصل صحت در

مرحوم ایروانی : حجيتّ آن متوقفّ بر اوّلا اعتقاد آنها به جواز اخذ خراج از انفال نباشد و ثانيا   1234

علم آنها به این كه سلطان به عنوان خراج این اموال را از این زمينها دریافت كرده است و با این حال  

 آن مال را از سلطان اخذ كرده اند.  
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 الثاني: أن یکون الفتح بإذن الإمام علیه السلام،

أنّه كاد   بناءً على المشهور، بل عن المجمع:  المفتوح مال الإمام عليه السلام؛  و إلّا كان 

نسبه فی المبسوط إلى روایة أصحابنا، و هی مرسلة العبّاس   1236و  1235، «3»  اًیکون إجماع

 
 

 . 51، ص 1قوال در مقام ر.ک. حاشيه مرحوم سيد یزدي، جبراي اطلاع از ا 1235

 بحث اول / شبهه حکميه : آیا اراضی خراجيه مشروط به فتح با اذن امام هستند؟  1236
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  «4»  كلّها 1238و فيها: »أنّه إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة  1237الورّاق، 

 1240. «5» 1239للإمام«

 
 

]»بن احمد« احتمالا تصحيف است و  مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بنِْ أحَْمَدَ الصَّفَّارُ  : »   135، ص4تهذیب، ج 1237

  -)كاغذ فروشحَسَنِ بْنِ أحَْمَدَ بْنِ بشََّارٍ عَنْ یعَْقُوبَ عَنِ العَْبَّاسِ الْوَرَّاقِ  عَنِ الْاشتباه اضافه شده است[  

إِذَا غزََا قَومٌْ بِغَيرِْ إِذْنِ الإِْمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الغَْنِيمَةُ كُلُّهَا    عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  عَنْ رجَُلٍ سمََّاهُمستنسخ(  

لِلْإِمَامِلِلْإِمَامِ وَ  فَغَنِمُوا كَانَ الْخُمُسُ  الْإِمَامِ  بِأَمرِْ  / ضعف سند ممکن است ادعا شود با عمل   .« إِذَا غزََوْا 

و كبراي جابریت شهرت   ثابت شود  این روایت  به  اگر شهرت عملی  البته  مشهور جبران می شود، 

 مقبول افتد.  
به قرینه ذیل روایت كه  -با این بيان كه غنيت شامل زمين هم می شود. اگر ادعا شود كه غنيمت   1238

است مطرح شده  آن  در  اموا  -خمس  شامل  بحث  فقط  محل  با  ارتباطی  روایت  شود،  می  منقول  ل 

 . 146، ص1نخواهد داشت. ر.ک. مرحوم شهيدي، ج

اند   1239 از سهم منع شده  بيان كه همه مسلمانان  این  بما هم مقاتلين-با  و ملك    -نه صرف مقاتلين 

 .  -نه بما هو ولیّ المسلمين-براي امام بما هو امام ع است 

این   1240 نافی  ادله  از  اطلاع  سيد، براي  مرحوم  وراق ر.ک.  عباس  مرسله  با  آن  وجه جمع  و  شرط 

 مرحوم ایروانی، مرحوم شهيدي و مرحوم خویی. 
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قال فی المبسوط: و على هذه الروایة یکون جميع ما فتحت بعد النبی صلّى الله عليه  1241

 «1242آله و سلم إلّا ما فتحت فی زمان الوصیّ عليه السلام من مال الإمام عليه السلام و  

 ، انتهى. «6»

من  1243أقول:   المأخوذ  الخراج  حلِّ  من  تقدّم  ما  على  منها خراجاً  المأخوذ  حلّ  فيبتنی 

 . «7» الأنفال

 أنّ أرض العراق مفتوحة بالإذن كما یکشف عن ذلك 1244و الظاهر 

_________________ _____________ 
                                       ( في »ن«، »خ«، »م«، »ع« و »ص«: تمل ك. 1)

                                           ( في »ن«، »خ«، »م«، »ع« و »ص«: الخراجي ة. 2)

 
 

بحث دوم / شبهه موضوعيه : كدام زمين ها با اذن امام ع فتح شده اند؟ )ادعا شده اصل عدم فتح   1241

 (.  70، 1و همچنين ر.ک. مرحوم ایروانی، ج 548، ص1به اذن امام ع است. مرحوم خویی، ج
 چون همگی بدون اذن امام ع بوده اند.   1242
 با قبول كلام مرحوم شيخ طوسی ... .   1243

ظنّ حجّت بر اساس لازمة روایات. )مثبتات امارات حجيت دارد(. روایات چنين افاده می كرد  1244

این است كه   این است كه زمين خراجيه باشند و لازمه اش  كه ملك مسلمانان هستند و لازمه اش 

 شرایط خراجی بودن مثل فتح به اذن امام ع را دارا باشد. 
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 . 473: 7( مجمع الفائدة 3)

                              ( لم ترد »كل ها« في غير »ش«. 4)

 . 16                                      ، الباب الأو ل من أبواب الأنفال، الحديث 369: 6( الوسائل 5)

                 ، نقلا  بالمعنى. 34: 2( المبسوط 6)

 . 227              د م في الصفحة ( تق7)

 244، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 ،  «1» ما دلّ على أنّها للمسلمين

بعض   فظاهر  فتحت،  ما  أغلب  هی  و  الثانی،  خلافة  زمان  فی  فتحت  ممّا  غيرها  أمّا  و 

أمره،   و  السلام  عليه  المؤمنين  أمير  مولانا  بإذن  أیضاً  ذلك  كون  ففی    [1]الأخبار 

حياة   1245الخصال  فی  الأنبياء  أوصياء  یمتحن  تعالى  اللهّ  أنّ  باب  فی  السبعة،  أبواب  فی 

ب و  مواطن،  سبعة  فی  مواطنالأنبياء  سبعة  فی  وفاتهم  أبيه -عد  عن  شيخه  1246،  ، 1247و 

 
 

به تاليف مرحوم شيخ صدوق كه ابواب آن بر اساس اعداد تنظيم شده است. صحت انتساب متن   1245

 موجود از این كتاب به مولف باید به اثبات برسد. 

 علی بن الحسين بن بابویه معروف به ابن بابویه.   1246

 معروف بن ابن الوليد.  محمد بن الحسن بن الوليد  1247
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سعيد  1248عن  بن  الحسين  بن  أحمد  عن  اللهّ،  عبد  بن  محمد  1249سعد  بن  جعفر  عن   ،

، عن أبی عبد اللّه جعفر بن أحمد بن محمد بن عيسى  «2» النوفلی، عن یعقوب بن الرائد

طالب  أبی  بن  جعفر  بن  اللهّ  عبد  بن  علی  بن  محمد  عن  1250بن  اللهّ  ،  عبد  بن  یعقوب 

ابن أبی المقدام، عن جابر الجعفی، عن    «4»  ، عن عمرو«3»   الکوفی، عن موسى بن عبيد

أبی جعفر عليه السلام: أنّه »أتى یهودي أمير المؤمنين عليه السلام فی منصرفة عن وقعة  

الرابعة   أمّا  و  السلام:  عليه  قوله  فيه  و  المواطن،  تلك  عن  فسأله  من -النهروان    یعنی 

بعد صاحبه   1251: فإنّ القائم -المواطن الممتحن بها بعد النبی صلّى اللّه عليه و آله و سلم 

، فيصدرها عن أمري، و  «5»   كان یشاورنی فی موارد الأُمور  -یعنی عمر بعد أبی بکر-

 لا أعلم  «6» فيمضيها عن رأیی 1252یناظرنی فی غوامضها 

 ______________________________ 
 . 5و  4من أبواب عقد البيع، الحديث  21، الباب 274: 12الوسائل ( 1)

 
 

 در الخصال تعبير »حدّث« آمده است و روایت »معنعن« نيست.   1248
 احتمالا پسر الحسين بن سعيد اهوازي است.  1249

 به هاشمی بودن، اصل و نسب او به طور كامل ذكر شده است.   1250
 اشاره به حاكم شدن و ریاست یافتن.  1251
 با من بحث می كرد در مورد پيچيدگيهاي امور.   1252
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 ( في »ش«: يعقوب الرائد، و في المصدر: يعقوب بن يزيد. 2)

 ( في المصدر: موسى بن عبيدة. 3)

 ( في غير »ش«: عمر. 4)

 ( في »ش« زيادة: و مصادرها. 5)

 ( في غير »ش«: رأي. 6)

 245، ص: 2(، ج الحديثة -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 . «3» .. الخبر« «2» 1253، و لا یعلمه أصحابی، یناظره فی ذلك غيري «1» أحداً

یتعلّق   ممّا  رئاسته  فی  یقدح  لا  ما  إلى  بالنسبة  إضافیٌّ  الأُمور  عموم  أنّ  الظاهر  و 

، و لا یخفى أنّ الخروج إلى الکفّار و دعاءَهم إلى الإسلام من أعظم تلك  1254بالسياسة 

 1255الأُمور، بل لا أعظم منه. 

 
 

 احدي را من و اصحابم نمی شناسيم كه در این امور با آنها بحث بکند.  1253

 به قرینه ذكر »قائم«. پس مراد امور شخصی نيست و امور حکومتداري است.   1254
 پس مشورت و عمل به فرمایشات امام ع شامل این جنگ ها بوده است.   1255
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الاعتبار،  تخرجها عن حدّ  الروایة جماعة  فی سند  القميّين  1257إلّا  1256و  اعتماد   1258أنّ 

أنّهم لا یخرّجون  -عليها و روایتهم لها   فی    «4»  مع ما عرُِف من حالهم لمن تتبّعها من 

 
 

 وثاقت سلسله سند ثابت نيست.   1256

با توجه به این    –جابر ضعف سند : اعتماد قميون )مرحوم صدوق( و نقل این روایت در كتبشان   1257

با وجود این كه راویان ضعيف هستند، كاشف از    -كه ایشان در اخذ روایت بسيار سخت گير بودند

این نکته است كه روایت محفوف به قرینه اي بوده است كه موجب اعتماد شده است. )دو احتمال  

معتبر وجو اند و سند  داده  ایشان  به وثاقت  ثقه می دانستند پس شهادت عملی  را  راویان  یا   : دارد  د 

 است یا روایت براي آنها محفوف به قرینه قطعی بوده است(.  
مکتب قم كه به مرحوم ابن الوليد و مرحوم صدوق خوانده می شود. در مصادر رجالی در موارد   1258

د »ضعّفه القميّون«. / سوال : آیا با وجود افراد دیگري در حوزه  مختلفی دیده می شود كه می گوین

قم مثل سهل بن زیاد و احمد بن محمد بن خالد برقی و ابراهيم بن هاشم و ... می توان مشی مکتب  

 قم را مشی واحدي دانست كه همان مشی ابن الوليد است؟  
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جابر  1259-هاضعف إلّا بعد احتفافها بما یوجب الاعتماد علي  «5»  كتبهم روایة فی راویها

 1260لضعفها فی الجملة. 

إلى  الغزوات  1261مضافاً  بعض  فی  السلام  عليه  الحسن  أبی محمد  اشتهر من حضور    ما 

أمرهم «6» فی  الصحابة كعمّار  من  السلام  عليه  المؤمنين  أمير  بعض خواصّ  و دخول   ،  

«7».1262 

 
 

نبوده و مستلزم احکام    نقد : اولا اصل این ادعا مشکوک است مخصوصا در روایاتی كه  1259 فقهی 

الزامی نيستند و ثانيا قرائن براي مرحوم صدوق قابل اعتماد بوده است و قابل اعتماد بودن آن براي ما  

 مشکوک است.  

مراد از »جبر فی الجمله« چيست؟ در محدوده اي كه علم به وجود قرینه قابل اعتماد وجود دارد.   1260

 ]؟[
د روایت و اعتماد به متن آن و وثوق به صدور از معصوم ع. شاید  قرینه اي براي اثبات صحت مفا 1261

 این قرینه سبب شده تا مرحوم صدوق ع این روایت را در كتابش ذكر كند. 

دلالت بر اذن یا رضایت حضرت امير ع دارد. / نقد : حضور در جنگ مستلزم رضایت حضرت   1262

اساس مصالحی مثل دفع  افسد به فاسد یا ... در   امير ع به راه انداختن جنگ نيست. شاید به اجبار یا بر

این جنگها حاضر می شدند. استدلال به فعل و یافتن تنها وجه متصور براي آن مشکل است. )ر.ک.  

مسائل   در  دوم  خليفه  خودسرانه  اقدامات  و  بدعتها  با  روایت  مفاد   : دیگر  نقد   / ایروانی(.  مرحوم 
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 ______________________________ 
»ش«: لا يعلمه أحد، و في »ص«: لا علمه أحد، و في سائر النسخ: لا  ( ما أثبتناه مطابق للمصدر، و في  1)

 أعلمه أحد. 

                                                                                          ( ما أثبتناه مطابق للمصدر، و في مصححة »ن« ظاهرا : و لا يناظر في ذلك غيري، و في النسخ: و لا  2)

 يناظرني غيره.

 . 58، باب السبعة، الحديث 374( الخصال: 3)

»ن«، »ع« و »ش«، و في »ن«، »م«، »ع«، »ص« و »ش« و  ( كذا في »ف« و »خ« و نسخة بدل 4)

 نسخة بدل »خ«: لا يثبتون. 

 ( كذا في »ش«، و في غيرها: راوية.5)

، لكنهما ذكرا حضور أبي  109: 3، و الكامل في التأريخ لابن الأثير 323: 3( راجع تأريخ الطبري 6)

                                               محمد الحسن و أبي عبد اللّ  الحسين عليهما السلام. 

                                    )ترجمة عم ار بن ياسر رضي اللّ  عنه(.  46: 4اسد الغابة  ( راجع7)

 246، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 
 

وا-حکومتی   نصب  یا  المال  بيت  تقسيم  معاویهمثل  مثل  لياقت  بی  با    -ليان  مشورت  عدم  بر  گواه 

حضرت امير ع یا عمل نکردن به توصيه هاي ایشان دارد. پس علم به غلط بودن متن روایت مانع از  

 (. 548، ص1حجيت آن می شود. )ر.ک. مرحوم خویی، ج
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عن أبی جعفر عليه السلام، قال: »سألته عن   1264فی صحيحة محمّد بن مسلم،  1263و   [2]

و   آله  و  عليه  اللهّ  صلّى  اللّه  رسول  بعد  فتحت  التی  الأرض  فی  الإمام   1265سلم؟ سيرة 

إمام لسائر  1267، فهی1266فقال: إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد سار فی أهل العراق بسيرة

 .«1» .. الخبر« 1268الأرضين 

حکمها   سلم  و  آله  و  عليه  اللهّ  صلّى  النبیّ  بعد  المفتوحة  الأرضين  سائر  أنّ  ظاهرها  و 

 حکم أرض العراق.  

 
 

 دليل دوم بعد از روایت الخصال.   1263

مد بن الحسين از صفوان از علاء از محمد بن  سند در تهذیب : »محمد بن علی بن محبوب از مح 1264

این   از  اثري  كه  حالی  در  است  داده  نسبت  كلينی  مرحوم  به  را  روایت  این  الشيعه  )وسائل  مسلم. 

 روایت در الکافی یافت نشد(.  
مرحوم ایروانی : سوال از اصل خراج است یا از مقدار خراج؟ مراد اخذ خراج به عنوان اراضی   1265

 عنوان ملك امام ع؟   خراجيه است یا به 

 از ادلّة دیگر علم داریم كه نوع تعامل حضرت ع با زمين عراق از نوع اراضی خراجيه بوده است.   1266

 رجوع به سيره یا ارض عراق.  1267
یعنی همان سيره در مورد دیگر اراضی اعمال می شد. پس دیگر اراضی نيز اراضيه خراجيه بوده   1268

 اند.  
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بالعلم    «2»  مضافاً إلى أنّه یمکن الاكتفاء عن إذن الإمام المنصوص فی مرسلة الوراّق  [3]

بالفتوحات الأئمة  السلام و سائر  عليه  المؤمنين  أمير  برضى  الحال  لاميّة  الإس  «3»  بشاهد 

 1269الموجبة لتأیّد هذا الدین. 

 . «4» 1272لهم منه« 1271: »أنّ اللهّ تعالى یؤیّد هذا الدین بأقوام لا خلاق 1270و قد ورد 

 
 

ی كند. )در مرسله العباس وراق به اذن اشاره شده است، اما اذن عرفا ( رضایت از اذن كفایت م1 1269

تناسب حکم و موضوع- به رضایت    -به  ندارد و روشن است كه اگر در مواردي علم  خصوصيتی 

( این جنگ ها و  2نبود، فتح جایز است(.  -مثلا به دليل بعُد مکانی-وجود داشت و امکان اذن صریح 

بوده است. )مرحوم خویی : این كلام اخص از مدعاست ]تمام فتح ها فتوحات موجب تایيد اسلام  

  -مثلا با این فتوحات-( شاهد حال اقتضاء دارد كه ائمه ع به تایيد اسلام 3موجب تایيد بوده است؟[(. 

: مقتضاي این   نقد مرحوم شهيدي  اند. /  بوده  این فتوحات راضی  به  ائمه ع  نتيجه  باشند. در  راضی 

 دوم و طرح مرسلة عباس وراق است.   ادعا لغویت شرط
به همراه  1270 را  تایيد دین  ها  اصل استدلال )جنگ  براي  تایيد مقدمه دوم  راستاي  ذكر روایت در 

 داشته است(.  

 بهره و نصيب.   1271

كسانی مثل مرتدین بعد از حضرت رسول ص كه بهره اي از دین نبرده اند، موجب تایيد دین   1272

 می شوند.  
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أنّه   [4] الغزاة  1273مع  من  الصادر  بحمل  یقال  أن  الوجه   1274یمکن  على  البلاد  فتح  من 

 ، و هو كونه بأمر الإمام عليه السلام.«5» الصحيح 

 إنّ عموم ما دلّ من الأخبار الکثيرة على 1276أنّه یمکن أن یقال:  1275مع

 
 

فتح با اذن فعل صحيح است و فتح بدون اذن فعل فاسد است. اصالت صحت افاده می كند كه   1273

 افعال بر صحت حمل )فتح با اذن( حمل شود.  

به دليل  -جنگ. )فرمان استقلالی او به جنگ    ( حمل فعل سلطان و امر كننده به 1سه احتمال :   1274

علی اي حال فاسد است + حمل فعل او بر صحت نزد    -عدم صلاحيت حاكميت بر جامعه اسلامی

خودشان؟(.   مذهب  یا  ما  نزد  2مذهب  صحت  )حمل  سلطان.  سرسپردگان  و  سربازان  فعل  حمل   )

یا مذهب خودشان؟(.   امام ع كه در جنگ3مذهب ما  ها شركت می كردند.    ( حمل فعل اصحاب 

همانطور كه در ذیل روایت الخصال  -)حمل بر صحت اعم از اذن امام ع به شروع جنگ و فتح است 

 بيان شد(.  

به بحث در   1275 نياز  انکار آن  نفی اصل شرطيت شرط دوم كه  و  بحث در شبهه حکميه  به  رجوع 

سبب    -بدون اذن امام ع باشدچه با اذن امام ع و چه  -شبهه موضوعيه را مرتفع می كند و فتح عنوه  

 ملکيت همه مسلمانان است.  

چه با اذن فتح شود و    –( زمين مفتوحه عنوه ملك مسلمانان است  1دو دسته دليل وجود دارد :   1276

در فرض فتح بدون    -چه زمين باشد و چه غير آن-( مرسله عباس وراق : غنيمت  2.  -چه بدون اذن

 راجيه نيست.  اذن امام ع، ملك امام ع است و زمين خ
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 ______________________________ 
 . 2                             من أبواب جهاد العدو ، الحديث  69، الباب 117: 11( الوسائل 1)

 . 16                                      ، الباب الأو ل من أبواب الأنفال، الحديث 369: 6( الوسائل 2)

 بالمفتوحات. ( في »ف«، »ن«، »خ«، »م« و »ع«: 3)

                                                           من أبواب جهاد العدو، الحديث الأو ل، و فيه: ينصر هذا الدين.  9، الباب 28: 11( الوسائل 4)

 ( كذا في »ص«، و في »ف«: على الصحيح، و في سائر النسخ: على وجه الصحيح. 5)

 247، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

  عليه بخيلٍ و لا ركاب   «1» 1277ال بکونها ممّا لم یوجف تقيّد الأرض المعدودة من الأنف

المسلمين«2» مصالح  فی  یصرفها  الأرضين  من  بالسيف  أُخذت  ما  أنّ  على  و   ،  «3»  ،

وجه  من  بالعموم  الوراّق 1278معارض  فيرجع «4»  لمرسلة  تعالى 1279،  قوله  عموم  وَ    إلى 

 
 

 سير شدید.   1277

با اطلاق   1278 محل اشتراک و محل تعارض : زمين فتح شده بدون اذن امام ع كه طبق روایت اول 

ملك مسلمانان است و طبق روایت دوم هم با اطلاق ملك امام ع است. مصداق مختص دسته اول :  

زمينی كه با اذن امام ع فتح شده است. مصداق مختص دسته دوم : غير زمينی كه بدون اذن امام ع  

 ه است.  فتح شد
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شَیْ مِنْ  غَنِمْتُمْ  أَنَّما  خُمُاعْلَمُوا  لِلهِّ  فَأَنَّ  الْقُرْبىءٍ  لِذِي  وَ  لِلرَّسُولِ  وَ  فيکون  «5» 1280الآیة   سهَُ   ،

 ء من الأرضين نصاًّ و إجماعاً.شی  «6» إذ ليس لمن قاتَل 1281الباقی للمسلمين؛ 

 حال الفتح،  1282الثالث: أن یثبت کون الأرض المفتوحة عَنوَة بإذن الإمام علیه السلام محیاة

الغنائم  فی  الخمس  1283لتدخل  منها  یخرج  الباقی   1284و  یبقى  و  المشهور  على  أوّلًا 

كانت للإمام، كما هو المشهور، بل المتّفق عليه،   1285للمسلمين، فإن كانت حينئذٍ مواتاً 

 
 

می  1279 فوقانی  عام  به سراغ  و  تساقط رسيده  مرحله  به  ترجيح،  و  عرفی  امکان جمع  عدم  با فرض 

 رویم. 

 با این شرط كه غنيمت شامل زمين )غير منقول( شود.   1280
مالکيت باقيمانده زمين منحصر در این است كه یا براي همه مسلمانان است یا براي كسانی كه   1281

از زمين ندارند و لذا فرض  در جنگ شركت كردند. فرض   دوم باطل است چون می دانيم سهمی 

اول صحيح است. )حصر در این دو قسم باید ثابت شود. + براي نقد بر شيخ و بيان ادله دیگر ر.ک.  

 (.  51، ص1مرحوم سيد یزدي، ج

 آباد باشد مثل آبادي و شهر و روستا یا باغ و بستان.   1282
غنيم 1283 باشد، مصداق  موات  قرار  اگر زمين  اشاره  آنها مورد  لفظ در  این  ادله اي كه  و  نيست  ت 

 گرفته است اصلا شامل آن نمی شود. 

به دليل عموم آیه شریفه خمس اگر شامل زمين و ملك عمومی بشود. ر.ک. مرحوم ایروانی،   1284

 . 70، ص1ج
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و یقتضيه إطلاق   1287، «8»   و محکی التذكرة  «7»  المصرّح به عن الکفایة 1286على الظاهر 

 على أنّ الموات   «9» الإجماعات المحکيّة

______ ________________________ 
 ( في »ن«، »خ«، »م«، »ع« و »ش«: لا يوجف. 1)

                                ، الباب الأو ل من أبواب الأنفال. 364: 6( انظر الوسائل 2)

من أبواب عقد   21، الباب 273: 12                        من أبواب جهاد العدو ، و  72، الباب  119: 11( انظر الوسائل 3)

 البيع و شروطه. 

 . 16                                    الباب الأو ل من أبواب الأنفال، الحديث ، 369: 6( الوسائل 4)

 .41( الأنفال: 5)

 ( كذا في »ص«، و في سائر النسخ: قابل، و في نسخة بدل أكثرها: قاتل. 6)

 ، و فيه: بلا خلاف. 239( انظر كفاية الأحكام: 7)

 ، و فيه: عند علمائنا. 402: 2( التذكرة 8)

 
 

 خشك و بی آب و علف.   1285
 گمان.  1286

 .  52، ص1نقل اقوال و ادله در حاشيه مرحوم سيد یزدي، ج 1287



412 

 
 

، و  3، كتاب إحياء الموات، المسألة 526 525: 3لخلاف             ، و أ نظر ا540( الغنية )الجوامع الفقهية(: 9)

 .9: 7جامع المقاصد 

 248، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

الأنفال  مطلق  1289؛ 1288من  بقول  الموات  أنّ  على  الدالّة  الأخبار  عليه   1290لإطلاق  له 

 . «1» 1291السلام 

الإجماعات 1292و  إطلاق  الأخبار   «2»  لایعارضها  عَنوَة    «3»  و  المفتوحة  أنّ  على  الدالّة 

هی 1294لأنّ  1293؛ «4»  للمسلمين الإجماعات  المغنومة  «5»  موارد    «7»  من   «6»  الأرض 

 
 

اطلاق معقد اجماع و اطلاق بر لفظ مطلق گواه بر این است كه این اطلاق توسط مجمعين اراده   1288

لبی است-شده است   نفسه دليل  از این  -ولو اجماع فی  بوده و  بيان  . / سوال : كلام علماء در مقام 

 حيث اطلاق دارد؟  

 دليل شرط سوم.   1289

 چه فتح عنوه باشد و چه نباشد.   1290

 بيان بوده و از این حيث اطلاق دارد؟  در مقام   1291
اشکال : اطلاق اجماع و اخبار ادعا شده معارض است با اطلاق معقد اجماع و اخبار دال بر این   1292

 براي مسلمين است«.  -چه موات باشد و چه محياة -كه »زمين مفتوحه عنوة 

 . 147، ص1براي تحقيق در راه هاي حلّ تعارض ر.ک. مرحوم شهيدي، ج 1293



413 

 
 

من   الموات  ليس  و  الخمس  فيها  یجب  و  منهم  یملکونها  التی  الغنائم  كسائر  الکفّار 

الإما«8»  أموالهم مال  هی  إنّما  و  بحکم   1295م. ،  كان  عليه  أیدیهم  جریان  فرض  لو  و 

المحياة،  الغنيمة، و ظاهر الأخبار خصوص  یعدّ فی  الظاهر  1296المغصوب لا    1297مع أنّ 

 1298عدم الخلاف.

 
 

به  غ 1294 اي  اشاره  پس  دارد(.  محياة  اراضی  به  انصراف  ادله  این  )یا  شود  نمی  موات  شامل  نيمت 

اراضی موات نداشته و تعارضی وجود ندارد. لذا طبق اطلاق »الموات للامام ع« اراضی موات قبل از  

 فتح و بعد از فتح براي امام ع است و ید كفار بر آن غصبی بوده است.  
اماره ملکيت نيست یا ید بر زمين موات ثابت نيست یا   -به دليل بيان شده  –ا  ید كافر بر این زمينه 1295

به طور كلی ید بر زمين موات اماره ملکيت نمی تواند باشد. )براي نقد این كلام ر.ک. مرحوم سيد،  

 (.  52، ص1ج

 چون موات مصداق غنيمت نمی باشد.   1296

 گمان.  1297

دوم   1298 دسته  اجماع  اطلاقات  از  مرادشان  دهد  می  نشان  كه  ندارند  اختلافی  زمينه  این  در  علماء 

 )زمين مفتوحه عنوه براي مسلمين است( شامل موات نمی شود.  
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فالظاهر  1299نعم،  الفتح،  المحياة حال  بل عن   1300لو مات  المسلمين،  بقاؤها على ملك 

؛ لاختصاص أدلّة  «10»  ئر استفادة عدم الخلاف فی ذلك من السرا  «9»  الریاض  1301ظاهر 

 1302الموات بما إذا لم یجر عليه ملك مسلم، دون ما عرف صاحبه.

 ______________________________ 
                                ، الباب الأو ل من أبواب الأنفال. 364: 6( انظر الوسائل 1)

 
 

اگر زمين در زمان فتح آباد بود و ملك مسلمانان شد، اما بعدها به موات تبدیل شد، چه كسی   1299

 مالك آن است؟  

 ظن حجت )تمسك به اماره( یا حکم ظاهري )تمسك به استصحاب(.  1300

 ظهور لفظی.   1301

بوده است، نمی   1302 این موارد كه سابقا ملك شخصی مسلمان  بر موات شامل  ادله ملکيت امام ع 

شود. )به ضميمه اطلاق ادله اي كه مفتوحه عنوه را ملك مسلمانان معرفی می كند ]؟[(. / چه وجهی  

دارد؟  براي عدم شمول و ندارد.  1جود  اطلاقی  لذا  و  نيست  این جهت  از  بيان  مقام  كثرت  2( در   )

( موات به زمينی كه سابقا محياه بوده است اطلاق نمی شود.  3استعمال موجب انصراف است. ]؟![  

( علم به بقاء ملکيت انسان در فرض تبدیل زمين به موات به دليل اجماع یا سيره عقلاء. )ادّعا  4]؟![  

ت اگر ملکيت با بيع و امثال آن حاصل شده باشد، مقبول است. اما اگر با احياء حاصل شده  شده اس

ج یزدي،  سيد  مرحوم  ر.ک.  است(.  مردود  ادعا  این  ص 1باشد،  مرحوم    52،  و  ایروانی  مرحوم  و 

خویی. / مرحوم آقاي خویی: احکام بر عناوین فعلی بار می شوند و عوض شدن عنوان از محياه به  

 العکس سبب تغيير موضوع و در نتيجه سبب تغيير حکم می شود.  موات و ب
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:  2المنتهى ، و 522، و الغنية )الجوامع الفقهية(: 80، كتاب الزكاة، المسألة 70 67: 2( انظر الخلاف 2)

 . 495: 1، و الرياض 934

 من أبواب عقد البيع. 21، الباب  273: 12( انظر الوسائل 3)

 ( في »ف«: للإمام. 4)

 ( في غير »ش«: هو. 5)

 ( في »ف«: المفتوحة. 6)

 ( في »ش«: عن. 7)

 ( العبارة في »ف« هكذا: و الموات ليس من أموالهم. 8)

 .496: 1( الرياض 9)

 .481: 1( انظر السرائر 10)

 249، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

عَنوَة،  1303ثمّ  الفتح  به  یثبت  بما كان  الفتح  الحياة حال  یثبت  فيها   1304إنّه  الشكّ  مع  و 

و إن وجدناها الآن محياة؛ لأصالة عدمها حال الفتح، فيشکل الأمر فی   1305فالأصل العدم

 1306ة عَنوَة. كثير من محياة أراضی البلاد المفتوح

 
 

 شبهه مصداقيه : راه اثبات این كه در زمان فتح، آباد بوده است.   1303
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 1308إذا كانت بيد السلطان   «1»  أمّا 1307نعم، ما وجد منها فی ید مدّعٍ للملکيّة حکم بها له.

على   عادیة  السلطان  ید  لأنّ  خراجيّة؛  بکونها  لأجلها  یحکم  فلا  منه  أخذها  من  أو 

 1309الأراضی الخراجيّة أیضاً. 

 
 

 علم از شياع و اقامه بينه و ... .   1304

( این احتمال كه از ابتداي خلقت آباد  1ظاهرا استصحاب عدم حيات در زمان فتح مراد است. /   1305

به  -( اگر زمان فتح معلوم و زمان محياه شدن نامعلوم باشد  2د است؟  بوده باشد، مردو با فرض علم 

التاریخ مطرح می -محياه شدن التاریخ و مجهول  ، بحث جریان یا عدم جریان استصحاب در معلوم 

التاریخ خواهد بود. ر.ک. مرحوم   شود و اگر هر دو مشکوک باشند، مصداق استصحاب مجهولی 

 .70، ص1ایروانی، ج

یا   1306 بغداد  باشد. مثلا شهر كوفه، شهر  بوده  نيز آباد  نيست كه زمان فتح  اما معلوم  الآن آباد است 

 شهر بصره و ... .  
قاعده ید اماره ملکيت است و بر اصل عدم مقدم است. سوال : چگونه زمين مفتوحه عنوه ملك   1307

د شده است كه ملك  شخصی باشد؟ ممکن است زمان فتح با صلح فتح شده و در قرارداد صلح قي

شخصی باشد یا در زمان فتح، موات بوده است و امام ع آن را به كشی فروخته یا بر اساس قاعدة »من 

 احيا ارضا ...« مالك شده باشد.  

 بما هو حاكم.  1308
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الملکيّة عليها  1310و  لمدعّی  ید  المسلمين و مالك خاصٍّ  1311ما لا  بين    1312كان مردّداً 

الإمام   بين  السلام  مردّدٍ  له -عليه  وارث  لا  منَ  تركة  غيره،   -لکونها  بين  فيجب  1313و 

إمّا   منها:  المأخوذة  الأُجرة  فی  الحاكم  وظيفة  و  أمرها،  فی  الشرع  حاكم  مراجعة 

 
 

مجراي قاعده ید نيست، چرا كه قطع به عدم مالکيت و ولایت سلطان جائر وجود دارد. / نقد   1309

ی  : یزدي  سيد  همه  مرحوم  ملکيت  اماره  ید  این  و  است  ملك  بر  مسلمين  ید  معناي  به  سلطان  د 

 مسلمانان است.  

زمينی كه علم داریم در حال حاضر ملك امام ع بما هو امام ع از باب انفال نيست و مردّد است   1310

كه ملك همه مسلمانان است یا ملك یك مسلمان خاص. )مثلا می دانيم زمان فتح محياة بوده است  

 با صلح بوده است(.    و فتح

اصلا مدعی ملکيت ندارد یا اگر مدعی ملکيت دارد، این مدعی صاحب ید نيست و ادعاي او   1311

 مورد اعتناء نيست. )قاعدة مدّعی بدون معارض در مقام تطبيق نمی شود(.  

المالك است. یا این   1312 یا این مالك خاصّ موجود است و از او بی خبریم، پس مصداق مجهول 

 صّ فوت شده و وارثی ندارد، پس امام ع وارث آن خواهد بود. مالك خا

گفته شده است در مقام اصل عدم ملکيت مسلمان و اصل عدم ملکيت غير جاري می شود و   1313

مصداق زمينی خواهد بود كه مالکی ندارد و لذا ملك امام ع بما هو امام ع خواهد بود. اجراي این  

به دليل عدم مخالفت قطعی عملی، جاري می  -لی است، امااگر چه مخالف علم اجما-استصحاب ها 

 شوند.  
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كفقير یستحقّ الإنفاق من   1315و إمّا صرفها فی مصرف مشترک بين الکلّ،  1314القرعة، 

 ببعض مصالح المسلمين. 1316بيت المال؛ لقيامه 

ظاهر  1317ثمّ  أنّ  ال  «2»  الأخبار 1318اعلم  أرض  لجميع  المسلمين  المسمّى  تملّك  عراق 

 1319بأرض السواد من غير تقييد بالعامر، فينزّل على أنّ كلّها كانت عامرة حال الفتح.

 
 

 مجرا و شرایط اجراي این قاعده مباحث مفصلی دارد.   1314
مجهول   1315 مال  المال(،  بيت  و  )خراج  مسلمانان  ملك  صرف  كه  شود  صرف  محلی  در  احتياطا 

 المالك و ملك امام ع در آن محلّ جایز است. 

ير یا اعطاء. در فرض دوم گفته می شود كه فقير با اتيان اعمالی  رجوع ضمير به بيت المال یا فق 1316

مثل كارگري و رفتگري، مصالح جامعه را تامين می كند و در فرض سوم گفته می شود كه تامين  

 مایحتاج فقير جلوي معضلات اجتماعی را گرفته و به صلاح جامعه اسلامی است.   

راق و ارض السواد در صدر اسلام به چه منطقه  چه محدوده اي از عراق، ملك مسلمان است؟ ع 1317

 اي اطلاق می شده است؟  
 اطلاق.   1318

1319   : نيز ملك  1سه راه حل وجود دارد  ( عراق، موات هم داشته است و زمينهاي فتح شدة موات 

التزام نيست. ]؟![.   قابل  این لازمه  (  2مسلمانان است و شرط سوم براي اراضی خراجيه منتفی است. 

عر زمين  ملك  كلّ  آن  كلّ  لذا  و  بود  شده  آبادانی  موجب  فراوان  آب  و  بود  آباد  زمان  آن  در  اق 

مسلمانان بوده است. )با ابطال احتمال اول، احتمال دوم اثبات می شود(. ]نقد : واضح البطلان است.  
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  «5»  بعد المساحة  «4»  و غيره  «3»  یؤیّده أنّهم ضبطوا أرض الخراج كما فی المنتهی 1320و 

 1323فالظاهر 1322، و حينئذ1321ٍبستّة أو اثنين و ثلاثين ألف ألف جریب 

 ______________________________ 
                         ( لم ترد »أم ا« في »ف«. 1)

 . 5و  4من أبواب عقد البيع، الحديث  21، الباب 274: 12( الوسائل 2)

 .937: 2( المنتهي 3)

 . 34: 2( المبسوط 4)

 
 

( مرحوم سيد یزدي : عدم  3خشکی سرزمين كربلا و مناطق دیگر عراق در تاریخ نقل شده است[. ]

ب  اراضی  تقييد  تا شامل  ندارد  اخبار اطلاقی  و  است  نبوده  است كه موات مدنظر  این  دليل  به  عامر  ه 

 موات شود. پس سرزمين عراق، موات داشته است، اما شامل ادله نبوده است.  
محدودة عراق در صدر اسلام چه مقدار بوده است و به چه محدوده اي »ارض سواد« گفته می   1320

این   اند؟ در  بوده  یا اردن و سوریه جزو عراق  یا مدائن و شرق آن  شده است؟ مثلا كردستان فعلی 

قسمت محدودة عراق از برخی نقل می شود، اما مستند به مدرک معتبري نيست. انواع زمينهاي فتح  

 .  53، ص1و نحوة فتح آنها در كلام مرحوم سيد یزدي، ج شده 

 ذراع.   60ذراع در  60 1321

 كه زمين خراج اینگونه است.   1322

 ظنّ شدید.   1323
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 ( في »ع« و »ص«: المسامحة. 5)

 250، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

البلاد   من القرى، من المحياة    «1»   الإسلامية المبنيّة فی العراق هی مع ما یتبعهاأنّ 

 المسلمون. «2» حال الفتح التی تملّکها

أنّ    «5»  و الخلاف   «4»  تبعاً لبعض ما عن المبسوط  «3»  و ذكر العلّامة رحمه اللّه فی كتبه

بحلوان  الجبال  منقطع  بين  ما  العراق  سواد  القادسية   «6» 1324حدّ  طرف    «7» 1325إلى 

الموصل إلى ساحل البحر   1326من أرض العرب عرضاً، و من تخوم   «8»  المتّصل بعذیب

 ببلاد عباّدان طولًا.

هو   فإنّما  البصرة  یليه  الذي  الغربی  فأمّا  من شرقی دجلة،  قوله:  اللهّ  العلّامة رحمه  زاد  و 

 ، مثل شط عثمان بن أبی العاص و ما والاها، 1327إسلامی 

 
 

 آخرین كوه در حلوان )شرق بغداد(.   1324

 غرب بغداد.   1325

 حدود.   1326

 در زمان اسلام آباد شده است.   1327
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 ______________________________ 
                                                                                      ( كذا في »ف« و مصح حة »ص«، و في »ش« و مصح حة »ن«: هي و ما يتبعها، و في سائر النسخ: و  1)

 هي ما يتبعها. 

 ( في »ف«: يملكها. 2)

 .428: 1، و التذكرة 142:  1، و التحرير 937: 2( المنتهي 3)

 . 34: 2( المبسوط 4)

 . 19ء و قسمة الغنائم، المسألة ، كتاب الفي 196: 4( الخلاف 5)

                                                                       ماد ة »حلو«: حلوان العراق، و هي في آخر حدود السواد مم ا يلي الجبال من   290: 2( في معجم البلدان 6)

 بغداد. 

، و بينها و بين العذيب أربعة                                                                      ( قرية قرب الكوفة، من جهة البر ، بينها و بين الكوفة خمسة عشر فرسخا  7)

               ماد ة »قادس«(. 291: 4، معجم البلدان 1054: 3أميال. )مراصد الاطلاع 

                                                                                               ( العذيب: يخرج من قادسية الكوفة إليه، و كانت مسلحة للفرس، بينها و بين القادسية حائطان مت صلان،  8)

 مادة »عذب«(.  92: 4بلدان  بينهما نخل، و هي ستة أميال، فإذا خرجت منه دخلت البادية. )معجم ال

 251، ص: 2الحديثة(؛ ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 فأحياها عثمان. «1» كانت سباخاً

تقدیر   من  تقدّم  ما  یؤیّده  كما  محياة،  كانت  ذلك  عدا  ما  أنّ  التقييد  هذا  من  یظهر  و 

 الأرض المذكورة بعد المساحة بما ذكر من الجریب. 
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أنّ   من  قيل:  المحدثةفما  المشاهد    «2»  البلاد  و  الحلّة،  و  الکوفة  و  بغداد،  مثل  بالعراق 

تملکها أرضها  أنّ  یثبت  لم  و  عَنوَة،  تفتح  لم  و  المسلمون  بناها  إسلامية    «3»  المشرّفة 

،  «4»  ، و التی فتحت عَنوَة و أُخذت من الکفاّر قهراً قد انهدمت 1328المسلمون بالاستغنام 

المفت لأنّ  نظر؛  عن  یخلو  فإذا  لا  انهدمت،  إنّها  یقال:  حتىّ  بالأبنية  یختصّ  لا  عَنوَة  وح 

العراق   أرض  فأین  عَنوَةً،  مفتوحة  قرأها غير  من  بها  یتعلّق  ما  و  المذكورة  البلاد  كانت 

 بستة و ثلاثين ألف ألف جریب؟  «5» المفتوحة عَنوَةً المقدّر 

»المدائن« بلد  یکون  أن  عادةً  البعيد  من  أیضاً  ا  «6»  و  طرف  یکون  على  بحيث  لعراق، 

 الخارج منها ممّا یليه البلاد المذكورة مواتاً 

 ______________________________ 
                                                                                      ( كذا في »ف« و نسخة بدل »ن«، »خ«، »م«، »ع«، »ص« و »ش«، و في سائر النسخ: مماتا ، و في  1)

                         المصدر: سباخا  و مواتا .

 : المحدث.                                                  ( كذا في »ص« و »ش« و مصح حة »ن«، و في سائر النسخ2)

 ( كذا في »ص«، و في غيرها: يملكها. 3)

 ( لم نقف على القائل. 4)

 
 

 به غنيمت گرفتن.   1328
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                             ( كذا، و المناسب: المقد رة. 5)

                                                                            ، ماد ة »مدائن«(: المسم ى بهذا الاسم بليدة شبيهة بالقرية، بينها و بين بغداد  75: 5( في معجم البلدان )6)

                                     ى أهلها التشي ع على مذهب الإمامية. و                                                         ستة فراسخ، و أهلها فلا حون يزرعون و يحصدون، و الغالب عل

                                                                                            بالمدينة الشرقية قرب الإيوان قبر سلمان الفارسي رضي اللّ  عنه، و عليه مشهد يزار إلى وقتنا هذا. 

 252، ص: 2الحديثة(، ج  -كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري، ط 

 و اللّه العالم، و للّه الحمد أوّلًا و آخراً و ظاهراً و باطناً. «1» غير معمورة وقت الفتح 

 ______________________________ 
                                          ( من هنا إلى  آخر العبارة لم ترد في »ف«. 1)

 


